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  اللَّه الرحّمن الرحّیم بسم
  ]جزء سوم شرح غرر و درر[

  مانده حرف الف باقى
  الف بحرف شرط بلفظ ان مخففّه حرف

آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از
بسکون نون » ان«مخففّه یعنى ]  ان[در حرف الف بحرف شرط بلفظ   ﷒طالب 

شود و تشدیدى که باعث گرانى آنسـت نـدارد بخـلاف بـاب      که سبک گفته مى
بر تعلیق امرى بر  ندکتشدید بود و حرف شرط آنست که دلالت ه ب]  انّ[سابق که 
ان جاءك زید فأکرمه، اگر زید بیاید تـرا پـس اکـرام کـن او را، و از     : امرى مثل

جمله حروف شرط ان مخففّه است که دلالت میکند بر تعلیق امرى بر امـرى در  
معنى مستقبل برد چنانکه ه زمان آینده و بر سر فعل ماضى که داخل شود آن را ب

  : ﷒از آن جمله فرموده آن حضرت  از مثال مذکور ظاهر شد و
 ـ .ان اتا�م اّ� بنعمة فاشكروا 3707 نعمتـى یعنـى   ه اگر بیاید شما را خدا ب

بدهد بشما نعمتى پس شکر کنید، و مراد بشکر چنانکه مکرّر مذکور شـد فعلـى   
 ـ ه است که دلالت کند بر تعظیم نعمت دهنده خواه ب أرکـان  ه زبان باشد و خـواه ب

  .داشته باشد اواین که اعتقاد عظمت و بزرگى و احسان ه خواه بدل، ب دیگر و
 ـ    .ان ابتلا�م اّ� بمصيبة فاصـ�وا 3708 ه اگر گرفتار کنـد شـما را خـدا ب

مصیبتى پس صبر کنید، زیرا که صبر و شکیبائى ثواب مصیبت را مضاعف کند و 
  صبرى و ناشکیبائى ثواب آن را کم و ناقص کند و بسا بى

ه بالکلیه زایل و باطل گرداند و در کتاب کافى روایت کرده از حضرت ک باشد
صـبر از  : امام بحق ناطق امام جعفر صادق صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده

رود بدن، و همچنان هرگاه  منزله سراست از بدن پس هرگاه برود سر مىه ایمان ب
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مام همام زین العابـدین و  ا رتو روایت کرده نیز از حض. رود ایمان برود صبر مى
صبر از ایمان بمنزله سراست از : الساجدین صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده

و روایت کرده از امیر . بدن و نیست ایمان از براى کسى که نباشد صبر از براى او
: مـوده فر ﷑المؤمنین صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده کـه رسـول خـدا    

صبر سه تاست صبر نزد مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از معصیت، پس کسـى  
آن، بنویسـد  ه نیکوئى تسلى به که صبر کند بر مصیبت تا این که برگرداند آن را ب

خدا از براى او سیصد درجه که بوده باشد میانه درجه با درجه مانند آسـمان تـا   
او سیصد درجه که بـوده   راىاز بزمین، و هر که صبر کند بر طاعت بنویسد خدا 

باشد ما بین درجه تا درجه مانند ما بین اطراف زمین تا عرش، و هـر کـه صـبر    
کند از معصیت بنویسد خدا از براى او نهصد درجه که بوده باشد میانه درجه تـا  

و روایت کرده از حضـرت امـام   . درجه مانند میانه اطراف زمین تا منتهاى عرش
بلائـى  ه هر که گرفتار شود از مؤمنان ب: للهّ علیه که فرمودهجعفر صادق صلوات ا

و روایت کـرده  . پس صبر کند بر آن، خواهد بود از براى او مثل اجر هزار شهید
درستى که خـداى  ه ب: نیز از آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده که

و  ،ان وبـالى عزّ و جلّ انعام کرد بر قومى پس شکر نکردند پس گردید بـر ایش ـ 
مصیبتها پس صبر کردند پس گردید آن مصیبتها برایشـان  ه گرفتار کرد قومى را ب

  .نعمتى
احادیث در باب فضیلت صبر زیاده از حد و حصر است و آنچه ذکـر شـد    و

صـبر نـزد   «و پوشـیده نمانـد کـه    . کسى را که ادنى بصیرتى باشد کـافى اسـت  
ضطراب نکند و قولى یا فعلى که اینست که نزد مصیبت جزع و قلق و ا» مصیبت

اینسـت   »عتصبر بر طا«دلالت بر شکوه از آن کند از او صادر نگردد و مراد به 
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که با وجود این که آن بر آن گران و دشوار باشد مرتکب آن شود و متحمل تعب 
  و زحمت آن گردد و مراد بصبر

سـر   معصیتى و رغبـت در آن از ه معصیت این است که با وجود خواهش ب از
خواهش خود بگذرد و مرتکب آن نگردد و ظاهر است که ترتب اجر و ثواب بر 
هریک از آنها در وقتى است که آن از براى رضاى حق تعالى و امتثال فرمـان او  

  .باشد مانند سایر عبادات
اگر صبر کنیـد پـس در خـدا    . خلف ان تص�وا ف� اّ� من ّ� �صيبة 3709

 ـ است از هر مصیبتى جانشینى  ه یعنى هر مصیبتى که باشد چندان اجر و ثـواب ب
  .ازاى آن بدهد که جانشین آن باشد و عوض از آن تواند شد

اگـر بدهیـد   . ان تبذ�وا أ�وال�م � جنب اّ� فانّ اّ� ��ـع ا�لـف 3710
مالهاى خود را در راه خدا پس بدرستى که خداشتابان خلف است یعنى عـوض  

  .د بزودى و شتاب بشما رساندو جانشین آنچه را بذل نمائی
ان صبرت جرى علیک القلم و أنت ماجور و ان جزعت جرى علیـک   3711

شود بر تو قلم و حال آنکه تو مـزد   اگر صبر کنى تو روان مى. القلم و أنت مازور
شود بر تو قلم و حال آنکـه تـو    داده شده و اگر جزع و ناشکیبائى کنى روان مى

 ـ ىت که آنچه قلم تقدیر حـق تعـال  مراد این اس. گنه کار باشى آن روان شـده  ه ب
هرگاه واقع شود آن واقع شده خواه صبر کنى تو و خواه جزع کنـى و صـبر تـو    

شود پس صبر و جـزع را در   باعث وقوع آن نشده و جزع تو باعث رفع آن نمى
آن اثرى نیست بغیر این که صبر باعث این شود که آنچه قلـم تقـدیر بـآن روان    

ده باشد و تو اجر و ثواب داشته باشى در آن، و جزع سبب این شود شده واقع ش
پس هر که را عقلى باشـد بایـد   . کار باشى در آن که آن واقع شده باشد و تو گنه
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» القلـم «هـا بجـاى    که اختیار صبر کند و راه جزع بخود ندهد و در بعضى نسخه
  شود روان مى: است و بنا بر این ترجمه این است که» القدر«دوم 
و . تو تقدیر خدا و حال آنکه گنه کار باشى و حاصـل هـردو یکـى اسـت     بر

پوشیده نیست که این تقریر در صبر و جزعى است که بعد از وقوع مصیبت باشد 
و اما قبل از وقوع آن هرگاه آثار وقوع آن ظاهر شود پس ظاهر اسـت نیـز کـه    

بـر آن   تـب متر تـابى کـردن و آنچـه    صبر باعث وقوع آن نشود و جزع یعنى بى
شود کارى  شود از فریاد و فغان و بر خود زدن و امثال آنها سبب رفع آن نمى مى

دعاست و تصدق و امثال آنها کـه در شـرع   ه که سبب رفع آن تواند شد توسل ب
تواند شد و آن داخل جزع نیست و منافاتى  اقدس وارد شده که سبب رفع بلا مى
نظام بر صـبر و جـزع در ایـن     معجزکلام  با صبر ندارد و ممکن است حمل این

  .صورت نیز
اگر صبر کنى صـبر  . ان صبرت صبر الأحرار و الّا سلوت سلو الأغمار 3712

آزادگان و اگر نه فراموش خواهى کرد فراموش کردن آنان که تجربه امور نکرده 
باشند و زود گول خوردند مراد این است که از مصیبت بغیـر تسـلى بـآن چـاره     

کـه خـود را از بنـد     نپس اگر در ابتدا صبر کنى بر آن مانند صبر آزادگـا نیست 
اند و فوت چیزى از مال یـا جـاه یـا غیـر آن باعـث جـزع و        علایق آزاد کرده

شود پس زهى شرف که داخل ایشان باشى و الّا بالضـروره   ناشکیبائى ایشان نمى
در ابتـداى  آخر تسلى خواهى شد مانند تسلى شدن گول خورندگان چه ایشـان  

وقوع مصیبت جزع و اضطراب بسیار کنند و بعد از چندى لاعلاج تسلى میشوند 
و ترك آن ناشکیبائى نمایند پس اگر صبر نکنى آخر مانند ایشان تسلى خـواهى  

  .شد تسلى شدنى که فضیلتى و اجرى در آن نباشد
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ان صبرت أدرکت بصبرك منازل الابرار و ان جزعت اوردك جزعـک   3713
سبب صبر خود منزلهـاى نیکوکـاران   ه یابى ب اگر صبر کنى تو درمى. لنّارعذاب ا

  .صبرى تو بعذاب آتش را، و اگر بى صبرى کنى وارد سازد ترا بى
اگر بوده باشد . ان کان فى الکلام البلاغۀ ففى الصمت السلامۀ من العثار 3714

ت که اگـر  مراد این اس. در کلام بلاغت پس در خاموشى سلامتى است از لغزش
چه در سخن گفتن صفت کمالى باشد که آن بلاغت اسـت در خاموشـى نیـز در    

کـه سـخنگو بسـیار     ابرابر آن صفت کمالى باشد که آن ایمنى است از لغزش زیر
 ـ    او و در خاموشـى ایـن   ه است که از روى غفلت سخنى گوید کـه ضـرر کنـد ب

ا بر خاموشى احتمال نیست پس سخن گوهر چند بلیغ باشد سخن گفتن او مطلق
  .ترجیح ندارد بلکه هر یک را بر دیگرى از راهى ترجیحى باشد

اگر بوده باشد در . ان کان فى الغضب الانتصار ففى الحلم ثواب الابرار 3715
خشم انتقام کشیدن پس در بردبارى است ثواب نیکوکاران یعنى اگر چه غضـب  

فى گنـاهى کـه او   و خشم بر کسى گاهى سبب انتقام و تسلى این کس بسبب تلا
اسـت و کجاسـت    نشود اما در حلم و بردبارى اجر او ثواب نیکوکـارا  کرده مى

  .فضیلت و رتبه آن از آن انتقام که بسبب خشم حاصل شود
ان کنت جازعا على کلّ ما یفلت من یدیک فاجزع على ما لـم یصـل    3716

پس جزع کن در رود از دستهاى تو، ه اگر باشى تو جزع کننده بر هر چه ب. الیک
بر آنچه نرسیده باشد بسوى تو، مراد این است که پر تفاوتى نیست میانه این کـه  

 ـ کهدر رود یا این ه این کس رسیده باشد و از دست او به نعمتى ب ایـن کـس   ه ب
 ـ  در رود از ه نرسیده باشد در اصل پس کسى که جزع کند بر آنچه از دسـت او ب

ید جزع کند بر آنچه نرسیده باشـد از آنهـا   ولد یا مال یا جاه و مانند آنها پس با
او داده نشده و ظاهر است که کسى جزع کند بر این باید کـه  ه او که چرا به نیز ب
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باشد زیرا که نعمتهـاى داده نشـده    شتههمیشه در جزع باشد و هرگز خلاصى ندا
  نسبت بهر کس فزون از حد و حصر است پس کسى را

اندك عقلى باشد راه ناشکیبائى بخود ندهد و چنانکه بر امورى که نرسیده  که
تقدیر خداى عز و جل میداند در آنچه داده شده و ه کند و منوط ب او جزع نمىه ب

در رود نیز چنین باشد و آن را مستند بقضا و قدر داند و جزع بـر  ه از دست او ب
  .فوت بکند
ن لـک فکـن حریصـا علـى اداء     ان کنت حریصا على طلـب المضـمو   3717

اگر بوده باشى تو حریص بر طلب آنچه در عهده گرفتـه شـده   . المفروض علیک
است آن از براى تو پس باش حریص بر اداى آنچه واجب شده بر تو، مراد ایـن  
است که هرگاه تو حریص باشى در طلب روزى که حق تعالى ضامن شده آن را 

سعى و طلب تو نیست پـس چـرا   ه محتاج ببراى تو و در عهده خود گرفته و  زا
حریص نباشى بر اداى آنچه واجب شده بر تو از اطاعات و عبادات که اداى آنها 

سعى تست و هرگاه اهمال کنى ادا نشود و باعث زیان ابدى و خسـران  ه منوط ب
  .سرمدى گردد

اگـر توانـائى   . ان استطعت ان لا یکون بینک و بین اللهّ ذو نعمۀ فافعل 3718
این داشته باشى که نبوده باشد میانه تو و میانه خدا صـاحب نعمتـى پـس بکـن     

کسى غیر خدا متوسـل نشـوى و هـیچ صـاحب نعمتـى را      ه یعنى اگر توانى که ب
از او خواهى یا  هاو داده این که نعمتى که خدا به واسطه میانه خدا و خود نکنى ب

را که این معنى شرعا و عقلا قبول کنى و ابتداء از خدا بطلبى پس بکن این را زی
  .مستحسن است و فضیلت و برترى آن ظاهر و روشن

اگـر دوسـت دارى   . ان احببت ان تکون اسعد النّاس بما علمت فاعمل 3719
که بوده باشى نیکبخت ترین مردم به آن چه دانسته باشى پس عمـل کـن یعنـى    
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نیکبخت گـردد و  علم خود ه عمل کن به آن چه دانسته زیرا که هر که عمل کند ب
   هر چند عمل او زیاده باشد نیکبختى او افزونتر پس کسى که

که نیکبخت ترین مردم باشد به آن چه دانسته یعنى از راه تمتع و بهره  خواهد
آن باید که عمل او به آنها زیاده باشد از دیگران، و ممکن است که مراد ه یافتن ب

 ـاین باشد که اگر خواهى که از جمله جمعى با ه شى که نیکبخت ترین مردم اند ب
و بنـا بـر ایـن    . باشـى  شانآن تا از جمله ایه سبب آنچه دانسته پس عمل کن ب

ضمیمه آنچه مذکور شد که عمل را زیـاد کـن بـر دیگـران تـا      ه محتاج نیست ب
  .تر از همه باشى نیکبخت

ۀ یرجع الیها ان بدا لـه   3720 ان اردت قطیعۀ اخیک فاستبق له من نفسک بقی
اگر خواهى بریدن از برادر خود پس بـاقى بگـذار از نفـس خـود     . لک یوما ماذ

باقى مانده که برگردد او بسوى آن اگر پدید آید از براى او این یک روزى مـراد  
بالکلیـه مبـر از او و    ببرىاین است که اگر خواهى که از کسى از برادران مؤمن 

 ـ   ـ ه بقیه احسانى بگذار از نفس خود نسـبت ب ر او خواهـد یـک روزى   او کـه اگ
 ـ آن بقیـه و آن را منظـور دارد بخـلاف ایـن کـه      ه دوستى کند با تو رجوع کند ب

مانـد کـه او آن را منظـور دارد و     بالکلیه از او بریده باشى چه دیگر امـرى نمـى  
این که بریدن ه در این کلام اشاره است ب و. دوستى توه اعتبار آن به رجوع کند ب

ت مگر در وقتى که او از ایـن کـس بریـده باشـد و بـا      از برادر خود معقول نیس
او گذاشت که اگـر او پشـیمان شـود و    ه وجود این باید که بقیه احسانى نسبت ب

  .خواهد که دوستى کند آن را ملاحظه کند و وسیله دوستى سازد
ان استنمت الى و دودك فاحرز له من امرك و استبق له من سركّ مـا   3721

اگر آرام بگیرى بسوى دوست خود پس حفظ کن از . قتاما لعلکّ ان تندم علیه و
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براى او از امر خود و باقى گذار از براى او از سر خود آنچـه را بسـا باشـد کـه     
  .پشیمان شوى بر آن یک وقتى

هرگاه آرام گیرى با دوستى همه امور خود و اسرار خـود را بـاو مگـو     یعنى
او بر تقـدیر زایـل شـدن دوسـتى     ه بلکه آنچه را که پشیمان شوى از اظهار آن ب

  میانه شما آنها را اظهار
او بسا باشد که دوستى میانه شما زایل شود و پشیمان گردى از آنچه ه ب مکن

تو، ه اعتبار این که اطلاع غیر دوست بر آنها ضرر کند به او به اظهار کرده باشى ب
ذار از بـراى او  او و همچنین باقى گه و حفظ کن از براى او یعنى از او و نسبت ب

  .یعنى باقى گذار اظهار نکرده باو
ان لم تردع نفسک عن کثیر مما تحـب مخافـۀ مکروهـه سـمت بـک       3722

اگر باز نـدارى نفـس خـود را از بسـیارى از آنچـه      . الاهواء الى کثیر من الضّرر
. دارى از ترس مکروه آن بلند کند ترا آرزوها بسوى بسیارى از زیـان  دوست مى
عـین   ادهاست که عذاب و عقاب که حـق تعـالى بـر محرمـات قـرار د     مراد این 

مصلحت مردم است زیرا که اگر کسى نفس خود را از بسیارى از آنچـه دوسـت   
دارد و خواهش آن دارد باز ندارد از ترس مکروه آن یعنى از ترس عـذاب و   مى

 گردد خواهشها او را بلنـد میکنـد بسـوى بسـیارى از     عقاب که بر آن مترتب مى
از آنها سـالم مانـد از    تنابزیان و خسران، و هرکه اطاعت حقّ تعالى کند در اج

ضررها ضررهاى دنیوى اسـت نـه عـذاب    ه آن ضررها، و بنا بر این معنى مراد ب
اخروى، و ممکن است که از ترس مکروه آن علت باز نداشتن باشـد نـه سـبب    
بازداشتن، و مراد این باشد که اگر نفـس خـود را از بسـیارى از آنچـه دوسـت      

مکروه ترك محبوب کردن و از سـر   یعنىدارى باز ندارى از ترس مکروه آن  مى
کند ترا خواهشها بسوى بسیارى از ضرر پس  لذت و خواهش خود گذشتن بلند
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ها سالم باشى و همان بهتر که مکروه ترك لذات را بر خود بگذارى و از آن ضرر
  .ضررها ضررهاى اخروى است یا آنچه شامل آنها نیز باشدبنا بر این مراد 

ان عقدت ایمانک فارض بالمقضى علیک و لک و لا ترج احدا الّا اللهّ  3723
اگر ببندى ایمان خود را پس راضى باش به آن . نتظر ما اتاك به القدرسبحانه و ا

  چه حکم شده بر تو و از براى تو
امید مدار کسى را مگر خداى سبحانه را، و انتظار مکش آنچه را بیـاورد از   و

براى تو تقدیر حق تعالى، این بنا بر این است که در اول فصل مـذکور شـد کـه    
 ـاز براى شرط در است» ان« ه قبال است در سر فعل ماضى که داخل شود آن را ب

ایمان خود را پس  نىمعنى مستقبل برد یعنى اگر خواهى که ببندى و محکم گردا
و ممکن است که معنى این باشد که اگر بسته و محکم کـرده ایمـان   . چنین باش

خود را یعنى دعوى این معنى میکنى و راست میگوئى پس چنین باش و مراد به 
آن و ضرر او در آن ه حکم شده بر او این است که حکم خدا شده باشد ب آن چه

 ـ و ممکـن  . آن و نفـع او در آن باشـد  ه باشد و براى او این که حکم شده باشد ب
معنى قسمها و آنچه در حکم آنها ه فتح همزه خوانده شود به ب» ایمان«است  که 

نى قسـمها را یعنـى در   اگر محکم ک: باشد از نذرها و عهدها و معنى آن باشد که
این کـه از روى قصـد و نیـت و    ه باب امرى یا نکردن آن قسم محکم یاد کنى ب

و بازى کردن نباشد و همچنین در نذر و عهد یا محکـم   غوصیغه شرعیه باشد و ل
آن و مخالفت آن مکن و راضى شو ه کنى عهد و پیمانى را با کسى پس وفا کن ب

د بر تو و از براى تو تا آخر کلام و پوشـیده  در آن باب به آن چه حکم شده باش
قسـم و  ه تر است زیرا که شایع نسبت آن ب مناسب» عقدت«نیست که این بلفظ 

 ـ  ایمان نهایت آنچه در جزا فرمودهه است نه ب مانپی محکـم کـردن ایمـان    ه انـد ب
 ـ» ایمـان «مناسب تر است چنانکه بر متأمل مخفى نیست مگر این که مراد به  ه ب



11 

 

عهدها و پیمانها باشد که آدمى باید که بکند بـا حـق تعـالى و رسـول و     فتح نیز 
بایمـان برگـردد و    زخلفاى او صلوات اللهّ و سلامه علیه و علیهم أجمعین که بـا 

  .اللهّ تعالى یعلم
ان وقعت بینک و بین عدوك قصۀ عقدت بها صلحا و البسته بهـا ذمـۀ    3724

ۀ بینـک و بـین مـا    فحط عهدك بالوفاء و ارع ذمتک بالامان ۀ و اجعل نفسک جنّ
  .اعطیت من عهدك

آن قصه صـلحى را  ه واقع شود میان تو و میان دشمن تو قصه که ببندى ب اگر
 ـ  ه و بپوشانى آن دشمن را ب وفـا  ه آن قصه پیمانى پس نگاهدارى کـن خـود را ب

آن و رعایت کن پیمان خود را بامانت و بگردان نفـس خـود را سـپرى    ه کردن ب
است یا  رمعنى امر و کاه ب» قصه«ود و میانه آنچه بخشیده از پیمان خود میانه خ

حدیث و گفتگو و مراد این است که هرگاه میانه تو و دشمن تو امـرى روى داده  
آن صلحى بسته باشـى بـا او و پوشـانده    ه باشد یا سخنى جارى شده باشد که ب

 ـه باشى او را ب اده شـده باشـد بجامـه و    او ده آن پیمانى، تشبیه شده پیمانى که ب
رعایت کن «آن راه است و  زاو داده شده باشد و وصف بپوشاندن اه خلعتى که ب

هر نحو که ه یعنى این که خیانتى در آن نکنى و ب» امانته عهد و پیمان خود را ب
بگـردان نفـس خـود را    «همـان نحـو آن را نگاهـدارى و    ه عهد و پیمان کرده ب

 ـیعنى بگردان نفس خود » سپرى آن عهـد کـه تـا تـو     ه را مانع از رسیدن آفتى ب
  .کند کسى را حفظآن نرسد مانند سپرى که ه باشى آفتى ب

ان احببت سلامۀ نفسک و ستر معایبک فاقلل کلامک و اکثر صـمتک   3725
اگـر دوسـت دارى تـو    . یتوفّر فکرك و یستنر قلبک و یسلم النّـاس مـن یـدك   

را پس کـم کـن کـلام خـود را و      سلامتى نفس خود را و پوشاندن عیبهاى خود
تو  لبسیار گردان خاموشى خود را تا این که بسیار شود فکر تو و روشن شود د



12 

 

کم کردن کلام و بسیار گردانیدن خاموشى «بودن . و سالم مانند مردم از دست تو
ظاهر است، چه کم است که » سبب سلامتى نفس این کس و پوشاندن عیبهاى او

باشد که مشتمل بر ضررى از براى او باشد و عیبـى از آن  در کلام بسیار کلامى ن
» شـدن دل او  فکر و روشن رىسبب بسیا«در او ظاهر شود و همچنین بودن آن 

تواند بـود   زیرا که هر چند کلام را کم کند و خاموش باشد بیشتر مشغول فکر مى
تواند شد و ظاهر است که فکر بسیار سـبب روشـنى دل و    پس فکر او بسیار مى
اعتبار این است کـه  ه ب» ماندن مردم از دست او و سالم«شود  نورانى شدن آن مى

   تضمنکلام بسیار کم است که م
اعتبار ناخوش داشتن پرگوئى باشد و ملامت از ه مردم نباشد اگر همه ب ایذاى

آن پس هرگاه کلام خود را کم کند و خاموشى را بسیار کند مردم سالم باشند از 
رساند با آنکه هرگاه بسـبب آن   ایشان مىه دست او و از آنچه بر تقدیر پرگوئى ب

 ـ  فکر او بسیار شود و دل او روشن گردد  گـردد او را از ضـرر    انعایـن معنـى م
  .مردم پس سالم مانند مردم از دست اوه رسانیدن ب
ان لم تکن حلیما فتحلّم فانهّ قلّ من تشبه بقـوم الّـا اوشـک ان یصـیر      3726

ایشان شبیه ساز، زیـرا  ه اگر نبوده باشى بردبار پس خود را بردبار بنما و ب. منهم
قومى مگر این که نزدیـک باشـد کـه    ه ا بکه کم است کسى که شبیه سازد خود ر

مراد این است که اگر بحسب خلقت و جبلـت حلـیم و بردبـار    . بگردد از ایشان
زور بخود ببند و با مردم سلوکى کن مانند سلوك حلیمـان  ه نباشى پس حلم را ب

شود که حلیم گردى چه کـم   تدریج باعث این مىه و بردباران زیرا که این معنى ب
قومى در صفتى مگر این که زود باشـد کـه   ه ود را شبیه سازد باست که کسى خ

حاصل شود از براى او و حالى او گـردد   عبگردد از ایشان یعنى آن صفت در واق
  .مانند ایشان
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اگر صـبر کنـى صـبر    . ان صبرت صبر الأکارم و الّا سلوت سلو البهائم 3727
، یعنى اگر در بلاها مردم گرامى و اگر نه تسلى خواهى شد تسلى شدن چارپایان

و مصیبتها صبر کنى مانند مردم گرامى، خواهى بود گرامـى مثـل ایشـان، و اگـر     
نکنى خواهى بود مثل چارپایان که جزع و اضطرابى کنند و بعد از آن کـه تنـگ   
آیند و مانده شوند تسلى شوند پس هرگاه چاره از تسلى شدن نباشد پس چـرا  

  .رامى بودن و اجر و ثواب گرددآن در اول مرتبه نباشد که باعث گ
  :در باره جمعى که ستایش کرده بر ایشان  ﷒فرموده آن حضرت  و

اگـر گویـا شـوند راسـت     . ان نطقوا صدقوا و ان صـمتوا لـم یسـبقوا     3728
گویند و اگر خاموش شوند پیشى گرفته نشوند یعنى کسى پیش از ایشـان در   مى

  .سخن آینده همه انتظار برند که ایشان ب حضور ایشان سخن نتواند گفت بلکه
اگر نگاه کنند عبـرت گیرنـد و   . ان نظروا اعتبروا و ان اعرضوا لم یلهوا 3729

هر چه نگاه کننـد پنـدى گیرنـد از آن کـه     ه اگر رو بگردانند بازى نکنند یعنى ب
  سودمند باشد از براى ایشان، و از هر چه اعراض کنند

آن امور بازى باشـد و ایشـان   ه باشد که مشغولى برو بگردانند باین اعتبار  و
  .لهو و بازى نکنند

اگر سخن گویند یاد کننـد یعنـى   . ان تکلّموا ذکروا و ان سکتوا تفکّروا 3730
تشدید کاف خوانده شود و ه ب» ذکروا«یاد خدا و ذکر او کنند، و ممکن است که 

مردم آورنـد آنچـه را    یاد آورند یعنى بیاده معنى این باشد که اگر سخن گویند ب
گردنـد فکـر کننـد در     اموشباید بیاد ایشان آورد از مواعظ و نصایح، و اگر خ ـ

هرزه خاموش نباشند و این آخر مدحى است کـه  ه آنچه باید فکر در آن کرد و ب
  .نقل شده

  .در باره کسى که مذمت کرده آن حضرت او را  ﷒فرموده آن حضرت  و
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. دم على ترك العمل و ان صح امن مغتـراّ فـاخّر العمـل   ان سقم  فهو نا 3731
اگر بیمار شود پس او پشیمان است بر ترك عمل یعنى بر آنچه نکرده از اعمـال  
خیر، و اگر به شود از کوفت ایمن گردد فریب خورنده پس تـأخیر کنـد و پـس    

  .اندازد عمل را
اگر خوانـده   .دعى الى حرث الدنیا عمل و ان دعى الى حرث الآخرة کسل ان

 ـ  ه شود بحرث دنیا یعنى زراعت آن یا کسب آن کار میکند، و اگر خوانده شـود ب
  .نماید حرث آخرت سنگینى میکند و سستى مى

فتنه افتد ه اگر توانگر گردد طغیان کند یا شادى کند و ب. استغنى بطر و فتن ان
  .مجهول خوانده شود یعنى بفتنه انداخته شود» فتن«و ممکن است که 

اگر درویش گردد نومید گـردد و ضـعیف شـود یعنـى     . افتقر قنط و وهن  نا
  .نومید گردد از فضل خدا و ضعیف و ناتوان گردد در کردن طاعات و عبادات

اگر احسان کرده شود بسـوى  . احسن الیه جحد و ان احسن تطاول و امتنّ ان
  .او انکار کند، و اگر احسان کند خود سربلندى کند و منت گذارد

اگـر پدیـد آیـد از بـراى او     . عرضت له معصیۀ واقعها بالاتّکال على التوبۀ ان
 ـ  آن و مـى ه سازد خود را ب گناهى آمیخته مى اعتمـاد بـر توبـه و    ه افتـد در آن ب

  .بازگشت
هرگاه عزم کند بـر توبـه یعنـى    . عزم على التوّبۀ سوفها و اصرّ على الحوبۀ ان
اندازد آن را و ایستادگى میکنـد بـر    کردن آن کند و جزم بر آن کند پس مى اراده
  .گناه
برد کـه بتحقیـق کـه     اگر عافیت داده شود گمان مى. عوفى ظنّ ان قد تاب ان

گناه بودن باشد یعنى تـا عافیـت    بى توبه کردنه ممکن است که مراد ب. توبه کرده
اعتبار این که نکرده یا حق تعالى بخشیده ه دارد گمان میکند که گناهى ندارد یا ب
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داد، و ممکـن   او نمـى ه بود عافیت ب گمان این که اگر گنه کار مىه آنچه را کرده ب
     است که مراد این باشد که او توبه را از براى

همین که عافیت داده شده گمان میکند که توبه خواهد پس  در دنیا مى عافیت
عمل آمده و دیگـر  ه عمل آمده پس گویا آن به کرده باعتبار این که فایده توبه ب

  .توبه در کار نیست
 ـ. ابتلى ظنّ و ارتاب ان  ـ   ه اگر گرفتار شود ب شـک  ه بلائـى گمـان میکنـد و ب
خـود کـه آیـا     افتد در بـاره  شک مىه خود میکند و به افتد یعنى گمان بدى ب مى

آن بلا شده و مراد بشک مطلق تردد است ه آن اعتبار گرفتار به گناهى کرده که ب
 اوىکه شامل گمان نیز باشد نه خصوص ترددى که احتمـال طـرفین در آن مس ـ  

باشد، و ممکن است که گمان در بعضى اوقات باشد و شک در بعضـى دیگـر، و   
ه قلق و اضطراب میکند و بنا بر معنى این باشد که ب» ارتاب«ممکن است نیز که 

  .توجیهى نیسته این محتاج ب
ورزد بخـدا و بازگشـت    اگر بیمار شود اخلاص مى. مرض اخلص و اناب ان
  .میکند
اگر تندرست شـود فرامـوش   . صح نسى و عاد و اجترى على مظالم العباد ان

بندگان  شود بر مظلمهاى میکند و برمیگردد به آن چه میکرد از گناهان و دلیر مى
شود بر گرفتن  ظلم از کسى گرفته باشند یعنى دلیر مىه چیزى است که ب]  مظلمه[

  .چیزها بظلم از بندگان خدا
اگر ایمـن شـود   . امن افتتن لاهیا بالعاجلۀ فنسى الآخرة و غفل عن المعاد ان

شود از  دنیا پس فراموش میکند آخرت را و غافل مىه افتد بازى کننده ب بفتنه مى
 ـ بازى کردن بدنیا مشغوله مراد ب. ازگشتروز ب آن اسـت و چـون آن را   ه شدن ب

 ـه شود ب حقیقتى و بقائى نیست و آنچه در آن مى ایـن  ه منزله لهو و بازى است ب
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معنى ه ب» لاهیا بالعاجلۀ«اند که بازى کننده بدنیا، و ممکن است که  اعتبار فرموده
  .نده دنیا باشددنیا نباشد بلکه بمعنى دوست داره بازى کننده ب

  .این آخر فقرات مذمتى است که نقل شده و
ان کانت الرّعایا قبلى تشکوا حیف رعاتهـا فـانّى الیـوم اشـکو حیـف       3732

اگر بودند رعایـا پـیش از   . رعیتى کانّى المقود و هم القادة و الموزع و هم الوزعۀ
 ـ     من چنین که شکوه مى روز کردند ستم والیان خود را پـس بدرسـتى کـه مـن ام

کشـنده و مـنم    یشـانند شکوه میکنم ستم رعیت خود را گویا منم کشیده شده و ا
شکوه آن حضرت صلوات اللهّ و . اند والیان تحریص کرده شده به پیروى و ایشان

سلامه علیه از سپاهیان رعیت خود بوده کـه اطاعـت آن حضـرت در جنگهـا و     
م آن حضـرت صـلوات   کردند و شکوه ایشان در کلا جهادها چنانکه بایست نمى

  .نهج البلاغه و غیر آن مذکور است راللهّ و سلامه علیه بسیار است چنانکه د
ان عقلت امرك او اصبت معرفۀ نفسک فاعرض عن الدنیا و ازهد فیها  3733

فانهّا دار الاشقیاء و لیست بدار السعداء بهجتها زور و زینتهـا غـرور و سـحائبها    
گر دریافته کار خود را یا رسیده بشناخت نفس خود ا. متقشعّۀ و مواهبها مرتجعۀ

بدرستى که آن خانه بدبختان  سپس روبگردان از دنیا و بى رغبت باش در آن پ
است و نیست خانه نیکبختان نیکوئى آن دروغ است و آرایش آن فریب است و 
ابرهاى آن گشوده شده است و عطایاى آن بر گردنده یعنى اگر راسـت میگـوئى   

شـناخت نفـس خـود پـس چنـین بـاش و       ه ته کار خود را یا رسیده بکه دریاف
از ]  ان[که در اول فصل مذکور شد کـه   استاین بنا بر آن » دریافته کار خود را«

 ـ معنـى  ه براى شرط در استقبال است و بر سر فعل ماضى که داخل شود آن را ب
مستقبل برد و ممکن است که معنى این باشد که اگر دریابى کار خود را یا برسى 
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دریافتـه کـار خـود را یعنـى یافتـه و      «شناخت نفس خود پس چنین باش و ه ب
   شناخت نفس خود یعنى همینه بکنى و رسیده ب ایددانسته که چه کار ب

ر امثـال آنچـه   شعور دارى که خود را بشناسى زیرا که آن کافى اسـت د  قدر
حقیقت شناخت نفس خود و این کـه خلـق آن   ه گویم، یا این که اگر رسیده ب مى
لهو و عبث نشده بلکه از براى عبـادات و اسـتحقاق جـزاى آنهاسـت کـه در      ه ب

 ازاعتبار این که هیچ چیـزى  ه ب» و نیکوئى آن دروغ است«عمل آید ه آخرت ب
ى که خالص باشـد چـون زایـل و    آن نیست که آمیخته نباشد بشرىّ، و بر تقدیر

و «منقطع است پس گویا در حقیقت نیکوئى نـدارد و نیکـوئى آن دروغ اسـت،    
 ـ» آرایش آن فریب است ه یعنى مردم را فریب دهد و از آخرت باز دارد و مراد ب

 ـ  وابرهاى آن هر چیزى است در آن که منشأ خیرى و نفعى باشد  ه تشبیه شـده ب
یعنى بـزودى گشـوده و   » گشوده شده است«ع آن و اعتبار کثرت خیر و نفه ابر ب

دیگـرى  ه زایل خواهد شد و همچنین عطاهاى او بزودى برگردد از این کس و ب
سبب آن ه منتقل شود پس آنها شایسته آن نیستند که آدمى مشغول آنها گردد و ب

آن محـروم گردانـد و    اینـده خود را از آخرت و نعمتهاى دائمـى و رحمتهـاى پ  
اعراض از دنیاست هرگاه غرض از آن محض دنیـا  ه ت که مراد أمر بپوشیده نیس

باشد اما هرگاه غرض از آن صرف آن باشد در امورى چند کـه باعـث تحصـیل    
آخرت باشد پس آن در حقیقت طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است و نیکو 

امثـال ایـن اخبـار و بعضـى      نهشود میا این وجه جمع مىه و مستحسن است و ب
  .ر دیگر که متضمن مدح دنیا باشداخبا

خدا ایمن باشـد جـاى   ه اگر ایمان آورده ب. ان آمنت باللهّ امن منقلبک 3734
بازگشت تو یعنى اگر راست میگوئى که ایمان آورده، و ممکن است که معنى این 
باشد که اگر ایمان بیاورى بخدا و مراد حقیقت ایمان است زیرا که هر که حقیقت 
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رد و تصدیق او چنانکه باید بکند از فرمان او در نـرود و هـر کـه    ایمان بخدا آو
مخالفت فرمان او نکند یقین جاى بازگشت او امن است و او را خطرى نباشد در 

  .آن
  .ان اسلمت نفسک للهّ سلمت نفسک 3735

 ـ. تسلیم کنى نفس خود را بخدا سالم ماند نفس تو اگر تسـلیم کـردن   ه مراد ب
که بکار فرماید آن را در آنچه او فرموده یا این کـه از  نفس خود بخدا این است 

 ـ  ـ ه روى صدق نیت و خلوص طویت واگذارد آن را ب او و او را ه او و بسـپارد ب
  .حافظ و نگه دار آن گرداند

ۀ عرضها السـموات و الارض  3736 . ان کنتم راغبین لا محالۀ فارغبوا فى جنّ
کنید در بهشـتى کـه عـرض آن    اگر باشید شما رغبت کنندگان ناچار پس رغبت 

آسمانها و زمین است یعنى اگر شما ناچار رغبـت کنیـد در چیـزى و چـاره آن     
که عـرض آن   ىنداشته باشید پس چرا رغبت کنید در دنیا رغبت نکنید در بهشت

این است که رغبت کردن در ه این شرط اشاره به آسمانها و زمین است و تعلیق ب
خالى از زحمتى نیست پس اگر کسى هـیچ کـار   کردن از براى آن  چیزى و عمل

تواند بود که از راه گریز از تعب و زحمت  نکند و رغبت در چیزى نکند پس مى
خود گذارد پس چرا دنیـاى   برآن باشد و اما هر گاه کسى تعب و زحمت آن را 

پست مرتبه را طلبد و در طلب آن تعب و زحمت کشد و بهشت بلندمرتبه وسیع 
مکن است که معنى شرط این باشد که اگر بوده باشید شـما رغبـت   را نطلبد، و م

کنندگان بى گزاف یعنى حقیقت رغبت در شما باشد پس رغبت کنید در بهشـت  
زیرا که رغبت معقول رغبت در آن است و رغبت در دنیا پوچ و باطل است پس 

و  گویا رغبتى است گزاف، و بر این قیاس کن شرط در فقرات بعد از این را نیـز 
چنانکه در قرآن مجید نیز واقع شـده  » بودن عرض آن آسمانها و زمین«مراد به 



19 

 

 ـ ه این است که عرض آن ب ه قدر عرض آسمانها و زمین است یعنى وسـعت آن ب
معنى وسعت میانه عـرب شـایع   ه ب» عرض«و استعمال  ستقدر وسعت همه آنها

ر در بیـان  مقابل طـول باشـد و اقتصـا   » عرض«است، و ممکن است که مراد به 
اعتبار این باشد که هرگاه عـرض معلـوم شـود    ه عظمت بر ذکر عرض نه طول ب

   معلوم
عظمـت  ه که طول زیاده بر آن است و همین قدر کافى است در علم ب شود مى

هـیچ  ه آن بخلاف این اگر همین طول مذکور شود که از آن قدر عظمت عرض ب
عرض قیمت است یعنى قیمـت  ه مراد ب: شود و بعضى گفته اند که وجه معلوم نمى

 وندقدر قیمت همه آسمانها و زمین است اگر فروخته ش ـه آن اگر فروخته شود ب
و بعضى اشکال کرده اند در . و غرض از این بیان بزرگى و جلالت قدر آن است

این آیه کریمه بنا بر وجه اول یا دوم باین که بهشت در آسمان است پس چگونه 
مـراد  : اند کـه  قدر آسمانها و زمین باشد و جواب گفتهه عرض آن ب: تواند بود که

است نه این که در میـان   انبودن بهشت در آسمان این است که در جهت آسمه ب
 ـ    عـرض  ه آسمان است و بنا بر این ممکن است که بالاى همـه آسـمانها باشـد ب

مذکور یا در آن سمت خارج از آسمانها باشد در جنب آنهـا و آنچـه در بعضـى    
بهشت در آسمان چهارم است محمول شود بر ایـن کـه در   : ت وارد شده کهروایا

گویند که در خانه ما باغى اسـت   مى هآن دارد چنانکه جنب آن است و اتصالى ب
و ممکـن اسـت کـه    . تواند بود که چندین برابر آن باشـد  آن و مىه یعنى متصل ب

سیاره و بنـا بـر    آسمانها هفت آسمان مشهور باشد یعنى آسمانهاى سبعهه مراد ب
بهشـت  : تواند بود که در آسمان هشتم یا نهم باشد و بعضى گفته انـد کـه   این مى

و حق تعالى در روز قیامت زیاد خواهد کرد وسعت آن را  استالحال در آسمان 
آیه کریمه قـدر آن اسـت در آن روز و   ه قدر وسعت آسمانها و زمین و مراد به ب
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از حضـرت رسـالت پنـاهى    : یات وارد شـده کـه  اللهّ تعالى یعلم و در بعضى روا
پـس کجـا    دهرگاه بهشت عرض آن آسـمانها و زمـین باش ـ  : پرسیدند که ﷑

سـبحان اللّـه هرگـاه بیایـد روز پـس      : میباشد جهنم پس آن حضرت فرمود که
مراد اینست که کسى که قادر است : کجاست شب و صاحب مجمع البیان گفته که

که شب را ببرد هر جا که خواهد قادر است بر این که خلق کند جهـنم را  بر این 
  .هر جا که خواهد

این که جهنم در زیر زمین باشد چنانکـه  ه ممکن است که اشاره، نیز باشد ب و
   هرگاه در روى

روز شد شب در زیر آن یعنى در طرف مقابل آن باشد و مؤید این است  زمین
بهشت بالاى هفت آسمان است و جهـنم زیـر   : گفتهاین که نقل شده از قتاده که 

  .هفت زمین
اگـر باشـید عمـل    . ان کنتم عاملین فاعملوا لما ینجیکم یـوم العـرض   3737

کنندگان پس عمل کنید مر آن را که رستگارى دهد شما را روز عرض یعنى روز 
  .قیامت که روز عرض اعمال است بر حق تعالى

اگـر  . تعصبوا لنصرة الحقّ و اغاثۀ الملهوفان کنتم لا محالۀ متعصبین ف 3738
بوده باشید ناچار تعصب کشندگان پس تعصب بکشید از براى یارى کردن حق و 

  .فریاد رسى ستمدیده بیچاره
ان کنتم لا محالۀ متسابقین فتسـابقوا الـى اقامـۀ حـدود اللّـه و الامـر        3739
یشى گیرید بسوى بر اگر بوده باشید شما ناچار پیشى گیرندگان پس پ. بالمعروف

معنى طرف و جانب است و ه ب» حد«معروف، ه پاى داشتن حدهاى خدا و امر ب
مراد بحدهاى خدا احکامى است که قرار داده و از بـراى هـر حکمـى حـدى و     

هر امر نیکـوئى  . معروفه جانبى مقرر فرموده که از آن تجاوز نباید کرد و مراد ب
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 ـاست که حق تعالى واجب کرده یا شام ه ل مستحبات نیز باشد و بنا بر این امر ب
آن بمعنى طلب آن است اعم از این که بـر وجـه وجـوب باشـد یـا بـر سـبیل        

  .استحباب
ان کنتم لا محالۀ متنافسین فتنافسـوا فـى الخصـال الرّغیبـۀ و خـلال       3740

   کنندگان پس تنافس کنید در خصلتهاى اگر بوده باشید شما ناچار تنافس. المحد
این است که دو کس رغبت کنند در چیـزى  » تنافس«خویهاى مجد  و رغیبه

از راه معارضه با یکدیگر در کرم و خصلتهاى رغیبه یعنى خصـلتهاى نیکـو کـه    
  .بمعنى رسیدن بشرف و کرم است» مجد«مردم رغبت میکنند در آن و 

. دان کنتم للنجّاة طالبین فارفضوا الغفلۀ و اللهو و الزموا الاجتهاد و الج 3741
اگر بوده باشید شما از براى رستگارى طلب کنندگان پس تـرك کنیـد غفلـت و    
بازى را و جدا شوید از جد و کوشش یعنى جد و کوشـش در اصـلاح نفـس و    

  .داشتن او بر طاعات و بازداشتن از معاصى
اگر بوده باشـید  . ان کنتم لا محالۀ متنزّهین فتنزّهوا عن معاصى القلوب 3742

 ـ. یزگى کنندگان پس پاکیزگى کنید از گناهان دلهاشما ناچار پاک گناهـان  ه مراد ب
دلها صفات بدى است که در نفس راسخ باشد و تخصیص به آنهـا باعتبـار ایـن    

و ممکـن اسـت کـه     یگر،است که بدى آنها زیاده است از بدى گناهان جوارح د
این کـه فاعـل   اعتبار ه دلها نفسها باشد و گناهان آنها همه گناهان باشد به مراد ب

  .همه در حقیقت نفس است و مثاب و معاقب اوست
اگـر  . ان کنتم لا محالۀ متطهرین فتطهروا من دنس العیـوب و الـذّنوب   3743

بوده باشید شما پاکى جویندگان پس پاکى جوئید از پلیدى عیبها و گناهان مـراد  
عیبها نیز گناهان است و گناهان تأکید و تفسیر آن است و پوشیده نیسـت کـه   ه ب

معنى دوم که از براى تعلیق بشرط در فقره اول این فقرات مذکور شد در این دو 
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این که معنى چنین باشد که اگر شما پاکیزه کنندگان و پاکى ه فقره ظاهرتر است ب
ان دلها و پاکى کنیـد از پلیـدى   جویندگانید بى گزاف پس پاکیزگى کنید از گناه

  .عیبها
اگر بوده باشید شـما  . ان کنتم فى البقاء راغبین فازهدوا فى عالم الفناء 3744

در باقى بودن رغبت کنندگان پس بى رغبت باشید در عالم فنا یعنـى دنیـا چـه    
رغبتى در آن از براى رغبت در آخرت باعث حیات ابدى و زندگى سـرمدى   بى

  .گردد
اگر بـوده باشـید   . کنتم للنعّیم طالبین فاعتقوا انفسکم من دار الشقّاءان  3745

شما از براى نعمت طلب کنندگان پس آزاد کنید نفسهاى خود را از خانه بدبختى 
 ـ  آن و حرص در آن سبب بدبختى مىه یعنى دنیا که علاقه ب آزاد ه شود و مـراد ب

  .کردن از آن ترك آن علاقه و حرص است
اگر رغبـت  . فى الفوز و کرامۀ الآخرة فخذوا فى الفناء للبقاءان رغبتم  3746

دارید در فیروزى و گرامى بودن آخرت پس فرا گیرید از فنا از براى بقـا یعنـى   
  .فرا گیرید از عالم فنا که دنیاست توشه از براى عالم بقا که آخرت باشد

بـوده باشـید    اگـر . ان کنتم تحبون اللهّ فاخرجوا من قلوبکم حب الدنیا 3747
شما چنین که دوست دارید خدا را پس بیرون کنید از دلهاى خود دوسـتى دنیـا   

  .را
اگر . ان رایت من نسائک ریبۀ فاجعل لهنّ النّکیر على الکبیر و الصغیر  3748

بینى از زنان خود بد گمانیى یعنى امرى که باعث بدگمانى تو شود پس بگـردان  
   بزرگ و کوچک یعنى نگهبانى براى ایشاناز براى ایشان انکار کننده بر 

کن که هر که خواهد بدى کند انکار کند بر او و منـع کنـد او را از آن و    مقرر
این نگهبان مقرر باشد بر کوچک و بزرگ نه خصوص زنان تـا ایـن کـه ایشـان     
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تو رسیده چه ایـن معنـى باعـث زیـادتى     ه نیابند که از خصوص ایشان چیزى ب
و همچنین بر مردم نیز ایـن معنـى ظـاهر نشـود و سـبب      شود  جرأت ایشان مى
  .رسوائى نگردد

و بپرهیز از این . ایاك ان تکرّر العتب فانّ ذلک یغرى بالذّنب و یهون العتب و
گرداند بر گنـاه و خـوار    که مکرر کنى ملامت را پس بدرستى که آن حریص مى

م دیگر که در اینجا نقل گرداند ملامت را این تتمه کلام سابق است یا تتمه کلا مى
است که هرگاه کسى را بر کـار   ایننشده و حرف عطف از براى آن است و مراد 

بدى ملامت کردى تکرار مکن ملامت او را زیرا که هر چنـد تکـرار کنـى آن را    
شـود و ایـن در حقیقـت     قبح آن گناه در نظر او و همچنین حیا و شرم او کم مى

ناه، و خوار شـدن ملامـت بعـد از تکـرار آن     شود بر آن گ باعث تحریص او مى
  .ظاهر است و محتاج ببیان نیست

ان سمت همتک لاصلاح  النّاس فابدأ بنفسک فـانّ تعاطیـک صـلاح     3749
اگر بلند شود همت تو از براى اصلاح مردم پـس  . غیرك و انت فاسد اکبر العیب

د را و حـال  نفس خود پس بدرستى که فرا گرفتن تو صلاح غیر خـو ه ابتدا کن ب
  .آنکه تو خود فاسد باشى بزرگترین عیب است

ان جعلت دینک تبعا لدنیاك اهلکت دینک و دنیاك و کنت فى الآخرة  3750
  .من الخاسرین

بگردانى دین خود را پیرو دنیاى خود تباه کنى دین خود را و دنیاى خود  اگر
تبـاه  «اسـت و  » تباه شدن دین ظـاهر «را و بوده باشى در آخرت از زیانکاران، 

بنا بر آن است که غالب این است که حق تعالى دنیاى چنین کسى را » شدن دنیا
  .اندگرد نیز تباه میکند و از دنیا نیز او را محروم مى
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ان جعلت دنیاك تبعا لدینک أحـرزت دینـک و دنیـاك و کنـت فـى       3751
 ـ . الآخرة من الفائزین ى دیـن  اگر بگردانى دنیاى خود را پیرو دین خود جمـع کن

جمـع کـردن   «خود را و دنیاى خود را، و بوده باشى در آخرت از فیروزمنـدان،  
این کـه   صاماند و خصو اعتبار این است که هیچ کس بى بهره از آن نمىه ب» دنیا

کسى که دین خود را محکم نگاه دارد و از سر دنیا بگذرد از براى دین یقین حق 
  .گرداند تعالى دنیاى او را نیز آباد مى

  .اگر بترسى از خدا نگاه دارد ترا. ان اتقّیت اللهّ وقاك 3752
برى طمع را هلاك گردانـد تـرا یـا     اگر فرمان. ان أطعت الطّمع أرداك 3753

  .بیندازد یعنى در هلاکت و پستى مرتبه
اگر بخشش کنى خدمت کرده شوى یعنى مخـدوم  . ان تفضّلت خدمت 3754

  .مردم گردى
  .ر باوقار باشى بزرگ گردانیده شوىاگ. ان توقّرت اکرمت 3755
  .اگر قانع شوى عزیز گردى. ان تقنع تعزّ  3756
اگر خالص گردى فیروزى یابى یعنى خـالص و پـاك   . ان تخلص تفز 3757

  .گردى از صفات و اخلاق نکوهیده و افعال و اعمال ناشایست
بدرسـتى کـه اهـل کوفـه بصـلاح      : که السلام  علیهآن حضرت ه گفته شد ب و
  : ﷒آورد ایشان را مگر شمشیر پس فرمود آن حضرت  ىنم

آورد  اگـر بصـلاح نمـى   . ان لم یصلحهم الّا إفسادى فلا أصلحهم اللّـه  3758 
مراد ایـن اسـت   . ورد ایشان را خدااایشان را مگر فاسد کردن من پس بصلاح نی

امامنـد   اعتبار این کـه مسـلمانند و ظـاهرا مطیـع    ه که شمشیر کشیدن بر ایشان ب
شرعا جایز نیست و هرگاه شرعا جایز نباشد و من مرتکـب آن شـوم پـس آن    

شمشیر که باعـث  ه فاسد و تباه کند مرا پسى اگر اصلاح حال ایشان نشود مگر ب
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سـبب آن فاسـد و   ه شود خدا اصلاح حال ایشان نکند و مرا ب فساد حال من مى
  .تباه نکند
اگر پـاکیزگى جوئیـد از گناهـان    . هان تنزّهوا عن المعاصى یحببکم اللّ 3759

  .دوست دارد شما را خدا
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  »انا«الف بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمـت آمیـز حضـرت علـى بـن ابـى طالـب         از
است، گفته ]  من[معنى ه و آن الف متکلّم است و ب» انا«در حرف الف بلفظ   ﷒

  : ﷒آن حضرت 
. و خازن الجنان و صاحب الحوض و صاحب الأعـراف أنا قسیم النّار  3760

  .منم قسمت کننده جهنم و گنجور بهشت و صاحب حوض و صاحب اعراف
آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیـه از جانـب خـدا قسـمت کننـده       بودن

 ـ هـیچ یـک از آنهـا نبرنـد در     ه دوزخ و بهشت و این که بى فرمان او کسى را ب
 ـ    ه مراد باحادیث بسیار وارد شده و  ه حوض حوضى اسـت کـه مشـهور شـده ب

حوض کوثر و آن حوضى است که شیخ صدوق طاب ثراه در کتاب امالى روایت 
حوض من پس ه هر که ایمان نیاورد ب: که فرموده ﷑پیغمبر  ضرتکرده از ح

د وارد نسازد خدا او را بر حوض من و این نفرین است بر کسى که ایمـان نیـاور  
  .آن و محروم ماند از آنه این که نرسد به آن به ب

از أبى ایوب انصارى رضى اللهّ عنه روایت شده که پرسیدند حضرت رسول  و
درستى ه دهم شما را ب چون پرسیدید پس خبر مى: را از حوض فرمود که ﷑

که بوده پیش از من آن و تفضیل داده مرا بر هر ه که حوض اکرام کرده مرا خدا ب
صنعاء است در آن است جامها براى  واز پیغمبران و آن حوض بقدر ما بین ایله 

شـود در آن دو نهـر بـزرگ از     هاى آسمان، روان مى عدد ستارهه خوردن ب آب 
آب، آب آن سفید تر است از شیر و شیرین تر است از عسل، سنگریزه آن زمرد 

غایـت نیکـو، شـرطى    ه ت یعنى مشگ بو یاقوت است، زمین آن مشگ اذفر اس
  شوند وارد آن نمى هاست مشروط از جانب پروردگار من ک
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کسانى که پاك باشد دل ایشان و درست باشد نیتهـاى ایشـان و تسـلیم     مگر
دهند آنچه را بـر ایشـان    کننده باشند براى وصى من بعد از من آن کسانى که مى

دشوارى، دور میکند ه ایشان است بگیرند آنچه را که براى  آسانى و نمىه است ب
کـه دور   چنـان وصى من از حوض روز قیامت کسى را که نیست از شـیعه او هم 

میکند مرد شترى را که جرب داشته باشـد از شـترانش کسـى کـه نوشـد از آن      
: و روایت  شده از ابى ذر رضـى اللّـه عنـه کـه گفتـه     . حوض تشنه نشود هرگز

شود بر من بر سر حوض على امیر مؤمنـان و   وارد مى: فرمود ﷑رسول خدا 
شود روى او و  دست او را پس سفید مى گیرم امام غرّ محجلان پس برمیخیزم مى

گویم  چگونه جانشینى کردید مرا با ثقلین بعد از من  رویهاى اصحاب او پس مى
عاونت کـردیم  پیرو شدیم بزرگتر را و تصدیق کردیم آن را و م: گویند که پس مى

گـویم کـه برگردیـد     کوچکتر را و یارى نمودیم و جنگ کردیم بـا او، پـس مـى   
شـوند بعـد از آن    آشامند شربتى که تشنه نمى کرده شده پس مى ابسیراب، سیر

هرگز روى امام ایشان مانند آفتاب برآمده باشد و رویهاى ایشان مانند ماه شـب  
  .بدر یا مانند روشن ترین ستاره

اسب پیشانى سفید و سفید هر چیز را گویند و » أغرّ«أغرّ است و  جمع »غرّ«
غـرّ  «هاى آن سفید باشد و مـراد بـه   ي اسبى را گویند که دستها و پا» محجل«

در اینجا گروهى است که بر راه راستند و مانند آن اسـبان بـا یمـن و    » محجلان
  .برکتند
ه در حدیث مشهور از دو چیز گرانبهاى عظیم القدر است ک» ثقلین«مراد به  و

گـذارم در میـان    بدرستى که من مـى : روایت شده که فرموده ﷑آن حضرت 
شما ثقلین را که آنها کتاب خداست و عترت  من که اگـر دسـت زنیـد بـه آنهـا      

   گمراه
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امـام از  » کـوچکتر «کتاب خداسـت و بـه   » بزرگتر«هرگز، و مراد به  نشوید
  .عترت او

  .یعنى با مخالفان همراه او» کردیم با اوجنگ « و
شیخ صدوق طاب ثراه در کتـاب خصـال روایـت کـرده از حضـرت امیـر        و

من با رسول خدایم و با من است : المؤمنین صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده
گفته مـا، و  ه عترت من بر حوض، پس هرکه خواهد ما را پس باید که فراگیرد ب

عمل ما، پس بدرستى که از براى هر اهلـى نجیبـى اسـت و از    باید که عمل کند 
براى ماست نجیبى و از براى ماست شـفاعتى و از بـراى اهـل دوسـتى ماسـت      
شفاعتى  پس تنافس کنید در ملاقات ما بر حوض پس بدرستى که ما میرانیم از 

دهیم از آن دوستان خود را و پیروان خـود را، هـر    آن دشمنان خود را و آب مى
آن هرگز، حـوض مـا در آن    زشود بعد ا بیاشامد از آن یک شربتى تشنه نمى که

ریزنـد از بهشـت یکـى از آنهـا از تسـنیم اسـت و        دو ساقیه بزرگ است که مى
هـاى آن مرواریـد    ریـزه  دیگرى از معین، بر دو طرف آن زعفران است، و سـنگ 

این اسـت  » تاز براى هر اهلى نجیبى اس«این که ه مراد ب. است و آن کوثر است
باشد نزد ایشـان و از بـراى مـا نیـز      رگزیدهاز براى هر اهل بیتى گرامى و ب: که

گرامى و برگزیده باشد و آن هر کسى است که فرا گیرد قول ما را و عمـل کنـد   
دین ه نظر رسیده به عمل ما این بنا بر این است که عبارت حدیث در نسخه که ب

» نجیب«و » نجیبا«و دور نیست که » ا نجیبفانّ لکلّ اهل نجیبا و لن«نحو است 
ضم نون و خـاء نقطـه   ه باشد ب» نخب«و » نخبا«سهوى باشد از ناسخ و صحیح 

ها و اصحاب نیکـو باشـد و    از براى هر اهلى برگزیده: دار و ترجمه این باشد که
ها و اصحاب نیکو باشد و آنها آنانند که فرا گیرند قول ما  از براى ما هم برگزیده

  .و عمل کنند عمل ما را را
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یعنى هر یک رغبت کنید در آن و معارضه کنید با یکـدیگر  » تنافس کنید« و
نهریست در بهشت کـه در  » تسنیم«در آن و طلب کنید که سبقت گیرید بر آن و 

معنـى آب جـارى اسـت و در اینجـا     ه ب» معین«رود و  ها مى قصرها و بالاخانه
   باید که نام نهرى مى

و آن کـوثر  «ر بهشت که کوثر نام آن باشد و ممکن اسـت کـه   باشد د خاص
حوض مذکور باشد چه آن را نیز کوثر گوینـد چنانکـه مشـهور    ه اشاره ب» است

است و در کتاب مجمع البیان نقل کرده از صحیح مسلم که از صحاح معتبر اهـل  
خـدا   لمیانـه اوقـاتى کـه رسـو    : سنت است که روایت کرده از انس که گفته که

روزى میان ما بود وقتى بود که آن حضرت خـواب رفـت یـا پینکـى زد      ﷑
زدنى، بعد از آن برداشت سر مبارك خود را تبسـم کننـده    خواب رفتنى یا پینکى

: فرمـود کـه    -خنده آورده شما را اى رسول خـدا ه چه چیز ب: پس گفته شد که
: ره کوثر را بعد از آن فرمود کهسو ندفرود آمد بر من همین وقت سوره پس خوا

: خدا و رسول او داناترند، فرمود که: گفتیم  -چه چیز است کوثر: دانید که آیا مى
آن پروردگار من، بـر آن خیـر   ه پس بدرستى که آن نهریست که وعده داده مرا ب

بسیار است آن حوض من است وارد میشوند بر آن امت من روز قیامت آنیـه آن  
ه بر سر آن باشد از براى آب برداشتن بعدد سـتاره هـاى آسـمان    ک ىیعنى ظروف

یعنى کشـیده میشـوند از بـراى دور کـردن از ایـن      » پس کشیده میشوند«است 
اى پروردگـار  : گویم من که حوض اهل زمانى از ایشان یعنى از امت من پس مى

 انىد ىشود که بدرستى که تو نم من بدرستى که ایشان  از امت منند پس گفته مى
  .که چه تازه پدید آوردند بعد از تو

چون نازل شد بر رسول خـدا  : در کتاب امالى روایت کرده از ابن عباس که و
. تـو کـوثر را  ه بدرستى که ما عطا کرده ایم ب: یعنى» انّا أعطیناك الکوثر« ﷑
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ن کوثر اى رسـول  چه چیز است ای:  ﷒آن حضرت على بن ابى طالب ه گفت ب
زیر عرش خـدا، آب آن سـفیدتر از    شود مىنهریست که روان : فرمود که  -خدا

هـاى آن زبـر    تر است از عسل و نرم تر است از مسکه، سنگ ریزه شیر و شیرین
جداست و یاقوت و مرجان، گیـاه آن زعفـران اسـت، خـاك آن مشـک اذفـر،       

ز آن زد رسـول خـدا   بعـد ا . هاى آن یعنى منبعهاى آن زیر عـرش خداسـت   پى
﷑   

اى على این نهر از براى : و فرمود  ﷒مبارك بر پهلوى امیر المؤمنین  دست
و از حضرت امام جعفـر  . من است و از براى تو و از براى دوستان تو بعد از من

ن را کوثر نهریست در بهشت کـه داده آ : صادق صلوات اللهّ علیه روایت شده که
و نیز از آن حضـرت صـلوات اللّـه    . اللهّ تعالى بر پیغمبر خود در عوض پسرش

روزى نماز صبح گـزارد بعـد از آن    ﷑حضرت رسول : علیه روایت شده که
یا على این چه نـورى  : التفات نموده و فرمود که  ﷒بجانب على بن ابى طالب 

گفت یا رسول اللهّ جنابتى امشـب مـرا حاصـل      -ته ترابینم فروگرف است که مى
شد و بجانب آب رفتم و نیافتم آب را پس چون متوجه برگشتن شدم نـدا کـرد   

یا امیر المؤمنین پس ملتفت شدم دیدم که در پى سر مـن ابریقـى   : مرا منادیى که
یـا علـى آن   : است پر از آب و از آن غسل کردم حضرت رسول اللهّ فرمود کـه 

بر دور آن دوازده  گویند ى جبرئیل بود و آب از نهرى بود که آن را کوثر مىمناد
هزار درخت است که هر درختى را سیصد و شصت شاخ اسـت و هرگـاه اهـل    

وزد بادى پس نباشد هیچ درختى و نه هـیچ شـاخى    بهشت اراده طرب کنند مى
اللّـه تعـالى    :تر از دیگرى است و اگر نه این است که مگر این که آواز آن شیرین

مردند از شادى و از شدت  هرآینه مى انوشته است بر اهل بهشت حیات جاوید ر
حلاوت آن آوازها، و این نهر در جنت عدن است و آن براى من است و براى تو 

مراد این است که » نیست براى کسى در آن چیزى«و فاطمه و حسن و حسین و 
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دیگر را اختیارى در آن نیسـت و  حق ماست و اختیار دادن آن با ماست و کسى 
  .باشد از آن نصیبى ندارد اشتهکسى که دوستى ما ند

ْ�طَينْاكَ الكَْوْثرََ «چون نازل شد : از ابن عباس روایت شده که و
َ
حضرت  »إِن�ا أ

بالاى منبر رفت و خواند آن را بر مردم پـس چـون از منبـر     ﷑رسول خدا 
 ـ : فرود آمد مردم گفتند تـو  ه یا رسول اللهّ چیست این چیز که عطا کـرده آن را ب

تر از تیـر در کنـاره    نهریست در بهشت سفیدتر از شیر و راست: فرمود که  -خدا
 ـ هاى آن قبه ها است از در و یاقوت، وارد آن مى ه آنهـا را  شود مرغان سبزى ک

یا رسول اللهّ چه نـازك و لطیـف   : گردنهاست چون گردنهاى شتران بختى، گفتند
   باشد آن
فرمود . بلى: گفتند  -نیکوتر از آنه آیا خبر ندهم شما را ب: فرمود که. مرغان

رضـوان خـدا   ه هر که بخورد آن مرغ را و بیاشامد آن آب را فیروزى یابد ب: که
: وشیده نیست که ظاهر این روایات این اسـت کـه  و پ. یعنى رضا و خشنودى او

این است کـه   عتباراه گویند ب کوثر نام نهرى خاص است و حوض را که کوثر مى
 ـ» کـوثر «آن اعتبار بعضى از مفسرین ه آن نهر در آن جارى است و ب نهـر  ه را ب

حوض، و بعضـى از مفسـرین کـوثر را بخیـر بسـیار      ه اند، و بعضى ب تفسیر کرده
 ـ ه اند، و بعضى ب هتفسیر کرد ه نبوت و کتاب، و بعضى بخصوص قرآن، و بعضـى ب

 ـ    تشفاعت، و در حدیثى از حضرت امام جعفر صادق صـلوا  ه اللّـه علیـه نیـز ب
 ـ  ه شفاعت تفسیر شده و بعضى ب اعتبـار کثـرت اولاد   ه کثرت نسل و ذریـه کـه ب

 حضرت فاطمه صلوات اللهّ علیها بظهور آمد و مخفى نیست که کـوثر مشـتق از  
تواند بود و خصوص هـر یـک از امـور     آن خیر بسیار مىه کثرت است و مراد ب

توانـد بـود و    همه آنها نیز مى وتواند بود  مذکوره نیز که هر یک خیر بسیارند مى
چنانکه قبـل از ایـن مـذکور شـد بلنـدیهاى      » اعراف«اللهّ تعالى یعلم و مراد به 
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مـنم  : مراد این است که حجاب و حصارى است که میانه بهشت و دوزخ است و
سر کرده آنها که بر اعراف باشند تا این که اصحاب بهشت و اهل دوزخ را نشان 

کس را بجاى او برند و لیس منّا اهل البیت امام الّا و هـو   هردهند و امر کنند که 
زلَِ نْ وا لوَ لا أُ ینَ کفََرُ قوُلُ الَّذی عالم  بأهل ولایته و ذلک لقول اللهّ تعالى و.  

نیست از ما اهل بیت رسول خدا امام و پیشوائى مگر این که حال این باشد  و
اهل سلطنت خود و این از براى قول خداى بلند مرتبـه اسـت   ه که او دانا باشد ب

این تتمه کلام . که نیستى تو مگر ترساننده و از براى هر قومى هدایت کننده است
او سلطنت بر ایشان دارد  هاست کجمعى » اهل سلطنت او«سابق است و مراد به 

یعنى اهل زمان امامت او زیرا که سلطنت هر یک از ایشان صلوات اللهّ و سلامه 
   علیهم أجمعین در زمان خود بر تمام اهل آن زمان است

 ـ  ه بعضى ندارد و استشهاد به اختصاص ب و ه آیه کریمه ظاهر این اسـت کـه ب
و سلامه علیه دانـد کـه مـراد از آن     آن حضرت صلوات اللهّ: اعتبار این باشد که

این است که تو اى رسول خدا نیستى مگر ترساننده مردم از معاصى و امر کننده 
 ـ  ه و نهى کننده ایشان و از براى هر قومى هادیى است که هدایت کند ایشـان را ب

نمایـد   بهشت و آن امام عصر آن قوم است که مطیعان ایشان را در اعراف راه مى
شود که او عـالم اسـت بحـال     آن پس از این معلوم مىه رساند ب مى بهشت یاه ب

 ـ   بهشـت و آنچـه در   ه همه رعیت خود، تا تواند مطیعان ایشان را هـدایت کنـد ب
شد این آیه کریمه فرمـود رسـول    لچون ناز: تفسیر مجمع البیان روایت کرده که

 ـمنم ترساننده و على است هدایت ک«: ﷑خدا  تـو  ه ننده بعد از من اى على ب
تواند شد و  آن نیز بر معنى مذکور محمول مى» هدایت مى یابند هدایت یابندگان

همچنین آنچه روایت شده در کتاب کافى و غیر آن از حضرت امام بحـق نـاطق   
کننـده   هر امامى هـدایت : امام جعفر صادق صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده
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توانـد شـد و    ه او در ایشان بوده آن نیز بر آن محمـول مـى  است از براى قرنى ک
روایت کرده در کتاب از حضرت امام همام باقر علـوم الاولـین و الآخـرین کـه     

کننده اسـت   ما هدایت زرسول خدا ترساننده است و از براى هر زمانى ا: فرموده
ایت که هدایت میکند ایشان را به آن چه آورده است آن را پیغمبر خدا پـس هـد  

کنندگان بعد از رسول خدا على است بعد از آن اوصیا یکى بعد از یکـى، و ایـن   
این که مراد به آن چه آورده است آن ه تواند شد ب نیز بر معنى مذکور محمول مى
هدایت کردن هر ه پیغمبر خبر آن را آورده و مراد ب هرا پیغمبر خدا بهشت باشد ک

ر اعراف، و ممکـن اسـت کـه معنـى آیـه      آن باشد ده کردن ب آن هدایته امامى ب
نیستى تو مگر ترساننده عام از براى همه امت تا قیامت و از : کریمه این باشد که

براى هر قومى راه نماینده خاصى نیز هست که بذل جهد کند در هـدایت ایشـان   
همان حضرت باشد و بعد از او امام هر  ﷑که در زمان آن حضرت  صوصبخ

توانـد شـد بنـا بـر ایـن       عصر، و احادیث مذکوره همه بر این معنى محمول مـى 
آیه شریفه در این کلام معجز نظام باید که محمول شود بر استشهاد بر ه استشهاد ب

   آنچه
شد از کلام سابق از وجود امامى از اهل بیت صلوات اللهّ علیهم در هر  معلوم

  .رى نه بر خصوص عالم بودن او باهل سلطنت او و اللهّ تعالى یعلمعص
انا صنو رسول اللهّ و السابق الى الاسلام و کاسـر الاصـنام و مجاهـد     3761

من صنو رسول خدایم و پیشى گیرنـده بسـوى اسـلام و    . الکفّار و قامع الاضداد
بکسـر صـاد و   » نوص«. شکننده بتها و جهاد کننده با کفار و خوار کننده مخالفان
با شاخ دیگـر از یکجـا    هسکون نون شاخى را گویند از نخل یا از هر درختى ک

بودن آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیـه صـنو رسـول خـدا     «رسته باشد و 
ظاهر است چه پسر عم و برادر آن حضرت بود و اقرب مردم بسـوى او  » ﷑
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معنى برادر مهربان نیز آمده و ه ب» صنو«افعال، و  در اخلاق و خصال و اعمال و
بودن آن حضرت پیشـى  «هم مأخوذ از معنى اول است و  ینظاهر این است که ا
مشهور و معروف است و میانه شـیعه و اهـل سـنت همـه     » گیرنده بسوى اسلام

گفـت  : مسلم و معلوم، چنانکه اهل سنت نقل کرده اند از ابـن عبـاس کـه گفتـه    
رحمت فرستادند فرشتگان بر من و بر على هفت سال گفتنـد  : ﷑رسول خدا 

رحمت فرستادند فرشتگان بر مـن  : فرمود  -بچه سبب بود این اى رسول خداى
» لا اله الا اللهّ«سبب این بود که بلند نشد شهادت ه و بر على هفت سال، و این ب

روایات ایشـان مگـر از او و از    و در بعضى. بسوى آسمان مگر از من و از على
کـه فرمـوده در بـاره آن حضـرت      ﷑اند از رسـول خـدا    و روایت کرده. من

ه من و اول مردم است به حسب ایمان به این اول مردم است ب: صلوات اللهّ علیه
 ـ  حسـب  ه حسب ملاقات کردن با من در روز قیامت و آخر مردم است با مـن ب

رگ یعنى بعد از همه کس نزد من مانـد در آن وقـت، و غیـر اینهـا از     عهد نزد م
طرف ایشان نقل شده و از طرق شـیعه آثـار و اخبـار در     زروایات متضافره که ا

   بودن آن حضرت شکننده«و . این باب فزون از حد و حصر است
آنهم مشهور و معروف است و خاصه و عامه را در آن سخنى نیسـت و   »بتها

است که بر کعبه معظمه بود و آن حضرت صلوات اللّـه و سـلامه علیـه     مراد بتها
بر دوش آن حضرت بالا رفت تـا بـه آنهـا رسـید و      ﷑رسول خدا : فرموده

بن حنبل که یکى از ائمـه   حمدپائین انداخت و در هم شکستند و خرد شدند و ا
ابـى مـریم از آن حضـرت     اربعه اهل سنت است در مسند خود روایت کـرده از 

مـن رسـول   ه کعبه پس گفت به رفتیم من و پیغمبر تا رسیدیم ب: که فرموده  ﷒
بنشین و بالا رفت بر دوش من پس رفتم که برخیزم بـا آن حضـرت    ﷑خدا 

: پس فرود آمد و خود بنشست از براى مـن و فرمـود کـه    ىپس دید از من ضعف
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بر دوش من پس بالا رفتم بر دوشهاى مبارك آن حضرت پس بلند کـرد  بالا رو 
کنار آسمان تـا  ه مرا و چنین در خیال من در آمد که اگر خواهم هر آینه برسم ب

 کهاین که برآمدم بر خانه و بر آن بود بتى از برنج یا مس پس گردیدم من چنین 
و پـیش روى آن   قصد آن کنم و چاره آن نمایم از طرف راست آن و از چپ آن
مـن رسـول خـدا    ه و از پشت سر آن تا این که چون خوب گرفتم آن را فرمود ب

شـکند   بینداز آن را پس انـداختم آن را پـس شکسـت چنانکـه مـى     : که ﷑
 ـ ﷑خـدا   لها، بعد از آن پائین آمدم و رفتم من و رسـو  شیشه سـرعت و  ه ب

ها از ترس این که مبادا برخورد بما احـدى   خانهه که پنهان شدیم ب شدت تا این
از مردم و پوشیده نیست که در این روایت اگر چه یک بت مذکور شـده نهایـت   
منافات ندارد با اخبار دیگر که در آنها بتها واقع شده موافق این فقره مبارکه زیرا 

 ـتر با است که یک بت از آنها بزرگتر و عمده کنکه مم آن اعتبـار در  ه شد پس ب
» بودن آن حضرت جهادکننده بـا کفـار  «این خبر اقتصار بر ذکر آن شده باشد و 

ظاهر است و هیچ کس در آن باب طرف نسبت او نتواند شد چنانکـه مشـهور و   
و همچنـین   ﷑معروف  است از تتبع اخبار و آثار که در باب وقـایع پیغمبـر   

وقایعى که در ایام خلافـت ظـاهرى آن حضـرت روى نمـود وارد شـده ظـاهر       
شود چنانکه در جنگ بدر که اول جنگى بود که حق تعالى مسلمانان را امـر   مى
  آن فرمود با وجود کمى مسلمانان و بسیارى کفاره ب

قتل آورد تا این که نصف کفار را ه حضرت یک یک از شجاعان کفار را ب آن
قتل آورد و نصف دیگر را باقى مسلمانان و سه هزار نفر ملائکـه  ه حضرت بآن 
دست آن حضرت بـود، و در  ه مدد ایشان آمده بودند و با وجود این علم به که ب

عبـد ود   بنجنگ احزاب کمال مبالغه فرمود در کشتن کفار و از آن جمله عمرو 
انـد کـه او از جانـب     هقتل آورد و نقل کرده را که سرآمد شجاعان روزگار بود ب
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 ـ   جنـگ او، و آن  ه کفار مکرر مبارز طلبید و مسلمانان امتناع کردنـد از رفـتن ب
ــن مــى  ــب ای ــ حضــرت طل ــه ب ــود ک ــرود و رســول خــدا  ه فرم ــارزت او ب مب

مسلمانان چه میکنند چون دیـد کـه    هفرمود از این تا ببیند ک او را منع مى ﷑
امتناع از آن، اذن داد آن حضرت را و عمامه مبارك خـود  همه اصرار میکنند بر 

و از حذیفه که از اکـابر اصـحاب آن   . را بر سر او گذاشت و دعا کرد از براى او
کسى که نفس حذیفه در دسـت  ه قسم ب: اند که گفته بود نقل کرده ﷑حضرت 

اجر از عمل تمام اصحاب اوست هر آینه عمل او در این روز بزرگتر بود بحسب 
هر آینه ضـربت علـى   : فرموده ﷑تا روز قیامت، و رسول خدا  ﷑محمد 

بهتر است از عبادت ثقلین یعنى انس و جن، و در جنگ خیبر محاصـره فرمـود   
دست مبـارك آن حضـرت   قلعه ایشان را شانزده روز و علم ب ﷑رسول خدا 

ابى ه علم را ب ﷑بود ناگاه رمدى عارض شد آن حضرت را، پس رسول خدا 
بکر تسلیم فرمود پس رفت با جماعتى و برگشتند گریزان و ترسناك، روز دیگر 

بود، پس فرمود پیغمبر  کردهعمر دادند پس او هم چنان کرد که ابو بکر ه آن را ب
دارد او  که هر آینه تسلیم میکنم فردا علم را بسوى مردى که دوسـت مـى   ﷑

دارد او خدا و رسول او را، بسـیار حملـه کننـده     را خدا و رسول او و دوست مى
ناگریزنده، بیاورید از براى من على را، پس گفته شد که رمـدى دارد، پـس آب   

 ـخود را در چشمهاى او انداخت و  باركدهن م او داد و آن حضـرت  ه علم را ب
رفت و مرحب را که صاحب قلعه و از عمده شجاعان بود کشـت و اصـحاب او   
گریختند و درهـا را بسـتند و آن حضـرت در را گشـود و از جـا کنـد و آن را       

   جسرى کرد بر خندق و مسلمانان از آن عبور کردند و فیروزى
ت خـود گرفـت و   دست راس ـه پس چون برگشتند آن حضرت آن را ب یافتند

چندین ذرع دور افکند، و بیست کس آن در را مـى بسـتند و مسـلمانان عـاجز     
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و در جنـگ حنـین   . شدند از نقل آن تا این که آخر هفتاد مرد نقل کردنـد آن را 
رفته بود پس ابـو بکـر    مسلمانانبا ده هزار نفر از  ﷑پیغمبر : اند که نقل کرده

با این کثرت امروز مغلوب نخواهیم شـد، پـس همـه    : را و گفتچشم زد ایشان 
مگر نه نفر، آن حضرت صلوات اللّـه   ﷑گریختند و باقى نماند با رسول خدا 

و سلامه علیه و عباس و فضل پسر او و شش نفـر دیگـر، پـس بیـرون آمـد از      
 ﷑کفار و پیغمبر خردل و کشت او را آن حضرت، و گریختند  ابوجانب کفار 

با آن معدود از عقب ایشان رفتند و آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه چهـل  
 ـ  غنیمـت  ه کس از ایشان را کشت و تتمه گریختند و مسلمانان اموال ایشـان را ب

و در کتب سـیر و تـواریخ    هورو بر این قیاس وقایع دیگر که هر یک مش. بردند
نقل آنها ضرور نیست و از آنچه مـذکور  ه طور است و تطویل کلام بمذکور و مس

 ـ   بیـان  ه شد ظاهر شد بودن آن حضرت خوار کننده مخالفان و محتـاج نیسـت ب
معنى خوار کننده مخالفان نباشد بلکه ه ب» قامع الاضداد«دیگر، و ممکن است که 

بـر ایشـان و   آن معنـى غلبـه کننـده    ه ب یشانمعنى زننده عمود باشد بر فرق اه ب
  .حاصل همه یکى است

مـنم  . قدرها و رادهـا علـى عقبهـا   ه ها و قادرها ب انا کاب الدنیا لوجه 3762
 ـ انـدازه آن و برگرداننـده آن بـر    ه برگرداننده دنیا مر روى آن را و شناسنده آن ب

ه یعنى بر گرداننده روى آنم از خود ب» برگرداننده دنیا مر روى آن را«. پاشنه آن
 ـ» کـاب «را و ممکن است که  آنرغبتى در آن و قبول نکردن اقبال  ر بىاعتبا ه ب

باشد و معنى این باشـد  » ها على وجه«معنى ه ب» ها و لوجه«معنى اندازه باشد 
ام با آن و آن را بر روى  منم اندازنده دنیا بر روى آن یعنى آنکه کشتى گرفته: که

 ـ شناسـن «ام، و  ام و مغلوب خـود کـرده   آن انداخته یعنـى  » انـدازه آن ه ده آنـم ب
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برگرداننـده  «اعتبارى و مراد بـه   که دارد از خوارى و بى درىام آن را بق شناخته
  نیز آن است که آن را» آن بر پاشنه آن
من آورد بر پاشـنه آن  ه از خود و گویا آن را در وقتى که روى ب ام برگردانیده

  .آن بجانب من شدهام تا این که روى آن از من گردیده و پشت  گردانیده
انا مع  رسول اللهّ صلوات اللهّ علیه و معى عترتى على الحـوض و انّـا    3763

. لنذود عنه اعدائنا و نسقى منه اولیاءنا فمن شرب منه شربۀ لم یظمأ بعـدها ابـدا  
   منم با رسول خدا، رحمتهاى خدا بر او باد، و با منند فرزندان من بر سر حوض

دهیم از آن دوستان مـا   از آن دشمنان ما را و آب مى بدرستى که ما میرانیم و
بر سـر  «را پس هرکه بیاشامد از آن یک شربت آبى تشنه نشود بعد از آن هرگز، 

هر یک از دو جمله مذکوره است و مراد این است کـه مـن و   ه متعلق ب» حوض
شـمنان خـود را از   سر حوض کوثر و د رخواهیم بود ب ﷑اولاد من با پیغمبر 

اگـر کسـى گویـد کـه     . دهیم کنیم و دوستان خود را آب مى آن میرانیم و دور مى
هرگاه کسى یک شربت آب از آن بخورد دیگر تشنه نشود هرگز پس دیگـر آب  

از : نخورد و لذت آب را نیابد و این غبنى است عظیم بر مؤمنان جواب گوئیم که
آید که او دیگـر آب نخـورد و    بد لازم نمىاین که تشنه نشود و الم تشنگى را نیا

تشـنگى   لذت آب را نیابد، ممکن است که حق تعالى مؤمنان را چنان کند که بـى 
یابند بلکه زیاده بر  هر وقت که خواهند آب بخورند و لذتى که تشنگان از آن مى

  .اضعاف مضاعفه بیابنده آن ب
جار 3764 یعسـوب مؤمنـانم و    مـن . انا یعسوب المؤمنین و المال یعسوب الفّ

 ـ » یعسوب«مال یعسوب گنه کاران است،  آن ه پادشاه زنبور عسل را گوینـد و ب
   بودن«اعتبار هر پادشاه و بزرگ و سرکرده را یعسوب گویند و 
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حضرت صلوات اللهّ علیه پادشاه و فرمانفرماى مؤمنان و همچنـین بـودن    آن
  .و محتاج به بیان نیستواضح و لایح است » مال امیر و فرمانفرماى گنه کاران

مـن گذاشـتم   . أنا وضعت بکلکل العرب و کسرت نواجم ربیعۀ و مضر 3765
زایده اسـت  » بکلکل«هاى ربیعه و مضر را، باء در  بسینه عرب و شکستم برآمده

انا وضعت کلکل العرب، یعنى من گذاشتم سینه عـرب را  : و اصل کلام این است
ایشان،  سرکشانکردن و خوار گردانیدن  یعنى بر خاك و این کنایه است از پست

. بلفظ جمع واقع شده و ترجمه این اسـت کـه  » بکلاکل«و در کتاب نهج البلاغه 
هاى عرب را و این نسب است، و ربیعه و مضر دو قبیله بزرگند  من گذاشتم سینه

عربان یمنند که از اولاد ربیعۀ » ربیعه«از عرب که هر یک اصل چندین قبیله اند 
که از اولاد مضربن نزارند و هر یـک باسـم    ندعربان حجاز» مضر«رند و بن نزا

یعنـى شـاخهاى بـر    » هاى ایشـان را  شکستم برآمده«اند و  جد خود موسوم شده
کسرت نواجم «آن شده و ه آمده ایشان را چنانکه در کتاب نهج البلاغه تصریح ب

شکسـتم  : نقل شده و بنـا بـر ایـن ترجمـه ایـن اسـت کـه       » قرون ربیعۀ و مضر
ربیعه و مضر را، و ایـن کنایـه اسـت از کشـتن و مقهـور و       ىهاى شاخها برآمده
کردند و گویا شـاخ   گردانیدن بزرگان و سرکردگان ایشان که سربلندى مى مغلوب

برآورده بودند و پوشیده نماند که آنچه آن حضرت صلوات اللّـه و سـلامه علیـه    
 استکفار مکه معظمه اند معلوم  عرب و سرکشان قبیله مضر کهه فرموده نسبت ب

و محتاج به بیان نیست، و اما نسبت بر بیعه با آنکـه جنگـى آن حضـرت را بـا     
اعتبار این است که در آخر جمعى کثیر از سرکشان ایشان در ه ایشان روى نداد ب

جنگ جمل و صفین که در لشکر عایشه و معاویه علیه اللعنۀ بودنـد بدسـت آن   
متبحر ابن ابـى الحدیـد    فاضلاصحاب او بقتل رسیدند چنانکه  و  ﷒حضرت 
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 ـ   آن کـرده و در جـاى خـود    ه در شرح نهج البلاغه در شرح این کـلام اشـاره ب
  .بسیارى از ایشان را نام برده

أنا مخیر فى الاحسان الى من لم احسن الیه و مرتهن باتمام الاحسـان   3766
حفظتـه و اذا قطعتـه فقـد أضـعته و اذا      الى من أحسنت الیه لأنّى اذا أتممته فقـد 

ام در احسان بسوى کسى که احسان نکرده  من اختیار داده شده. أضعته فلم فعلته
کسى کـه احسـان کـرده     سوىتمام کردن احسان به باشم بسوى او، و در گروم ب

تحقیق که نگاهـدارى  ه باشم بسوى او، از براى آنکه هرگاه تمام کنم آن را پس ب
تحقیق که ضایع کنم آن را، و هرگاه ضایع ه و هر گاه ببرم آن را پس بکنم آن را، 

کسى ه کنم آن را پس چرا کرده ام آن را مراد این است که کسى هر گاه احسان ب
او بکند و خواهد نکند یعنـى احسـان   ه نکرده باشد اختیار دارد خواهد احسان ب

امـا هرگـاه کسـى    نکردن هم مفسده ندارد هر چند احسان کردن افضل باشـد و  
کسى پس باید که آن احسان را تمام کند بر او که اگر آن را ببـرد  ه احسان کرد ب

شود و عاقل نباید که کار خوبى را  و قطع کند از او آنچه کرده هم ضایع و لغو مى
  .که کرده باشد ضایع و باطل کند

ردن آنچـه  من بر ردک. أنا على رد ما لم أقل أقدر منّى على رد ما قلته 3767
نگفته باشم تواناترم از من بر رد آنچه گفته باشم آن را مراد این است کـه سـخن   

این که ه را تا توان باید نگفت زیرا که نگفته را اگر خواهى رد کنى و بر گردانى ب
این که بگوئى، و اما سخن گفته را اگر خواهى رد کنى و ه بگوئى، قادرى بر آن ب

این که نگوئى، پس تـا  ه مفسده در آن نتوانى رد آن کرد باعتبار ظهور ه نگوئى ب
  .ممکن باشد نباید گفت که مفسده در نگفتن نیست بخلاف گفتن
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من گواهم از بـراى شـما و   . أنا شاهد لکم و حجیج یوم القیامۀ علیکم 3768
ام روز قیامت بر شما یعنى گواهم از براى هر که از شما اطاعـت و   حجت گیرنده

   دهم از براى ایشان شما بآن ى کرد و گواهى مىفرمانبردار
حجت گیرنده ام و غلبه کننده بر کسى کـه اطاعـت و فرمـانبردارى نکـرده      و
  .باشد

أنا داعیکم الى طاعۀ ربکم و مرشدکم الى فرائض دینکم و دلیلکم الى  3769
من خواننده شمایم بسوى فرمـانبردارى پروردگـار شـما، و هـدایت     . ما ینجیکم

هاى دین شما یعنى واجبهـاى آن، و راهنمـاى شـماام     شماام بسوى فریضه کننده
  .دهد شما را بسوى آنچه رستگارى مى

. أنا و أهل بیتى أمان لاهل الأرض کما أن النجّوم أمان لأهـل السـماء   3770
من و اهل بیت من امانیم از براى اهل زمین چنانکه ستاره ها امانند از براى اهل 

هل بیت آن حضرت سایر ائمه اطهارند صـلوات اللّـه و سـلامه    اه مراد ب. آسمان
تا یکى از ایشان در میـان   یعنىعلیهم أجمعین و ایشان امانند از براى اهل زمین 

اهل زمین باشد عذاب و عقاب عام بر ایشان نازل نشود یا این که زمین از براى 
شد چه زمین بـاقى  ایشان برقرار باشد بخلاف این که اگر امامى بر روى زمین نبا

نماند و فرو رود چنانکه در احادیث بسیار وارد شده و گاه باشد که ستاره ها هم 
  .یکى ازین دو معنىه از براى اهل آسمان ب شندامانى با

أنا خلیفۀ رسول اللهّ فیکم و مقیمکم على حدود دینکم و داعیکم الـى   3771
ۀ المأوى دارنده شـمایم بـر    و برپاىمن جانشین رسول خدایم در میان شما، . جنّ

حد هـاى دیـن   ه مراد ب. حدهاى دین شما، و خواننده شمایم بسوى جنۀ المأوى
اطراف و شرایط و آداب است که در دین از براى هر چیز از عبادات و غیر آنهـا  

بمعنى بـاغ پردرخـت   » جنۀ«قرار شده که از آنها در هر باب تجاوز نباید کرد و 
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و جایگاه، و ظاهر این است که جنـۀ المـأوى نـام     بمعنى منزل» مأوى«است و 
   که نام بهشتى است: بهشت باشد یا نام یک بهشت خاصى و بعضى گفته اند

  .جایگاه ارواح شهداء باشد که
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  »انّى«الف بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

فرمـوده اسـت آن   ]  بدرستى که من[یعنى » انّى«فظ در حرف الف بل  ﷒طالب 
  : ﷒حضرت 

بدرستى که . انّى لعلى بینۀ من ربى و بصیرة من دینى و یقین من أمرى 3772
بـر  . [من بر گواهى ام از پروردگار من و بینائى از دین من و یقـین از کـار مـن   

پروردگار من بر حقیقـت  یعنى گواهى دارم از جانب ]  گواهى ام از پروردگار من
بر او و  ﷑امامت و خلافت خود مثل قدرت بر اتیان بمعجزات و نص پیغمبر 
  .سایر دلایل ثابته بر امامت آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه

ممکن است که مراد این باشد که در معرفت و شناخت پروردگار خـود در   و
بودن آن حضـرت بـر   «ام و حجت تمامى بر آن دارم و  هر باب بر بینه و گواهى

ظاهر است و محتاج ببیان » بینائى در امور دین خود و یقین در کار و عمل خود
  .نیست

بدرستى که من بر یقینـى  . انّى لعلى یقین من ربى و غیر شبهۀ فى دینى 3773
  .ام در دین خود ام از جانب پروردگار خود و بر غیر شبهه

آن دارم از احوال پروردگار خود بـر یقیـنم در آنهـا و    ه را اعتقاد بآنچه  یعنى
هیچ وجه نیست، و ممکن اسـت کـه معنـى ایـن     ه شبهه و اشتباهى در دین من ب

ام در هـر بـاب کـه     ام از پروردگار خـود یعنـى بـر یقینـى     باشد که من بر یقینى
  .پروردگار من آن را بمن عطا کرده
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ام با امید  بدرستى که من جنگ کننده. أجلى انّى محارب أملى و منتظر 3774
ام اجل خود را، یعنـى همیشـه در جـنگم بـا امیـد خـود و        خود، و انتظارکشنده

   گذارم که مرا فریب دهد و مشغول امور غیر ضروریه نمى
اعتبار این است که مرگ محبوب ه یا ب» انتظار کشیدن أجل«گرداند و  دنیوى

ملاقات پروردگار و رضوان اوسـت از بـراى   سبب این که وسیله ه مؤمن است ب
گـردد کـه آدمـى در     اعتبار این که سبب این مـى ه کسى که نیکوکار باشد، و یا ب

  .طاعات و عبادات و خلوص آنها اهتمام و سعى زیادى بکند
درستى که من ه ب. انّى مستوف رزقى و مجاهد نفسى و منته الى قسمى 3775

پایان رسـنده  ه جنگ کننده ام با نفس خود، و باستیفا کننده ام روزى خود را، و 
مراد این است که روزیى که از براى من حتما مقـدر شـده   . ام بسوى نصیب خود

من باید که تمام آن را استیفا کنم و تا آن را تمام نکنم مرگ را بمن راهى نیست 
من برسـد  ه سعى نیست، اگر سعى نکنم نیز باید که آن به و استیفاى آن محتاج ب

جنـگ  «نیز تأکید همین معنى اسـت و  » ام بسوى نصیب خود به پایان رسنده«و 
از براى داشتن اوست بر طاعات و منع از معاصى زیرا کـه نفـس   » کردن با نفس

  .دبى مجاهده بلیغ تن به آنها در نده
بدرستى که من بر جـاده  . انّى لعلى جادة الحقّ و انّهم لعلى مزلۀّ الباطل 3776
وسط راه و معظم آن را » جاده«اند  رستى که ایشان بر لغزشگاه باطلده حقم، و ب

ایشان خلفاى جور است که غصب حـق آن حضـرت صـلوات    ه گویند، و مراد ب
که کسى که بلغزد از  استاللهّ و سلامه علیه نمودند و لغزشگاه باطل همان باطل 

جا بلغزند و آن مى افتد و ممکن است که مراد محل لغزشى باشد که از آنه حق ب
  .ها و مانند آنها باطل بیفتند از شبههه ب
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. انّى لعلى اقامۀ حجج اللهّ اقاول و على نصـرة دینـه اجاهـد و اقاتـل     3777
   کردن داشتن حجتهاى خدا گفتگو میکنم، و بر یارى بدرستى که من بر برپاى

حجتهاى خدا آیات و علاماتى ه نمایم، مراد ب او جنگ میکنم و جهاد مى دین
است که از براى شرایع دین خود قرار داده و آنها را حجت و برهان کرده بر آنها 

  .مثل قرآن مجید و احادیث نبوى
انى لارفع نفسى أن تکون حاجۀ لا یسعها جـودى أو جهـل لا یسـعه     3778

بدرسـتى کـه   . حلمى أو ذنب لا یسعه عفوى أو أن یکون زمان أطول  من زمانى
را از این که بوده باشد حاجتى که گنجـایش نداشـته   دارم نفس خود  من بلند مى

باشد آن  نداشتهباشد آن را بخشش من، یا این که بوده باشد نادانى که گنجایش 
را بردبارى من، یا گناهى که گنجایش نداشته باشد آن را در گذشتن من، یا ایـن  

مرتبـه  که بوده باشد روزگارى درازتر از روزگار من، یعنى من نفس خود را بلند 
دارم از این که بوده باشد حاجتى که جود و بخشش من آن را برنیاورد، یا  تر مى

خلاف ادبى نسبت بمن بجاى آورد و بردبـارى   نادانىاین که کسى از راه جهل و 
من آن را نگذارند، یا این که کسى گناهى نسبت بمن بکند و من درنگـذرم از آن  

باشد کـه آدمـى در عبـادت و طاعـت      زمان زمانىه و ظاهر این است که مراد ب
صرف میکند بنا بر این که زمان هر کسى گویا همان اسـت و بـاقى زمـان او را    

دارم نفس خود را از  و بنا بر این مراد این باشد که همچنین بلندتر مى اشدثمره نب
این که بوده باشد زمان طاعت و عبادت کسـى در شـبانه روز درازتـر از زمـان     

ن، و ممکن است که مراد زمان اصل وجود باشد و مـراد ایـن   طاعت و عبادت م
از زمان وجود  رازترباشد که مرتبه من بلندتر است از این که زمان وجود کسى د

من باشد و اشاره باشد به آن چه در احادیث دیگر وارد شده کـه نفـس مقـدس    
   لهّ و سلامه علیهو همچنین آن حضرت صلوات ال ﷑حضرت رسالت پناهى 
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هزار سال قبل از خلق عـالم خلـق شـده بودنـد و در حـول عـرش        چنده ب
  .بودند یعنى با بدن مثالى مى

أعطـانى و اذا   وسـلم  وآلـه  علیـه  االله صلىانّى کنت اذا سئلت رسول اللهّ  3779
کـردم   درستى که من بودم چنین که هرگاه سؤال مىه ب. سکت عن مسألته ابتدأنى

من و هرگاه خاموش ه دا رحمت کند خدا بر او و آل او مى بخشید باز رسول خ
از علوم و مسائل اسـت   لشدم از سؤال کردن از او ابتدا میکرد مرا، مراد سؤا مى

مرتبه بود که هرگاه چیزى از آنها را ه با من ب ﷑و این که شفقت رسول خدا 
د آن را از بـراى مـن، و هرگـاه مـن     کردم از آن حضـرت بیـان میکـر    سؤال مى

شدم از پرسیدن چیزى، آن حضرت خود ابتـدا میکـرد و چیزهـائى     خاموش مى
فرمود چنانکه بر متتبع آثـار   کس دیگر این سلوك نمى هیچتعلیم من میکرد و با 
  .و اخبار ظاهر است

انّى لأرفع نفسى ان أنهى النّاس عمالست أنتهـى عنـه أو امـرهم بمـالا      3780
بدرسـتى کـه مـن بلنـد     . قهم الیه بعملى أو أرضى منهم بمـا لا یرضـى ربـى   أسب
گردانم نفس خود را از این که نهى کنم مردم را از آنچه باز نایستم مـن خـود    مى

نگیرم بر ایشان بسـوى آن   یشىاز آن، یا این که امر کنم ایشان را به آن چه من پ
آن چـه خشـنود نگردانـد     کردار خود، یا این که خشنود شـوم از ایشـان بـه   ه ب

  .پروردگار مرا
انّى لا احثّکم على طاعۀ الّا و أسبقکم  الیها و لا أنهاکم عن معصیۀ الّـا   3781

  .و أتناهى قبلکم عنها
گیـرم   که من بر نمى انگیزانم شما را بر طاعتى مگر این که پیشى مى بدرستى

بر شما بسوى آن و نهى نمى کنم شما را از گناهى مگر این که و باز مـى ایسـتم   
  .پیش از شما از آن
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. انّى طلقّت الدنیا ثلثا بتاتا لا رجعۀ لى فیها و ألقیت حبلها على غاربها 3782
این، نیست رجوعى مـراد در آن  ه دنیا را سه طلاق بام  بدرستى که من طلاق داده

ام ریسمان آن را بر دوش آن چون زن را کسى کـه سـه مرتبـه طـلاق      و انداخته
 ـ   تواند نمىآن زن ه شود بر او و دیگر رجوع ب بدهد حرام مى ه کرد نـه برجـوع ب
او و ه عقد تازه، مگر این که شوهرى دیگر بکند و او دخول بکند به طلاق و نه ب

بعد از آن اتفاق افتد که او طلاق دهـد آن را و از عـده او در آیـد آن وقـت آن     
تواند خواست و اگر ایـن معنـى سـه     شوهر اول که او را سه مرتبه طلاق داده مى

شود و هرگز حـلال بـر او    شود دیگر حرام مؤبد مى لاقمرتبه بعمل آید که نه ط
ت اللهّ و سـلامه علیـه   شود هر چند شوهر دیگر کند، پس آن حضرت صلوا نمى

زنى تشبیه کرده که سه مرتبه او را طلاق داده باشد و فرمـوده کـه مـرا    ه دنیا را ب
 ـ    او ه رجوعى نیست در آن چنانکه زنى را که سه مرتبه طـلاق بدهنـد رجـوع ب

کرد و پوشیده نیست که سه طلاق بر وجه مشروع مطلقا باعث حرمـت   انتو نمى
ایـن باشـند و خـواه بعضـى از  آنهـا      ه هر سه بشود بر وجه مذکور خواه  زن مى

رجعى باشند که رجوع در آن توان کرد، پس وصف آن حضرت صـلوات اللّـه و   
 دنیـا این اعتبار کمـال مبالغـه اسـت در مفارقـت از     ه سلامه علیه سه طلاق را ب

 ـ  ایـن بـوده و رجـوع در آن    ه چنانکه سه طلاق داده آن را که هر یک از آنهـا ب
 ـ  ه مکن است که اشاره بممکن نبوده و م دنیـا  ه این نیز باشد که اصـلا مقاربـت ب

آن سـبب  ه بعمل نیامده و طلاقها که واقع شده همه طلاق پیش از دخول بوده و ب
دنیـا  ه باشد نه ب طلاقسه ه راجع ب] فیها[اند، و ممکن است که ضمیر  این بودهه ب

   شود که نیست و بنا بر این ترجمه این مى
شـود، و ممکـن    این بودن آنها و تفسیر آن مىه ها و تأکید بمرا در آن رجوعى

اعتبار هـر یـک نباشـد    ه است که وصف آنها باین بودن و رجوع نبودن در آنها ب
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 ـ ه بلکه ب ایـن  ه اعتبار مجموع باشد از راه این که بعد از وقوع مجموع زن البتـه ب
و بنا بـر ایـن    اشداین نبه توان کرد هر چند هر یک ب آن نمىه شود و رجوع ب مى

انداختن ریسمان آن بـر  «نکته نیست و اللهّ تعالى یعلم و ه آن محتاج به وصف ب
 ـ » دوش آن تـو کـارى   ه کنایه است از این که هر جا که خواهى برو مرا دیگـر ب

  .نیست
انّى أخاف علیکم کلّ علیم اللّسان منافق الجنان یقـول مـا تعلمـون و     3783

ترسم بر شما هر دانـا زبـان منـافق دلـى را      ىبدرستى که من م. یفعل ما تنکرون
دانید مراد ایـن اسـت    دانید، و میکند آنچه را شما بد مى گوید آنچه را شما مى مى

باشد و بگوید چیـزى چنـد از    تهکه ترس دارم بر شما از هر که زبان دانائى داش
او  مواعظ و نصایح که شما خوب دانید آنها را و دل او منافق باشد یعنى با ظاهر

آن اعتبار بکند پنهانى چیزى چند را که شما بد بدانید و تـرس  ه موافق نباشد و ب
دهد مـردم را و   اعتبار این است که چنین کسى بسیار است که فریب مىه از او ب

  .رساند مىایشان ه ضررها ب
انّى آمرکم بحسن الاستعداد و الإکثار من الزاّد لیوم تقـدمون علـى مـا     3784

بدرستى که من امر . دمون على ما تخلفّون و تجزون بما کنتم تسلفّونتقدمون و تن
نیکوئى آماده شدن و بسیار کردن از توشـه از بـراى روزى کـه    ه میکنم شما را ب

گردیـد بـر آنچـه پـس      مـى  نفرستید، و پشـیما  شوید بر آنچه پیش مى وارد مى
  .کنید ىشوید به آن چه بودید شما که پیش م اندازید، و جزا داده مى مى

انّى اذا استحکمت فى الرجّل خصلۀ من خصال الخیـر احتملتـه لهـا و     3785
اغتفرت له فقد ما سواها و لا أغتفر له فقد عقل و لا عدم دین لأنّ مفارقۀ الـدین  
مفارقۀ الامن و لا تهنأ حیاة مع مخافۀ و عـدم العقـل عـدم الحیـوة و لا تعاشـر      

خصلتى از خصلتهاى خیـر   مردافتم در بدرستى که من هر گاه محکم ی. الأموات
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پوشم از براى او نیافتن آنچه غیر از  دارم او را از براى آن خصلت و مى را بر مى
پوشم از براى او نیافتن عقلى را و نه نداشتن دینى را از براى این  آن باشد و نمى

که جدا شدن از دین جدا شدن از ایمنى است، و گوارا نیست زندگانیى با ترسـى  
شوند مردگـان، مـراد    و نداشتن عقل نداشتن زندگانى است و معاشرت کرده نمى

این است که همین که در کسـى محکـم یـافتم یـک خـو از خویهـاى نیکـو را        
دوست داشتن او و متوجه تربیت او شدن و دعـا و شـفاعت از   ه برمیدارم او را ب

را از پوشــم از بــراى او نداشــتن ماســواى آن خصــلت  بــراى او کــردن، و مــى
دارم و با وجود  نیک دیگر یعنى نداشتن خصلتهاى دیگر را منظور نمى هاىخصلت
اعتبار همان یک خصلت خوب متوجه او میشوم، نهایت نداشـتن عقـل و   ه آن ب

دارم کسى را که دین یا عقل نداشته باشد زیرا  پوشم و بر نمى نداشتن دین را نمى
نیست او را زیرا که  نىحق نباشد ایمکه کسى که دین نداشته باشد یعنى عقاید او 

عـذاب ابـدى گرفتـار    ه هر لحظه در معرض این است که او را مرگ دررسد و ب
گیرم و متوجه  گردد و چنین زندگانى گوارا نیست پس من چنین کسى را بر نمى

منزلـه مردگـان اسـت و کسـى بـا      ه گردم، و کسى که عقل نداشته باشد ب او نمى
گیرم و متوجـه او   را هم بر نمى عقلکند، پس بى  نمى مردگان معاشرت و آمیزش

نیستم و بغیر این دو امر هر خو و خصلت خیرى که در کسى مفقود باشد باعـث  
  .شود هرگاه یکى از خصال خیر محکم باشد در او او نمىه ترك توجه و التفات ب
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  »انّک«الف بلفظ  حرف
المؤمنین على بن ابى آنچه وارد شده از کلمات حکمت آیات حضرت امیر  از

در خطاب مفرد یعنى بدرسـتى کـه تـو،    » انّک«در حرف الف بلفظ   ﷒طالب 
لفظ جمع نهایـت مـراد خصـوص مخاطـب     ه لفظ مفرد است نه به پس خطاب ب

تواند بـود پـس بـا خطـاب بـا جمـع        خاصى نیست بلکه شامل هر مخاطبى مى
  .معنى چندان تفاوتى ندارد بحسب
  : ﷒حضرت است آن  گفته

انکّ فى سبیل من کان قبلک فاجعل جـدك لآخرتـک و لا تکتـرث     3786
بدرستى که تو در راه کسى هستى که بوده پیش از تو پـس بگـردان   . بعمل الدنیا

عمل دنیا، یعنى تـو نیـز ماننـد    ه جد خود را از براى آخرت خود، و پروا مکن ب
را از بـراى   خودآخرتى، پس بگردان جد  اند در راه سفر آنان که پیش از تو بوده

  .آخرت خود و اهتمام مکن بکار دنیا و پروا مکن از خلل و قصور در آن
انکّ لن یتقبل من عملک إلّا ما أخلصـت فیـه و لـم تشـبه بـالهوى و       3787

شـود از عمـل تـو مگـر آنچـه خـالص        بدرستى که تو قبول نمـى . أسباب الدنیا
و آمیخته نگردانیده باشى آن را بخـواهش خـود و    گردانیده باشى نیت را در آن

  .اسباب دنیا
. انکّ لن تبلغ أملک و لن تعدو أجلک فاتّق اللهّ و أجمل فـى الطّلـب   3788

گـذرى از وقـت مـرگ خـود، پـس       امید خود و نمىه رسى ب بدرستى که تو نمى
وى پایان امیدهاى دنیه بترس از خدا و تأنى کن در طلب، مراد این است که تو ب

رسى زیرا که نهایتى از براى آن نباشد و هر امیدى که حاصل شود امید  خود نمى
گذارد که همیشه در طلب باشى پس بترس از خـدا   دیگر سانح شود و مرگ نمى
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و پرهیزگارى پیشه کن که کار تو آید و تأنى کن در طلب دنیا و اعتدال کـن در  
امید خود نرسى پس اکتفا کن  پایانه آن و افراط مکن، چه هر چند افراط کنى ب

  .در آن و نه تفریط اشىمیانه روى در آن که نه افراط کرده به ب
انکّ مدرك  قسمک و مضمون رزقک و مستوف ما کتب لـک فـارح    3789

ۀ الطّلـب وثـق باللّـه و خفّـض فـى المکتسـب       . نفسک من شقاء الحرص و مذلّ
روزى خـود را و فـرا    بدرستى که تو دریابنده نصیب خود را و ضامن داده شـده 

گیرنده تمام آنچه را نوشته شده از براى تو پـس آسـایش ده نفـس خـود را از     
حرص و خوارى طلب، و اعتماد کن بخدا، و سهل انگارى کن در کسب  بدبختى

کردن، مراد این است که آنچه نصیب تو شده باشد از دنیا و خدا ضامن آن شـده  
ِ رِزْقُهاوَ ما مِ «: از روزى تو چنانکه فرموده رضِْ إِلا� َ�َ ا��

َ
و نیسـت   »نْ دَاب�ةٍ ِ� الأْ

هیچ جنبنده در زمین مگر این که بـر خداسـت روزى آن البتـه دریـابى آن را و     
آن پس با وجود این بر خود مگذار تعب حرص را و آسایش ده نفـس  ه برسى ب

  خود را از بدبختى آن، و اعتماد
کسب امور دنیا و قبل از این مکرر مـذکور  بر خدا و سهل انگارى کن در  کن

این کس خواهد رسید قدرى اسـت از دنیـا کـه حتمـا     ه شد که نصیبى که البته ب
تقدیر شده که آن برسد و نصیب او کمتر از آن نباشد و همچنین روزى کـه خـدا   

 ـ    نـدگانى آن زه ضامن شده از براى هر جنبنده یک قدرى اسـت از روزى کـه ب
ا تعب و زحمت باشد و بنا بر ایـن منافـات نـدارد بـا آنچـه      تواند کرد هر چند ب

اگـر  . دلالت دارد بر مدخلیت سعى در بعضى امور دنیویه و انتهـاى آنهـا بـر آن   
 ـ    بنا بر این مترتب نمى: کسى گوید که ه گردد بر آن آنچه مترتـب شـده از امـر ب

گوئیم کـه ترتـب آن    وابراحت دادن نفس از بدبختى حرص و خوارى طلب ج
شـد   اعتبار این است که اگر هیچ قدرى ضرور نبود و خدا اصلا ضامن آن نمىه ب
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احتمال ایـن کـه   ه داشت ممکن بود که معذور باشد در آن ب اگر کسى حرص مى
او نرسد و اما هرگاه دانـد کـه قـدر    ه اگر آن نباشد مضطر گردد و اصلا روزى ب

متحمـل زحمـت و   آن شده پس  امنرسد و حق تعالى ض او مىه ضرورى البته ب
تعب حرص شدن کمال بیخردى است نهایت مرتبه این است که کسـى مرتکـب   
قدرى سعى شود از براى توسعه بر خود و عیـال و صـرف کـردن در خیـرات و     
مبرات و اما حرص زیاد در سعى از براى جمع کـردن و بـر روى هـم گذاشـتن     

صـلا وجهـى   انـد پـس ا   شدهحرص دنیا مبتلا ه چنانکه طریقه جمعى است که ب
  .ندارد

انکّ لست بسابق اجلک و لا بمرزوق مـا لـیس لـک فلمـا ذا تشـقى       3790
بدرستى که تو نیستى پیشى گیرنده مـرگ خـود را و نـه روزى    . نفسک یا شقى

داده شده آن چیزى را که نیست از براى تـو پـس از بـراى چـه چیـز بـدبخت       
رص زیاد داشـته  گردانى نفس خود را اى بدبخت، خطاب با کسى است که ح مى
اند، و مراد این اسـت کـه    این اعتبار او را بدبخت فرمودهه در طلب دنیا و ب شدبا

تو پیشى نگیرى بر اجل یعنى نتوانى که از مرگ بگریزى و پیشى گیرى بر آن و 
   تو نرسد پس عمر تو همانه آن ب

که مقدر شده و زیاد بر آن نشود و چیزى که مقـدر نشـده از بـراى تـو      است
ال است که روزى تو شود پس حرص زیاد نباید داشت گاه باشـد کـه آنچـه    مح

حرص آن دارى مقدر نشده باشد از براى تو و سعى ترا در آن اصلا اثرى نباشد 
 ـ  ـ عو بر تقدیرى که اثرى باشد گاه باشد که اجل امان ندهد از تمت آن و بهـره  ه ب
د که بغیر از بدبخت یافتن از آن پس با وجود این احتمالات حرص زیاد گاه باش

  .عبث ثمره ندارده تعب و زحمت انداختن آن به نمودن نفس و ب
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انّک ان ملّکت نفسک قیادك افسدت معادك و اوردتک بلاء لا ینتهـى   3791
بدرستى که تو اگر بگردانى نفس خود را مالک قیاد خود تبـاه  . و شقاء لا ینقضی

پایان نرسد و بـدبختیى  ه ئى که بگرداند روز بازگشت ترا، و وارد سازد ترا بر بلا
آن بکشـند  ه کسر قاف ریسمانى را گویند که چیزى را به ب» قیاد«. که بسر نیاید

اگر نفس خود را مالک بر عنان خود گردانى و بگذارى که ترا : و مراد آنست که
هر جانب که خواهد ببرد تباه گرداند روز بازگشت ترا و وارد سـازد تـرا بـر    ه ب

  .پایان نرسد و بدبختیى که بسر نیاید هبلائى که ب
بدرستى کـه  . انکّ طرید الموت الّذى لا ینجو هاربه و لا بد انهّ مدرکه 3792

 ـ   تحقیـق کـه آن   ه تو شکار مرگى که رستگارى نیابد گریزنـده از آن و ناچـار ب
  .دریابنده است او را

فضـل  انّک ان اشتغلت بفضائل النوّافل عـن اداء الفـرائض فلـن یقـوم      3793
  .تکسبه بفرض تضیعه

هـا از اداى واجبهـا پـس     فضیلتهاى نافلهه که تو اگر مشغول گردى ب بدرستى
فرضى که ضایع سازى آن را، مـراد  ه کند فضلى که کسب کنى آن را ب برابرى نمى
 ـ ه اشتغال ب: این است که  ـ ه نوافل را نباید مانع ساخت از پـرداختن ب ه فـرایض ب

پس افتادن آنها از وقت فضیلت آنها گردد زیرا کـه   عنوانى که باعث ترك آنها یا
کند با فریضـه   اعتبار کردن نوافل برابرى نمىه زیادتى که آدمى کسب کند آن را ب

و ممکن است کـه  ضـایع کـردن    . فوت نمودن آن که تضییع کرده باشد آن را ب
فریضه شامل ناقص کردن آن نیز باشد هر چند ترك بالکلیه نشود مثل ایـن کـه   

شود که آن تضییع نمـاز   ظاهر مى یثآخر وقت چه از احاده س اندازد نماز را بپ
نوافل را باعث تضییع فریضه برین وجه نیز نباید کرد یا پس ه است پس اشتغال ب

  .انداخت از وقت فضیلت آن
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بدرسـتى کـه   . انکّ لن تدرك ما تحب من ربک الّا بالصبر عما تشتهى 3794
صبر نمودن از ه دارى از پروردگار خود مگر ب ا دوست مىیابى آنچه ر تو در نمى

مراد این است که وسیله نیست از براى دریـافتن  . آنچه خواهش آن داشته باشى
پروردگار خود یعنى  جانبدارى از بهشت و غیر آن از ثوابها از  آنچه دوست مى

این کـه   تو مگره این که عطا کند آن را به دریافتن آن از جانب پروردگار خود ب
صبر کنى از آنچه خواهش آن داشته باشى هرگاه آن مشروع نباشد پس صـبر از  

  .آن براى رضاى حق تعالى و خشنودى او موجب دریافتن آن است
ۀ حتّى تزدجـر عـن غیـک و تنتهـى و ترتـدع عـن        3795 انکّ لن تلج الجنّ

شوى بهشـت را تـا ایـن کـه بـاز       بدرستى که تو داخل نمى. معاصیک و ترعوى
ایستى از گمراهى خود، و کناره جوئى و باز ایسـتى از گناهـان خـود و رجـوع     

  .کنى
بدرستى که تو اگر آشتى کنـى بـا   . انکّ ان سالمت اللهّ سلمت و فزت 3796

  .خدا سالم مانى و فیروزى یابى
بدرستى که تو اگر جنگ کنى بـا  . انّک ان حاربت اللهّ حربت و هلکت 3797

گردى یعنى ربوده شود از تـو نیکبختـى و سـلامتى و    خدا ربوده شوى و هلاك 
  .ایمنى و مانند آنها

بدرستى که تـو اگـر روآورى بـدنیا    . انکّ ان اقبلت على الدنیا ادبرت 3798
پشت گردانى یعنى بر سعادت و نیکبختى بلکه بر دنیا نیز، چه غالب این است که 

مکـن اسـت کـه     کسى که پرخواهان و طالب آن باشـد محـروم مانـد از آن و م   
که اگـر روآورى   دفتح آن و معنى این باشه بسکون تا خوانده شود نه ب» ادبرت«
  .دنیا پشت گرداند دنیا از توه ب
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بدرستى که تو اگر پشـت بگردانـى از   . انّک ان ادبرت عن الدنیا اقبلت 3799
ایـن  دنیا نیز، بنا بر این که غالـب  ه سعادت و نیکبختى یا به دنیا روآورى یعنى ب

است که کسى که خواهش دنیا نداشته باشد و گریزان باشد از آن دنیـا طالـب او   
بسـکون تـا   » اقبلـت «کـه   ستگردد  و بنا بر این ممکن ا شود و از پى او مى مى

فتح آن و معنى این باشد که اگر پشت گردانى از دنیا رو کنـد  ه خوانده شود نه ب
  .توه دنیا ب

بدرستى که تو اگـر فروتنـى کنـى بلنـد     . هانکّ ان تواضعت رفعک اللّ 3800
  .گرداند ترا خدا، مراد فروتنى با خدا و خلق است

بدرستى که تـو اگـر تکبـر کنـى پسـت      . انکّ ان تکبرت وضعک اللهّ 3801
  .گرداند ترا خدا مراد تکبر با خداست و همچنین با خلق

 بدرستى که تـو اگـر جهـاد   . انکّ ان جاهدت نفسک حزت رضى اللهّ 3802
  .کنى با نفس خود فراهم آورى خشنودى خدا را

جهادکردن با نفس اسـت از بـراى داشـتن او بـر طاعـات و منـع او از        مراد
  .معاصى

بدرستى که تـو اگـر انصـاف و    . انّک ان انصفت من نفسک ازلفک اللهّ 3803
 ـ  دیگـران نزدیـک   ه عدل آورى از نفس خود یعنى از جانب نفس خود نسـبت ب

  .جناب اقدس خوده نى نزدیک روحانى بگرداند ترا خدا یع
بدرسـتى کـه تـو اگـر     . انّک ان اجتنبت السیئات نلت رفیع الـدرجات  3804

  .ها بلند مرتبهه دورى گزینى از گناهان برسى ب
  .انّک  ان تورعت تنزّهت عن دنس السیئات 3805
مـراد ایـن   . که تو اگر پرهیزگارى کنى پاك گردى از پلیدى گناهـان  بدرستى

ت که پرهیزگار آن است که خود را پاك دارد از پلیدى گناهان و اجتناب کند اس
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از آنها، یا این که اگر پرهیزگار گردى خود را پاك گردانیدى از پلیـدى گناهـان   
  .گذشته و پرهیزگارى تو سبب محو آنها گردد

بدرستى که تو اگر فرمانبرى . انکّ ان اطعت اللهّ نجاك و اصلح مثواك 3806
  .را رستگارى دهد ترا و بساز آورد منزل تراخدا 

. انّک ان اطعت هـواك اصـمک و اعمـاك و افسـد منقلبـک و ارداك      3807
بدرستى که تو اگر فرمانبرى خواهش خود را کر گرداند ترا و کور گرداند تـرا، و  
تباه گرداند جاى بازگشت ترا، و هلاك گرداند ترا یا بیندازد ترا یعنى در هلاکت 

اعتبار این است که کسـى  ه ب» کر گردانیدن و کور گردانیدن او«و . مرتبه با پستى
پند و موعظه که منـافى آن  ه دهد ب که تابع هوى و خواهش خود باشد گوش نمى

بینـد آنچـه را خـلاف آن باشـد و متنبـه       شنود آن را و همچنین نمى باشد و نمى
  .شود از دیدن آن، پس گویا کر و کور گردیده نمى

بدرسـتى کـه تـو اگـر     . ک ان احسنت فنفسک تکرم و الیها تحسـن انّ 3808
نیکوئى کنى پس نفس خود را گرامى گردانى و بسوى او نیکوئى کنى، مراد ایـن  
است که نیکوئى کردن با مردم در حقیقت نیکوئى کردن با خود است و ثمـره آن  

 ـ ىاز براى او زیاد، است از نفعى که از آن برسد به آن که نیکوئ او، زیـرا  ه شده ب
او شده و ظاهر اسـت  ه آن شخص رسیده همان احسانى است که به که نفعى که ب

 ـ  ـه که آن را قدرى نباشد در برابر ثوابى که حق تعالى ب او رسـاند در  ه ازاى آن ب
  .دنیا و آخرت

بدرستى که تـو اگـر بـدى    . انّک ان اسأت فنفسک تمتهن و ایاها تغبن 3809
   انى و او را مغبونکنى پس نفس خود را خوار گرد

زیان رسیده نمائى چنانکه بر قیاس بر آنچه در شرح فقره سابق مذکور شد  و
  .گردد ظاهر مى
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بدرستى که تو آفریـده شـده از بـراى    . انّک مخلوق للآخرة فاعمل لها 3810
  .آخرت پس عمل کن از براى آن

و آفریده بدرستى که ت. انکّ لن تخلق  للدنیا فازهد فیها و اعرض عنها 3811
شوى از براى دنیا پس بى رغبت باش در آن و روبگردان از آن و خطاب در  نمى

این فقره گویا با کسى است که هنوز مخلـوق نشـده و مخلـوق خواهـد شـد، و      
  .نیست تکلفىه بممکن است که ترجمه این باشد که مخلوق نیستى پس احتیاج 

شوى بعقل  و سنجیده مىبدرستى که ت. انکّ موزون بعقلک فزکهّ بالعلم 3812
قدر هر کس بقدر عقل و : مراد این است که. علمه فزایش فرما آن را باخود پس 

فزایش دهد و نمو فرمایـد  ادریافت اوست پس هر چند کسى تواند عقل خود را 
فزایش اباعث  لومقدر خود را زیاده کرده خواهد بود و ظاهر است که تحصیل ع

آن تـا باعـث زیـادتى    ه فزایش فرمود باگردد پس باید آن را  و زیادتى عقل مى
  .قدر گردد
 ـ. انکّ مقوم بادبک فزینه بالحلم 3813 ادب ه بدرستى که تو بها کرده شوى ب

 ـه تو پس زینت ده آن را ب بردبـارى کـه   ه بردبارى یعنى زینت ده ادب خود را ب
گردد تا باعث زیادتى قیمت و بهاى تـو   مىبهترین آداب است و سبب زینت آنها 

  .گردد
بدرستى کـه از عقـب تـو    . انّ ورائک طالبا حثیثا من الموت فلا تغفل 3814

   جوینده است شتابان که آن مرگ باشد پس غافل مباش از آن
پوشیده نیست  که در نقل این فقره در این فصل که در ذکر فقراتى است که  و

انک من ورائـک  «ها  د غفلتى شده و در بعضى نسخهباش» انک«عنوان آنها لفظ 
است یعنى بدرستى که از عقب تو جوینده است شتابان و بنا بر این » طالبا حثیثا
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» طالب حثیثٌ« نیستنصب خوب ه ب» طالبا حثیثا«موقع است نهایت ه نقل آن ب
  .رفع بایست چنانکه مخفى نیسته ب

لح عمل قدمته فتزود مـن صـالح   انّک لن یغنى عنک بعد الموت الّا صا 3815
تو و دفع نکند بدى را از تو بعد از مـرگ مگـر   ه بدرستى که سود ندهد ب. العمل

  .عمل صالحى که پیش فرستاده باشى پس توشه بگیر از عمل صالح
بدرستى که تـو اگـر کـار کنـى از     . انکّ ان عملت للآخرة فاز قدحک 3816

 ـه براى آخرت فیروزى یابد تیر تو یعنى ب نشـانه  ه مطلب برسى مانند تیرى که ب
  .آید یا این که نصیب و بهره تو کامل گردد

بدرستى که تو اگر کار کنـى از  . انکّ ان عملت للدنیا خسرت صفقتک 3817
فروشى از عمر خود و صرف کنـى  ه براى دنیا زیان کند فروخت تو یعنى آنچه ب

  .در تحصیل آن
بدرستى که . اضرّ علیک من حب الدنیاانّک لن تلقى اللهّ سبحانه بعمل  3718

  عملى ضرر رساننده تر بر تو از دوستى دنیاه تو ملاقات نکنى با خداى سبحانه ب
انّک ان تحمل الى الآخرة عملا انفع لک من الصبر و الرضّا و الخوف و  3819

رسـاننده تـر از    دارى بسوى آخرت عملـى را نفـع   بدرستى که تو بر نمى. الرجّاء
 ـ براى ت ه و از صبر و خشنودى و ترس و امید، یعنى صبر بر بلاها و خشـنودى ب

  .اوه تقدیر خدا و ترس از او و امید ب
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  »انّکم«الف در خطاب جمع بلفظ  حرف
  ﷒آموز  حضرت على بن ابـى طالـب    آنچه وارد شده از سخنان حکمت از

فرموده است ] بدرستى که شما[یعنى » انّکم«در حرف الف در خطاب جمع بلفظ 
  : ﷒آن حضرت 

عملهـاى  ه درستى که شما به ب. إنّکم بأعمالکم مجازون و بها مرتهنون 3820
 ـ    شما جزا داده مى منزلـه  ه شوید و به آنها در گروید یعنى حـق تعـالى شـما را ب
رد و حبس کند در گرو عملهاى شـما نگـاه   عوض چیزى بگیه گروى که کسى ب

 کنیـد شما بدهد و اگر اعمال بـد ب ه دارد که اگر اعمال خوب بکنید جزاى نیک ب
  .جزاى موافق آن بشما رساند

بدرسـتى کـه شـما    . إنّکم إلى الآخرة صائرون و على اللهّ معروضـون  3821
کـه   بسوى آخرت گردنده اید و بر خدا عرض کرده شـوید یعنـى از بـراى ایـن    

شما داده شود پس بدانید که چه باید کرد و کارى نکنید کـه  ه جزاى اعمال شما ب
  .سبب عذاب و عقاب و رسوائى روز حساب گردد

بدرستى که شما درو کردهـاى  . إنّکم حصائد الآجال و أغراض الحمام 3822
اجلهائید و نشانهاى تقدیر مرگید یعنى بزودى شما را اجلها درو خواهنـد کـرد و   

گذاشته باشـند پـس بدانیـد کـه      ه هائید که از براى تیر تقدیر مرگ منزله نشانهه ب
که پاینـده و مسـتدام    سرابزودى فانى شوید و در تهیه ذخیره باشید از براى آن 

  .باشد
بدرستى که شما هدف مصیبتهائید . إنّکم هدف النوّائب و درئیۀ الأسقام 3823

نقطه حلقه ایسـت   بدال بى]  دریئه[است و نشانه تیر » هدف«. و دریئه بیماریهائید
اند از براى آموختن زدن نیزه و انداختن تیر بر آن و مراد این اسـت   ساخته که مى
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اید که نصب کرده باشند از براى این که هر لمحـه   منزله هدف و دریئهه که شما ب
 ى یا تیر آن، و غرض این اسـت کـه  یاو بخورد یا طعن نیزه بیماره تیر مصیبتى ب

  .حریص بر دنیا نباید بود و در فکر تهیه سفر از آن باید بود
درستى که شما جـزا  ه ب. إنّکم مدینون بما قدمتم و مرتهنون بما أسلفتم 3824
اید و در گروهائید به آن چـه پـیش فرسـتادید     اید به آن چه پیش کرده داده شده

و همیشه در گرو  اید یعنى در آخرت جزا داده شوید به آن چه پیش در دنیا کرده
شما برسد اگر خیر باشـد  ه ب نباشید به آن چه پیش فرستادید تا این که جزاى آ

  .خیر و اگر شرّ باشد شرّ
 ـ. إنّکم طرداء الموت الذّى إن أقمتم أخذکم و إن فررتم منه أدرککم 3825 ه ب

گیرد شما را و اگـر   درستى که شما شکار کرده شده مرگید که اگر برمیخیزید مى
  .یابد شما را و رستگارى از آن نتوانید یافت ریزید در مىگ مى

. إنّکم إلى العمل بما علمتم أحوج منکم إلى تعلّم ما لم تکونوا تعلمـون  3826
اید محتـاج تریـد از شـما     درستى که شما بسوى عمل کردن به آن چه دانستهه ب

کردن به آن  بسوى یاد گرفتن آنچه نبودید که دانید آن را، مراد این است که عمل
آنچـه ندانسـته از آنهـا،     گرفتنچه آدمى دانسته از احکام سزاوارتر است از یاد 

  زیرا که حکمى را
آن ضرور است و در ترك آن عذرى نیست بخـلاف آنچـه   ه دانسته عمل ب که

ندانسته چه ممکن است که در آنها معذور باشد و بر تقدیرى کـه معـذور نباشـد    
از گناه کسى که حکمى را داند و دانسته مخالفـت آن  یقین که گناه آن کمتر است 

ثقـۀ   کـرده این مضمون احادیث دیگر نیـز وارد شـده چنانکـه روایـت     ه کند و ب
الاسلام کلینى طاب ثراه در کتاب کافى از حضرت امام همام امام زین العابـدین  

 طلـب مکنیـد  : نوشته شده در انجیل که: صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده که
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 ـ    علم آنچه را نمى ه دانید و هنوز عمل نکرده باشید به آن چه دانسـته ایـد پـس ب
کند صاحب خود را مگـر   زیاد نمى آنه درستى که علم هرگاه عمل کرده نشود ب

  .کند از خدا مگر دورئى را کفرى و زیاد نمى
. إنّکم إلى إنفاق ما اکتسبتم أحوج مـنکم إلـى اکتسـاب مـا تجمعـون      3827

ترید از شما بسوى  اید محتاج کردن آنچه کسب کرده ما بسوى خرجبدرستى که ش
کنید زیرا که ثمره آنچه کسب شده این است که خـرج   کسب کردن آنچه جمع مى

شود و بهره از آن بحسب آخرت یا دنیا برده شود اگر خرج نشـود لغـو و عبـث    
باشد آن تعلق گرفته ه باشد بلکه سبب عذاب و عقاب گردد هرگاه حقّ واجبى ب

آن نیسـت  ه کنید ثمره ندارد و حاجتى ب کردن آنچه جمع مى و داده نشود و کسب
این که  از ممرّ حرامى کسب کنید یا ه بلکه بسا باشد که سبب وزر و وبال گردد ب

  .آن تعلق بگیرد و ندهید چنانکه اشاره بآن شده این که حق واجبى ب
درسـتى  ه ب. راب الاقوالإنّکم إلى إعراب الأعمال أحوج منکم إلى اع 3828
اعـراب  «اعراب عملها محتاج ترید از شما بـاعراب قولهـا مـراد بـه     ه که شما ب
نیز ممکن است که مـراد همـان   » اعراب قولها«ظاهر کردن آنهاست و به » عملها

 ـ ه شما ب: ظاهر کردن آنها باشد و حاصل معنى این باشد که اعمـال   ردنظـاهر ک
   کردن کارهاىه یعنى ب

هر کردن آن عملها بر خدا یا بر خلق نیز محتـاج تریـد از ظـاهر    و ظا خوب
زبان دعویها کنید و بعمل آمدن آنها معلوم نباشـد،  ه این که به کردن اقوال یعنى ب
اعراب اقوال اظهار حرکات و سکونات آنها باشـد یـا   ه مراد ب: و ممکن است که

در فصـاحت و   مـام هتدرست گفتن آنها و لحن نکردن در آنها و کنایه باشـد از ا 
کـردن کارهـاى خیـر و    ه اهتمام ب: بلاغت کلمات و عبارات و مراد این باشد که

فصاحت و بلاغت کلام و سـعى در آن و  ه ظاهر کردن آنها بهتر است از اهتمام ب
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اعراب اعمال نیز بمشـا کلمـه   ه این معنى ظاهرتر است و ممکن است  که مراد ب
ه باشد و معنى این باشد که شما ب نهادن آکر اعراب اقوال تصحیح اعمال و درست

فصاحت و ه ترید از اهتمام ب تصحیح اعمال و اهتمام در درست کردن آنها محتاج
  .بلاغت اقوال

. إنّکم إلى اکتساب صالح الأعمال أحوج منکم إلـى مکاسـب الأمـوال    3829
تریـد از شـما بسـوى     بدرستى که شما بسوى کسب کردن شایسته عملها محتـاج 

  .جایگاههاى کسب اموال یا کسب کردنهاى اموال
إنّکم إلى الاهتمام بما یصحبکم إلى الآخرة أحوج منکم الـى کـلّ مـا     3830

بدرستى که شما بسوى اهتمام به آن چه همـراه باشـد باشـد    . یصحبکم من الدنیا
  .ترید از شما بسوى هر چه همراه باشد با شما از دنیا شما بسوى آخرت محتاج

بدرستى کـه شـما   . کم الى أزواد التقوى أحوج منکم الى أزواد الدنیاإنّ 3831
  .هاى دنیا ترید از شما بسوى توشه بسوى توشه هاى پرهیزگارى محتاج

بدرسـتى  . إنّکم الى عمارة دار البقاء أحوج منکم الى عمارة دار الفنـاء  3832
شـما بسـوى    ترید از که شما بسوى آبادان کردن خانه بقا که آخرت باشد محتاج

  .آبادان کردن خانه فنا که دنیا باشد
. إنّکم الى اجراء ما أعطیتم أشد حاجۀ من السائل الى مـا أخـذ مـنکم    3833

تریـد از   ایـد سـخت حاجـت    بدرستى که شما بسوى روان کردن آنچه عطا کـرده 
 ـ سؤال درویـش  ه کننده بسوى آنچه گرفته از شما یعنى حاجت شما بدادن آنچه ب

زیرا کـه   شماد زیاده است از حاجت آن درویش به آن چه گرفته از عطا کرده ای
دادن شما باعث معمورى دنیا و آخرت شما باشد و آنچه درویش از شما گرفتـه  
زیاده از سد حاجتى از حاجتهاى دنیوى او نکند پس ظاهر است که حاجت شما 

ل بـد » جـزاء «ایـن و در بعضـى نسـخه هـا      ه آن زیاده است از حاجت او به ب
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بدرستى که شما بسـوى جـزاى   : است و بنا بر این ترجمه این است که» اجراء«
آنچه عطا کرده اید، تا آخر، و از آنچه در شرح آن نسخه مذکور شد شـرح ایـن   

  .بیان نیست و این نسخه ظاهر تر استه شود و حاجت ب نسخه هم ظاهر مى
  .منکمإنّکم أغبط  بما بذلتم من الراّغب الیکم فیما وصله  3834
اید از رغبت کننده بسوى  که شما سود برنده ترید به آن چه عطا کرده بدرستى

سبب آنچه عطا ه اید ب او از شما یعنى سودى که شما بردهه شما در آنچه رسیده ب
اید زیاده است از سود آن کسى که رغبت کرده بسوى شما در آنچه رسـیده   کرده

و آخرت اسـت و سـودى    ااید سود دنی او از شما، زیرا که سودى که شما بردهه ب
  ذلت و خفت و کجاست آن از اینه که او برده نیست مگر سودى دنیوى آمیخته ب

. إنّکم الى اکتساب الأدب أحوج منکم الى اکتسـاب الفضّـۀ و الـذّهب    3835
بدرستى که شما بسوى کسب کردن ادب محتاج ترید از شما بسوى کسب کـردن  

چنان که مکرر مذکور شد آدابى است کـه در شـریعت    ] ادب[نقره و طلا مراد به 
حسـنه   آدابشامل بعضـى  : مقدسه از براى هر چیز مقرر شده، و ممکن است که

کسـب آن زیـاده از   ه بودن حاجت ب«میانه مردم شایع شده باشد و : نیز باشد که
آمـوختن ادب و رعایـت آن   : ظاهر است زیرا کـه » کسب طلا و نقرهه حاجت ب

خلاف کسب نقـره و  ه بودن و بلندى مرتبه در دنیا و آخرت گردد بباعث گرامى 
ایـن کـه غـرض از آن     مگرطلا که اگر وبال نداشته باشد چندان ثمره نیز ندارد 

صرف در وجوه خیرات و مبرات باشد و با وجود این مرتبه کسب آداب افـزون  
یر مزایـا  تر از آنست زیرا که آن از جمله علم با عمل است و افزونى آن بـر سـا  

  .ظاهر است
إنّکم الى القناعۀ بیسیر الرزّق أحوج منکم الى اکتسـاب الحـرص فـى     3836

اندکى از روزى محتـاج تریـد از   ه کردن ب  بدرستى که شما بسوى قناعت. الطّلب
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گرداند شـما   شما بسوى کسب کردن حرص در طلب زیرا که آن قناعت فارغ مى
گـردد در   و باعث بلندى مرتبه شما مـى را از بسیارى از تعبها و زحمتهاى طلب 

  دنیا و آخرت،
حرص در طلب که با همه تعب و زحمت آن اگر باعث وبال و نکالى  بخلاف

  .نباشد ظاهر است که سبب فزونى مرتبه هم نگردد
بدرسـتى کـه شـما    . أقوالکم فـلا تقولـوا الّـا خیـرا    ه إنّکم مؤاخذون ب 3837

  .س نگوئید مگر خیرى راگفتارهاى شما په بازخواست کرده شوید ب
بدرسـتى کـه شـما جـزا داده     . إنّکم مجازون بأفعالکم فلا تفعلوا الّا براّ 3838
  .کردارهاى شما پس مکنید مگر نیکى راه شوید ب

بدرسـتى کـه   . إنّکم الى مکارم الأفعال أحوج منکم إلى بلاغۀ الأقـوال  3839
گفتارهـا تحقیـق    شما بسوى کردارهاى نیکو محتاج ترید از شما بسوى بلاغـت 

معنى بلاغت مکرر مذکور شد و ظاهر است که آن اگر چـه از جملـه فضـایل و    
 ـه مزایا است احتیاج ب آن اسـت زیـرا کـه اجـر و     ه افعال نیکو زیاده از احتیاج ب

  .ثوابى که بر آنها مترتب گردد ظاهر است که بر بلاغت مترتب نگردد
بدرسـتى کـه   . جمع الأموال إنّکم الى اصطناع الرجّال احوج منکم الى 3840

مردان  محتاج تریـد از شـما بسـوى جمـع امـوال و در      ه احسان کردن به شما ب
ها این فقره نیست و در فقره سابق جمع الاموال بجاى بلاغۀ الاقوال  بعضى نسخه

افعـال نیکـو    وىبدرستى که شما بس ـ: است و بنا بر این ترجمه آن این است که
  .ع اموالمحتاج ترید از شما بسوى جم

  .إنّکم إن اغتررتم بالآمال تخرّمتکم بوادر الآجال و قد فاتتکم الأعمال 3841
 ـ  بدرستى   امیـدها هـلاك کنـد شـما را تعجیـل     ه که شما اگر فریب خوریـد ب

تحقیق فوت شده باشد شما را عملها یعنى اگر ه هاى اجلها و حال این که ب کننده
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سعى از براى آنها گردیـد  ه و مشغول بامیدها و از پى آنها روید ه فریب خورید ب
که فوت شـده   لىناگاه هلاك کند شما را اجلها که تعجیل میکنند در آمدن در حا

 ـ   ه باشد از شما اعمالى که باعث رستگارى شما باشد ب ه سـبب مشـغول شـدن ب
  .امیدها و غافل شدن از آنها

بدرسـتى  . الإنّکم ان اغتنمتم صالح الأعمال نلتم من الآخرة نهایۀ الآم 3842
نهایت امیدها، ه رسید از آخرت ب که شما اگر غنیمت شمارید عملهاى نیکو را مى

مراد بغنیمت شمردن آنها این است که آنها این است که آنها را نفع عظیمى داننـد  
  .و سعى کنند در کردن آنها و فوت نکردن آنها

بدرسـتى کـه شـما    . اءإنّکم انمّا خلقتم للآخرة لا للدنیا و للبقاء لا للفن 3843
آفریده شده اید از براى آخرت نه از براى دنیـا و از بـراى بـاقى بـودن کـه در      

  .آخرت میباشد نه از براى فنا که در دنیاست
بدرستى که شما . إنّکم ان رضیتم بالقضاء طابت عیشتکم و فزتم بالغناء 3844

 ـ  تقدیر خدا نیکو باشـد زنـدگانى شـما و فیـروزى    ه اگر راضى شوید ب ه یابیـد ب
توانگرى یعنى توانگرى در آخرت بلکه در دنیا نیز زیرا که کسى که راضى شـود  

و طلب نباشد  سعىه تقدیر حق تعالى اکتفا کند به آن چه برسد بآن و محتاج به ب
  .و این کمال توانگریست

إنّکم ان صبرتم على البلاء و شکرتم فى الرّخاء و رضیتم بالقضاء کـان   3845
بدرستى که شما اگر صبر کنید بر بلا، و شکر کنید در . ه سبحانه الرّضالکم من اللّ

تقدیر خدا، خواهد بود از براى شما از جانـب خـداى   ه فراخى، و راضى شوید ب
  .سبحانه رضا و خشنودى



66 

 

بدرستى کـه  . إنّکم ان زهدتم خلصتم من شقاء الدنیا و فزتم بدار البقاء 3846
خلاصى یابید از بدبختى دنیا، و فیروزى یابیـد   شما اگر بى رغبت باشید در دنیا

  .سراى بقاه ب
بدرسـتى کـه   . انّکم ان قنعتم  حزتم الغناء و خفّت علیکم مؤن  الـدنیا  3847

  .شما اگر قناعت کنید جمع کنید توانگرى را و سبک گردد بر شما اخراجات دنیا
ون لـه و لا یبقـى   انّکم ان رغبتم فى الدنیا أفنیتم أعمارکم فى ما لا تبق 3848

بدرستى که شما اگر رغبت کنید در دنیا نابود سازید عمرهـاى خـود را در   . لکم
آنچه باقى نمانید شما از براى آن، و باقى نماند آن از براى شما، زیـرا کـه دنیـا    
چنین است که نه کسى همیشه باقى ماند از براى آن، و نه آن باقى مانـد همیشـه   

  .از براى کسى
بدرسـتى کـه   . ان أمرتم علیکم الهوى أصمکم و أعماکم و أرداکمانّکم  3849

شما اگر امیر و فرمانده گردانید بر خود خواهش را کـر گردانـد شـما را و کـور     
گرداند شما را و هلاك گرداند شما را، یا بیندازد شـما را یعنـى در هلاکـت یـا     

باعـث آن  و خـواهش   وىپستى مرتبه، و بر هر تقدیر ظاهر است که متابعت ه ـ
کر گردانیدن «امرى که مشروع نباشد و ه شود هر گاه خواهش او تعلق گیرد ب مى

اعتبار این است که کسى که فرمان هـوى و خـواهش خـود    ه ب» و کور گردانیدن
   برد موعظه و نصیحت

 ـ کسى نظـر نیـاورد و   ه را بر خلاف آن نشنود، و امرى را که منافى آن باشد ب
  .گردیدهنبیند، پس گویا کر و کور 

بدرستى که شما اگر . إنّکم إن أطعتم أنفسکم نزعت  بکم الى شرّ غایۀ 3850
  .فرمان برید نفسهاى خود را بر کند شما را و ببرد بسوى بدتر انجامى
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بدرسـتى کـه   . إنّکم إن ملّکتم شهواتکم نزت بکم الى الاشر و الغوایـۀ  3851
نـد شـما را بسـوى    شما اگر مالک خود گردانیـد خواهشـهاى خـود را بـر جها    

  .فرحناکى و گمراهى
بدرستى که شما . إنّکم إن أقبلتم على اللهّ أقبلتم وان أدبرتم عنه أدبرتم 3852

ایـد یعنـى بـر نیکبختـى و رسـتگارى، و اگـر رو        اگر روآورید بر خدا روآورده
  .گردانید از او رو گردانید یعنى از همان سعادت و رستگارى

لهّ غنمتم و نجوتم و ان رغبتم الى الدنیا خسرتم و إنّکم ان رغبتم الى ال 3853
بدرستى که شما اگر رغبت کنید بسوى خـدا غنیمـت یابیـد و رسـتگار     . هلکتم

  .گردید، و اگر رغبت کنید بسوى دنیا زیان کنید و هلاك گردید
إنّکم ان رجوتم اللهّ بلغتم آمالکم و ان رجوتم غیر اللهّ خابت أمـانیّکم   3854
امیدهاى خـود  ه درستى که شما اگر امید داشته باشید خدا را برسید بب. و آمالکم
  و اگر امید
  .باشید غیر خدا را نومید شود آرزوهاى شما و امیدهاى شما داشته

بدرستى کـه شـما   . انّکم ان أطعتم سورة الغضب أوردتکم نهایۀ العطب 3855
  .تاگر فرمان برید تندى خشم را فرود آورد شما را بر نهایت هلاک

انّکم لن تحصلوا بالجهل أربا، و لن تبلغوا بـه مـن الخیـر سـببا، و لـن       3856
 ـ   . تدرکوا به من الآخرة مطلبا سـبب نـادانى   ه بدرستى که شـما حاصـل نکنیـد ب

سبب آن از ه سبب آن از خیر بدست آویزى، و درنیابید به حاجتى را، و نرسید ب
  .آخرت مطلبى را

الحقّ قلیل، و اللسّان فیه عن الّصدق کلیل، و انّکم فى زمان القائل فیه ب 3857
اللاّزم فیه للحقّ ذلیل، أهله متعکفّون  على العصیان، مصـطلحون علـى الادهـان،    
فتاهم عارم و شیخهم آثم و عالمهم منافق و قاریهم ممـارق، لا یعظّـم صـغیرهم    
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ر آن بدرستى که شما در روزگارید که گوینده د. کبیرهم و لا یعول غنیهم فقیرهم
بحق کم است، و زبان در آن از راستى کند است، و کسى که لازم باشد در آن مر 
حق را یعنى جدا نشود از آن خوار اسـت، اهـل آن روزگـار محبـوس انـد بـر       

انـد بـا یکـدیگر بـر مداهنـه، جـوان ایشـان         نافرمانى حق تعالى، و صلح کـرده 
   ، پیرایشان گنه کار، و عالم ایشان منافق است ربدخوست یا بد ذات شری

خواننده ایشان بیرون رونده است یعنى از دین یا از خیر و خـوبى، تعظـیم    و
گردانـد تـوانگر ایشـان     کند کوچک ایشان بزرگ ایشان را، و عیال خود نمى نمى

یعنى مدار ایشان بـر آن اسـت و از   » اند بر نافرمانى محبوس«درویش ایشان را، 
این که ظاهر کسى بر  ومعنى غش و نفاق است ه ب» مداهنه«تجاوز نکنند، و آن 

  .خلاف باطن او باشد
. إنّکم ستعرضون على سبى و البراءة منّى فسبونى و ایاکم و البراءة منّى 3858

شوید بر دشنام دادن من و بیزارى جستن  بدرستى که شما بزودى عرض کرده مى
مراد ایـن اسـت   . بپرهیزید از بیزارى جستن از من از من، پس دشنام دهید مرا و

کـرد شـما را بـاین کـه      هندکه عرض کرده خواهد شد بر شما یعنى تکلیف خوا
من و بیزارى جوئید از من چنانکـه  ه دشنام دهید مرا یعنى ناسزا بگوئید نسبت ب

یـد  خلفاى بنى أمیه لعنهم اللهّ تعالى کردند پس ناسزا بگوئید مرا اما بیزارى مجوئ
شـود و   اعتبار تقیـه جـایز مـى   ه اعتبار این است که ناسزا گفتن به از من و آن ب

هـیچ وجـه جـایز    ه رود پس ب قلبى و تقیه در آن نمى ستبیزارى جستن امرى ا
معنى این است که در دل دوستى او با ه شود زیرا که بیزارى جستن از کسى ب نمى

 ـ    او نداشته باشد بلکه بغض و دشمنى او را داشته ه باشد اما اگـر تکلیـف کننـد ب
اظهار بیزارى جستن از او پس آن نیز حکم ناسزا گفـتن دارد و بـا وجـود تقیـه     

زبان باشد و در کتـاب مسـتطاب   ه است هرگاه قلبى نباشد و مجردّ اظهار ب یزجا
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عبارت دیگر واقع شده و ابن ابى الحدید که از اکـابر  ه نهج البلاغه این مضمون ب
و » سـب «سنت است در شرح آن اشکال کرده در فرق میانـه   علماى معتبر اهل

نماید و  از تبرىّ مى شافح» سب«و تجویز اول و منع از دوم با این که » برائت«
گویند در این باب این است کـه   آنچه اصحاب ما یعنى معتزله مى: جواب گفته که

رامنـد و  از آن حضرت در این که هـر دو ح » تبرىّ«و » سب«فرقى نیست میانه 
اند و در این که اگر اکراه شود بر آنها بر وجهى که خوف بر نفـس   فسقند و کبیره

  باشد
نـزد چنـین   » کفـر «شود فعل هر یک چنانکه جایز است اظهار کلمه  مى جایز

شـود   خوفى و جایز است در هریک که نکند آن را هر چند داند کـه کشـته مـى   
بر کفر جایز است تـن در  » جبر«هرگاه غرض اعزاز دین باشد چنانکه در حال 

 رتکشتن و ترك اظهار کفر از بـراى اعـزاز دیـن، و ایـن کـه آن حض ـ     ه دادن ب
اعتبار این است که این لفظ وارد نشده در قـرآن مجیـد   ه را منع کرده ب» برائت«

ایشان پـس  ه حکم عرف شرعى مخصوص شده به مشرکان پس به مگر نسبت ب
که حرمـت آن زیـاده اسـت از حرمـت     شود بر این  نهى آن حضرت محمول مى

»زآن یکى باشد بعد اه هر چند حکم آنها در عدم جواز بى اکراه و جواز ب» سب 
سازد اظهـار آن را و   جایز مى» سب«اکراه بر : گویند که و اما امامیه مى: آن گفته

پس جایز اسـت بـا   » برائت«قتل با آن و اما اکراه بر ه جایز نیست تن در دادن ب
 ـ  ه در دادن بآن تن  قتـل بهتـر   ه قتل و جایز است اظهار تبـرى، و تـن در دادن ب

 ـ قلاست، تمام شد کلام او و آنچه او از امامیه ن نظـر  ه کرده در کلام علماى ما ب
این فقیر نرسیده و فاضل متتبع قاضى نور اللهّ شوشـترى رحمـه اللّـه در کتـاب     

 ـ«گفته که امامیه گفته اند که اظهار » احقاق الحق« در مقـام   ﷒از ائمـه  » رىّتب
که فرمـوده   ﷒قول امیر المؤمنین ه تقیه حرام است و استدلال کرده اند بر آن ب
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یعنـى  » اما السب فسبونى فانه لى زکاة و لکم نجاة و اما البراءة فمد و الاعنـاق «
کـه آن از  دادن من یعنى در مقام تقیه پس دشنام دهید مرا پس بدرستى  اما دشنام

براى من زکاتى است و از براى شما نجاتى است، و اما برائت پس بکشید گردنها 
  .گردنها را از براى کشته شدن بر سر آنها دآن و بکشیه را یعنى راضى شوید ب

پوشیده نیست که بنا بر آنچه او نقل کرده از مذهب امامیه نهى از برائـت در   و
توانـد شـد و لازم    یزارى جستن نیز محمول مىاین فقره مبارکه بر نهى از اظهار ب

نیست حمل بر نهى از برائت در دل چنانکـه مـا ذکـر کـردیم، نهایـت در کـلام       
  نظردیگرى از علماى ما مدعى به آن چه او نقل کرده ب

گفته شـد بحضـرت امـام    : و در کتاب مستطاب کافى روایت شده که نرسیده
اى : گفته بر منبر کوفـه   ﷒کنند که على که مردم روایت می  ﷒جعفر صادق 

    مـن پـس سـب مردمان بدرستى که بزودى خوانده خواهید شد شما بسوى سب
من پس برائت مجوئیـد   ازکنید مرا، پس از آن خوانده خواهید شد بسوى برائت 

چه بسیار است دروغ گفـتن مـردم بـر      ﷒حضرت صادق : از من پس فرمود
بدرستى کـه شـما   : نگفته آن حضرت مگر این را: بعد از آن فرمود که  ﷒على 

بزودى خوانده خواهید شد بسوى سب، من پس سب کنید مرا پس از آن خوانده 
و  ﷑من و بدرستى کـه مـن بـر دیـن محمـدم       ازخواهید شد بسوى برائت 

خبر : که  ﷒همان سائل بآن حضرت تبرىّ مکنید از من، پس گفت : نفرمود که
ده مرا که اگر کسى اختیار کند کشته شدن را نه برائت چونست پـس فرمـود آن   

  .گذشته بر آن آنچهو اللهّ نیست این بر او و نیست از براى او مگر : حضرت که
بن یاسر چون اکراه کردند او را اهل مکه بر کفر پس اظهار کرد کفـر را   عمار
اى عمـار  : نزد آن واقعه ﷑و مطمئنّ بود بر ایمان پس گفت باو پیغمبر و دل ا

تحقیـق کـه فـرو فرسـتاد     ه آن پس عود کن تو نیز چنان، پس به اگر عود کنند ب
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آن را یا معذور داشتن تو را، و امر کـرده   ولخداى عزّ و جلّ عذر تو را یعنى قب
و پوشیده نیست کـه ایـن حـدیث    . د کنند ایشانتو را که عود کنى چنان اگر عو

شریف صریح است در جواز اظهار برائت نیز بلکه وجوب آن و این کـه نهـى از   
آن در کلام آن حضرت نبوده و ابن ابى الحدید نیز از حضرت امـام محمـد بـاقر    

پس : مودهدر خطبه بر سر منبر کوفه فر  ﷒روایت کرده که امیر المؤمنین   ﷒
اگر عرض شود بر شما سب من پس سب کنید مرا، و اگر عرض شـود بـر شـما    

پس تبـرى  : و نفرمود که ﷑برائت از من پس بدرستى که من بر دین محمدم 
و روایت کـرده نیـز از   . حدیث شریف کافى اکنید از من و این نیز موافق است ب

  حضرت امام جعفر
اگر امر کنند شما را بسب من پس سب کنید مرا، و اگر امـر  : که  ﷒ صادق

کنند شما را به تبرىّ از من پس تبرىّ مکنید از من بدرسـتى کـه مـن بـر دیـن      
، و نهى نکرد ایشان را از اظهار برائت، و مخفـى نیسـت کـه ایـن     ﷑محمدم 

برائت، و این کـه در وقـوع نهـى از برائـت      زروایت صریح است در وقوع نهى ا
واقعى است یعنى برائت در دل نه اظهار آن چنانکه ما اولا در شرح فقره مبارکـه  

  .ذکر کردیم و اللهّ تعالى یعلم
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  »انمّا«الف بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمـت آمیـز حضـرت علـى بـن ابـى طالـب         از
است یعنى نیست » الّا«و » ما«که متضمن معنى » انمّا«در حرف الف بلفظ   ﷒

  .فلان مگر فلان چنانکه از کلمات منقوله ظاهر خواهد شد
  : ﷒آن جمله است قول آن حضرت  از

نیست بردبـارى مگـر فروبـردن    . إنمّا الحلم کظم الغیظ و ملک النفّس 3859
 ـ خشم و مالک بودن نفس یعنى این ک ه ه هر گاه کسى را خشم بگیرد بر کسـى ب

او کرده باشد فرو برد خشـم خـود را، و مالـک باشـد     ه سبب گناهى که نسبت ب
  .نفس خود را و نگذارد که  در صدد تلافى و انتقام در آید

نیسـت دور اندیشـى مگـر    . إنمّا الحزم طاعـۀ اللّـه و معصـیۀ الـنفّس     3860
خود، یعنى دور اندیشى عمده این است فرمانبردارى خدا و نافرمانى کردن نفس 

 ـ   شود و دور اندیشـیه  که باعث سعادت ابدى مى آن چیـزى  ه اى دیگـر نسـبت ب
  .نیست و چندان ثمره ندارد

نیستند ناس مگر دو مرد . إنمّا الناّس رجلان متبّع شرعۀ و مبتدع بدعۀ 3861
  پیر و مذهب راست ظاهرى و نو پدید آورنده بدعتى،

غیر ائمـه طـاهرین صـلوات اللّـه علـیهم      » ناس«مراد به این است که  ظاهر
أجمعین باشد چنانکه شایع است استعمال ناس در ایشان و مراد ایـن اسـت کـه    

انـد و فرقـه    اند فرقه که تابع ما باشند و ایشان بر راه راست مردم غیر ما دو فرقه
پیرو مـا   و کسى نیست که  دان که پیرو ما نباشند و ایشان از اهل بدعت و ضلالت

این که خود امام و پیشوا تواند بود و تابع کسى ه نباشد و از اهل ضلالت نباشد ب
  .نباید باشد
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بدرستى که . إنمّا خلقتم للبقاء لا للفناء و انّکم فى دار بلغۀ و منزل قلعۀ 3862
شدن و بدرسـتى   اید مگر از براى باقى بودن نه از براى فانى شما خلق کرده نشده

اید  اید و در جایگاه قلعه مراد این است که شما آفریده نشده خانه بلغهکه شما در 
پایندگى است نه از براى دنیـا کـه دار فنـا و     ومگر از براى آخرت که خانه بقا 

ضم میم و سکون لام و فتح غین قدرى است از عیش که ه ب» بلغه«زوال است و 
ایسـت کـه در آن بایـد اکتفـا      آن توان کرد و مراد این است که دنیا خانهه اکتفا ب

آن از عـیش و نبایـد حـریص بـود در آن بـر      ه نمود به آن چه توان اکتفا نمود ب
بضم قاف و سکون لام و فتح عـین یـا   » قلعه«شهوات و مستلذات آن و جایگاه 

ضم قاف و فتح لام و عین هر دو یعنى ه ضم قاف و لام هر دو و فتح عین یا به ب
ظـاهر  » بودن دنیـا منـزل چنـین   «نتوان ساخت آن را، و  جایگاه عاریه که وطن

  .است
جارب 3863 بدرستى که عاقل نیست مگـر کسـى   . إنمّا العاقل من و عظته التّ

  .ها که پند گفته باشد او را تجربه
بدرستى که نیست نادان مگر کسـى  . إنمّا الجاهل من استعبدته المطالب 3864

بنده خواهشها و مطلبهاى دنیوى خود شـده  که بنده کرده باشد او را مطلبها یعنى 
منزله بنده مـردم  ه یا این که ب آنها،  باشد و همیشه مانند بندگان سعى کند از براى
  .شده باشد از براى تحصیل خواهشها و مطلبها

درستى که نیست دنیـا مگـر   ه ب. إنمّا الدنیا شرك وقع فیه من لا یعرفه 3865
شـود   شناسد آن را یعنى گرفتار آن نمـى  ه نمىدامى که افتاده است در آن کسى ک

  .شناسد آن را و آگاه نشده باشد بر ضرر و زیان آن مگر کسى که درست نمى
. إنمّا الـدنیا احـوال مختلفـۀ و تـارات متصـرّفۀ و أغـراض مسـتهدفۀ        3866

هاى  بدرستى که نیست دنیا مگر احوال مختلف و هنگامهاى بریده شونده و نشانه
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کسى در دنیا بر یک حال باقى نماند بلکه مدار مردم در آن بـر   نصب شده یعنى
و پریشـانى و   وانگرىاختلاف احوال باشد از جوانى و پیرى و قوت و ضعف و ت

و هنگام  و وقت عمـر و دولـت و نکبـت و سـایر     «دولت و نکبت و مانند آنها 
شانه هاى ن«و » احوال هر کس منقطع و بریده شونده است و پاینده و باقى نماند

ها است که نصب شده از براى تیرهـاى مصـائب و    یعنى نشانه» نصب شده است
  .نوائب
غیر خـود بـه   ه کرده ب از براى مردى که سعى مى  ﷒فرموده آن حضرت  و

کـرده   کرده از براى او یا مى آن چه بوده در آن ضرررسانیدن بخود یعنى قصد مى
  .آنه شده ب اى او به آن چه خود نیز متضرر مىکرده از بر از براى او یا ظلم مى

نیستى تـو مگـر ماننـد کسـى کـه      . إنمّا انت کالطاّعن نفسه لیقتل ردفه 3867
ضربت زند خود را از براى این که بکشد کسى را که ردیف او باشد یعنى پشـت  

  .سر او بر مرکبى سوار باشد
  .إنمّا الّلبیب من استسلّ الأحقاد 3868
هـا را یـا    که نیست عاقل مگر کسى که بیرون کرده باشد از خود کینه بدرستى

  .از مردم یعنى کینه خود را از دلهاى مردم بیرون کرده باشد
بدرستى که نیست سـروران اهـل دنیـا    . إنمّا سادة أهل الدنیا  الأجواد 3869

  .مگر صاحبان جود و بخشش
که نیست گرامـى بـودن مگـر    بدرستى . إنمّا الکرم التنّزّه عن المعاصى  3870

  .پاکیزگى جستن از بدیها
طهر عن المعاصى 3871 بدرستى که نیست ورع مگر پاك بودن . إنمّا الورع التّ

از گناهان یعنى کمال ورع همین است و زیاده بر این مثل ترك دنیـا بالکلیـه در   
  .کار نیست
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عنى نجابت یـا  بدرستى که نیست نبل ی. إنمّا النبل التبّرىّ عن المخازى 3872
تندى فطنت مگر بیزارى جستن از خواریها یعنى از گناهان که سبب خوارى این 

  .کس میشوند در آخرت بلکه در دنیا نیز
بدرسـتى کـه نیسـت    . إنمّا الشّرف بالعقل و الأدب لا بالمال و الحسب 3873

مال و حسب یعنى آنچه شمرده شـود از مفـاخر   ه عقل و ادب نه به شرف مگر ب
  .پدران

ض فـى   3874 إنمّا أنت عدد أیام فکلّ یوم یمضى علیک یمضى ببعضک فخفّ
طلب و أجمل فى المکتسب شماره روزى چنـد،  ه بدرستى که نیستى تو مگر ب. الّ

پاره از ترا پـس سـهل انگـارى کـن در      برد مى گذرد بر تو پس هر روزى که مى
 ـمراد این است که نیست عمر تو مگ ـ. طلب، و اعتدال کن در کسب شـماره  ه ر ب

بـرد بعضـى از آن    روزى چند محصور و معدود، و هر روزى که بگذرد بر تو مى
شود پس چنین عمرى قابـل آن نیسـت کـه کسـى      را، و در اندك وقتى تمام مى
سعى در امور دنیا و سخت گیرى کنـد در آن بلکـه    رحریص باشد از براى آن د

  .فراط ننمودباید که سهل انگارى نمود در آن و اعتدال گزید و ا
بدرستى کـه  . انمّا یحبک من لا یتملقّک و یثنى علیک من لا یسمعک 3875

کند بـر تـو    کند ترا، و ستایش نمى دارد تو را مگر کسى که تملق نمى دوست نمى
وجه هر دو ظاهر است چه دوست کسى آن اسـت  . شنواند ترا مگر کسى که نمى

صى و عیبى که تـدارك تـوان نمـود    که صاف باشد با او و آنچه در او ببیند از نق
او تا او تدارك آن نماید، و کسى که تملق نماید با کسى چنین نباشد و ه بگوید ب

او نکند، و همچنین ستایش کسى آن است ه هیچ وجه اظهار نقص و عیب او به ب
 ـ او نشـنواند زیـرا کـه آنچـه غـرض از آن      ه که کسى مدح او بر وجهى کند که ب

و مجرّد خوش آمد است و ایضا  اردب این است که اصلى ندشنواندن او باشد غال
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گردد که از بدترین صفات است پس در  در اکثر باعث مغرورشدن و عجب او مى
  .حقیقت مدح او نباشد بلکه ایذاء و اضرار او باشد

انمّا سمى العدو عدوا لانهّ یعدو علیک فمن داهنک فى معایبـک فهـو    3876
مگر از براى این کـه  » عدو«رستى که نامیده نشده دشمن بد. العدو العادى علیک

ستم میکند بر تو پس کسى که مداهنه کند با تو در عیبهاى تـو پـس او عـدوى    
  .است ستم کننده بر تو

چنانکه مکرّر مذکور شد این است که کسى غش کنـد بـا کسـى و     »مداهنه«
این است کـه عـدو    او خلاف آنچه را در خاطر دارد و حاصل کلامه اظهار کند ب

معنى ظلم کننده ه یعنى ظلم کرد او را پس عدو ب» عدا علیه عدوا«فعول است از 
  »عدو«است و اصل 

بوده و او را در واو ادغام کرده اند عدو شده و دشمن را که در لغـت   »عدوو«
اعتبار این است که ظلم کند بر آنکه دشمن اوست یا بالفعـل  ه عرب عدو گویند ب

تقدیر قدرت بر آن و عدم مانعى از آن و بنا بر این هر که مداهنـه کنـد بـا    یا بر 
او تا او در تدارك رفـع  ه نکند ب ارکسى و بدیهاى کسى را پنهان کند از او و اظه

آن باشد چون در حقیقت ظلم کرده بر او پس حقیقت معنى دشمنى در او باشد و 
مداهنه نکند و اگر نـه در  غرض بیان این است که دوست باید که با دوست خود 

  .حقیقت دشمن باشد با او
انمّا سمى الصدیق صدیقا لأنهّ یصدقک فى نفسک و معایبک فمن فعل  3877

مگـر از  » صدیق«بدرستى که نامیده نشده دوست . ذلک فاستنم الیه فانهّ الصدیق
تو در باره نفس تو و عیبهاى تو پـس هـر کـه    ه گوید ب براى این که او راست مى
مراد ایـن اسـت    ت،آن پس بدرستى که اوست دوسه بکند این را پس آرام گیر ب

اعتبار ایـن اسـت کـه راسـت     ه گویند ب مى» صدیق«فعیل است از » صدیق«که 
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 ـ  مى ه گوید با آنکه دوست اوست در باره نفس او و عیبهاى او و راست آنهـا را ب
و چنـین سـلوك کنـد    گوید تا او در مقام تدارك آنها باشد پس هر که با ت او مى

دوست تست و معنى دوسـتى   حقیقتاو که او در ه پس تو آرام و اطمینان بگیر ب
  .در او باشد
انمّا سمى الرّفیق رفیقا لأنهّ یرفقک على صـلاح دینـک فمـن أعانـک      3878

بدرستى که نامیده نشده رفیق مگر از براى . على صلاح دینک فهو الرّفیق الشفّیق
اند ترا بر آنچه صلاح دین تست پس کسى که یارى کند ترا رس این که او نفع مى

فعیل است » رفیق«مراد این است که . بر صلاح دین تو پس او ست رفیق مهربان
   معنى نفع رسانیدن و یارى کردنه از رفق ب
 ـ    معنى نفع رساننده و یارىه ب پس ه کننده است و رفیق را کـه رفیـق گوینـد ب

کسى که رفیق اوست در آنچه صلاح دین او ه ند برسا اعتبار این است که نفع مى
تو در آن و یارى کند ترا بر آن پـس او در  ه در آن باشد پس هر که نفع رساند ب

چنین نباشد او در  هحقیقت رفیق مهربان تو باشد هر چند دور باشد از تو و هر ک
 حسب ظاهر او را رفیـق تـو  ه حقیقت رفیق تو نباشد هر چند همراه تو باشد و ب

  .گویند
شود قـدر   بدرستى که شناخته نمى. انمّا یعرف قدر النعّم بمقاساة ضدها 3879

بعضى فواید بلاها و امراض و ه اشاره است ب. رنج کشیدن ضد آنهاه نعمتها مگر ب
رنج کشـیدن  ه شود مگر ب سختیها و آن این است که قدر نعمتها خوب دانسته نمى

قدر عافیـت از آن را   رددبلائى گرفتار نگ زحمته در اضداد آنها، پس آدمى تا ب
  .شکر آن کما هو حقه نپردازده چنانکه باید نداند و ب

بدرستى که نیست زن مگر لعبتـى  . انمّا المرأة لعبۀ فمن اتّخذها فلیغطهّا 3880
چیزى را گویند که » لعبت«. پس هر که فرا گیرد آن را پس باید که بپوشد آن را
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این است که لعبتى است که هر که ببیند آن را رغبت کنـد   با او بازى کنند و مراد
. آن را و حفظ کرد از نظر مردم شاندآن و خواهد بازى کند با آن پس باید پوه ب

و ممکن است که مراد این باشد که چون از آلات و اسباب لهو و لعب است پس 
ى از قبحـى  اعتبار این که اظهار آنهـا خـال  ه باید آن را پوشانید و مستور داشت ب

  .نیست هر چند بازى با آنها مشروع باشد
انمّا الدنیا جیفۀ و المتواخون علیها أشباه الکلاب فلا تمنعهم اخوتهم لها  3881

بدرستى که نیست دنیـا مگـر مـردارى و جمعـى کـه بـرادر       . من التّهارش علیها
بـرادرى  دارد ایشان را  یکدیگر شده اند بر سر آن مانندهاى سگانند پس باز نمى

   ایشان از براى آن از گزیدن
یعنى چنانکه سگان با یکدیگر برادرند اما بر سر . دریدن یکدیگر بر سر آن و

دارد ایشـان را از گزیـدن و دریـدن     مردارى که رسیدند برادرى ایشان باز نمـى 
یکدیگر بر سر آن همچنان اهل دنیا که برادر یکدیگر شده باشند بر سر دنیا منـع  

این که بگزند و بدرند یکدیگر را  زشان را برادرى ایشان از براى دنیا اکند ای نمى
  .بر سر آن
انمّا اهل الدنیا کلاب عاویۀ و سباع ضاریۀ یهرّ بعضـها بعضـا و یاکـل     3882

عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها نعم معقّلۀ و اخرى مهملۀ قد اضلّت عقولهـا  
هل دنیا مگر سگان فریاد کننده و درندگان بدرستى که نیستند ا. و رکبت مجهولها

خورد  آنها بعضى دیگر را، و مى زآورد بعضى ا فریاد مىه شکار، به عادت کرده ب
عزیز آنها خوار آنها را، و غلبه میکند بزرگ آنها کوچک آنها را، شـترانند عقـال   

را  تحقیق که گم کرده اند عقلهاى خوده کرده شده و پاره دیگر باز گذاشته شده ب
  .و سوار شده اند مجهول خود را
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اعتبار ظلم و سـتمى اسـت   ه ب» آوردن بعضى از آنها بعضى دیگر را فریاده ب«
فتح یاء باشد یعنـى  ه ب» یهرّ«که بعضى بر بعضى دیگر میکنند، و ممکن است که 

دارد بعضى از آنها بعضى دیگـر   دارد و مراد این باشد که ناخوش مى ناخوش مى
عقـال کـرده    انندشـتر «و . شمنى و عداوت که میان ایشان میباشـد اعتبار ده را ب
یعنى اهل دنیا بعضى شترانند عقال کرده شده و بعضى رها کرده شـده کـه   » شده

بندى بر ایشان نباشد و مراد این است که بعضى از ایشان عاجز و ناتوانند ماننـد  
ده باشند و بسته شترى که عقال کرده شده باشد یعنى دست آن را از زانو دوته کر

گـم کـردن   «توانند کرد و  که هر چه خواهند مى »اند بعضى باز گذاشته«باشند و 
 ـ  ه ب» ایشان عقل خود را مقتضـاى عقلهـاى خـود    ه اعتبار این است کـه عمـل ب

أضـلّت  «اند عقلهاى خود را، و ممکن است که معنى  کنند پس گویا گم کرده نمى
  .قلهاى خود را، و حاصل هر دو یکى استاند ع این باشد که ضایع کرده» عقولها
یعنى امرى چند را از اعتقادات و اعمال که » اند مجهول خود را سوار شده« و
  دانند نمى

دارد، و ممکـن   و صحت آنها را و جهل و نادانى ایشان را بر آنهـا مـى   صلاح
انـد   معنـى مرتکـب شـده   ه اند نباشد بلکه ب معنى سوار شدهه ب» رکبت«است که 

  .و حاصل هر دو یکى است باشد،
بدرسـتى  . ء بها من ولجهـا  انمّا مثلى بینکم کالّسراج فى الظّلمۀ یستضی 3883

ه شود ب که نیست مثل من در میان شما مگر مانند چراغ در تاریکى که روشن مى
معنـى شـبیه و   ه فتح میم و ثاى سه نقطه به ب» مثل«آن هر که داخل شود در آن 

باید که کـاف در   اولو صفت و شأن نیز آمده و بنا بر  معنى حاله نظیر است و ب
زایده باشد و معنى این باشد که شبیه من در میان شما چراغ اسـت  » سراج کال«

را  »ء ل�س كمثلـه �«و کاف زایده در لغت عرب شایع است چنانکه آیه کریمه 
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مثـل خـدا   : نیز بعضى بر این وجه حمل کرده اند و گفته اند که مراد این است که
چیزى نیست نه این که مثل او یا شبیه مثل او چیزى نیست پس کاف زایده است 
و بنا بر دوم مراد این است که صفت یا حال یا شأن من مثل چراغ اسـت یعنـى   
مثل صفت یا حال یا شأن چراغ است که در تاریکى باشد پس در کـلام حـذف   

ه ت اللهّ و سلامه علیه بمضافى شده و بر هر تقدیر وجه تشبیه آن حضرت صلوا
  .است روشنچراغ ظاهر و 

 ـ» بها«پوشیده نیست  که  و نظـر رسـیده   ه ضمیر مؤنث چنانکه در نسخه ها ب
» سـراج ه ب«ضمیر مذکر است زیرا که راجع ه ب» به«مناسب نیست بلکه مناسب 

است و سراج تأنیثى ندارد و ظاهر این است که سهوى از ناسخ باشد یا این کـه  
وحـدت و   ءباشد بـا تـا  » سراجه» «سراج«اید کرد مثل این که مراد به تأویلى ب

معنى آفتاب نیز آمده و آن تأنیـث  ه ب» سراج«آن اعتبار باشد، و ه تأنیث ضمیر ب
  .سماعى دارد نهایت حمل بر آن در این فقره خالى از تکلفى نیست

  .انمّا اباد القرون تعاقب الحرکات و السکون 3884
نکرده است قرنها را مگر پى در پى آمدن حرکتها و سکون که هلاك  بدرستى

فتح قاف و سکون راء بى نقطه هر جمعى را گوینـد کـه هـلاك شـده     ه ب» قرن«
باشند و باقى نمانده باشد از ایشان کسى، و هر اهل زمان واحد را نیز گوینـد، و  

آن بنا بر  هر وقتى از زمان را نیز گویند، و مقدار خاصى از زمان را نیز گویند که
اختلاف اقوال اهل لغت صد سال است یا صد و بیست سال و یا هشتاد سال و یا 
هفتاد سال یا شصت سال یا پنجاه سال یا چهل سال یا سى سال یا بیست سـال  
یا ده سال، بنا بر اول و دوم معنى ظاهر است و بنا بر سیم یـا چهـارم مـراد بـه     

هلاك نکرده است اهـل هـر   : ست کهکلام این ا صلاهل قرنهاست و حا» قرنها«
عصرى را مگر پى در پى آمدن حرکات و سکون یعنى بودن آنها از اجسامى کـه  
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گاهى متحركّ باشند و گاهى ساکن، زیرا که اجسـام صـاحب حیـات چنـین را     
مرگ هلاك شوند و غرض این است کـه شـما   ه ناچار است از مرگ و بزودى ب

ا و ایشان پس مثل ایشان بزودى فانى میان شم استنیز چون این معنى مشترك 
  .خواهید شد پس در فکر تهیه سفر خود و توشه گرفتن از براى آن باشید

بدرسـتى کـه   . انمّا أنتم کرکب وقوف لا یدرون متى بالمسـیر یـؤمرون   3885
رفتن امـر کـرده   ه نیستید شما مگر مانند سوارانى ایستاده که ندانند که چه وقت ب

بـدم   ایـد و دم  که شما نیز مثل آن سواران مشـرف رفـتن   میشوند مراد این است
  .خطر باشید پرآن پس در تدارك زاد و راحله این سفر ه مأمور خواهید شد ب

بدرسـتى کـه نیسـت    . انمّا المجد ان تعطى فى الغرم و تعفو عن الجـرم  3886
شرف مگر این که ببخشى در غرم و بگذرى از گنـاه  ه مجد یعنى کرم یا رسیدن ب

معنى نادان است و چیزى کـه اداى آن  ه بضم غین و سکون راء بى نقطه ب» غرم«
که عطا کنى و  ینلازم باشد و ممکن است که مراد این باشد که کرم نیست مگر ا

  بدهى در آنچه لازم باشد بر تو اداى آن از حقوق مردم مانند قرض و غیر
است کـه مـراد    یعنى عمده افراد کرم و ضرورترین آنها این است و ممکن آن

بغرم پریشانى و قرض دارى باشد و مراد این باشد که افضل افراد کرم این اسـت  
که عطا کنى با وجود اعسار و پریشانى چه عطـاى در تـوانگرى سـهل اسـت و     

  .چندان کرم و شرفى در آن نباشد
. انمّا العقل التجّنّب من الاثم، و النّظر فـى العواقـب، و الاخـذ بـالحزم     3887

ى که نیست عقل مگر اجتناب کردن از گناه، و نظر کردن در عاقبتها، و فرا بدرست
گرفتن بدور اندیشى یعنى فرا گرفتن آن و استعمال آن در همه کارها و در بعضى 

 ـ    دهواقع ش» التحوب» «التجنب«ها بجاى  نسخه ه بجـاى بـى نقطـه و واو و آن ب
  .معنى توبه و ترك گناه است و مناسب است
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بدرسـتى کـه   . الورع التّحرىّ فى المکاسب و الکف عـن المطالـب   انمّا 3888
نیست ورع یعنى پرهیزگارى مگـر تحـرىّ در کسـبها و بـاز ایسـتادن از طلبهـا       

معنى طلب امرى است که حرى و سزاوار باشد و مراد این است کـه  ه ب» تحرىّ«
ار پرهیزگارى این است که کسى در کسبها که کند طلب کنـد آنچـه را کـه سـزاو    

یعنـى از مـردم طلـب    » باز ایستد از طلبهـا «باشد و حرام و شبهه ناك نباشد، و 
معنى چیزى چند ه معنى کسبها نباشد بلکه به ب» مکاسب«نکند و ممکن است که 

معنى طلبها نباشد بلکه بمعنى ه ب» مطالب«باشد که خواهد کسب کند، و همچنین 
  .کى استچیزى چند باشد که خواهد بطلبد و حاصل هر دو ی

بدرستى که نیست کرم مگـر  . انمّا الکرم بذل الرّغائب و اسعاف الطّالب 3889
  .دادن عطاهاى بسیار و برآوردن حاجت طلب کننده

   انمّا الدنیا متاع ایام قلائل ثم تزول کما یزول السراب 3890
بدرستى که نیست دنیا مگر متاع روزى چند انـدك  . تقثع کما یقثع السحاب و
شـود چنانکـه    شود سراب، و گشوده مى شود چنانکه زایل مى از آن زایل مى بعد

 ـ  » متاع«. شود ابر گشوده مى آن بهـره منـد   ه بمعنى منفعت است یا چیـزى کـه ب
کـه گویـا آب    ایـد نم آن است که در بیابانها در نیمه روز مـى » سراب«گردند و 

  .است
بدرسـتى کـه   . انتفـع بـالعبر  انمّا البصیر من سمع ففکّر و نظر فابصـر و   3891

ه نیست بینا مگر کسى که بشنود پس تفکر کند، و نگاه کند پس ببیند و نفع یابد ب
عبرتها یعنى آنچه بشنود از مسائل و علوم بلکه از غیر آنها نیز تفکر کنـد در آن  

نگاه کند پس «توان نمود از آن، و  طو استنباط کند از آن علومى دیگر که استنبا
نى ببیند آن را حقیقت دیدن و آن این است که پى برد از آن به آن چـه  یع» ببیند

یعنى از چیزها عبرت گیرد » نفع یابد بعبرتها«و . پى توان برد از حقایق و دقایق
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آن عبرتها مثل این که هر چه را ببیند که نتیجه خوب دارد مرتکب ه و عمل کند ب
  .کند از آن و هر چه را بیاید که ثمره بد دارد اجتناب دگرد

بدرستى که نیست بردبـار  . انمّا الحلیم من اذا اوذى صبر و اذا ظلم غفر 3892
  .مگر کسى که هرگاه ایذاء کرده شود، صبر کند و هرگاه ستم کرده شود نبخشاید

بدرستى که نیست مرد . انمّا المرء مجزى بما اسلف و قادم على ما قدم 3893
ده باشـد و وارد شـونده بـر آنچـه پـیش      مگر جزا داده شده به آن چه پیش کـر 

  .فرستاده باشد
  .انمّا الکیس من اذا اساء استغفر و اذا اذنب ندم 3894
که نیست زیرك مگر کسى که هرگاه بد کند طلب آمرزش کند و هـر   بدرستى

  .گاه گناه کند پشیمان گردد
ۀ من عمل بما علم  3895 . انمّا زهد النّاس فى طلب العلم کثرة ما یرون من قلّ

رغبت کرده است مردم را در طلب علم بسیارى آنچـه مـى    جز این نیست که بى
بودن این معنى سبب «بینند از کمى کسى که عمل کرده باشد به آن چه دانسته و 

علم بى عمل معلوم اسـت   کهیا باعتبار این است » بى رغبتى مردم در طلب علم
گردند در طلب علم از خوف ایـن کـه مبـادا     که بد است پس مردم بى رغبت مى

دد از بـراى   آن مانند اکثر مردم، و این وبالى گره هرگاه عالم شوند عمل نکنند ب
بـود   بود یا ضـرور مـى   ایشان، و یا باعتبار این که گمان میکنند که اگر خوب مى

آن، دلیل این میکنند ه نکردن اکثر را ب آن پس عمله دند بکر ایشان خود عمل مى
  .که خوب نیست یا ضرور نیست

انمّا حظّ احدکم من الارض ذات الطوّل و العرض ذات الطوّل و العرض  3896
بدرستى که نیست بهره احدى از شما از زمین صـاحب  . قید قده متعفرّاً على خده

حالى که غلطیده باشد در خـاك در افتـاده    آن درازى و پهنا مگر بقدر، قد او در
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از زمین بـا آن درازى و پهنـا    شمابر گونه خود، مراد  این است که بهره کسى از 
   نیست مگر بقدر قد او در وقتى که

شود در آن پس دنیا شایسته آن نیست کـه کسـى حـریص باشـد در      مى دفن
همه وسعت بهره هر  طلب آن و سعى زیاد کند از براى آن و خود را از آخرت با
بودن  او افتاده بـر  «کس از آن و کثرت نعمتهاى پاینده آن محروم گرداند و ذکر 

زمـین در طـرف    زخاك افتـد و بهـره او ا  ه اشاره باین است که بر پهلو ب» گونه
عرض بقدر عرض پهلوى او باشد نه بقدر تمام عرض او بخلاف این که بر پشت 

  .بخوابد یا بر او
لحازم من کان بنفسه کلّ شغله و لدینه کـلّ همـه و لآخرتـه کـلّ     انمّا ا 3897

 ـ. جده نفـس او تمـامى   ه بدرستى که نیست دوراندیش مگر کسى که بوده باشد ب
مشغولى او، و از براى دین او همه اندوه او، و از براى آخرت او تمـام جهـد او،   

از خـوف   انـدوه او  هیعنى تمامى مشغولى او در اصلاح نفس خود باشـد، و هم ـ 
  .نقص دین او باشد، و سراسر جد و جهد او از براى تحصیل آخرت باشد

انمّا الدنیا دار ممرّ و الآخرة دار مستقرّ فحذوا من ممرکّم لمسـتقرکّم و   3898
بدرستى کـه نیسـت دنیـا مگـر خانـه      . لا تهتکوا استارکم عند من یعلم اسرارکم

یرید از گذرگاه خـود از بـراى   گذرگاه و آخرت خانه محلّ قرار است پس فرا گ
که میداند اسرار شما را مراد  ىهاى خود را نزد کس محلّ قرار خود و مدرید پرده

این است که فرا گیرند در گـذرگاه  » فرا گرفتن از گذرگاه از براى محلّ قرار«به 
چیزى چند از عملهاى نیکو که سبب رفاهیت ایشان باشد در خانه محلّ قـرار و  

یدن پرده ها نزد کسى که میداند اسرار ایشان را یعنى حق تعالى کـه  ندر«مراد به 
» هر کس و آنچه در دل گذارند چه جاى آنچه آشکارا کننـد  اسراره بعالم است 

   این است که کار بدى مکنید نه آشکار و نه نهان که باعث رسوائى
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ى شود زیرا که هر چه بکنند در آشکار یا نهان آشکار است بر حق تعـال  شما
انـد   شود پس گویا پرده خود را دریـده  و هرگاه بد باشد باعث رسوائى ایشان مى

  .نزد او تعالى شأنه
انمّا مثل من خیر الدنیا کمثل قوم سفر نبابهم منزل جدیب فاموا منـزلا   3899

طریق و خشونۀ السفر و جشـوبۀ المطعـم    خصیبا و جنابا مریعا فاحتملوا و عثاء الّ
بدرستى که نیست مثل کسى که دانا شده باشـد  . و محلّ قرارهملیاتوا سعۀ دارهم 

نباشد ایشان را منزلى خشک پـس   فقدنیا مگر مانند مثل قومى مسافر که مواه ب
قصد کنند منزلى پرگیاه و فضائى پر علف را پس بردارند مشقت راه را و درشتى 

محلّ قرار  وسعت خانه ایشان وه سفر را و جشوبت خورش را تا این که بیایند ب
 ـ. ایشان حـال دنیـا و   ه مراد این است که حال و صفت کسى که دانا شده باشد ب

 ـ     اعتبـار  ه غرض از آن مثل حال و صفت مسافرسـت کـه در منـزل نـاموافقى ب
قصد منزلى پرگیاه و فضایى ه خشکى و قحطى آن باشند پس سفر کنند از آنجا ب

سـفر را و جشـوبت   پر آب و علف پس متحمل شوند مشـقت راه را و درشـتى   
خورش را یعنى غلیظى و زبونى آن را یابى نانخورش بودن آن را از بـراى ایـن   

خانه وسیعى از بـراى  ه ایشان و محلّ قرار ایشان یعنى ب نهوسعت خاه که بیایند ب
خود و جایى که محلّ قرار ایشان تواند بود پس داناى بحال دنیا نیز میدانـد کـه   

و استراحت در آن نیست بلکه منزلى است پر تعـب و   ورود بر دنیا از براى قرار
باشد و  هشتخانه وسیع و محلّ قرار خود که به مشقت تا این که از آنجا بروند ب

آن شده جمعى است که آخر مسافر شوند از ه بنا بر این جمعى مسافر که تشبیه ب
 اعتبار خشکى و قحطى آن، و ممکن است که مراد جمعى باشد کـه ه منزل خود ب

خانـه خـود   ه بالفعل مسافر باشند و در منزل خشکى باشند و قصد کنند رجوع ب
راه آن را از براى وصول  تکه منزلى باشد پر آب و علف و بر خود گذارند مشق
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وسعت خانه خود و محلّ قرار خود و وجه تشبیه این باشد که کسى کـه دانـا   ه ب
  باشد بحال دنیا میداند که در دنیا مسافر است و

4  
منزلى خشـک بـى   ه خانه و محلّ قرار خود که بهشت باشد دور افتاده و ب زا

باید که زحمت و تعب سفر از آن را متحمـل شـود    گیاه که دنیا باشد مانده و مى
  .وسعت خانه خود و محلّ قرار خود و آلاء  و نعماى آن برسده تا ب

ن یرحموا أهـل  انمّا ینبغی لأهل العصمۀ و المصنوع  إلیهم فى السلامۀ أ 3900
المعصیۀ و الذّنوب و أن یکون الشّکر على معافاتهم هو الغالب  علـیهم و الحـاجز    

بدرستى که نیست سزاوار از براى اهل عصمت و احسان کرده شـده بسـوى   . لهم
و گناهـان را، و ایـن کـه     یتایشان در سلامتى مگر این که رحم کنند اهل معص ـ

شان آن شکر غالب بـر ایشـان و مـانع از    بوده باشد شکر بر عافیت داده شدن ای
  .»اهل عصمت«براى ایشان 

احسـان کـرده شـده بسـوى     «اند از گناهان و  جمعى که نگاه داشته شده یعنى
 ـ   » ایشان در سلامتى ه نیز تأکید ایشان است زیرا که حق تعـالى احسـان کـرده ب

و رحم کـردن ایشـان اهـل معصـیت     «ایشان و توفیق سلامتى از گناهان داده، و 
این است که سعى کنند در پند و موعظه ایشان و دعا کنند از براى ه ب» گناهان را

صلاح آمدن ایشان، و استغفار و طلب آمرزش کنند از براى هر که رفته باشـد  ه ب
این است » دادن ایشان غالب بر ایشان بودن شکر بر عافیت«و مراد به . از ایشان

انـد در گناهـان و ایـن     که عافیت یافتهکه در اغلب اوقات شکر این معنى بکنند 
لطف و نعمت حق تعالى را بر خود مـانع گرداننـد از ایـن کـه بعـد از آن دیگـر       

  .مرتکب امرى گردند که خشنودى او در آن نباشد
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. ء قبلتـه  انمّا قلب الحدث کالارض الخالیۀ مهما القى فیها من کلّ شـی  3901
لى که هرگاه انداخته شود در آن بدرستى که نیست دل جوان مگر مانند زمین خا

از هر چیز قبول میکند آن را، مراد این است که چنانچه زمینـى سـاده خـالى از    
نیـز هـر چـه     جـوان درخت و زرع هر چه بکارند در آن قبول کند دل شـخص  

  .بکارند در آن از علوم و معارف قبول کند و حفظ کند
. همـا حملـت منـه احتملتـه    انمّا طبائع الابرار طبائع محتملۀ للخیـر فم  3902

بدرستى که نیست خویهاى نیکوکاران مگر خویهاى بردارنده مـر خیـر را، پـس    
  .آنچه بار کرده شوند آنها از خیر بردارند آن را

. انمّا المرء  غرض تنتضله  المنایا و نهب تبادره المصـائب و الحـوادث   3903
گیرد  نیمتى که پیشى مىها و غ نیست مرد مگر نشانه که اختیار میکند آن را مرگ

  .ها آن مصیبتها و حادثهه ب
نیسـت از  . انمّا لک من مالک ما قدمته لآخرتک و ما أخرته فللوارث 3904

براى تو از مال تو مگر آنچه پیش فرستاده آن را از براى آخرت خـود، و آنچـه   
  .را پس انداخته پس از براى وارث است

  .سواهما فهمج انمّا الناّس عالم و متعلّم و ما 3905
» همج«اند  مردم مگر عالم و متعلم و آنچه غیر این دو باشد پس همج نیستند

اند مانند پشه که بر روى الاغها و  بفتح هاء و میم هر دو و جیم مگسهاى کوچک
او باشد از مردم آن ه نشینند و مراد این است که کسى که اعتنائى ب گوسفندان مى

این دو فرقه باشـد از قبیـل آن    یرعلم و هر که از غاست که یا عالم باشد و یا مت
  .مگسهاست و در حقیقت داخل آدم نیست

انمّا السعید من خاف العقاب فامن و رجا الثوّاب فاحسن و اشتاق إلـى   3906
ۀ فادلج نیست نیکبخت مگر کسى که بترسد از عقاب پـس ایمـن گـردد، و    . الجنّ
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، و مشتاق باشـد بسـوى بهشـت پـس     امید داشته باشد ثواب را پس نیکوئى کند
که کسى که  ستاعتبار این اه ب» بودن ترس از عقاب سبب ایمنى«گیر کند،  شب

ترس از عقاب داشته باشد مرتکب گناهان نشود پس ایمـن گـردد از عقـاب، و    
یعنى در آخر شب بر خیزد از براى نوافل، این بنا بر این است کـه  » شبگیر کند«
تخفیـف  ه ب» فادلج«اشد از باب تفعل و ممکن است که تشدید دال به ب» فادلج«

راه افتد و ه پس سر شب ب: که باشددال خوانده شود از باب افعال، و ترجمه این 
 ـ منزلـه مسـافرى کـه    ه این کنایه است از پیشى گرفتن او در طاعات و عبادات ب

  .شتاب کند و سر شب براه افتد
نیسـت  . جابۀ و الّا فالعى به أولىانمّا یستحقّ اسم الصمت المضطلع بالإ 3907

جواب گفـتن و اگـر نـه پـس     ه مستحقّ اسم خاموشى مگر کسى که توانا باشد ب
مراد این است که خاموشى کـه مستحسـن اسـت آن    . آن سزاوارتر استه عجز ب

گفتـه   آنچهخاموشى است که با قدرت بر سخن گفتن باشد و بر جواب گفتن از 
راه عدم قدرت بر سخن گفـتن باشـد پـس عجـز و     باشند، و اما خاموشى که از 
                         ناتوانى سزاوارترست باین که

شود بر آن نه خاموشى که مدح شده، و ممکن است کـه ترجمـه ایـن     اطلاق
شخصى که قادر نباشـد سزاوارترسـت   ه او یعنى به و اگر نه پس عجز ب: باشد که

  .د باو از خاموشىیعنى سزاوارترست باین که نسبت داده شو
انمّا حض على المشـاورة لانّ راى المشـیر صـرف و راى المستشـیر      3908

تحریص نشده بر مشورت کردن مگر از براى این که راى اشـاره  . مشوب بالهوى
مراد این است . خواهشه ب تکننده آمیخته اس کننده خالص است و راى مشورت

شورت کنند با دیگران، باعتبار که وجه این که تحریض شده که مردم در کارها م
این است که کسى که مشورت میکنند با او چون او را در آن باب مطلبى نیفتـاده  



89 

 

 ـ  ه پس راى او خالص است و آمیخته ب صـواب اقـرب   ه خواهشى نیسـت پـس ب
است، بخلاف کسى که مشورت میکند از براى کار خود، زیرا که غالب این است 

پس چندان  دهدکه او را خواهش یک طرف باشد و بآن اعتبار ترجیح آن طرف 
  .اعتمادى بر راى او در آن باب نیست

بفتح میم اسـم مفعـول باشـد از    » مشیر«کرده نشود  که ظاهر آنست که  توهم
بضم میم اسم فاعل از » مشیر«ز شور بمعنى مشورت کرده شده نه شاره مأخوذ ا

بایسـت   بـود مـى   باشد بمعنى اشاره کننده جهت آنکه اگر اسم مفعول مى» اشار«
بـود مثـل    مـى ] مشیر[ دمشور باشد مثل مصون و مقول و اگر معتلّ العین یائى بو

ست مشتقّ از شوب ا]  مشیب[مبیع و این قاعده کلیه است الا دو مثال شاذّ که آن 
مشتق از هیبۀ مگر این که گفتـه شـود کـه اسـم     ]  مهوب[که بمعنى خلط است و 

اى یصلح » فلان خیر شیر«: مفعول از شیر است چنانکه نقل شده از فراّء که گفته
هر دو، یا بتخفیف در هر دو، و این بغایت بعید است، و  درللمشاورة بتشدید یاء 

  .تخفیف شیر است بر خیر بنا بر قواعد از باب قیاس
انمّا سمیت الشبهۀ شبهۀ لأنهّا تشبه الحقّ فأما أولیاء اللهّ فضیاؤهم فیها  3909

الیقین و دلیلهم سمت الهدى و أما أعداء اللّـه فـدعاهم  إلیهـا الضّـلال و دلـیلهم      
نامیده نشده شبهه بشبهه مگر از براى این که آن شبیه است بحق پس امـا  . العمى
تان خدا پس روشنى ایشان در آن یقین است و دلیـل ایشـان سـمت هـدى     دوس

است، و اما دشمنان خدا پس خوانده است ایشان را بسوى آن گمراهى، و دلیـل  
گویند باعتبار ایـن   مراد این است که شبهه را که شبهه مى. ایشان در آن کوریست

بتأمـل صـحیح    نماید تا این که است که شبیه بحقّ است و بحسب ظاهر بحقّ مى
اند دوستان خدا و دشمنان  ها دو فرقه بطلان آن ظاهر گردد، و مردم در باب شبهه

خدا، پس اما دوستان خدا پس روشنى ایشان در شبهه یقین اسـت یعنـى یقـین    
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ایشان به آن چه یقین بآن باید داشت روشن کند امر شبهه را بر ایشـان و ظـاهر   
بمعنـى   »لیلد«. لیل ایشان سمت هدى استکند از براى ایشان بطلان آن را، و د

بمعنـى  » هـدى «بمعنى راه است و بمعنى قصد نیز آمـده و  » سمت«راهبرست و 
یافتن راه درست است یا رسیدن بحق، و مراد این اسـت کـه راهبـر ایشـان راه     
راست است یعنى اصل راه راست درست راهبر ایشان است و ایشـان را بجانـب   

چون قصد و عـزم آن   نىاهبر ایشان قصد هدى است یعبرد، یا این که ر خود مى
و امـا دشـمنان   «هدى رساند، ه دارند همان قصد راهبر ایشان گردد و ایشان را ب

یعنى گمراهى کـه ایشـان   » خدا پس خوانده است ایشان را بسوى شبهه گمراهى
برهـان   ها متوسل شوند و آنهـا را حجـت و    شبههه شود که ب دارند باعث این مى

یعنى کورى بـاطن ایشـان   » راهبر ایشان بسوى آن کورى است«گردانند و خود 
  راهبر ایشان گردد

بـدل  » فـدعاؤهم «هـا    و در بعضى نسخه. آنه شبهه و متوسل شدن ب بسوى
و امـا دشـمنان خـدا پـس     : است و بنا بر این ترجمه این اسـت کـه  » فدعاهم«

بسـوى آن گمراهـى   خواندن ایشان بسوى آن گمراهى است یعنى خواننده ایشان 
  .است، و حاصل هردو یکى است

انمّا العالم من دعاه علمه إلى الورع و التقى و الزّهد فى عـالم الفنـاء و    3910
ۀ المأوى  ـ    . التولهّ بجنّ ورع و ه نیست عالم مگر کسـى کـه بخوانـد او را علـم او ب

ذکــر . پرهیزگــارى و بــى رغبتــى در عــالم فنــا و شــیفته شــدن بجنــۀ المــأوى
دنیا که فانى شـونده   عنىی» عالم فنا«تأکید است و » ورع«بعد از » گارىپرهیز«

اعتبار این کـه محـلّ فناسـت و    ه اند یا ب گفته» فنا«است و آن را بر سبیل مبالغه 
  .چنانکه مکرّر مذکور شد نام بهشت است یا نام بهشت خاصى» جنۀ المأوى«
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ۀ قوام اللهّ على خلقه و عرفاؤه  3911 على عباده و لا یدخل الجنّـۀ  انمّا الائم
نیستند امامـان  . إلّا من عرفهم و عرفوه و لا یدخل النّار إلاّ من أنکرهم و أنکروه

مگر بازداشتگان خـدا بـر خلـق او، و شناسـندگان او بـر بنـدگان او، و داخـل        
را و بشناسـند ایشـان او را، و    شـان شود بهشت را مگر کسى که بشناسـد ای  نمى

  .را مگر کسى که نشناسند ایشان را و نشناسند ایشان او راشود آتش  داخل نمى
اند که خدا ایشان را بازداشته بـر خلـق از    یعنى جمعى» خدایند بازداشتگان«

» شناسندگان اویند«براى کارگزارى امور ایشان و امیر و پیشواى ایشان کرده، و 
یعنى خدا نصب کرده ایشان را از براى این که بشناسند همه بندگان را و گـواهى  

و مـراد  . عصیانه ن بعاصیا راىاطاعت و از به دهند در قیامت از براى مطیعان ب
   بشناختن ایشان شناخت

آن و بشـناخت ایشـان او را شـناختن    ه است بعنوان امامت و تصدیق ب ایشان
نشناختن ایشان تصدیق نکردن ایشـان  ه بعنوان اطاعت و انقیاد، و همچنین مراد ب

 ـه و نداشتن اعتقاد ب نشـناختن ایشـان او را، نشـناختن    ه امامت ایشان است، و ب
  .را بعنوان اطاعت و انقیادایشان او 
انمّا المستحفظون  لدین اللهّ هم الذّین أقاموا الدین و نصروه و حـاطوه   3912

نیست مستحفظان مر دین خدا . من جمیع جوانبه و حفظوه على عباد اللهّ و رعوه
را مگر آنانکه بر پاى دارند دین را، و یارى کننـد آن را، و حفـظ کننـد آن را از    

. بندگان خدا، و رعایت کننـد آن را  برآن، و نگاهدارى کنند آن را جمیع جوانب 
کسى است که طلب شده باشد از او حفظ آن چیـز  » مستحفظ چیزى بفتح فا«و 

اند صلوات اللهّ و سلامه  ائمه» مستحفظان دین خدا«آن، و ه و مأمور شده باشد ب
است که امامان بـر  علیهم أجمعین که مأمور شده اند بحفظ دین خدا، و مراد این 
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این نحو حفظ دین خدا و رعایت آن بکنند و هر که یک سر مو اخـلال کنـد در   
  .آن یا اهمال نماید امام نتواند بود

داند فضـل را از بـراى    نمى. انمّا یعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل 3913
داننـد   اهل فضل مگر صاحبان فضل یعنى مرتبه فضل هر کس و قدر آن را نمـى 

ر اهل فضل و تا کسى خود از اهل فضیلتى نباشد قدر و قیمـت و مرتبـه هـر    مگ
  .داند یک از صاحبان آن فضیلت را نمى

  .انمّا سراة النّاس أولو الأحلام الرغیبۀ و الهمم الشّریفۀ و ذووا النبّل 3914
صاحب سخاوتان با مروت مگر صاحبان عقلهـاى رغیبـه، و همتهـاى     نیست

چیزى را گویند که مردم رغبت کنند در آن، و » رغیبه«. بلشریفه، و خداوندان ن
بمعنى واسع و عمیق نیز آمده و هر یک از معانى در اینجا مناسب است » رغیب«

یعنى عقلهائى که مردم رغبت کنند در آن و خواهش آن داشته باشند، یا عقلهاى 
ى عمیـق  همه چیز برسند و گنجایش همه را داشته باشند، یا عقلهـا ه وسیع که ب

بضم نون و سکون بـاء  » نبل«یعنى کامل و رسا مانند حوضى که عمیق باشد، و 
چنانکه مکرّر مذکور شد بمعنى نجابت و تندى فطنت است و هـر یـک در ایـن    

  .مقام مناسب است
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  »آفۀ«الف بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

  .»آفۀ«در حرف الف بلفظ   ﷒طالب 
  : ﷒آن حضرت  فرموده
چیـزى  » آفـت چیـزى  «آفت ایمان شرك اسـت  . آفۀ الایمان الشّرك 3915

اسم کفر مقابـل ایمـان   » شرك«است که هر گاه او عارض آن شود فاسد شود و 
 مجردّ تصدیق و اعتقاد باشد شرك بمعنى عدم تصـدیق و » ایمان«است پس اگر 

شـرك   دزبان باشه اعتقاد باشد و اگر ایمان عبارت از تصدیق بدل و عدم انکار ب
زبان هر چند تصدیق بـدل باشـد و اگـر    ه انکار به عدم تصدیق باشد و یا به یا ب
عدم تصدیق باشد و یا ه یا ب» شرك«زبان ه اقرار به تصدیق بدل باشد ب» ایمان«
 ـعبا» ایمان «زبان، و اگر ه عدم اقرار به ب زبـان و  ه رت از تصدیق بدل و اقرار ب

شـرك   است کـه   هاخلال بیکى از آنها باشد، و گاهارکان باشد شرك به اطاعت ب
شود و بر هـر تقـدیر    بر خصوص شریک قرار دادن از براى حق تعالى اطلاق مى

 ـ» بودن شرك آفت ایمان بمعنى فاسد کننده« بیـان  ه امرى است ظاهر و محتاج ب
 ـ] شرك[اد به نیست مگر این که مر منزلـه  ه ، شرك خفى باشد که آن ریاست که ب

که آفت ایمان این است کـه   دشریک قرار دادن از براى خداست و مراد این باش
مؤمن در عبادتى ریا کند و نیت او در آن خالص از براى خدا نباشد بلکه دیـدن  

ه باشد کسى یا شنیدن او منظور باشد خواه مستقل باشد آن معنى در آن یا آمیخت
ه و ممکن است که مراد این باشد که آفت ایمان شرك است یعنى ب. آنه نیت او ب

غیر شرك آفتى ندارد و چیزى نیست که آن را فاسد کند بغیر این که صاحب آن 
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شرك مطلق کفر است که ه کفر آورد و ایمان از او زایل گردد، و بنا بر این مراد ب
  .ر شدمقابل ایمان باشد چنانکه اولا مذکو

اعتمـاد جـزم مطـابق    » یقین«آفت یقین شک است . آفۀ الیقین الشّک 3916
اعتقادى که از روى دلیـل و برهـان   ه دهند ب واقع را گویند و گاهى تخصیص مى

 ـ  » شک«تشکیک مشککى زایل نتواند شد و ه باشد و ب ه تردد در امـرى اسـت ب
 شـود  هى مستعمل مـى احتمالین، و گا  احتمال وجود و عدم آن هر دو با تساوى

یک طرف هر چند یک طرف راجح باشد و ه در مطلق تردد در آن و عدم جزم ب
ظاهر است و » آفت یقین یعنى فاسد و زایل کننده آن» بودن شک«بر هر تقدیر 

بیان نباشد مگر این که مراد قصر باشد و این که یقین را آفتـى نباشـد   ه محتاج ب
بر تحصـیل یقـین    صض گردد و غرض تحریبغیر این که زایل گردد و شک عار

  .اعتبار این که ما دام که باشد آفتى نباشد از براى آنه باشد ب
آفت نعمتها کفران است یعنى شکرنکردن آنهـا زیـرا   . آفۀ النعّم الکفران 3917

  .که کفران نعمت باعث زوال آن گردد و موجب عذاب و عقاب گردد
 ـ» طاعـت «صیان اسـت،  آفت طاعت ع. آفۀ الطاّعۀ العصیان 3918 معنـى  ه ب

معنى نافرمـانى اسـت و پوشـیده نیسـت کـه      ه ب» عصیان«فرمانبردارى است و 
بیان نیست مگر این که مراد ه نافرمانى باعث زوال فرمانبردارى است و محتاج ب

 ضغیر عصـیان و غـر  ه در اینجا نیز قصر باشد و این که طاعت را آفتى نباشد ب
  .تحریص بر طاعت باشد که آفتى ندارد

 ـ» شـرف «آفت شرف تکبر کـردن اسـت   . آفۀ الشّرف الکبر 3919 معنـى  ه ب
اعتبار این است که کسى ه ب» بودن تکبر آفت آن«بزرگى و بلندى مرتبه است و 

را که شرفى باشد هرگاه سبب تکبر او گردد چنانکه شایع اسـت باعـث زیـان و    
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نیـز   اسیار باشد که سبب ذلّت و خوارى او در دنیخسران او گردد در آخرت و ب
  .گردد

معنى ه بضم ذال بانقطه ب» ذکاء«آفت ذکاء مکر است . آفۀ الذّکاء المکر 3920
چون پى بوجـوه و طـرق   » ذکاء«تندى فطنت است و مراد این است که صاحب 

بب تواند برد غالب این است که با مردم مکر و حیله کند و این س مکر و حیله مى
از ایـن آفـت    تـراض زیان و خسران او گردد در دنیا و آخرت، پس باید کـه اح 

  .نماید و خود را از آن نگاه دارد
آفت عبادت ریاست، یعنى این که خـالص نباشـد از   . آفۀ العبادة الرّیاء 3921

قصد دیدن کسى یا شـنیدن او، زیـرا کـه ایـن     ه براى حق تعالى و آمیخته باشد ب
بطلان عبادت گردد بلکه در حقیقت شرکیست خفى چنانکـه  معنى باعث فساد و 

احتراز از  دتىدر بعضى احادیث وارد شده که هر ریائى شرکست پس در هر عبا
  .آن واجب و لازمست

آفت کرم موانع حکم و تقدیر الهیسـت مـراد   . آفۀ المجد عوائق القضاء 3922
دهش بعمل آید و اینست که کسى را که کرم باشد البته مقتضاى آن از بخشش و 

آفتى که مانع از آن شود از براى آن نباشد مگر موانعى که بحکـم و تقـدیر الهـى    
  .نباشد بخششباشد مثل این که دست تنگ و پریشان باشد و قادر بر 

آفت سخاوت منت گذاشتن است، زیـرا کـه عطـا و    . آفۀ السخاء المنّ 3923
ثوابى بـر آن مترتـب نشـود    دهشى که با منت باشد فاسد و باطل باشد و اجر و 

ينَ آمَنُوا لا ُ�بطِْلوُا صَدَقاتُِ�مْ بـِا�مَْن� وَ «: چنانکه در قرآن مجید فرموده ِ
هَا ا�� ��

َ
يا �

ذى
َ
ي ُ�نفِْ   الأْ ِ

ِ وَ اْ�َوْمِ الآْخِرِ  قُ َ���   اى آنانکه ایمان »ماَ�ُ رِئاءَ ا��اسِ وَ لا يؤُْمِنُ باِ��
منت گذاشـتن و اذیـت رسـانیدن    ه هاى خود را ب ردانید صدقهباطل مگ اید آورده

مانند کسى که انفاق کند مال خود را از براى ریاى مردم، و ایمان نیاورد بخـدا و  
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روز آخر، و پوشیده نیست که این آیه شریفه دلالت میکند بر باطل کـردن منـت   
 ـ   ظـاهر از  از آن باشـد و   دصدقات را خواه در وقت دادن آنها باشـد و خـواه بع

بطلان آنها اینست که اصلا اجر و ثوابى بر آنها مترتب نشود بلکه بعضـى علمـاء   
اعتبار تشبیه آن بکسـى کـه   ه حرمت آن و ترتب عقاب بر آن به اند ب حکم کرده

انفاق کند مال خود را براى ریاى مردم و ایمان نیاورد بخـدا و روز آخـر بلکـه    
هر امرى باشد که باعـث آزار آن کـس   » تاذی«به  دو مرا. منزله کفره بودن آن ب

او و مکروه او باشد مثل خشونت و درشتى کردن بـا او در  ه باشد که عطا شود ب
او یا همان منت گذاشتن بر او یا تکبـر و سـربلندى کـردن بـر او     ه وقت دادن ب
شـود در خصـوص    گاهى مسـتعمل مـى  » صدقه«و پوشیده نیست که . بسبب آن

آن و از کفارات و از هر چه بخشیده شود بکسى از راه  از مو گاهى در اع تزکا
ترحم بر او بگمان اعسار و پریشانى او و گاهى در آنچـه بخشـیده شـود در راه    

را بآن و بنا بر این شـامل  ]  صدقه[اند  خدا چنانکه بعضى از اهل لغت تفسیر کرده
شد و ظاهر با ابصله برادران و مانند این نیز باشد هرگاه غرض از آن اجر و ثو

اینست که حکم در این مقام شامل همه آنها باشد و منـت و اذى باعـث بطـلان    
همه آنها گردد باعتبار جریان علت و منشأ حکم در همه آنها بحسـب ظـاهر، و   
این کلام معجز نظام نیز شامل همه آنها باشد بلکه ظاهر اینست کـه ایـن حکـم    

ثـواب باشـد هـر چنـد دادن     و  جرشامل هر احسانى باشد هرگاه غرض از آن ا
مالى نباشد بنا بر آنچه مذکور شد از ظهور جریان علت و منشـأ حکـم در همـه    

  .آنها
روایت شده از حضرت امام بحقّ ناطق امام جعفر صـادق صـلوات اللّـه و     و

معنى ه ب» صنیعه«و . سلامه علیه که فرموده منت گذاشتن خراب میکند صنیعه را
  .ه احسانها باشداحسان است پس حکم  شامل هم
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آفت دیندارى بدگمانى است یعنى بدگمانى بحق . آفۀ الدین سوء الظّنّ 3924
اعتبار گناهانى کـه کـرده   ه این که کسى او را در کمال رحمت نداند و به تعالى ب

او بلکه باید کـه  ه باشد نومید باشد از رحمت او، یا خوف او زیاد باشد از امید ب
داشته باشد و خـوف و   تعالىباشد باز امید رحمت حق دیندار هر چه گناه کرده 

آن متظافر  است و روایت شـده از  ه رجا در او برابر باشد چنانکه اخبار و آثار ب
نیکو کن گمان را : حضرت امام ثامن ضامن صلوات اللهّ و سلامه علیه که فرموده

مـؤمن   من نزد گمان بنـده : فرماید که بخدا پس بدرستى که خداى عزّ و جلّ مى
پس خیر و اگر شرّ باشد پس شرّ یعنى اگـر گمـان او    باشدخودم بمن، اگر خیر 

بمن خیر باشد پس سلوك من هم با او خیر باشد، و اگر گمان او بمـن شرّباشـد   
بدگمانى این باشـد  ه پس سلوك من هم به او شرّ باشد، و ممکن است که مراد ب

سبب مشاهده اختلاف احوال مردم در دنیا و رفاه حال بعضى از بدان ه که کسى ب
در » نعـوذ باللّـه  «آن و تنگى و ضیق معاش بعضى از نیکان گمان کننـد کـه    در

قسمتها که حق تعالى کرده حیف و جورى شده چه این معنى آفت دینست بلکـه  
 ـ  دیندار هر چند مشاهده امثال این امور کند باید که داند که هـر یـک   ه از آنهـا ب

هر چند عقل او  هاعتبار مصلحتى است و یک سر مو حیف و جورى در آنها نشد
 ـ   بعضـى  ه بخصوص مصلحت آن پى نبرد و قبل از این بر سبیل اجمـال اشـاره ب

وجوه مصالح این اختلافات شد و ممکن است  که مراد بدگمانى بمـردم باشـد و   
  .مقتضاى آنه عمل ب

قل خواهش است، زیرا کـه خـواهش چیـزى    آفت ع. آفۀ العقل الهوى 3925
شود که این کس پیرو آن گردد و متابعت عقل در آن  بسیارست که باعث این مى

  .ننماید
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آفت نفس شیفتگى بدنیاست چه ظاهرست کـه  . آفۀ النفّس الوله بالدنیا 3926
در مهالـک دنیـوى و    آن و حرص و بـر آن نفـس را فاسـد کنـد و     ه شیفتگى ب

  .اخروى اندازد
هاست  يآفت مشورت کردن شکستن را. آفۀ المشاورة انتقاض الآراء 3927

یعنى اینست که اهل مشورت در پى این باشند که رأى یکدیگر را بشـکنند و از  
راه تعصب هر چند رأى دیگرى را صواب دانند رد کننـد و در پـى شکسـت آن    

عنـاد   باشند، پس باید که اهل مشورت خود را بى غرض سازند و راه تعصـب و 
را کـه درسـت و صـواب داننـد     ئ ها هـر را ي بخود ندهند و بعد از ملاحظه را

تصدیق آن کنند هر چند از پست ترین ایشان باشد، و ممکنست کـه مـراد بیـان    
ها یکـدیگر را بـر هـم    ي واقعى باشد و این که آفت مشاوره اینست که گاهى را

  .شکنند و قرار برأئى نشود
آفت پادشاهان بدى سیرت است یعنـى بـدى   . رةآفۀ الملوك سوء السّی 3928

طریقه سلوك با رعیت چه این معنى باعث زیان و خسران ایشان اسـت بحسـب   
  .دنیا و آخرت

آفت وزراء بدى باطن است چه هر وزیرى . آفۀ الوزراء خبث السریرة 3929
که باطن او بد باشد و با مردم در مقام نفاق باشد در صدد ایذاء و اذیـت ایشـان   
در آید بى این که از ایشان امرى صادر شده باشد که مستحقّ آن باشند و عاقبت 

او گردد و دنیا و آخرت او فاسد گردد، پس وزراء باید ه وبال و نکال آن عاید ب
غش نمایند تا آنچـه کننـد از راه عـداوت و     که باطن خود را با مردم صاف و بى

ق باشد و سبب زیـان و خسـران   دشمنى نباشد بلکه از روى استیجاب و استحقا
   و تخصیص این معنى بوزراء با این که بدى باطن. ایشان نگردد
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اعتبار اینست که وزراء را اقتدار زیـادى  ه همه کس بدست و آفت اوست ب در
آن اعتبار باطن ایشان اگر بـد باشـد در   ه باشد و آنچه خواهند توانند کرد پس ب
و آخـرت خـود را فاسـد کننـد بخـلاف       صدد اذیت و آزار مردم برآیند و دنیـا 

چندان اثـرى   شاندیگران که ایشان را چندان اقتدارى نباشد چه بر بدى باطن ای
مترتب نگردد و اقتدار پادشاهان اگر چه زیاده از وزراء است نهایت چون بـدى  

افتد پس از آن راه  باطن ایشان و دشمنى ایشان با مردم نادر است و کم اتفاق مى
  .ین آفت نباشدایشان را ا
آفت علمـاء دوسـتى ریاسـت اسـت یعنـى      . آفۀ العلماء حب الرّیاسۀ 3930

ریاست و سرکردگى در دنیا و این که ملاذ و مرجع مردم باشند، و تخصیص این 
دهد  اعتبار این است که این آفت از براى ایشان بسیار روى مىه علماء به معنى ب

بـر ایـن    نستپس غرض تنبیه ایشا بخلاف آفت دیگران که در ایشان نادر است
  .که خود را از این آفت نگاهدارند

آفـت زعیمـان سسـتى سیاسـت اسـت      . آفۀ الزّعماء ضـعف السیاسـۀ   3931
چنانکـه مکـرّر   » سیاست رعیت«بزرگ قوم و رئیس ایشان را گویند و » زعیم«

مذکور شد امر و نهى ایشان است و مراد این است که آفت رؤساء و سـرکردگان  
این  دنبو  آفت«است که سستى کنند در تأدیب قوم خود و امر و نهى ایشان،  این

 ـ ه ب» از براى ایشان معـروف و نهـى از منکـر و    ه اعتبار این است که ترك امـر ب
گردد، و یا  از کسى که قادر باشند بر آن سبب و زور و وبال او مى سستى در آن

مر و نهى ایشـان، باعـث ایـن    اعتبار این که هر گاه سستى کنند در تأدیب و اه ب
و ریاسـت و سـرکردگى    ایشان،شود که سر بپیچند از اطاعت و فرمانبردارى  مى

  .تدریج فاسد و باطل گردده ایشان ب
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آفت لشکرى مخالفت کـردن سـرداران اسـت    . آفۀ الجند مخالفۀ القادة 3932
  زیرا که ظاهرست که با وجود

بب بازخواسـت و عقوبـت او   سردار و فرمانبردن او بر فرضى که س ـ مخالفت
باشـد  ئ نگردد اتفاق ایشان بر امرى صورت نبنـدد و هـر یـک را اندیشـه و را    

مخالف یکدیگر، و با وجود این کارى نتوانند کـرد و بـزودى مقهـور و مغلـوب     
  .گردند

ه ب» ریاضت«آفت ریاست غلبه عادت است، . آفۀ الرّیاضۀ غلبۀ العادة 3933
ینست که آفـت و مـانع رام کـردن نفـس و خـوار      معنى رام کردن است و مراد ا

آن کرده باشد غلبه کنـد  ه نمودن آن اینست که عادت این کس به آن چه عادت ب
 ـ     ـ دبر او و نتواند ترك آن کند پس کسى که خواهـد نفـس خـود را رام کن ه و ب

طاعت و فرمانبردارى دارد باید که نگذارد که عادت غلبه و تسلط بـر او داشـته   
  .باشد

طاعۀ 3934 آفت رعیت مخالفت فرمانبردارى است یعنى . آفۀ الرّعیۀ مخالفۀ الّ
  .فرمانبردارى امیر و حاکم خود، و این ظاهرست

ۀ القناعـۀ  3935 آفـت پرهیزگـارى کمـى قناعـت اسـت چـه       . آفۀ الورع قلّ
ظاهرست که کمى قناعت باعث ارتکاب منهیات و محرمات گردد و پرهیزگارى 

  .را فاسد و باطل گرداند
طمع 3936 آفت قاضیان طمع است، چـه ظاهرسـت کـه طمـع     . آفۀ القضاة الّ

باعث حیف و میل در حکم ایشان گردد و بر تقدیرى کـه سـبب حیـف و میلـى     
گرفتن در حکم هر چند موافق واقـع شـود از گناهـان کبیـره       نگردد اصل رشوه

 ـ  ه است بلکه در بعضى احادیث وارد شده که آن کفر ب  ـه خداسـت یعنـى ب ه منزل
  .آنست
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ۀ الورع 3937 آفت عادلان کمى پرهیزگارى است یعنى این که . آفۀ العدول قلّ
پرهیزگارى در این کس قوى و ثابت و راسخ نباشد چه هـر گـاه قـوى نباشـد     

  .ارتکاب حرامى که هوى و هوس او را بر این دارده عدالت او زود فاسد گردد ب
جاع اضاعۀ الحزم 3938 کردن دوراندیشـى اسـت   آفت شجاع ضایع . آفۀ الشّ

چه ظاهرست که هرگاه شجاع دور اندیشى و صرفه کار خود را ملاحظـه نکنـد   
اعتبار جبنى که دارد هر چند دور ه خلاف غیر شجاع که به مهالک افتد به زود ب

  .مهالک نیازده اندیش نباشد خود را ب
آفت صـاحب قـوت و توانـائى ضـعیف     . آفۀ القوى استضعاف الخصم 3939
دشمن است، چه هرگاه کسى دشمن را ضعیف شمارد رعایت لوازم حزم شمردن 

و دوراندیشى نکند و بسیار باشد که بسبب آن مقهور و مغلوب گردد بلکـه ایـن   
 تـا معنى فى نفسه از جانب حق تعالى سبب این گردد که مقهور و مغلوب شـود  

  .قبح خود بینى بر او ظاهر گردد
ى خوارى است، مراد این اسـت کـه حلـم    آفت بردبار. آفۀ الحلم الذلّ 3940

مستحسن آن است که سبب خوارى این کس نگردد و اما آنچـه سـبب خـوارى    
گردد مثل تحمل دشنام و کتک از کسى با قدرت بـر منـع و زجـر آن پـس آن     

آن مرتبه برسد حسـن  ه پسندیده نیست بلکه آفتى است از براى حلم که هرگاه ب
غیرتى باشد نه حلم و بردبارى پـس اصـل    بىگردد و بلکه آن  فاسد و باطل آن

  .آن را فاسد گرداند
آفت بخشش پس انداختن است، یعنى این است کـه  . آفۀ العطاء المطل 3941

آن ندهد و وعده بوقت دیگر کند زیـرا کـه چنـین     بردادن  در حال وجود قدرت
فرماید فاسد و باطـل اسـت، و ممکـن     عطائى بسبب رنج و زحمتى که او را مى

این باشد که پس اندازد وعده را که کرده باشد یعنـى از  » مطل«ت که مراد به اس
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وقتى که وعده کرده باشد پس اندازد و در آن وقـت بوقـت دیگـر انـدازد و در     
  .خفائى نیست» بودن این فتآ«

خیلى است، مراد این است کـه  ه آفت میانه روى ب. آفۀ الاقتصاد البخل 3942
روى کند که نـه اسـراف کنـد و نـه تنـگ       ات میانهکسى که خواهد که در اخراج
شـود و میانـه    بخیلى منتهـى مـى  ه شود و کار او ب گیرى، گاه هست که غافل مى

کمـال   بایـد آن شده ه گردد پس در میانه روى که امر ب روى او فاسد و باطل مى
  .بخیلى منجر نگردده احتیاط کرد که ب

، یعنى مزاح کـردن بسـیار بـا    آفت هیبت مزاح است. آفۀ الهیبۀ المزاح 3943
شود که هیبت و شکوه این کس در نظر ایشان زایـل یـا کـم     مردم باعث این مى

  .گردد پس آن آفتى است از براى هیبت که فاسد گرداند آن را
جاح 3944 آفت طلب کردن فیروزى نیافتن اسـت، مـراد   . آفۀ الطّلب عدم النّ

شود  این است که باث این مى این است که مفسده طلب کردن و خواستن از مردم
حاجات خود نیابد و مطلب او برنیاید، زیـرا کـه حـق    ه که صاحب آن فیروزى ب

ایـن اسـت    بایشان و غاله گذارد ب مى مردم شود واه تعالى کسى را که متوسل ب
خلاف کسى که راه طلب از مردم بخود ندهد که خداى عزّ ه ماند، ب که محروم مى

  .اجات او گردد بر وجهى که باید فیروزى به آنها یابدو جلّ متکفل برآوردن ح
یعنـى  . آفت پادشاهى ضعف حمایت اسـت . آفۀ الملک ضعف الحمایۀ 3945

سستى کردن در حمایت رعیت و دفع ظلم و تعـدى از ایشـان، یـا در حمایـت     
وجـه آفـت بـودن هـر یـک از بـراى       «دشمنان یعنى دفع و منع شـرّ ایشـان، و   

زیرا که پادشاهى که حمایت رعیت نکند حق تعـالى نیـز   ظاهر است، » پادشاهى
او نکند و پادشاهى او بزودى زایل یا ضعیف و باطل گـردد، و همچنـین    ایتحم
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تدریج دشمنان قوى گردند و دست یابنـد بـر   ه اگر در دفع دشمنان سستى کند ب
  .ملک او، و بسا باشد که بالکلیه او را مستأصل سازند

مراد این اسـت  . آفت پیمانها کمى رعایت است. لرّعایۀآفۀ العهود قلۀّ ا 3946
که عهدها و پیمانها را رعایت زیاد باید کرد و اهتمام تمام در استحکام آنها بایـد  

منزله آفتى است که چیزى را ه یعنى ب» کمى رعایت در آنها آفت است«داشت و 
  .اشود بشکستن آنه تدریج منجر مىه فاسد و باطل گرداند، یا این که ب

مـراد  . آفت نقل کردن دروغ بودن روایت است. آفۀ النقّل کذب الرّوایۀ 3947
شود و کـم   آفتى است که بسیار عارض نقلها و حکایتها مى» کذب«این است که 

 ـ   ه است که نقل و حکایت کند و تمام خصوصیات آن موافق واقع نقـل شـود و ب
نبایـد   ایـت و حک هیچ وجه شائبه دروغى در آن نباشد پس تا ضرور نشود نقل

هیچ وجه تغییر و تحریفـى  ه کرد و هرگاه ضرور شود باید کمال اهتمام کرد که ب
  .دروغ نگردده در آن نشود و آمیخته ب

 ـ ه آفت علم ترك عمل ب. آفۀ العلم ترك العمل به 3948 ه آن است و این یـا ب
زر  اعتبار این است که علمى که عمل بآن نشود نفعى ندارد بلکه باعث زیادتى و

  و وبال گردد چنانکه مکرّر مذکور شد
علم باعـث  ه اعتبار این که ترك عمل به باشد، و یا ب آفتى زیاده از این نمى و

علـم و عمـل   : زوال و ارتحال آن گردد چنانکه در بعضى احادیث وارد شده کـه 
همراهند با یکدیگر و علم آواز میکند عمل را پس اگر اجابت کرد او را خـوب،  

  .رحلت میکند از اوو اگر نه 
آفت عمل ترك اخلاص است، یعنى این که . آفۀ العمل ترك الاخلاص 3949

غرضـى دیگـر از ریـا و ماننـد آن     ه خالص باشد از براى حق تعالى و آمیخته ب
  .نباشد
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آفت ریاست فخر است، یعنى کسى کـه ریاسـت و   . آفۀ الرّیاسۀ الفخر 3950
لاح با غیر آن، آفت او ایـن اسـت کـه    اعتبار علم یا صه سرکردگى داشته باشد ب

آن و سربلندى نماید بسبب آن چه این معنـى سـبب وزر و وبـال او    ه فخر کند ب
  .گردد و بسا باشد که باعث زوال آن ریاست گردد

آفت جود و سخاوت فقر است، یعنى ایـن اسـت کـه    . آفۀ الجود الفقر 3951
باید که رعایت ایـن   چیزى گردد پس صاحب جود بسیار باشد که سبب فقر و بى

چیـز گردانـد و    مرتبه نباشد کـه خـود را فقیـر و بـى    ه معنى بکند و بخشش او ب
  .محتاج بطلب و سؤال نماید

ۀ العالم الفاجر 3952 آفت عامه مردم عالم فاسـق اسـت، زیـرا کـه     . آفۀ العام
 ـ   ه عالمى که فاسق باشد احکام نامشروع کند و آنها را رواج دهد و ضـرر آنهـا ب

  .مردم است پس آفتى باشد عام از براى ایشانعامه 
آفت عدل ستمکار تواناست چه ظاهرست کـه  . آفۀ العدل الظّالم القادر 3953

هرگاه در قومى ستمکارى باشد که قادر و توانا باشد بر آنچه خواهد و کسـى را  
   تسلطى بر او نباشد کسى نتواند که

پس وجود او آفتـى اسـت از    کند در میانه ایشان و ایشان را بر آن دارد عدل
  .براى عدل که آن را فاسد و باطل گرداند

آفـت آبـادانى سـتم پادشـاه اسـت، چـه       . آفۀ العمران جور السـلطان  3954
ظاهرست که ستم پادشاهان بلاد آبادان را بزودى خراب گرداند، پـس آن آفتـى   

  .است از براى آنها
داشتن احسان است، چـه  آفت توانا شدن باز. آفۀ القدرة منع الاحسان 3955

 ـ ظاهرست که مردمان بندگان احسان ایشـان سـبب تمکـن و    ه اند پس احسان ب
  .اقتدار گردد میانه ایشان، و منع احسان مانع از آن و سبب خلاف آن
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آفت عقل خود بینى است، زیرا که صاحب عجـب و  . آفۀ اللب العجب 3956
 ـه د را محتاج بتر از دیگران داند و خو خود بینى عقل خود را کامل ه تعلم بلکه ب

تفکر و تأمل نیز نداند و بآن اعتبار در همان مرتبه که دارد بماند و عقل و فهم او 
آن را از کسى که بشـنود   فترقى نکند بلکه هر غلطى که کند درست داند و خلا

غلط شمارد پس بتدریج ذهن او کج و معوج گردد و عقل و فهم او فاسد و باطل 
  .شود

آفت خبـر دادن دروغ گفـتن اسـت، ایـن همـان      . ۀ الحدیث الکذبآف 3957
است که چند فقره قبل از این مـذکور و شـرح   » آفۀ النقل کذب الرّوایه«مضمون 

  .شد
آفت عملها ناتوانى عمل کنندگان است، چـه  . آفۀ الاعمال عجز العمال 3958

   ظاهرست که هر گاه کار کننده
ر او فاسد و باطل باشد، و غرض ازیـن  عاجز و ناتوان باشد در آن، کا کارى

اینست که پادشاهان و فرمانفرمایان باید که هر عملى را بکسى بفرمایند که کمال 
قدرت بر آن داشته باشد تا این که اعمال ایشان بر وجهى که بایـد بعمـل توانـد    

  .آمد
هاسـت، مـراد    آفت امیدها رسـیدن مـرگ  . آفۀ الآمال حضور الآجال 3959

یدها و آرزوها از آدمى زایل و فاسد نگردد بلکه روز بروز در تزاید اینست که ام
  .و تضاعف باشد تا این که مرگ در رسد و همه را فاسد و باطل گرداند

 ـ  ی آفت وفادارى ب. آفۀ الوفاء الغدر 3960 ی وفائى است، مراد اینسـت کـه ب
مـردم  شود با او پس آفت وفادارى  وفائى مردم مى وفائى کسى با مردم سبب بی

  .وفائى اوست با ایشانی با او ب
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آفت دور اندیشى فوت شدن کـار اسـت، مـراد    . آفۀ الحزم فوت الامر 3961
اینست که آفت دوراندیشى اینست که دوراندیش گـاه اسـت کـه آن قـدر صـبر      

شـود و   میکند و فکر و تأمـل میکنـد در کـارى کـه وقـت آن کـار فـوت مـى        
س باید که دوراندیش وقت را فوت نکند گردد، پ دوراندیشى او فاسد و باطل مى

  .هر قدر فکر و تأمل که میکند پیش از آن باشد که وقت از دست برود و
آفت امانت خیانت است، مراد اینسـت کـه امانـت    . آفۀ الأمانۀ الخیانۀ 3962

غیر این که کسى خیانت کند در این، پس کسى که راه ه نگاه داشتن آفتى ندارد ب
ول امانت از براى او آفتى ندارد بلکه قبول آن از کسى کـه  خیانت بخود ندهد قب

ـا مستحسـن    عاًو شر سپردن آن باشد از جمله افراد احسانست ه محتاج ب و عقلً
  .است

جمع فقیه » فقها«آفت فقها عدم صیانت است، . آفۀ الفقهاء عدم الصیانۀ 3963
و . نه تقلیـد  در اصطلاح داناى باحکام شرع است از روى اجتهاد» فقیه«است و 

آن در اینجا مطلق دانـاى بـه آنهـا باشـد خـواه از روى      ه ممکن است که مراد ب
و نگهـدارى اسـت و    حفظبمعنى » صیانت«اجتهاد باشد و خواه بعنوان تقلید، و 

نداشتن خود است از ارتکاب منـاهى و منکـرات، و    نگاه» عدم صیانت«مراد به 
س نهایت چون گناه آن از براى فقهـا  این معنى اگر چه آفتى است از براى همه ک

بیشترست و آفت ایشان منحصر در آنست بخلاف غیر فقهـا زیـرا کـه ندانسـتن     
بعضى احکام نه بعنوان اجتهاد و نه بعنوان تقلید نیز از براى ایشان آفتى اسـت و  
همچنین ندانستن بعضى از آنها بعنوان اجتهاد از کسى که رتبـه آن داشـته باشـد    

  .اند بار آن را آفت فقها قرار دادهآن اعته پس ب
آفت سخاوت تبذیر اسـت، یعنـى دهـش زیـاده از     . آفۀ الجود التبّذیر 3964
اسراف رسد مثل این که آن قدر بدهد کـه خـود را فقیـر و محتـاج     ه اندازه که ب
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بطلب گرداند پس صاحب جود و سخاوت باید کـه رعایـت ایـن معنـى کنـد و      
  .اسراف نرسده مرتبه باشد که به بخشش او ب

تـدبیر در  «آفت زندگانى بدى تـدبیر اسـت،   . آفۀ المعاش سوء التّدبیر 3965
نظر کردن در عاقبت آنست و مراد اینست که آفـت زنـدگانى بـدى تـدبیر     » کار

  .طریق آنست مثل این که اجتناب از بدیها نشود
  .این که در خرج میانه روى نشود بلکه تنگ گیرى یا اسراف شود یا

آفت سخن دراز کردن آنست، زیرا که سخن هرگاه . الکلام الاطالۀ آفۀ 3966
شوند و لغو  آن اعتبار متوجه آن نمىه طول داده شود باعث ملالت مردم گردد و ب

  .گردد و فاسد مى
بمعنى بیکار شدن » بطالت«آفت عمل بطالت است، . آفۀ العمل البطالۀ 3967

بطالت و بیکارى است چه هـر  ه است و مراد اینست که آفت عمل عادت کردن ب
آن کند راحت طلب گردد و تا تواند مشغول اعمال نگردد و بهر چه ه که عادت ب

آن  اسـتحکام مشغول گردد از براى این که زود فارغ گردد اهتمـام در خـوبى و   
  .نکند، پس آدمى باید که راه بطالت و بیکارى بخود ندهد

جح الکسل 3968 سـت، یعنـى آفـت فیـروزى     آفت فیروزى کاهلى ا. آفۀ النّ
مطالب و حاجات کاهلیست و هر که راه کاهلى بخود ندهـد و سـعى و   ه یافتن ب

  .اکثر آنها فیروزى یابده اهتمام در حاجات خود کند ب
آفت توانگرى بخیلـى اسـت، یعنـى آفـت تـوانگرى      . آفۀ الغنى البخل 3969

نیا و آخـرت  اینست که کسى با وجود آن بخیلى کند چه این معنى باعث فساد د
او گردد، و ممکنست که مراد این باشد که آفت توانگرى اینست که غالب اینست 

تقـدیر غـرض    هرکه توانگر بخیل گردد و دنیا و آخرت خود را فاسد کند، و بر 
  .اینست که توانگر باید که احتراز از آن نماید و راه آن بخود ندهد
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آفـۀ الآمـال   «ان مضمون آفت امید مرگست این هم. آفۀ الامل الاجل 3970
  .است که چند فقره از این مذکور و شرح شد» حضور الآجال

آفت خیر همراه بدست زیرا کـه آدمـى بـالطبع    . آفۀ الخیر قرین السوء 3971
و همنشین خود است خصوصاً در بـدیها کـه    رفیق  مایل و راغب بخو و خصلت

د همراه و همنشین مقتضاى هوا و هوس نیز باشد پس هر چند کسى نیکوکار باش
  :اند بد او را بزودى از راه برد و چه خوب گفته

  تـــــــوانى میگریـــــــز از یـــــــار بـــــــد    تـــــــا
   

  بـــــد بـــــدتر بـــــود از مـــــار بـــــد     یـــــار  
   

ــار ــد    مـــ ــان زنـــ ــر جـــ ــى بـــ ــا همـــ ــد تنهـــ   بـــ
   

ــار   ــد     یــ ــان زنــ ــر ایمــ ــان و بــ ــر جــ ــد بــ   بــ
   

  
3972 آفۀ الاقتدار البغى و العتو .      آفت اقتـدار و توانـا شـدن سـتم و از حـد

گذشتن است، زیرا که صاحب اقتدار هرگاه ستمگر و از حد گذرنده باشد بزودى 
  .عجز و خوارى گرفتار گردده از مرتبه خود افتد و ب
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  »اذا«الف بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

که بمعنى شرط است یعنى معلـق سـاختن   » اذا«در حرف الف بلفظ   ﷒طالب 
یعنى اگر بیاید ترا زید پـس اکـرام   » اذا جاءك زید فأکرمه«أمرى بر أمرى مثل 

  .کن او را، پس معلق شده امر باکرام او بر آمدن او
  :فرموده  ﷒آن جمله است آنچه آن حضرت  از

  .گردى پس راست بگوهرگاه گویا . إذا نطقت فاصدق 3973
هرگاه مالک شوى پس نرمى کن یعنى با آنکه مالک . إذا ملکت فارفق 3974

آن شوى از بندگان، و همچنین پادشاه و مالک امور هر قومى نسـبت برعیـت و   
  .آن قوم

  .هرگاه عطا کرده شوى پس شکر کن. إذا اعطیت فاشکر 3975
  .ئى پس صبر کنبلاه هرگاه گرفتار شوى ب. إذا ابتلیت فاصبر 3976
بمعنى » عتاب«هرگاه عتاب کنى پس باقى بگذار، . إذا عاتبت فاستبق 3977

ملامت کردن و سرزنش نمودنست و مراد اینست که هرگاه کسى را ملامت کنـى  
تو کرده باشـد پـس مبالغـه زیـاد     ه و درشتى کنى با او بسبب گناهى که نسبت ب

  .اه باشد که محتاج شوى بآنمکن در آن، و راه دوستى و آشتى باقى بگذار گ
هرگاه عقاب کنى پس نرمى کن، عقـاب و عقوبـت   . إذا عاقبت فارفق 3978

 ـ  تـو گنـاهى   ه جزاى بد کسى را دادنست و مراد اینست که هرگاه کسى نسـبت ب
کرده باشد و جزاى آن را خواهى بدهى شدت و سختى مکن در آن، بلکه قدرى 

  .نرمى و هموارى کن در آن
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هرگاه دوستى کنى پس بسـیار مکـن، یعنـى بـا     . بت فلا تکثر إذا احب 3979
او بگوئى و ه کسى که دوستى کنى پر زیاد مکن مثل این که همه اسرار خود را ب

مبالغه در مدح و خوبى او نزد مردم بکنى، زیرا که ممکنست که یک وقتى بسبب 
لاع عداوت و دشمنى مبدل شود و بسـبب اط ـ ه بعضى اسباب دوستى میانه شما ب

تو، و همچنین بعد از مبالغه که در مدح و خوبى او ه او بر اسرار تو ضرر رساند ب
اند  کرده باشى نزد مردم خلاف آن را نتوانى گفت و مردم بنا بر آنچه از تو شنیده

  .ترا در آن عداوت مقصر و گناهکار دانند
 هرگاه دشمن دارى پس مبر یعنى چنان دشـمنى . إذا ابغضت فلا تهجر 3980

مکن که بالکلیه ببرى از او و راه پیوند و دوستى نگذارى بسـبب آنچـه در فقـره    
  .اوه سابق سابق مذکور شد که ممکنست که یک وقتى محتاج شوى بدوستى ب

هرگاه بکنى احسانى پس بپوشان آنرا تا این . إذا صنعت معروفا فاستره 3981
  .عال او نشودکه آمیخته بقصد ریا نگردد و اظهار آن سبب خجالت و انف

هرگاه کرده شـود بسـوى تـو احسـانى     . إذا صنع الیک معروف فانشره 3982
  .آن احسانه پس پهن کن آنرا یعنى شکر آن بکن بذکر آن و وصف صاحب آن ب

هرگاه مدح کنى پس اختصار کن، زیرا کـه مـدح   . إذا مدحت فاختصر 3983
 ـ   زیاد کم است که مشتمل بر گزاف نباشد و ایضا گاه باشد که ه محتـاج شـوى ب

  .شکوه از او، و آن از تو بعد از مدح زیاد پر قبیح باشده مذمت او یا ب
هرگاه مذمت کنى پس اقتصار کن یعنـى اکتفـا کـن    . إذا ذممت فاقتصر 3984

  .باندکى و پر زیاد مکن بسبب نظیر آن دو وجه که در فقره سابق مذکور شد
  .آور آنراهرگاه وعده کنى پس بجاى . إذا وعدت فانجز 3985
 ـ. إذا أعطیت فاوجز  3986 ه هرگاه عطا کنى پس زود بده تا این که آمیخته ب

  .رنج و زحمت انتظار نگردد
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هرگاه قصد کنى کارى را پس مشورت کن یعنى با . إذا عزمت فاستشر 3987
  .دوستان و جمعى که اعتماد بر رأى ایشان باشد

ره کـن، امضـا بمعنـى    هرگاه امضا کنى پس استخا. إذا امضیت فاستخر 3988
   روان کردنست، و استخاره

طلب خیر نمودن، و مراد اینست که هرگاه عزم جزم کنى بر روان کردن  بمعنى
کارى یا شروع کنى در آن پس طلب خیر کن از حق تعالى در آن و سؤال کن از 

امضـا نیـز   ه خداى عزّ و جلّ که آن خیر باشد از براى تو، و ممکنست که مراد ب
ن کارى باشد که در فقره سابق مذکور شد، و مراد باستخاره طلب خیـر  عزم کرد

از حق تعالى باشد باین معنى که دعا کند که در آن باب آنچه خیر او باشد پـیش  
او آرد اگر خیر در کردن آن باشد چنان کند که بکند، و اگر در نکردن آن باشـد  

باب یـا غیـر آنهـا، یـا      چنان کند که نکند بخواندن دعاهائى که نقل شده در این
از طرقى که نقل شده از براى استنباط خوبى کردن  ىیکه استخاره با حق تعالى ب

  .کار یا بدى آن
  .هرگاه خبر دهى پس راست بگو. إذا حدثت فاصدق 3989
هرگاه مالک شوى یعنى بنده را پس آزاد کن، زیـرا  . إذا ملکت فاعتق 3990

دیث وارد شده که هر که آزاد کند بنده را که ثواب آن عظیم است چنانکه در احا
  .عوض هر عضوى یک عضوى از او را از آتشه آزاد کند خدا از او ب

خیلى ه هرگاه روزى داده شوى پس انفاق کن یعنى ب. إذا رزقت فانفق 3991
  .مکن و صرف کن آن را در مصارف نیکو

  .بخواهکسى پس عذر ه هرگاه گناهى بکنى نسبت ب. إذا جنیت فاعتذر 3992
  .هرگاه کرده شود گناهى بر تو پس در گذر. إذا جنى علیک فاغتفر 3993
  .هرگاه ببندى پیمانى پس تمام کن. إذا عاقدت فاتمم 3994
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هرگاه نایب گردانیده شوى پـس جهـد کـن، مـراد     . إذا استنبت فاعزم 3995
کمال اینست که هرگاه کسى ترا نایب کند در کارى، چون آنرا متعهد شده باید که 

جد و جهد کنى در آن، بخلاف این که از براى خود بکنى که اگر مسـاهله در آن  
  .بشود چندان ضررى ندارد مگر این که امر واجبى باشد

  
  .هرگاه فرمانفرما گردى پس عدالت کن. إذا ولّیت فاعدل 3996
هرگاه نظر کنى پس بکن، مـراد اینسـت کـه هـیچ     . إذا ارتأیت فافعل 3997

تا نظر و تأمل نکنى در آن، و هرگاه نظر و تأمل کنى و ظاهر شود  کارى را مکن
  .بر تو خیریت آن بکن

  .هرگاه امانت سپرده شدى پس خیانت مکن. إذا ائتمنت فلا تخن 3998
 ـ     . إذا ائتمنت فلا تستخن 3999 ه هرگاه امانـت بسـپارى پـس نسـبت مـده ب

ى سپرد کـه احتمـال   کسه خیانت، ممکنست که مراد این باشد که امانت را باید ب
کسى بسپارى اولى اینست که هـر چنـد   ه خیانت در او نرود، پس هرگاه امانت ب

نشود،  هرخیانت کرده باشد اظهار خیانت او نکنى تا قصور راى و کاردانى تو ظا
و ممکن است که مراد بیان حکم شرعى باشد و این کـه هرگـاه امانـت بکسـى     

  مجردّه ع، و بسپرده شود او امین است و قول او مسمو
خیانـت نتـوان داد مگـر ایـن کـه      ه خیانت یا گمان آن او را نسبت ب احتمال

  .خیانت او معلوم گردد
هرگاه کرده شود بسوى تو احسانى پـس  . إذا صنع الیک معروف فاذکر 4000

یاد کن آن را یعنى اظهار آن بکن یا یاد کن آن را از براى تلافى آن، و خصوصـا  
  .آن باحسان تودر وقت احتیاج صاحب 
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هرگاه بکنى تو احسانى پس فراموش کن آن . إذا صنعت معروفا فانسه 4001
را یعنى اظهار آن مکن یا متوقع و منتظر تلافى مباش تا این که خالص باشـد از  

  .براى تو خداى عزّ و جلّ
هرگاه روزى داده شوى پـس فراخـى ده یعنـى بـر     . إذا رزقت فاوسع 4002

  .و احسانخود و عیال و در بذل 
 ـ. إذا حرمت فاقنع 4003 تـو داده نشـده   ه هرگاه محروم باشى یعنى و سعى ب

باشد پس قناعت کن به آن چه داده شده و تا توانى زیاد بر آن خـرج مکـن تـا    
  .محتاج بطلب و مانند آن نشوى

هرگاه اطعام کنى کسى را پس سیر گـردان، ممکـن   . إذا اطعمت فاشبع 4004
شد، و ممکن است که مراد این باشد که بهر که عطا کنى است که مراد ظاهر آن با

  .آن قدر عطا کن که سیر گردد و از فقر و درویشى برآید
گـردد   هرگاه محکم شود برادرى زشت مى. إذا تاکّد الاخاء سمج الثناء 4005

ستایش، یعنى مدح و ثناى یکدیگر کردن در برابر احسانى که بیکدیگر کننـد یـا   
  ات که بیکدیگرها و کتاب در رقعه

دهـد و هرگـاه بـرادرى     زیرا که هر یک از اینها یاد از بیگـانگى مـى   نویسند
  .محکم باشد باید طریقه اتحاد و یگانگى مسلوك نمود

هرگاه برادر شوى پس گرامـى دار حـقّ   . إذا آخیت فاکرم حقّ الاخاء 4006
  .برادرى را یعنى رعایت حقوق آن بر وجهى که باید بکن

هرگاه حاضر شود اجلهـا رسـوا   . ت الآجال افتضحت الآمالإذا حضر 4007
حاصل بوده و سعى ی گردد امیدها، یعنى ظاهر شود که سعى از براى آنها لغو و ب

  .از براى آن سرا بایست که پاینده و باقى است
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 ـ. إذا بلغتم نهایۀ الآمال فاذکروا بغتات الآجال 4008 نهایـت  ه هرگاه برسید ب
ها را، یعنى مغرور مشوید بآن و بسبب  ناگاه رسیدنهاى مرگامیدها پس یاد کنید 

ها را تـا   آن ظلم و طغیان و تکبر و سربلندى مکنید، یاد کنید ناگاه رسیدن مرگ
این باشد که این علامت و نشان  ادو ممکن است که مر. مانع شود شما را از آنها

یه اسباب آن سفر نزدیکى مرگست باید بعد از آن زیاده یاد آن کرد و سعى در ته
  .و تحصیل توشه از براى آن نمود

ۀ السلطان تغیر الزمّان 4009 رت نیهرگاه تغیر یابد نیت پادشـاه تغیـر   . إذا تغی
یابد روزگار، مراد اینست که حق تعالى از روى حکمت و مصلحت بسبب تغیـر  
 نیت و قصد پادشاه احوال روزگار را در مملکت او تغییر دهـد پـس تـا پادشـاه    

عادل باشد توسعه و فراخى دهد و هرگاه قصد ظلم و ستم کند برکـات زمـین و   
آسمان را در آن ملک کم کند و گرانى و تنگـى فرسـتد، و همچنـین اگـر نیـت      
پادشاه بر عکس این تغیر کند احوال روزگار نیز برعکس این تغیـر کنـد و ایـن    

  این بسیار بظهور تجربه معلوم شده و مؤکد و مؤیده معنى بر عامه مردم نیز ب
چنانکه مشهورست که پادشاهى را گذر بـر در بـاغى انارسـتان افتـاد      رسیده

چند عدد انار بیـاور و آب بگیـر او   : خواهش آب انار کرد و باغبان را فرمود که
دو عدد انار چید و آورد چون آب گرفت یک قدح بزرگ از آن پرشد پادشاه از 

انار حاصـل آن بـاغ و مقـدار خـراج آن      شادابى آن انارها تعجب کرد و از قدر
پرسید باغبان هر دو را بعرض رسانید در نظر پادشاه آن خراج بر آن باغ بـا آن  
مقدار انار و بآن شادابى کم نمود، قصد آن کرد که بفرماید که خراج زیـاد بـر آن   
قرار دهند، روز دیگر نیز اتفاق افتاد که از در آن بـاغ گذشـت و بـاز باغبـان را     

انار بیاور و آب بگیر باز باغبان دو عدد انار مثل انارهـاى روز پـیش   : ود کهفرم
آورد و آب گرفت آب کمى از آنها حاصل شد پادشاه تعجب کرد و از وجـه آن  
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دانم، وجهى از براى من ظاهر نیست مگر ایـن   نمى: از باغبان پرسید باغبان گفت
قصدى  نا مشاهده کرد از آکه قصد پادشاه تغیرى کرده باشد، پادشاه چون این ر

همان خراج مقرّر داد روز دیگر نیز بـه آنجـا   ه که کرده بود پشیمان شد و قرار ب
رفت و انار طلبید حکایت بر نحو روز اول جارى شد دانست که باغبان درسـت  

و بر خرد خرده دان وجه حکمـت و  . گفته و سرّ در آن تغیر قصد و نیت او بوده
خردمند بر آن متنبه شـوند   نست چه هرگاه پادشاهامصلحت در این معنى ظاهر

باعث این شود که راغب بعدل شوند که توسـعه ایشـان و رعیـت هـر دو در آن     
  .باشد و قصد و نیت ظلم و ستم که بزیان و خسران هر دو آئل گردد کم کنند

واقع شـده و بنـا بـر    » تغیر الزمان«بجاى » فسد الزمان«ها  در بعضى نسخه و
و » فاسـد گـردد روزگـار   «اینست که » تغیر یابد روزگار«آن بجاى این ترجمه 

بدى که آن باعث فسـاد روزگـار گـردد    ه مراد تغیر نیت پادشاه است از خوبى ب
  .چنانکه شرح شد

ط الشیطان 4010 هرگاه سفاك گردد پادشاه تسلط . إذا استشاط السلطان تسلّ
ه در پى اینست کـه فرصـت   اعتبار اینست که شیطان همواره یابد شیطان، و این ب

  یابد و کسى را در معصیتى اندازد تا پیروان او بسیار
قبح عصیان او کم گردد، پس هرگاه پادشاه را بیند که خشـمناك شـده بـر     و

اندك وسوسه او را بر ه کسى و قادر است بر آنچه خواهد از انواع سیاست او و ب
دارد و  و او را بر آنهـا مـى  شود بر او  توان داشت مسلط مى ظلم و تعدى زیاد مى

غرض ازین این است که پادشاهان در وقت خشم زیاده از دیگران باید که ضبط 
  .خود کنند و خود را نگاهدارند از فریب شیطان تا این که در معصیتى نیفتند

هرگاه تمام شود عقل کم شود سخن گفـتن،  . إذا تم العقل نقص الکلام 4011
شود که  د که بر سخنى گاه هست که مفسده مترتب مىزیرا که عقل تمام کامل دان
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آدمى در وقت گفتن او غافل است از آن پس هرچند سخن کم گفته شود احتمال 
مـردم و تنفـر    ملالـت آن مفسده کمتر باشد، و ایضاً داند که سخن بسیار باعـث  

شود پـس   ایشان از صاحب آن و نسبت ایشان او را به پرگوئى و هرزه درائى مى
  .فرماید ب از آن مىاجتنا

بخیلان پس بهانه ه هرگاه فرود آیى ب. إذا حللت باللئّام فاعتلل بالّصیام 4012
روزه دارى، یعنى هرگاه وارد شوى بر ایشان در روز بر سر سفره ایشـان  ه بجو ب

تـو  ه یا در وقتى که بحسب عرف بر گردن ایشان افتد که تکلیف چیزى خوردن ب
ام  روزه: که بگوئى که اینه بین که چیز ایشان را نخورى کنند بهانه بجو از براى ا

و ممکن است که این در وقتى باشد که روزه باشد و غـرض ایـن باشـد کـه در     
تـوانى   وقتى که بر بخیلان وارد شوى و روزه باشى هرچند روزه سنت باشد مـى 

 روزه را بهانه سازى و عذر بگویى، یا این که بهتر اینست که چنین کنى بخـلاف 
هرگاه دعوت کند افطـار نمایـد و عـذر نگویـد      وغیر بخیل که افضل آنست که ا

 ـ ایـن کـه   ه مگر این که روزه واجب باشد و بنا بر این در این کلام اشاره باشد ب
ثواب افطار نمودن روزه سنت نزد دعوت برادر مؤمن بیشتر «آنچه وارد شده که 

او بخیـل نباشـد، و امـا در     در وقتى است کـه » فتاد برابر است از ثواب روزه به
  که مظنه عدم رضاى ایشان باشد نبخیلا
باطن، پس چنین نیست، و این تحقیق بنا بـر وجـه مـذکور بعیـد نیسـت       در

و ممکن است که کلام شـامل  . آن در جاى دیگر بنظر نرسیدهه هرچند تصریح ب
 ـ   ه کسى هم باشد که روزه نباشد نهایت تواند قصد روزه کرد باین کـه پـیش از ب

پیشین باشد و منافى روزه از او بعمل نیامده باشد پس قصد روزه کنـد از بـراى   
بهانه جستن بآن خواه روزه سنت قصد کند و خواه روزه واجب غیر معینى مثـل  
قضا و کفاره و نذر مطلق، چه در همه آنها جایز است نیت روزه پیش از پیشـین  
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عمداً قصد روزه نکرده باشد  هرگاه منافى روزه بعمل نیاورده باشد هر چند پیش
که در روزه سنت پیش از غـروب   اند هو جمعى گفت. بلکه قصد افطار داشته باشد

تواند نیت روزه کرد هرگـاه قبـل از آن منـافى روزه بعمـل      هر وقت که باشد مى
نیامده باشد، و اما روزه واجب معین مثل ماه رمضان یا نذر معین پـس نیـت آن   

ا مقارن آن بعمل آید مگر این که فرامـوش کنـد پـس در    باید که پیش از صبح ی
بیاد او بیاید باید که نیت کند تـا پیشـین و اگـر بیـاد او      کهاین صورت هر وقت 

  .نیاید تا پیشین روزه آن روز از او فوت شود و نیت بعد از آن صحیح نباشد
غـى  ممکن است که مراد این باشد که روزه را بهانه کن بعنوان توریه که درو و

لازم نیاید و ذکر خصوص روزه بر سبیل مثال باشد و مراد این باشـد کـه بهانـه    
  .بجو از براى چیزى نخوردن مثل این که چنین بنمائى بایشان که روزه دارى

واقع شده و بنـا بـر ایـن معنـى     » بالصیام«بدل » بالقیام«ها  در بعضى نسخه و
از براى چیـزى نخـوردن پـیش    برخاستن یعنى بهانه بجو ه اینست که بهانه بجو ب

ایشان باین که برخیزى، و ممکن است که باء بمعنى لام باشد و معنى ایـن باشـد   
ممکن است که لئـام همـان    نکه بهانه بجوى از براى این که برخیزى، و بنا بر ای

معنى مطلق مـردم پسـت   ه بمعنى بخیلان باشد که مذکور شد و ممکن است که ب
پیش ایشان مطلقا سنت باشد نـه از بـراى خصـوص     مرتبه باشد و برخاستن از

  .چیز ایشان را نخوردن
 ـ. اذا انعمت بالنعّمۀ فقد قضیت شکرها 4013 نعمـت پـس   ه هرگاه انعام کنى ب

   بتحقیق که بجا آورى شکر آن را یعنى هرگاه
همان شـکر آن نعمـت   ه تعالى بتو نعمتى دهد و تو آن را بدیگرى دهى ب حق

  .لازم نباشدبعمل آید و شکر دیگر 
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هرگاه صبر کنى از براى محنت بشکنى . اذا صبرت للمحنۀ فللت حدها 4014
تندى آن را، و این باعتبار این است که از رنج و الـم قلـق و اضـطراب و آنچـه     
لازمه آنست از فریاد ناله و بر خود زدن و مانند آنها فارغ گـردد، و همچنـین از   

بى صبرى چنانکه قبل  ببتى دیگر بسبشماتت دشمنان، و همچنین از نزول مصی
از این مکرّر مذکور شد که بى صبرى در مصیبت بسیار باشـد کـه منـتج نـزول     

  .مصیبتى دیگر باشد
 ـ . اذا اضرّت النوّافل بالفرائض فارفضوها 4015 ه هرگاه ضرر رساند سـنتیها ب

شدن امـرى سـنت ضـرر     واجبها پس ترك کنید آن سنتیها را یعنى هرگاه مشغول
کردن امرى واجب مثل این که باعث فوت وقت آن شود، یا این که بعد ه د برسان

آن سـنتیها   نیداز کردن آن سنتى قدرت بر کردن واجبى نداشته باشد پس ترك ک
را، زیرا که ترك آن سبب عقابى نشود و تـرك واجبـى سـبب عقـاب گـردد، و      

 ـ    ز باشـد  ممکن است که ضرر رسانیدن شامل ضرر رسـانیدن باعتبـار کیفیتـى نی
هرچند باعث ترك بالکلیه نشود مثل این که باعث این شود که در وقت فضـیلت  

  .کرده نشود یا با اقبال قلب و خضوع و خشوع نشود
  

هرگاه عقد کنید بر قصدهاى خیر . اذا عقدتم على عزائم خیر فامضوها 4016
بسـتن   عقد کردن بر آنها بستن نیت آنهاست، یاه پس روان سازید آنها را، مراد ب

  .عهد و پیمان بر آنها، و مراد بروان کردن آنها بجاى آوردن آنهاست
  .اذا طالت الصحبۀ تاکّدت الحرمۀ 4017
دراز کشد صحبت محکم گردد حرمت، یعنى رعایت حرمت کسى کـه   هرگاه

  .سبب حقّ طول صحبته مصاحبت او طول یافته باشد زیاده باید کرد ب
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هرگاه بسـیار شـود توانـائى کـم گـردد      . هوةاذا کثرت القدرة قلّت الشّ 4018
خواهش، غرض بیان واقع است و این که آدمى حـریص اسـت بـر خـواهش و     
آرزوى چیزى که چندان قدرت بر آن نداشته باشـد و هرگـاه قـدرت کامـل بـر      
چیزى داشته باشد پر خواهش آن نکند چنانکه غالب این اسـت کـه بـا وجـود     

ها کم گردد، و هم چنین در بعضى مراتـب  مطعومات و زیادتى تکلفات اشت رتکث
  .دیگر

هرگاه بى چیز شـوید پـس بازرگـانى    . اذا املقتم فتاجروا اللهّ بالصدقۀ 4019
این کـه صـدقه   ه صدقه دادن یعنى سودا کنید با خداى عزّ و جلّ به کنید با خدا ب

  .بدهید در راه او تا او در عوض صاحب چیز گرداند شما را
هرگاه غالب شود بـر  . م اهواؤکم اوردتکم موارد الهلکۀاذا علبت علیک 4020

شما خواهشهاى شما وارد سازد شما را در جایگاههـاى هلاکـت، مـراد منـع از     
پیروى هوا و هوس است و این که آن باعث هلاکت اخروى گردد بلکـه دنیـوى   

  .نیز
ۀ 4021 شـود بـلا،   هرگاه فاسد شود نیت واقع مى. اذا فسدت النیّۀ وقعت البلی 

ممکن است مراد نیت پادشاهان باشد چنانکه چند فقره قبل از این مذکور شد که 
گردد، و ممکـن   فساد نیت پادشاه و قصد جور و ظلم او باعث فساد روزگار مى

کس نیـت و قصـد بـدیها     راست که مراد فساد نیت هر کسى باشد و این که از ه
  .مردم سبب افتادن او در بلام گردده نسبت ب

ۀ اذا 4022 ۀ افتضحت الامنی هرگاه حاضـر شـود مـرگ رسـوا     . حضرت المنی
شود که همه امیـدها و آرزوهـاى دنیـوى پـوچ و      گردد آرزو، یعنى ظاهر مى مى

  .عبث آدمى خود را گرفتار آنها داشتهه باطل بوده و ب
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هرگاه ببینید خیر را پـس فـرا گیریـد آن را    . اذا رایتم الخیر فخذوا به 4023
نید کار خیرى را از کسى پس شما نیز پیـروى او کنیـد در کـردن    یعنى هرگاه ببی

  .مثل آن، یا این که هرگاه اندیشه کار خیرى کنید پس بکنید آن را
هرگاه ببینید کار بدى را پس دورى کنید از . اذا رایتم الشّرّ فابعدوا عنه 4024

  .آن، یعنى ببینید از کسى یا اندیشه کنید آن را
هرگاه کم شود سخن گفتن با مردم بسیار . کثر الصواب اذا قلّ الخطاب 4025

شود درست گفتن، زیرا کسى که سخن کم گوید آنچه گوید از روى تأمل و تدبر 
تواند گفت پس خطا کم کند و کسى که بسیار گوید بى تأمل و تدبر گویـد پـس   

  .خطاى او بسیار باشد
دد جـواب دور کـرده   هرگاه انبوه گـر . اذا ازدحم الجواب نفى الصواب 4026

شود صواب، یعنى راه درست، و ممکـن اسـت مـراد ایـن باشـد کـه در کارهـا        
مشورت با مردم بسیار نباید کرد، زیرا که هرگاه بسیار شدند غالب این است کـه  

بلکه  شورتهاى بسیار دیده شود و جوابهاى بسیار گفته شود که صاحب مئی را
ه راست و راى درست بـر ایشـان پنهـان    همه ایشان حیران گردند میانه آنها و را

  ماند بلکه باید که با یک کس یا چند کسى عاقل دانا مشورت شود
این که اتفاق کنند بر یک راى و یک جواب، یا این که اگر اختلافى کنند و  تا

جوابهاى مختلف گویند آن قدر بسیار نباشد که سبب حیرت گردد و از میانه آنها 
  .صواب نتوان برده پى ب

گریـزى   هرگاه بترسـى از آفریـدگار مـى   . اذا خفت الخالق فررت الیه 4027
بسوى او، زیرا که کسى که از او بترسد سعى میکند در اطاعت و فرمانبردارى او، 

  .و همین گریختن است بسوى او و پناه بردن است بسوى او
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گریـزى   هرگاه بترسى از آفریده شده مى. اذا خفت المخلوق فررت منه 4028
  .او، و این ظاهرست از

ئات 4029 هرگاه کم شود طاعات بسـیار شـود   . اذا قلّت الطّاعات کثرت السی
شـود کـه    مراد این است که بسیار کردن طاعات و عبادات باعث این مى. گناهان

شود  صاحب آن مرتکب معاصى و گناهان کم گردد و کم کردن آنها سبب این مى
این است کـه   اعتباره ببالخاصیه است و یا  که مرتکب آنها بسیار گردد، و این یا

هر چند کسى طاعات و عبادات بیشتر کند قـرب و منزلـت او نـزد حـق تعـالى      
بیشتر گردد و لطف و عنایت حق تعالى در باره او بیشتر، و آن مانع شود او را از 
کردن معاصى، بخلاف کسى که طاعات او کم باشد چه توفیق و لطف حق تعـالى  

و اختیار خـود، و ظاهرسـت کـه     ارادهه بکم گردد و واگذاشته شود او ه نسبت ب
نفس در این حال تابع هوا و هوس خود گـردد و گناهـان و معاصـى او بسـیار     

  .گردد
َ�ـْكَ مِـنَ : اند که نیست که آنچه در قرآن مجید فرموده پوشیده وِ�َ إِ

ُ
اتـْلُ مـا أ

لاةَ إِن�  قِمِ ا�ص�
َ
دار نماز را بدرستى که نماز نهى میکنـد از  یعنى بر پاى الكِْتابِ وَ أ

این که مراد این باشد که بـر  ه تواند شد ب فحشاء و منکر بر این معنى محمول مى
حدود و آداب آن بالخاصـیه  ه بر اداى آن در اوقات ب واظبتپاى داشتن نماز و م

   اعتبار قربه یا ب
شود و لطف و عنایتى کـه حـق تعـالى را     سبب آن حاصل مىه منزلتى که ب و

صـفات و  ] فحشـاء [بصاحب آن میباشد مانع شود از فحشاء و منکر، و مراد بـه  
افعال بسیار قبیح است یا مطلق صفات و افعال قبیحه یا خصوص بخـل در اداى  

ر است یا ه حرامهر فعل بد ] منکر[زکاة چنانکه بعضى از اهل لغت گفته اند و به 
بدى خواه از صفات باشد خواه از افعال، پس ذکر آن بعد از فحشاء یا تخصـیص  
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بعد از تعمیم است یا تعمیم بعد از تخصیص یا تأکیدست، و ممکن است که مـراد  
  .منکر فعل بده فحشاء صفات قبیحه باشد و به ب

صفات و افعال بسـیار قبـیح   ] فحشاء[شود از فحشاء و منکر، و مراد به  مانع
یا مطلق صفات و افعال قبیحه یـا خصـوص بخـل در اداى زکـاة چنانکـه      است 

هر فعل بد حرام است یا هر بـدى خـواه   ] منکر[بعضى از اهل لغت گفته اند و به 
بعـد از   تخصـیص از صفات باشد خواه از افعال، پس ذکر آن بعد از فحشـاء یـا   

 ـ    ـتعمیم است یا تعمیم بعد از تخصیص یا تأکیدست، و ممکن اسـت کـه م ه راد ب
  .منکر فعل بده فحشاء صفات قبیحه باشد و ب

هرگـاه ظـاهر شـود جنایتهـا     . اذا ظهرت الجنایات ارتفعـت البرکـات   4030
شود کـه حـق تعـالى     شود برکتها یعنى بسیار شدن آنها باعث این مى برطرف مى

 ـ  جنایتهـا مطلـق گناهانسـت یـا     ه برکتها را از میانه مردم برطرف کند، و مـراد ب
هـا   نسـخه  ضـى ه مردم بر دیگران کنند مثـل قتـل و ماننـد آن، و در بع   جنایتها ک

ظـاهر شـود   «دار است، و بنا بر این ترجمه این است که  بخاى نقطه» الخیانات«
شـود   یعنى خیانت مردم در اموال مردم و سایر حقوق ایشان برطرف مى» خیانتها
  .برکتها

باطل شود حـذر، مـراد    هرگاه فرود آید قدر. اذا نزل القدر بطل الحذر 4031
اینست که هرگاه تقدیر حق تعالى شده باشد در نزول بلائى یا مصـیبتى پـس آن   

هیچ وجه سودى ندهد و چاره از بـراى رفـع آن   ه البته واقع شود و حذر از آن ب
و غمگـین باشـد    مکـدر نتوان کرد پس آدمى در هر بلائى که واقع شود نباید که 

شد،  آن و اگر چنان یا چنان کرده بود آن واقع نمىبگمان این که تقصیر کرده در 
 ـ وقـوع آن تعلـق گرفتـه و    ه زیرا که ممکن است که از آنها باشد که تقدیر خدا ب

  .حذر از آن ممکن نبوده
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هرگاه دوست دارد خـدا بنـده را پنـد    . اذا احب اللهّ عبدا وعظه بالعبر 4032
  عبرتها، یعنى چنان کند که اوه دهد او را ب

رد از عبرتها مثل این که از تغیرات و تبدلات دنیا عبـرت گیـرد و پنـد    گی پند
یابد که آن را بقائى از براى کسى نباشد پس حریص در آن نباید بود، و همچنین 
از بلاها که بر ستمکاران نازل شود و در اندك وقتى ایشان را از بـیخ بـر کنـد و    

م، و همچنین ماننـد ایـن   و ست ممستأصل نماید عبرت گیرد و اجتناب کند از ظل
  .عبرتها

هرگـاه مالـک شـوند اراذل هـلاك     . اذا ملک الأراذل هلک الأفاضـل  4033
مقابـل آنهـا، و   » افاضل«اند، و  مردم پست مرتبه خسیس» اراذل«گردند افاضل، 

ظاهرست که اراذل هرگاه صاحب اختیار و مالک زمام امور گردند رغبـت کننـد   
بلکه سعى  نند،خود از مردم، و رعایت افاضل نک در تربیت و ترقى فرمودن امثال

  .کنند در اذیت و آزار ایشان، پس ایشان باین سبب فاسد و تباه گردند
هرگاه مهتر گردند مردم پست مرتبه نومیـد  . اذا ساد السفل خاب الامل 4034

  .گردد امید یعنى قطع امید از ایشان باید کرد و طمع خیرى از ایشان نباید داشت
ئام اضطهد الکرام 4035 هرگاه مستولى گردند لئیمان مقهـور و  . اذا استولى اللّ

بمعنى بخیل است و هر شـخص پسـت مرتبـه، و    » لئیم«مغلوب گردند کریمان، 
هر یک از دو معنى، و ظاهرست که استیلاى لئیمان یعنى ه مقابل آنست ب» کریم«

اعث مقهـور و  ب ىتسلط یافتن و صاحب حکم گشتن ایشان به هر یک از دو معن
  .مغلوب گشتن کریمان است بمعنى مقابل آن

هرگاه فاسد و تباه گردد روزگـار بـزرگ و   . اذا فسد الزمّان ساد اللئّام 4036
مهتر گردند لئیمان یعنى بخیلان یا مردم پست مرتبه چنانکه در فقره سابق مذکور 

  .شد
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یرهاى حق تعـالى  هرگاه فرود آید تقد. اذا حلّت المقادیر بطلت التّدابیر 4037
باطل شود تدبیرها، یعنى هیچ چاره و تدبیر از براى رفع آن نتوانـد کـرد و ایـن    

است که چند فقره قبل از این مذکور و » إذا نزل القدر بطل الحذر«همان مضمون 
  .شرح شد
هرگاه کم شـود مقـدرت بسـیار    . اذا قلّت المقدرة کثر التعلل بالمعاذیر 4038

بفتح میم و سکون قاف و ضم دال و فتح آن » مقدرت«ا، شود بهانه جوئى بعذره
معنى قوت و توانایى، و مـراد ایـن اسـت کـه     ه و کسر آن بمعنى توانگریست و ب

بهانـه جسـتن او در    ودش ـ هرگاه توانگرى کسى یا توانایى او کم باشد بسیار مى
عـذرها یعنـى حـال    ه ترك جود و بخشش و ندادن چیزى که از او طلب شود ب

گوید که او را بسبب آنهـا معـذور    کند و عذرها از براى آن مى را اظهار نمىخود 
دارند و غرض اینست که هرگاه کسى را ببینید که از براى این معنى عذرى گوید 

او را معذور دارید و ملامت مکنیـد   اشدحسب ظاهر عذر او موجه نبه هر چند ب
ه آن را بر مردم ظـاهر کنـد   گاه باشد که از راه کمى مقدرت او باشد و نخواهد ک

عذرهاى دیگر، و ممکن است که غرض مذمت کمى مقدرت ه پس متوسل شود ب
عـذرها، پـس کسـى کـه     ه بهانه جستن به شود ب و این که آدمى با آن محتاج مى

و ممکـن اسـت   . مقدرت او کم نباشد باید که شکر آن بکند و غنیمت داند آن را
شـود از بـراى او    سى کم باشد بسـیار مـى  که مراد این باشد که هرگاه مقدرت ک

عذرها یعنى بسیار شود راههاى عذر از براى او کـه حـق تعـالى او را    ه توسل ب
بسبب آنها از تقصیر در بعضى تکالیف معذور دارد و مؤاخذه ننماید بخلاف کسى 

  .او کم نباشد که از براى او راه عذرى در تقصیرى که کند نماند رتکه مقد
  .ابیض اسودك مات اطیبکاذا  4039
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سفید شود موى سیاه تو بمیرد لذیذترین تو یعنى لذیذترین زندگانى تو،  هرگاه
مراد اینست که لذّت عیش و زندگانى در مدتى است که مـوى ایـن کـس سـیاه     

مانـد پـس آدمـى در آن     است و بعد از این که سفید شد چندان لذتى در آن نمى
طاعـات و  ه قلب ب لاز روى نشاط نفس و اقبا مدت که زندگانى را لذتى باشد و

عبادات تواند پرداخت باید که به آنها بپردازد که بعد از آن دیگر بر او آنها دشوار 
  .گردد و نشاط و حضور قلبى در آنها نماند

هرگـاه ببینـى خـداى    . اذا رایت اللهّ سبحانه یؤنسک بذکره فقد احبک 4040
تحقیق که دوست داشته ترا، ه ترا بذکر او پس بدهد  سبحانه را که انس و آرام مى

یعنى این معنى نشان اینست که حق تعالى ترا دوست داشته پس شـکر آن بایـد   
  .کرد

هرگـاه  . اذا رایت اللهّ یؤنسک بخلقه و یوحشک من ذکره فقد ابغضک 4041
دهـد از   دهد ترا بخلق خود، و وحشت و رم مـى  ببینى خدا را که انس و آرام مى

تحقیق که دشمن داشته ترا، یعنى این معنى نشان اینست که حـق  ه ، پس بذکر او
با خلق نیسـت   ىتعالى ترا دشمن دارد و ظاهرست که دوستى و دشمنى حق تعال

مگر باعتبار خوبى و بدى ایشان، پس کسـى کـه در خـود نعـوذ باللّـه علامـت       
اوسـت پـس    اعتبار بدىه دشمنى حق تعالى را با او یابد خواهد دانست که آن ب

باید که سعى کند در ازاله آنچه در خود یابد از اسباب آن از صـفات ذمیمـه یـا    
  .افعال و تروك ناشایست تا این که حق تعالى با او دوست گردد

هرگـاه دوسـت دارى   . اذا احببت السلامۀ فاجتنـب مصـاحبۀ الجهـول    4042
حبت نـادان  سلامتى را پس اجتناب کن از مصاحبت نادان، مراد اینست که مصـا 

بلا اندازد در دنیا یا در آخرت یا هر دو، پس کسى که ه آدمى را سالم نگذارد و ب
  .سلامتى خواهد باید که اجتناب کند از آن
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شود فضول  هرگاه کم شود عقلها بسیار مى. اذا قلّت العقول کثر الفضول 4043
ده گوئیهـا و  چیزى که بکار او نیاید یا زیادتیها یعنى زیـا ه یعنى مشغول شونده ب

  .زیاده رویها
هرگاه ببینى عالمى را پس باش از براى . اذا رایت عالما فکن له خادما 4044
  .او خادم

هرگاه بکنى گناهى را پس باش بر آن . اذا قارفت ذنبا فکن علیه نادما 4045
  .پشیمان و نادم

هرگـاه ببینـى   . اذا رایت اللهّ سبحانه یتابع علیک الـبلاء فقـد ایقظـک    4046
سازد بر تو بلا پـس بتحقیـق کـه بیـدار      خداى سبحانه را که پى در پى وارد مى

سبب ه میکند ترا، یعنى غرض از آن اینست که بیدار گردى و آگاه شوى که آن ب
سبب آنها مستحقّ آن بلاها گردى، یا این که بسبب آنهـا  ه گناهى چند است که ب

ها را نمونه بلاهاى اخروى دانى بیاد خدا باشى و از او غافل نگردى، یا این که آن
  .و از آنها بر وجهى که شاید و باید حذر نمائى

اسـتدراج    -اذا رأیت اللهّ سبحانه یتابع علیک النعّم مع المعاصى فهـو  4047
فرستد بر تو نعمتها با وجـود   هرگاه ببینى خداى سبحانه را که پى در پى مى. لک

نى این معنى از راه لطـف و شـفقت   گناهان پس آن استدراج است از براى تو، یع
تـو تـرا از نظـر لطـف و      یهاىبر تو نیست بلکه از راه اینست که بسبب کمال بد

داند که بلائى پیش تو فرسـتد کـه باعـث     عنایت خود انداخته و ترا قابل آن نمى
آگاهى و بازگشت تو گردد پس منع نعمتهاى خود از تو نکند و ترا در عصیان و 

  طغیان تو
عذاب عظیم و عقاب وخیم گرفتار نماید، پـس کسـى   ه ا عاقبت ترا بت گذارد

ه آن مغرور نشود و آن را از راه لطف خدا به که حال خود را چنین بیند باید که ب
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او و گذشتن از گناهان او نداند بلکه حذر از آن نماید و کمال سـعى در توبـه و   
  .گرداند عالىتبازگشت نماید تا این که خود را مستحقّ نظر عنایت حق 

هرگاه فقیه شود شخص بلنـد مرتبـه تواضـع و    . اذا تفقهّ الرفیع تواضع 4048
فروتنى کند یعنى در درگاه حق تعالى و با خلق نیز، زیرا که فقیه حسن تواضع و 
نیکوئى عاقبت آن را و قبح تکبر و بدى عاقبت آن را داند، پس یقین که اختیـار  

 ـ  اداناست ی» قیهف«تواضع کند نه تکبر، و مراد به  احکـام  ه بسیار دانا یا دانـاى ب
  .شرعیه

ع 4049 هرگاه فقیه شود شخص پست مرتبـه بلندمرتبـه   . اذا تفقهّ الوضیع ترفّ
گردد زیرا که اشرف اسباب بلندى مرتبه نزد خدا و خلق علم است، پس هرگـاه  
حاصل شود از براى کسى هر چند پست مرتبه باشد بلند مرتبه گردد نزد خـدا و  

  .خلق
هرگاه بایستد احـدى از  . اذا قام احدکم الى الصلوة فلیصلّ صلاة مودع 4050

شما بسوى نماز پس باید که نماز کند نماز کسى که وداع کند یعنى باید که نمـاز  
هر کس از شما مانند نماز کسى باشد که وداع کند از نماز یعنـى دانـد کـه نمـاز     

او در آن نماز کمال رعایت  نکهس چناآخر اوست و تا نماز دیگر نخواهد ماند پ
حدود و آداب آن و از روى نهایت خضوع و خشوع میکند پس هرکس از شـما  
باید که هر نمازى را چنین بکند، زیرا که نمازى که چنین نباشد اجر و ثـواب آن  
ناقص است با آنکه در هر نمازى احتمال این هست که نماز آخر این کس باشـد  

دیگر، پس رعایتى که در آن نماز میکند خوبست کـه   ازاى نمو باقى نماند از بر
  .در آن کند
هرگاه خواهى که اطاعـت کـرده   . اذا اردت ان تطاع فاسئل ما یستطاع 4051

حکـام و  ه شوى پس سؤال کن آنچه را استطاعت آن باشد ممکن است خطاب ب
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کننـد  امرا باشد و مراد این باشد که اگر خواهید که رعایا خوب اطاعـت شـما ب  
و  ندپس طلب مکنید از ایشان مگر کارى چند را که اسـتطاعت آن داشـته باش ـ  

تکالیف شاقه دشوار بایشان مکنید و لفظ سؤال که موضوع است از بـراى طلـب   
این که طلب آنچه را که استطاعت آن دارنـد نفرمایـد کـه    ه ادنى از اعلى اشاره ب
 ـه بعنوان سؤال باشد و ب  ـمنزله طلب ادنى از اعلى ن طریـق امـر و فرمـان و    ه ه ب

شـود کـه    این مى باعثظاهرست که سلوك امرا و حکام با رعیت بر این دستور 
 ـ ه ایشان بدل و جان اطاعت او کنند و فرمان او برند، و ممکن است که خطاب ب

جمعى باشد که از مردم طلب حاجات کنند و غرض نصیحت ایشان باشـد بـاین   
یعنى حاجت شما برآورده شود و رد نشود  که اگر خواهید که اطاعت کرده شوید

شود  پس سؤال کنید آنچه را استطاعت آن باشد یعنى آن کسى که سؤال از او مى
بآسانى قادر بر آن باشد و دشوار بر او نباشد و بنا بر این مراد مجردّ دلالـت بـر   
اینست که اگر خواهید که مطالب شما رد نشود تکلیف شاقّ بکسـى مکنیـد کـه    

شود نه این کـه غیـر شـاقّ البتـه رد      شود و رد مى اینست که برآورده نمىغالب 
و ممکن است که اگر کسى التزام این کند که هرگز تکلیف شاقّ بکسى  ،شود نمى

نکند و مواظبت بر این معنى نماید آنچه سؤال کند هرگز رد نشود و اللّـه تعـالى   
ارتکـاب تکلفـى بایـد    ]  تطاع[ یعلم، و پوشیده نیست که بنا بر معنى دوم در لفظ

  .»یستطاع«چنانکه در هر دو معنى در لفظ 
هرگاه نیکو باشد خو نـرم باشـد گفتگـو    . اذا حسن الخلق لطف النطق 4052

  .پس کسى که سخن درشت گوید نشان بد خوئى اوست
  .اذا قویت الامانۀ کثر الصدق 4053
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قوى گردد امانت بسیار گردد راستى، یعنى کسـى کـه امانـت او قـوى      هرگاه
باشد و ضعیف نباشد راستگوئى او بسیار باشد و دروغ نگوید مگر کم، زیـرا کـه   

  .دروغ نیز نوعى است از خیانت
هرگاه کامـل باشـد عقـل نـاقص گـردد      . اذا کمل العقل نقصت الشهوة 4054

ه اکثر خواهشها و آرزوها باعث زیان خواهش و آرزو، زیرا که عقل کامل داند ک
  .و خسرانست در دنیا و آخرت

هرگاه دور شـود مصـیبت نزدیـک    . اذا تباعدت المصیبۀ قربت السلوة 4055
گردد سلوه، سلوه بفتح سین و ضم آن فراموشى مصیبت است و هموار شدن الـم  

 ـ   ر آن و غرض تسلى فرمودن در مصیبتهاست و بیان این که الـم و وجـع آن را پ
 ـ  دبقائى نباشد اندك زمانى که بگذرد ساکن گردد و گویا فرامـوش شـو   ه پـس ب

  .سبب آن اندوه و حزن زیاد بخود راه ندهید
هرگاه طلب کنى عزّت را پس طلب کن . اذا طلبت العزّ فاطلبه بالطاعۀ 4056
طاعت یعنى فرمانبردارى حق تعالى، چه ظاهرست که سـبب عـزّت در   ه آن را ب

  .دددنیا و آخرت گر
هرگاه طلـب کنـى تـوانگرى را پـس     . اذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعۀ 4057

قناعت کردن، زیرا که کسى را که قناعت و سازگارى باشد بـه  ه طلب کن آن را ب
نیاز گردد از اکثر حاجتها و طلبها و تـوانگریى زیـاده    آن چه میسر باشد او را بى
  .»شد بخشگ و تر شه بحر و برستهر که قانع «: اند بر آن نباشد چنانچه گفته

  .اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون 4058
مـراد تحـریص بـر    . خواهى پس بخواه آنچه را میباشد نباشد آنچه مى هرگاه

خواهى نباشد ضرور نیست زحمت و تعب  قناعت است و این که هرگاه آنچه مى
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ارغ شـوى از  آن تا فه کشیدن در تحصیل آن، بخواه آنچه را باشد و راضى شو ب
  .زحمت و تعب، و عزیز گردى در دنیا و آخرت

هرگاه ظـاهر شـود تهمـت بـد گـردد      . اذا ظهرت الریبۀ ساءت الظنّون 4059
گمانها، مراد اینست که آدمى نباید که کارى کند که معرض تهمت باشد، زیرا کـه  

 ـ  او و خفیـف و  ه همین که چنین امرى از کسى ظاهر شد مردم بد گمان شـوند ب
  .آنه بشود  گردد هر چند او در واقع برى باشد از آنچه متهم مى ذلیل

خـواهى   هرگاه نباشد آنچه مـى . اذا لم یکن ما ترید فلا تبل کیف کنت 4060
هر وضع که باشى و ه پس باك مدار که چگونه باشى یعنى راضى و خشنود شو ب

ردد مرتبه باك مدار از آن تا فارغ شوى از زحمت و تعب و غم و اندوه و بلند گ
  .تو در دنیا و آخرت

هرگـاه مغلـوب   . اذا غلبت على الکلام فایاك ان تغلب على السـکوت  4061
گردى بر سخن گفتن پس بپرهیز از این که مغلوب گـردى بـر خاموشـى، مـراد     

شوى پس  گردى و عاجز مى اینست که هرگاه دانى که در سخن گفتن مغلوب مى
بر تـو   ندغلوب گردى بر خاموشى و غلبه کنخاموشى گزین و بپرهیز از این که م

و نگذارند که خاموش باشى، یا این که هر گاه مغلوب گردى بر کلام و غلبه کند 
دیگرى بر تو پس بپرهیز از این که خاموش نگردى و تعصب و حمیت غلبه کند 

 ـ ه بر تو و ترا بر این دارد که باز سخن گوئى و جدل کنى و مکابره نمائى و ترا ب
است که مراد ترغیب بر خاموشـى   کنورند تا عاجز و مغلوب کنند، و ممسخن آ
  باشد

و این که هرگاه تو مغلوب گردى از دیگران بر سخن گفـتن یعنـى اگـر     مطلقا
دیگرى بیش از تو سخن گوید سهل است گو چنین باش پس تو بپرهیـز از ایـن   

و که مغلوب گردى بر خاموشـى یعنـى در خاموشـى کسـى غلبـه کنـد بـر تـو         
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خاموشى او زیاده باشد بر خاموشى تو، و بنا بر این معنى اگر چه مناسـب ایـن   
شود نه لفـظ   شود که در مقام شک استعمال مى» ان«بوده که تعبیر از شرط بلفظ 

» اذا«که دلالت میکند بر تحقق و وقوع، نهایت ممکن است کـه تعبیـر بـه    » اذا«
که واقع شود و متحقق گردد نهایـت  این که مغلوبیت در کلام باید ه اشاره باشد ب

  .از مغلوبیت در خاموشى پرهیز باید نمود
  

هرگـاه بسـیار شـود گناهـان     . اذا کثرت ذنوب الصدیق قلّ السرور به 4062
او، مراد اینست که کسى که صدیق و دوست کسى ه شود شادمانى ب دوست کم مى

 ـباشد و خواهد که او از او شادمان باشد باید که تقصیر و  او ه گناه بسیار نسبت ب
چه صدیق کسى در  ددنکند و اگر نه کم گردد شادمان او باو، و صداقت زایل گر

  .غایت شادمان باشده حقیقت آنست که او از او ب
هرگـاه ببینـد چشـم    . اذا ابصرت العین الشهّوة عمى القلب عن العاقبـۀ  4063

دل از عاقبـت،  شهوت را یعنى چیزى را که خواهش و هوس آن باشد کور گردد 
یعنى از نظر در عاقبت آن و تأمل در عذاب و عقاب یا مفاسد دیگر کـه بـر آن   

از نظـر در   اردمترتب گردد پس آدمى بقدر مقدور باید که چشم خود را نگاهـد 
  .آنچه خواهش آن کند

هرگاه کوتاه باشـد  . اذا قصرت یدك عن المکافاة فاطل لسانک بالشّکر 4064
 ـدست تو از مکافات پس  شـکر، یعنـى هرگـاه کسـى     ه دراز کن زبان خود را ب

 ـ ه احسانى ب او ه تو بکند و عاجز باشى از این که در عوض آن تو نیز احسـانى ب
 ـه بکنى پس دراز کن زبان خود را ب از  وعىشکر او و ذکر جمیل او که این نیز ن

  .تلافى است
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تو نعمـت   ههرگاه فرود آید ب. اذا نزلت بک النعمۀ فاجعل قراها الشّکر 4065
 ـ   ه پس بگردان مهمانى آن را شکر، در این کلام معجز نظام اشاره لطیفـى اسـت ب

منزله مهمانى اسـت و چنـد روزى مهمـان او    ه هر که فرود آید به این که نعمت ب
  .خواهد بود و مهمانى آن این است که شکر آن بجاى آورده شود

دوست دارد خدا بنـده را  هرگاه . اذا احب اللهّ عبدا الهمه حسن العبادة 4066
در دل او اندازد نیکوئى عبادت را یعنى این که او را عبادت نیکو کند و دوسـتى  

اعتبار خوبى صفات و افعال اوست ه خدا بنده را چنانچه قبل از این مذکور شد ب
 ـ  تهو مراد اینست که هرگاه کسى آن قدر خوبى داش ه باشد که حق تعـالى او را ب

 ـ  سبب آن دوست دارد در روز ه دل او اندازد که او را عبادت نیکو کنـد و روز ب
  .خوبى او زیاده گردد و اجر و ثواب او در ترقى باشد

هرگاه همراه شد عـزم کسـى بـا    . اذا اقترن العزم بالحزم کملت السعادة 4067
یعنى نیکبختى تمام اینست که آدمى هر عزم و . دوراندیشى کامل گردد نیکبختى

ندیشى باشد یعنى عزم هرچه کند عاقبت آن را اندیشه کند و قصد او مقارن دورا
  .بعمل آورد اهرگاه صلاح در آن داند و مفسده در آن نیابد آن ر

هرگاه ببینى ستمدیده را پس یارى . اذا رایت مظلوما فاعنه على الظّالم 4068
ى کن او را بر ستمکار یعنى حقّ او را از ستمکار بگیر و تلافى او به آن چه جزا

  .ستم او باشد بکن
هرگاه رغبت کنى در مکرمتها . اذا رغبت فى المکارم فاجتنب المحارم 4069

   مکرمت بفتح میم«پس اجتناب کن از حرامها، 
معنـى گرامـى بـودن و صـفت و     ه سکون کاف و ضم راء و فتح میم دویم ب و

 خصلت نیکوست، و مراد این است که اگر خواهى که همه مکرمتها از بـراى تـو  
حاصل باشد پس دورى گزین از همه حرامها یعنى هیچ فعل حرامى مکن و هیچ 
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ترك واجبى هم مکن زیرا که آن نیز حرام است و ظاهرست که هرکه چنین باشد 
  .همه مکرمتها از براى او حاصل باشد

هرگاه باقى بودن یافت نشود پـس  . اذا کان البقاء لا یوجد فالنعّیم زائل 4070
است، مراد این است که هرگاه آدمـى در دنیـا همیشـه بـاقى      نعمت زایل شونده

نماند و درین شکى نباشد پس نعمتهاى دنیا هر چند بـا او بمانـد و از راه دیگـر    
مرگ او خود البته زایل گردد و هرگـاه چنـین باشـد پـس     ه زایل نشود عاقبت ب

حصیل قابل این نباشد که کسى حریص باشد بر آن، و تکاهل و تقصیر نماید در ت
هیچ وجه زوال و فنا را بـه آنهـا   ه نعمتهاى اخروى که پاینده و مستدام باشد و ب

  .راهى نباشد
هرگاه بوده باشد این که تقـدیر  . اذا کان القدر لا یرد فالاحتراس باطل 4071

گردد پس نگاهدارى نمودن باطل است، زیرا که آنچه مقـدر شـده از    خدا بر نمى
د و هر چند او یـا غیـر او مبالغـه نمایـد در حفـظ و      براى هر کس البته بعمل آی

حراست او سودى ندهد، و قبل از این مذکور شد که تقدیرات خداى عزّ و جـلّ  
 ـ  ه بر دو وجه است، یکى تقدیرات حقیقى است که دیگر در آنها تغییر و تبـدیل ب

وجود امرى ه هیچ وجه راه ندارد، و یکى تقدیراتى است که تقدیر شده مشروط ب
عدم مانعى، پس اگر آن امر موجود نشود یا آن مانع بوجود آید تغییر یابـد  ه ب یا

که اگر زید زهر بخورد هر وقت که بخـورد هـلاك    دمثل این که تقدیر شده باش
گردد و اگر نخورد فلان قدر عمر کند، یا این که عمر او فلان قدر باشـد بشـرط   

بلدى توطن کند که بد هوا  این که در بلدى باشد که خوش هوا باشد پس اگر در
  باشد تواند

مغیـرات معتـاد نسـازد    ه شرط این که خود را به آن عمر نرسد، یا به که ب بود
پس اگر به آنها معتاد نماید کمتر از آن گردد، و همچنین در نظایر ایـن شـرط، و   
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بنا بر این حفظها و حراستها از براى دفع تقدیرات مشروط سود تواند داد و ایـن  
و ترك تقیه و امثال  لکهکه در شرع اقدس نهى شده از انداختن نفس در تهاست 

دعا و تصدق و مانند آنها، و وارد شـده کـه آنهـا    ه دفع بلاها به آنها و امر شده ب
عمر را زیاد کنند، و قطع صله رحم و مانند آن عمر را کم کنند، پـس ایـن کـلام    

د باید که حمل شود بر این کـه  اگر از آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه باش
حراست و نگاهدارى در تقدیرات حتمى باطل است و سودى ندارد نـه ایـن کـه    

  .مطلقا نفعى ندارد و باطل محض است و اللهّ یعلم
هرگاه مخصوص گرداند خدا بنـده  . اذا استخلص اللهّ عبدا الهمه الدیانۀ 4072

دانیدن او این است که او را مخصوص گره را در دل او اندازد دیندارى را، مراد ب
اعتبار این است که خـوبى  ه از بندگان خاص و مقرّبان درگاه خود نماید و این ب

 ـ«ذات و صفات و افعال او را داند و مراد بـه   ایـن  » دینـدارى در دل او  داختنان
است که الطاف زیاد در باره او بکنـد کـه بسـبب آنهـا او همیشـه در هـر بـاب        

  .آن ننماید دیندارى نماید و ترك
هرگاه دوسـت دارد خـدا بنـده را    . اذا احب اللهّ عبدا حبب الیه الامانۀ 4073
چنانچه مکرّر » دوست داشتن خدا بنده را«گرداند بسوى او امانت را،  دوست مى
اعتبار خوبى خصال و اعمال و افعال اوست و مراد این اسـت کـه   ه مذکور شد ب

 ـ الطاف ه هرگاه دوست دارد بنده را ب  ـ   هخود چنین میکنـد ک ه او راغـب گـردد ب
بردن حقى از حقوق ایشان که آن خیانت با ه امانت و خیانت نکردن نه با خلق ب

  .مخالفت فرمانهاى او در غیر حقوق خلقه خدا نیز باشد، و نه با خدا ب
هرگاه قوى باشـى پـس قـوى    . اذا قویت فاقو على طاعۀ اللهّ سبحانه 4074

   ه یعنى قوت و توانائىباش بر طاعت خداى سبحان
  .را در آن صرف کن نه در عصیان خدا یا امور پوچ باطل خود
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هرگاه ضعیف شوى پـس ضـعیف   . اذا ضعفت فاضعف عن معاصى اللهّ 4075
سبب ضعف و ه شو از نافرمانیهاى خدا یعنى چنین کن که اعمالى را که کم کنى ب

  .ناتوانى معاصى خدا باشد نه طاعات او
هرگاه بفهمى پس تحصیل دانـائى کـن در   . فتفقهّ فى دین اللهّ اذا فقهت 4076

  .دین خدا یعنى در مسائلى که متعلق بدین باشد و در آن بکار آید
هرگاه حذر کنى پس حذر کن از حرامهاى . اذا اتقّیت فاتّق محارم اللهّ 4077

 خدا یعنى اگر حذر کنى باید که حذر تو از حرامهاى خدا باشد که حـذر از آنهـا  
  .از هر حذرى ضرورترست

هرگاه بگریزد زاهـد از مـردم پـس    . اذا هرب الزاّهد من النّاس فاطلبه 4078
جویا باش او را، زیرا که این نشان این است که زهـد و بـى رغبتـى او در دنیـا     

  .واقعى است و ساختگى نیست
هرگاه جویا باشـد زاهـد مـردم را    . اذا طلب الزاهد الناّس فاهرب منه 4079

گریز از او، زیرا که این علامت این است که دعوى زهد او اصلى نـدارد و  پس ب
  .غرض فریب مردم است

هرگاه گرامى کند خدا بنده را مشـغول  . اذا اکرم اللهّ عبدا شغله بمحبته 4080
  سازد او را مى
 ـ ه خود یعنى ب دوستىه ب ه امورى چند که باعث دوستى خدا باشد او را، یـا ب

مشغول این باشد که دوست دارد خدا را، و کارهـا کـه کنـد از    این که همیشه او 
  .براى محبت و دوستى او باشد

هرگاه برگزیند خدا بنده را پیـراهن  . اذا اصطفى اللهّ عبدا جلببه خشیته 4081
او میکند ترس از خود را یعنى چنین میکند که ترس از خدا لازم او باشد ماننـد  

  .پیراهن تن این کس
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هرگاه ببینى پروردگار خـود  . ربک یتابع علیک النعّم فاحذره اذا رایت 4082
فرستد بر تو نعمتها پس حذر کن از او یعنى بترس از این معنى  درپى مى را که پى

که مبادا استدراج باشد و بسبب کمال بدى تو باشد که ترا از نظر لطف و عنایـت  
فرستد که باعث آگاهى پیش تو  بلائىخود انداخته باشد و ترا اهل این نداند که 

و بازگشت تو گردد پس منع نعمتهاى خود از تو نکند و ترا در عصیان و طغیـان  
  .عذاب عظیم و عقاب وخیم گرفتار نمایده تو گذارد تا عاقبت ترا یک بار ب

هرگاه ببینى پروردگار خود . اذا رایت ربک یوالى علیک البلاء فاشکره 4083
بلا پس شکر کن او را، زیرا که این معنى علامـت   فرستد بر تو درپى مى را که پى

خواهد که به آنها مؤاخذه گناهان تو بعمـل   عنایت اوست در باره تو و این که مى
  .فرماید کرامتتو ه آید و در قیامت اجر عظیم و ثواب جسیم ب

هرگاه گفتى سخن را . اذا تکلّمت بالکلمۀ ملکتک و اذا امسکتها ملکتها 4084
و هرگاه نگاه داشتى آن را مالک باشى آن را، غرض ترغیـب بـر    مالک تو گردد

این است که تا ضرور نشود سخنى را نباید گفت زیـرا تـا نگفتـه مالـک آنـى و      
نگـوئى، و   واهىتوانى گفـت و اگـر نخ ـ   اختیار آن بدست تست، اگر خواهى مى

هرگاه گفتى آن را مالک خود کنى و همیشه چون بنده که از مالک خـود خـوف   
  .شته باشد در خوفى از آن که مبادا منشأ ضررى شود بر تودا

. اذا اخذت نفسک بطاعۀ اللهّ اکرمتها و ان ابتذلتها فى معاصـیه أهنتهـا   4085
طاعت خدا یعنى بدارى بر آن گرامـى گردانـى آن   ه هرگاه بگیرى نفس خود را ب

  .را، و اگر کارفرمائى آن را در نافرمانیهاى خدا خوار گردانى آن را
اذا ضللت عن حکمۀ اللهّ فقف عند قدرته فانّک ان فاتک من حکمتـه   4086

هرگاه گم کردى از حکمـت خـدا   . ما یشفیک فلن یفوتک من قدرته ما یکفیک
پس بایست نزد قدرت او، پس بدرستى که تو اگر فوت شود تـرا از حکمـت او   
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تـرا،   شدآنچه شفا بخشد ترا پس هرگز فوت نشود ترا از قدرت او آنچه کافى با
حکمت خدا در بسیارى از امور و مصـلحتهاى  ه مراد این است که اگر پى نبرى ب

آنها بر تو ظاهر نشود گو چنین باش از پى آن مرو و بایست در باب شناخت او 
نزد قدرت او یعنى اقتصار کن بر مشاهده آثار آن و تأمل و تفکر در آنها، کـه از  

ضح و لایح گردد پس بدرستى که تو اگـر  آسانى کمال قدرت او بر تو واه آنها ب
نیابى از حکمت خدا آنچه را باعث شفاى تو شود از جهالت و باعث ظهور کمال 
حکمت او گردد بر تو پس هرگز فوت نشود از تو از قدرت او آنچه بـس باشـد   

شـود   تواند بود اما نمـى  ترا از براى شناخت بزرگوارى او یعنى اگر آنرا نیابى مى
تو و نیابى این را، زیرا که شواهد و آثار قدرت او ظـاهر و   ازشود که این فوت 
اندك تدبر و تفکـر واضـح و لایـح گـردد، بخـلاف      ه همه کس به باهر است و ب

حکمت خدا و مصلحتها که در خلق هر امر رعایت کرده، و اسرار قضا و قدر او 
 وانـد آنهـا نت  که عقول و افهام بشرى در بسیارى از امور بى وحى و الهام پى بـه 

برد، پس از پى آنها نباید رفت و ندانستن آنها ضررى ندارد و معرفت عظمـت و  
 ـ    ه بزرگى او از راه دانستن کمال قدرت و توانائى او کـافى اسـت، و در اعتقـاد ب

   حکمت او بس است آنچه از دلائل عقلیه
ن کـه  ایه کمال حکمت و دانائى او به شود از علم اجمالى ب نقلیه مستفاد مى و

او البته در هرچه خلق و تقدیر کرده رعایت مصلحت کرده هر چند تفاصیل آنهـا  
  .بر ما ظاهر نباشد

هرگاه اعتماد کنـى  . اذا وثقت بمودة اخیک فلا تبال متى لقیته و لقیک 4087
بر دوستى برادر خود پس باك مدار هرگاه ملاقات کنى او را و ملاقـات کنـد او   

یانه تو و برادر تو محکم گـردد و اعتمـاد بـر دوسـتى     ترا، یعنى هرگاه دوستى م
از این که زود ببینى او  ارداشته باشى پس مقید رسوم و عادات مباشد و باك مد
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را یا دیر ببینى، و همچنین او زود ببیند ترا یا دیر ببیند، و همچنین رعایـت ایـن   
کـه بایـد   مکن که ملاقات او را در وقت مناسبى بکنى مثل این که وقتى نباشـد  

مهمانى کند و همچنین اگر او ملاقات تو کند در وقت نامناسبى مثل ایـن کـه در   
چیزى حاضر نباشد که از براى او بیـاورى، بـاك مـدار از آن     هآن وقتى باشد ک

هرگاه دوستى محکم شد هر نحو که سلوك شود خوب است، رعایت این رسوم 
  .وقتى در کار است که دوستى محکم نشده باشد

هرگـاه بردبـارى   . اذا حلمت عن السفیه غممته  فزده غما بحلمک عنه 4088
 ـ    بردبـارى از او،  ه کنى از سفیه غمگین گردانى او را، پس زیـاد کـن غـم او را ب

معنى نادان است یا کسى که بردبار نباشد یا بردبـارى او کـم باشـد و    ه ب» سفیه«
گوید بگذرانى و جواب  همراد این است که هرگاه بردبارى کنى از سفیه و هرزه ک

خواهد که تو نیـز جـواب او    اعتبار این که او مىه نگوئى غمگین گردانى او را، ب
گوئى تا او دیگر بگوید و همچنین، و این نحو غمگـین گردانیـدن سـفیه خـوب     

بردبارى از او، یعنى او را غمگین زیاد گردان ه است، پس زیاد گردان غم او را ب
ض جواب او نشوى تا او بغایـت   ازاین که کمال بردبارى کنى ه ب او و اصلا متعرّ

غمگین گردد، و ممکن است که مراد این باشد که هر گاه بردبارى کنى از سـفیه  
غمگین گردانى او را چنانکه مذکور شد و هرگاه غمگین گردد باز هرزه گویـد و  

  بى آدابى کند پس تو باز
  .که باز بردبارى کنى از او و متعرضّ او نشوىاین ه کن غم او را ب زیاد

هرگاه احسـان کنـى بـر    . اذا احسنت على اللئیم و ترك باحسانک الیه 4089
سبب احسان تـو  ه تو مکروهى به لئیم یعنى بخیل یا ناکسى پست مرتبه برساند ب

 ـه تلافى احسان تو به شود که ب او، یعنى نمىه ب تـو، پـس   ه او مکروهى نرساند ب
  .او نباید کرده احسان ب



139 

 

هرگاه نباشى عـالمى گویـا   . اذا لم تکن عالما ناطقا فکن مستمعا واعیا 4090
پس باش گوش اندازنده حفظ کننده، یعنى هرگاه تو خود عالم نباشى کـه گویـا   

گوید و بیـاد   گردى پس در جائى که عالمى باشد گویا، گوش انداز به آن چه مى
  .نگه دار آن را

المؤمن الى السماء تعجبت الملائکه و قالت عجبا کیف اذا صعدت روح  4091
هرگاه بالا رود روح مؤمن بسـوى آسـمان تعجـب    . نجا من دار فسد فیها خیارنا

کنیم تعجب کردنى چگونه نجـات یافتـه    تعجب مى: گویند میکنند فرشتگان و مى
 ـ» رفتن روح مـؤمن  بالا«است از سرائى که فاسد شد در آن نیکان ما مراد به  ا ی

 ـ  ه بالا رفتن نفس مجردّ اوست با بدن مثالى، یا متصل شدن او ب ه أهـل آسـمان ب
سـبب قطـع علاقـه او از بـدن و     ه اتصال معنوى و داخل شدن در زمره ایشان ب

قوتهاى شهویه و غضبیه آن، یا بالارفتن خبر فوت و قطع علاقه نفس او از بـدن  
ئکه از نجات و رسـتگارى  تعجب ملا دیربا وجود ایمان و رستگارى، و بر هر تق

 ـه اوست که معلوم ایشان شد ب یکـى از دو معنـى اول یـا    ه اعتبار بالا رفتن او ب
 ـ  آن کردنـد کـه   ه شنیدند بنا بر احتمال سیم، و وجه تعجب این است که اشـاره ب

زمین رفتند و عاصـى گشـتند و نجـات نیافتنـد او چگونـه      ه خوبان ما ملائکه ب
 ـ   اررستگنجات یافت از آن سرا و  ه شد و ظاهر این است که این اشـاره اسـت ب

  حکایت هاروت و ماروت و
زمین و عاصى شدن ایشان چنانکه در بعضى احادیث وارد ه ایشان ب فرستادن

شده مثل آنچه روایت شده در تفسیر على بن ابراهیم قمى و تفسـیر محمـد بـن    
کـه سـؤال    مسعود عیاشى از حضرت امام محمد باقر صلوات اللهّ و سلامه علیه

آن  مـود مکه بودیم از قصـه هـاروت و مـاروت پـس فر    ه کرد او را عطا و ما ب
که بدرستى که ملائکه بودند چنین که فرود مى آمدنـد از آسـمان     ﷒حضرت 



140 

 

کردند اعمال اوسـاط اهـل زمـین را از     بسوى زمین در هر روز و شبى حفظ مى
رفتند بـا آنهـا بسـوى آسـمان،      الا مىنوشتند آنها را و ب فرزندان آدم و جنّ و مى

آسمان از گناهـان اوسـاط اهـل     هلفریاد آمدند اه پس ب: فرمود آن حضرت که
شـنیدند و   زمین پس مشورت کردند در آنچه در میانه ایشـان بـود از آنچـه مـى    

دیدند از افتراى ایشان دروغ را بر خداى تبارك و تعالى و جرأت ایشـان بـر    مى
گوینـد و وصـف میکننـد، پـس      ا کردند از آنچه ایشان مىآن، و اظهار پاکى خد
گردى از آنچه میکننـد   اى پروردگار ما آیا خشمناك نمى: گفتند طایفه از ملائکه

گوینـد زور   خلق تو در زمین تو از آنچه وصف میکنند در باره تو دروغ را و مى
از آنها و حال را و از آنچه ارتکاب میکنند آنرا از گناهانى که نهى کرده ایشان را 

  ﷒حضرت  آن: آنکه ایشان در قبضه تصرّف تواند و تحت قدرت تواند فرموده
که پس دوست داشت خداى عزّ و جلّ این که بنماید ملائکه را دانائى پیش خود 

آن بر ه یا در جمیع خلق خود و شناسا گرداند ایشان را به آن چه منت گذاشته ب
 ـ ایشان از آنچه مجبول کرد ه ه ایشان را بر آن از فرمانبردارى و عدول فرمـوده ب

پس وحى فرستاد خدا جلّ جلاله بسوى ایشان  انى،آن از ایشان از شهوتهاى انس
این که بخواهند از میانه خود دو فرشته را تا این که فرود آورم ایشان را بسـوى  

انکـه  زمین و خلق کنم در ایشان قوتهاى بشرى را از شهوت و حرص و امید چن
هست آن در اولاد آدم، پس آزمایش کنم ایشان را در فرمانبردارى از براى مـن  

  .مخالفت خواهش خود و
پس خواندند ایشان از براى این هاروت و مـاروت را، و  : آن حضرت فرموده

   بودند آنها از سخت ترین فرشتگان
کردن مر اولاد آدم را و اختیار نمودن غضب خـدا بـر ایشـان، پـس      عیب در

وحى فرستاد خداى سبحانه بسوى آنها که فرود آئید بسـوى زمـین پـس زمـین     
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تحقیق که خلق کردم در شما قوتهاى شهوتها و حـرص و امیـد و امثـال    ه پس ب
میکنم شـما   رام آن را در بنى آدم، و بدرستى که من ام آنها را، چنانکه خلق کرده

این که شریک نگردانید با مـن چیـزى را، و نکشـید نفسـى را کـه حـرام       ه را ب
ام آن را، و مکنید زنا، و نیاشامید شـراب، پـس فـرود آورده شـدند در      گردانیده

ناحیه بابل، پـس بلنـد کـرده    ه صورت آدمى و پوشش ایشان، پس فرود آمدند ب
عمـارت بلنـدى، پـس رو     مدان آشد از براى ایشان بناى مشرفى یعنى بنظر ایش

آوردند بجانب آن پس ناگاه بر در آن زنى بود جمیله نیکو صورت زینـت کـرده   
بوى خوش کرده گشوده روى شادمانى کننده بجانب ایشـان، پـس چـون تأمـل     
کردند در حسن و جمال او و گفتگو کردند با او، افتاد او در دل ایشان سخت تـر  

هوتى که آفریده شده بود در ایشان پـس میـل   افتادنى، و سخت شد در ایشان ش
کردند بسوى او میل فتنه و خذلان یعنى فـرو گذاشـتن تقـوى و پرهیزگـارى، و     

 ـ  ـ   ه سخن گفتند با او و طلب کردند از او که تن در دهد ب ه ایشـان، پـس گفـت ب
آن و نیست در دین من این ه بدرستى که از براى من دیندارى میکنم ب: ایشان که

خواهید مگر این که در آئیـد در دیـن مـن     آنچه مى سوىم شما را بکه اجابت کن
بدرستى که از براى من خدائى است : پس گفت که  -چیست دین تو: پس گفتند

هر که عبادت کند آن را و سجده کند آن را پس او از آنان است که در دین مـن  
س گفتنـد  است و من اجابت کننده اویم مر آن چیزى را که سؤال میکند از من، پ

 ـ  -خداى تو ستچی ه گفت خداى من این بت است، پس نگاه کرد یکى از آنها ب
اند از آنچـه نهـى کـرده     که این دو تا دو خصلت: رفیق خود، پس گفت مر او را

ایم از آن، زنا و شرك ، از براى این که ما اگر سجده کنیم از براى این بت و  شده
زنـا را و قـادر    کنـیم  که ما طلـب مـى  عبادت کنیم آنرا شرك آوریم بخدا و این 

  شود نیستیم بر غلبه کردن بر شهوت در آن، و حاصل نمى
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آن زن که بدرسـتى کـه مـا اجابـت     ه ما بدون این سجود پس گفتند ب مطلب
کنیم ترا بسوى آنچه خواستى گفت پس فرا گیرید این شراب را پس بیاشامید  مى

 ـ  آن مىه و بپس بدرستى که آن سبب تقرّب شماست از این بت  مـراد  ه رسـید ب
این سه خصلت است از آنچه نهـى  : خود پس مشورت کردند میان خود و گفتند

 ـ   کرده شده آن ه ایم از آن، شرك و زنا و شراب، و ما قادر نیستیم بر زنـا مگـر ب
چه بزرگسـت  : بر آوردن حاجت خود، پس گفتنده دوى دیگر تا این که برسیم ب

پس فرا گیریـد بیاشـامید   : اجابت کردیم ترا، گفتتحقیق که ه بلیه ما بسبب تو ب
را، و سـجده   راباین شراب را، و سجده کنید از براى بـت، پـس آشـامیدند ش ـ   

ایشان پس چون مهیـاى آن شـدند   ه کردند، پس از آن خواستند که تن در دهد ب
داخل شد بر ایشان سائلى که سؤال میکرد پس دید آن دو کس را بـرین حالـت   

اید  تحقیق که خلوت کردهه واى بر شما ب: او پس گفت آن سائل پس بترسیدند از
آزاد بر مثل این فاحشه یعنى  دشما با این زن خوشبوى نیکو صورت و نشسته ای
شـما  ه خدا که هر آینه بکنم به زنا، بدرستى که شما هر آینه دو مرد بدید، قسم ب

بـرین نحـو، پـس    یعنى آنچه جزاى شما باشد یا سزاوار آن باشید و بیرون رفت 
رسید حالا بسوى من و حال  نه، قسم بخداى من نمى: برخاست آن زن پس گفت

تحقیق مطلع شد این مرد بر حال شما و دانست جاى شـما را، و بیـرون   ه آنکه ب
دهد، و لیکن شما پیشى گیرید بسوى این مـرد و بکشـید    رود حالا و خبر مى مى

س آن وقت فراگیرید یعنى مطلب خود او را پیش از آنکه رسوا کند ما را همه، پ
را پس برآورید حاجت خود را در حالى که مطمئن باشید و ایمن، پس شـتافتند  

او پس کشتند او را، پس برگشتند بسـوى آن زن،  ه بسوى آن مرد پس رسیدند ب
پس ندیدند آن را پس ظاهر شد از براى ایشان عورتهاى ایشان، و کنـده شـد از   

  داشتند، و پشیمان شدند  و شنیدندایشان لباس فاخرى که 
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بدرستى که شما فرود آورده شدید بسوى زمین میانـه  : گوید را  که مى هاتفى
چهـار گنـاه از   ه آدمیان از خلق خدا ساعتى از روز، پس عصیان کردید خدا را ب

 ـه گناهان کبیره  و ب ه تحقیق که نهى کرده بود شما را از آنها و پیش فرموده بود ب
 ـ ردیده آنها و شما نترسیدید از او و نه شرم کشما در بار تحقیـق کـه   ه از او، و ب

ترین آن که عتاب کرد بر اهل زمـین بسـبب گناهـان و کشـید       بودید شما سخت
غضب خدا را بر ایشان و چون گردانید در شما از خوى خلق آدمـى او، و بـود   

ترك یارى او را داشته بود شما را از گناهان، چگونه دیدید موضع  پیشتر که نگاه
  و بود: در باره شما فرمود آن حضرت

ایشان در دوستى آن زن این که وضع کردند راهها از سحر آنچـه متـداول    دل
که پس مخیر ساخت ایشـان  :  ﷒اند آن را بر اهل آن ناحیه، فرموده امام  کرده

ه شان برا خداى عزّ و جلّ میانه عذاب دنیا و عذاب آخرت پس گفت یکى از ای
ایم بسوى آن تا این کـه   آمده ونگیریم از شهوتهاى دنیا چ بهره مى: رفیق خود که

بدرستى که عذاب دنیـا مـر   : بگردیم بسوى عذاب آخرت پس گفت آن دیگر که
شدنى از براى آن و نیست سزاوار بما  آنراست بریده شدن و عذاب آخرت نیست

این که اختیار کنیم عذاب آخرت پاینده سخت را بر عذاب دنیاى بریـده شـونده   
هر دو عذاب دنیا را و بودنـد چنـین کـه تعلـیم      ندنیست شونده، پس اختیار کرد

کردند مردم را سحر در زمین بابل، پس چون تعلیم کردند مردم را سحر بـالا   مى
اند، معلقند  برده شدند از زمین بسوى هوا، پس آنها معذّبند و سرازیر آویخته شده

 ـدر هوا تا روز قیامت، و روایت کرده در تفسیر عیاشى از ابـى طفیـل کـه گ    : هفت
بودم در مسجد کوفه که ابن کوا سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّـه  

خبـر ده  : و سلامه علیه چیزى چند پس خبر داد آن حضرت او را پس گفت کـه 
بدرستى که خدا مطلع : مرا از این ستاره سرخ یعنى زهره، فرموده آن حضرت که
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ایشان بر معصـیتى بودنـد از    هگردانید فرشتگان خود را بر خلق خود و حال آنک
اینها که خلق کردى پـدر  : معاصى او، پس گفتند دو فرشته، هاروت و ماروت که

ایشان را بدست خود و سجده فرمودى از براى او فرشتگان خود را عصـیان تـو   
مثل آنچه مبتلا ه حق تعالى فرمود که شاید که شما نیز اگر مبتلا شوید ب... میکنند
آن عصیان من کنید چنانکه عصـیان کردنـد ایشـان مـرا،     ه ب راام ایشان  گردانیده
پس مبتلا گردانید خدا ایشان را : سم بعزّت تو، آن حضرت فرمود کهقنى : گفتند

آن بنى آدم را از شهوت، پس امر کـرد ایشـان   ه مثل آنچه مبتلا گردانیده بود به ب
ه حرام گردانیـده  را باین که شریک نگردانند با او چیزى را، و نکشند نفسى را ک

خدا، و زنا نکنند، و نیاشامند شراب، پس فرو فرستاد ایشـان را بسـوى زمـین،    
  کردند میانه مردم، این در ناحیه و آن در ناحیه دیگر، پس بودند که قضا مى

بودند بر این نحو تا این که آمد نزدیکى از ایشـان ایـن سـتاره از بـراى      پس
از نیکو صورت ترین مردم پس خـوش   حکم در دعویى که با کسى داشت و بود

حق از براى تو اسـت و مـن حکـم نمیکـنم از     : آمد او را پس گفت مرا او را که
 ـ  او روزى ه براى تو تا این که متمکن سازى مرا از نفس خود، پس وعده کـرد ب

را، بعد از آن آمد نزد آن دیگر، پس چون آورد دعوى خـود را بسـوى او افتـاد    
خوش آمد او را چنانکه خوش آمـده بـود آن دیگـر را،    محبت او در نفس او و 

آن مثل گفتگوى رفیق خود، پس وعده کرد آن را همان سـاعتى را  ه پس گفت ب
که وعده کرده بود رفیق او را، پس موافقت کردند هـر دو نـزد او در آن سـاعت    
پس شرم کرد هریک از رفیق خود چون دید او را و پائین انداختند سرهاى خود 

زیر کردند بعد از آن کنده شد شرم از ایشان، پـس گفـت یکـى از ایشـان     را و ب
اى فلان آورده است مرا همان چیز کـه آورده اسـت تـرا، پـس     : برفیق خود که

ایشان پس ابا کـرد  ه از آن که تن در دهد ب داعلام کردند آن زن را و طلب کردن
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راب او، پـس ابـا   بر ایشان تا این که سجده کنند از براى بت او، و بیاشـامند ش ـ 
خواستند، پس ابا کرد مگـر ایـن کـه     کردند ایشان بر او، و باز خواستند آنچه مى

بیاشامند از شراب او، پس چون آشامیدند نماز کردند از براى بت او، و در آمـد  
رود ایـن   بیـرون مـى  : ایشان کهه پس دید ایشان را پس گفت آن زن ب ویشىدر

ند بسـوى او پـس کشـتند او را، پـس     دهد از شـما، پـس برخاسـت    پس خبر مى
ایشان، پس ابا کرد تا این که خبر دهند او را به ه خواستند از آن که تن در دهد ب

کردنـد در   روند بیارى آن بسوى آسمان و بودند ایشان که قضا مى آن چه بالا مى
رفتند بسوى آسمان، پس ابا کردند بر او ایـن   شد شب بالا مى روز پس چون مى

 ـ که خبر ده آن، و ابـا کـرد او نیـز ایـن کـه بکنـد آنچـه را ایشـان         ه نـد او را ب
خواستند، تا این که آخر خبر دادند او را، مراد این است که خبـر دادنـد او را    مى

: رویم پس او گفت آن را کـه  آسمان مىه گوئیم و بیارى آن ب که فلان کلمات مى
را پس راست بود و بالا  اند او امتحان کند سخن ایشان را که آیا درست خبر داده

رفت بسبب آن، پس گفت آنرا تا این که تجربه کند سخن ایشان را، و بالا رفـت  
  و بلند کردند ایشان

خود را بسوى او پس دیدند اهل آسمان را که مشرف گشته انـد بـر    نظرهاى
آسمان، پـس مسـخ شـد پـس او همـین      ه او، نگاه میکنند بسوى او و رسید او ب

  .شود یده مىایست که د ستاره
روایت کرده شیخ صدوق طاب ثراه در کتاب خصال از حضرت صادق کـه   و

بدرستى که مسخ کـرده  : که فرموده ﷒او روایت کرده از پدر خود از جد خود 
و اما زهـره پـس   : تایند و شمرده آنها را تا این که فرموده شده از بنى آدم سیزده

 ـ  فتنه انداخت هاروته بود زنى که ب مسـخ کـرد  خـدا او را     سو مـاروت را پ
  .ستاره
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روایت کرده نیز از آن حضرت که روایت کرده از پدر خود از جد خـود از   و
را سـؤال کـردم رسـول خـدا     : امیر المؤمین صـلوات اللّـه علـیهم کـه فرمـوده     

آنهـا  آن سیزده تاست و بیان فرمود : ها، پس فرمود که از مسخ کرده شده ﷑
و اما زهره پس بود زنى نصرانیه و بود از براى بعضى : ﷑را تا این که فرمود 

 ـ  او هـاروت و  ه از پادشاهان بنى اسرائیل و آن زن زنى است که مفتون شـدند ب
گویند ناهید، و روایت کرده نیز در کتاب  ماروت، و بود اسم آن ناهیل و مردم مى

و مسـخ شـده   : در حدیثى که فرمـوده   ﷒ضرت ابى الحسن علل الشرائع از ح
او هاروت و ماروت، و هم چنـین  ه زهره از براى این که بود زنى که مفتون شد ب

: روایت کرده از آن حضرت از پدر او صلوات اللهّ علیهما که در حدیثى فرمـوده 
و آن آنسـت کـه   شد ناهیل  و اما زهره پس بدرستى که آن بود زنى که نامیده مى

  .ماروت واو هاروت ه گویند ناس که مفتون شدند ب مى
باید دانست که معارض این روایات احادیث دیگـر وارد شـده کـه دلالـت      و

میکند بر انکار مضمون آنها مثل آنچه در تفسیر منسوب بحضـرت امـام حسـن    
عسکرى صلوات اللهّ و سلامه علیه نقل شده از ابى یعقوب و ابى الحسن که گفته 

دعـوى میکننـد یـا     مـا که بدرستى که قومى نزد   ﷒گفتیم به آن حضرت : اند
   گمان دارند که

و ماروت دو فرشته اند که برگزیدند ایشان را ملائکه چون بسیار شد  هاروت
عصیان بنى آدم و پائین فرستاد ایشان را خدا با سیمى از براى ایشان بسوى دنیا 

آن را و کشتند ه زهره و اراده کردند زناى به درستى که ایشان شیفته شدند به و ب
ا که حرام بود کشتن آن و این که خدا عذاب میکند ایشان را در بابـل، و  نفسى ر

گیرند سحر را، و این که خدا مسـخ کـرده آن    این که ساحران از ایشان تعلیم مى
معـاذ اللّـه از ایـن،    :  ﷒این ستاره که آن زهره است، پس فرمود امام ه زن را ب
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ا، نگاهداشـته شـدگانند از کفـر و    بدرستى که فرشتگان خدا معصومانند از خط ـ
يـنَ : خداى تعالى، فرموده است خدا در باره ایشـان  ىلطفهاه قبائح ب ِ

هَـا ا�� ��
َ
يـا �

هْلِيُ�مْ ناراً 
َ
ْ�فُسَُ�مْ وَ أ

َ
کنند خدا را در آنچـه امـر کـرده     نافرمانى نمى آمَنوُا قوُا أ

وَ َ�ُ مَـنْ ِ� : ایشان را و میکننـد آنچـه را امـر کـرده میشـوند، و فرمـوده اسـت       
رضِْ وَ مَنْ عِنْدَهُ 

َ
ماواتِ وَ الأْ ، و از براى خداست و مملوك اوست هـر کـه در   ا�س�

: آسمانهاست و زمین و هرکه نزد اوست یعنى ملائکه، و فرموده در وصف ایشان
حُونَ ا�ل�يلَْ وَ ا��ه ونَ �سَُب� حِْ�ُ تکبر  ارَ لا َ�فُْ�ُونَ لا �سَْتَكِْ�ُونَ َ�نْ عِبادَتهِِ وَ لا �سَْتَ

شوند، تسبیح میکنند شـب و روز، سسـت    و مانده نمى داورزند از عبادت خ نمى
حانهَُ بلَْ شوند، و فرموده است نیز در باره ملائکه،  نمى َذَ ا�ر�ْ�نُ وََ�اً سُبْ وَ قا�وُا ا��

يدِْيهِمْ وَ ما خَلفَْ 
َ
، بلکـه ایشـان   هُمْ وَ لا �شَْـفَعُونَ عِبادٌ مُكْرَُ�ونَ لا، و َ�عْلمَُ ما َ�ْ�َ أ

 ـ بندگانند گرامى گردانیده شده که پیشى نمى سـخن گفـتن   ه گیرند بر حق تعالى ب
فرمان او کار میکنند و شفاعت ه گویند چیزى تا نگوید خدا، و ایشان ب یعنى نمى

کنند مگر از براى کسى که پسندیده باشد خدا یعنـى دیـن او را چنانکـه در     نمى
  .ادیث وارد شده، و ایشان از مهابت او ترسناکندبعضى اح

این رد قولى است که قبل از این نقل شده که گفته اند یعنى بعضى کفار کـه   و
   این که چنینه اند ب فرا گرفته خدا فرزند پس انکار قول ایشان فرموده

دانند بندگانى اند از خدا، تا آخر،  بلکه آنانى که ایشان فرزندان خدا مى نیست
تا آخر، و قول ایشان چنانکه بعضى مفسرین گفته اند اشاره است بقول جمعى از 

ملائکه دختران خدایند و بعضى گفته اند کـه اشـاره اسـت    : گفتند که کفار که مى
: سـت و قـول یهـود کـه    حضرت عیسى پسـر خدا : گفتند که بقول نصارى که مى

گفتنـد در بـاره ائمـه     حضرت عزیز پسر خداست، و قول بعضى از غالیان که مى
گفتند، و این کلام معجز نظام که این در بـاره   صلوات اللهّ و سلامه علیه آنچه مى
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همه باشـد و  ه ملائکه است موافق قول اول است با آنکه ممکن است که اشاره ب
را شیخ صدوق طاب ثـراه در کتـاب عیـون اخبـار      ثدیاللهّ تعالى یعلم و این ح

الرضا روایت کرده نیز که مأمون سؤال کرد حضرت امام رضا را صـلوات اللّـه و   
سلامه علیه از آنچه روایت میکنند مردم از امر زهره و این که آن بـود زنـى کـه    

او هاروت و ماروت و آنچه روایت میکنند از امر سـهیل  و ایـن   ه مفتون شدند ب
انـد در   کـه دروغ گفتـه  :  ﷒آن بود عشارى از یمن پس فرمود آن حضرت  که

اند و نبودند آنها مگر دو حیوان از حیوانات دریـا   آنچه گفته اند که آنها دو ستاره
اند مردم و گمان کرده اند که آنهـا آن دو سـتاره انـد و نیسـت از      پس غلط کرده

خود را نورهاى فروزنـده، پـس    دشمنان این که مسخ کند   شأن خداى عزّ و جلّ
باقى بگذارد آنها را ما دام که باقى ماند آسمانها و زمـین، و بدرسـتى کـه مسـخ     

ها باقى نماندند زیاده از سه روز تا این که مردند و حاصل نشد از آنهـا   شده کرده
نسلى، و نیست بر روى زمین امروز مسخ کرده شده و آنچه واقع شده بر آنها نام 

مانند میمون و خوك و خرس و اشباه آنها، نیسـتند آنهـا مگـر ماننـد      خیتومس
آنچه مسخ کرده خداى عزّ و جلّ بر صورتهاى آنها قومى را که غضب کـرده بـر   

  ایشان و لعن کرده ایشان را بسبب انکار ایشان
خدا را و تکذیب ایشان رسولان او را، و اما هاروت و ماروت پـس   یگانگى

 ـ  بودند دو فرشته  آن از ه که تعلیم نمودند مردم را سحر تا این که احتـراز کننـد ب
آن مکر ایشان را و تعلیم نکردند احدى را ه سحر سحرکنندگان و باطل گردانند ب

مگر فتنه پس کفـر نیـاور،    انیستیم م: از آن چیزى مگر این که گفتند مر او را که
احتـراز  ه مر شده بودند باین که کافر شدند آنچه را که اه پس کفر آوردند قومى ب

کردند به آن چه یاد گرفته بودند آنرا میـان هـر    از آن و گشتند چنین که جدا مى
  .دو جفت را یعنى زن و مرد را
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 ـ     پوشیده زمـین  ه نماند که حکایت هاروت و مـاروت و پـائین آمـدن آنهـا ب
زنى زهره نـام  ه بصورت آدمى و ترکیب شهوت در ایشان و گرفتار شدن ایشان ب

آسمان به آن چه یاد گرفت از ایشان از اسم اعظم و مسخ شدن او ه بالارفتن بو 
زهره در احادیث اهل سنت نیز وارد شده و جمعى ه ستاره مشهور به در آسمان ب

و ظـاهر  . این قولى است که روایت شده از یهـودان : اند که از علماى ایشان گفته
علماى ما  نیز آنرا بر رمز حمل و بعضى از . این است که این از رموز اوایل است

دو فرشته که تعبیـر از  ه مراد ب: کرده و در تطبیق حدیث ابى طفیل بر آن گفته که
اسـت کـه از عـالم روحـانى پـائین       بهاروت و ماروت شده روح و قله آنها ب

اند بسوى عالم جسمانى از براى بر پاى داشتن حـقّ، پـس مفتـون     فرستاده شده
اند شراب غفلت،  دنیا و افتاده اند در دام شهوت و آشامیده زهره حیاته اند ب شده

ایـن کـه   ه کننده خود را ب اند بت هوى را، و کشته اند عقل نصیحت و بندگى کرده
علم و تقوى، و محو کرده اند اثر نصیحت او ه یافتن ب  از پرورش نرااند آ منع کرده

زانیه دنیاى دنیه که متولى ه اند از براى زنا کردن ب را از نفسهاى خود، و مهیا شده
تربیت نشاط و طرب در آن ستاره زهره است پس گریخته دنیا از ایشان و فوت 

که طلب آن کنند  معىشده ایشان را، چون از عادت آن این است که بگریزد از ج
سبب این که متاع فریب و غرور است و باقیمانده اشراق حسن آن در موضـع  ه ب

آن دستهاى طلب کنندگان آن مـا دام کـه بـاقى    ه رسد ب عنوانى که نمىه بلندى ب
  باشد زهره در آسمان، واداشته ایشان را دوستى دنیا

در دل ایشان قرار گرفته بر این که وضع کرده انـد راههـا از سـحر یعنـى      که
فکرهاى لطیف دقیق پس مخیر کرده شده اند از براى تخلص از آن میانه عـذاب  

شدن و برگشتن عقـل بسـوى آنهـا     اند بعد از آگاه هدنیا و آخرت پس اختیار کرد
در حالى که معذّب  زخترین آن دو عذاب را پس بالا برده شده اند بسوى بر سهل
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تمام شد کلام . پائین تا روز قیامته باشند در آن و آویخته باشد سرهاى ایشان ب
کـه   آنهـا بنـا بـر آنسـت    : او در توضیح رمز، و گفته در توجیه احادیث انکار که

حکایـت کننـدگان آن حکایـت    : اند کـه  ایشان صلوات اللهّ و سلامه علیهم دیده
آن اعتبار تکذیب آن فرموده اند و غرض این ه ب نحمل میکنند آن را بر ظاهر آ

  .نیست که آن محض کذب و دروغ است
 ـ بر ه خردمند بصیر پوشیده نیست که حمل احادیث مزبوره بر امثال این امور ب

بلکه باید که طرح یکى از احادیث طرفین کرد یا توقـف در   غایت سخیف است
اعتبار موافقت آنها بـا  ه آن باب نمود و ممکن است حمل احادیث اولى بر تقیه ب

از احادیـث   شـد احادیث اهل سنت، و پوشیده نیست نیز که حدیث آخر که نقل 
و » قـول نـاس  «اولى نسبت داده شده حکایت مفتون شدن هاروت و ماروت به 

اهر از آن اهل سنت است یا مردمى که عـارى از علـم باشـند و ظـاهر در رد     ظ
آنست نهایت صریح در آن نیست بلکه ممکن است که غـرض بیـان شـهرت آن    

که زهره زنـى بـود    شدهباشد میانه مردم با وجود حقیت و آنچه در اول آن ذکر 
ممکن است که مراد ناهیل نام دلالت ندارد بر این که مراد ستاره زهره باشد بلکه 

آن جانورى باشد زهره نام چنانکه در حدیث امام ثامن ضامن صلوات اللّـه و  ه ب
زهره و سهیل دو حیـوان  : سلامه علیه که در طرف انکار نقل شده فرموده اند که

که مسخ شده بودند و ناس گمان کـرده انـد کـه آن دو     ریااند از حیوانات د بوده
و همچنین حـدیثى کـه قبـل از آن از کتـاب علـل      ستاره معروفه مسخ شده اند، 

الشرائع نقل شده دلالت ندارد بر این که زهره که مسخ شده ستاره معروفه اسـت  
 وبلکه ممکن است که مراد همان زهره باشد که حیوانى بوده از حیوانات دریـا،  

تواند شد  همچنین حدیث قبل از آن که از کتاب خصال نقل شد بر آن محمول مى
   ممکن استبلکه 
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در آن حدیث که نام آن زن ناهیل بود و مردم   ﷒مراد بقول آن حضرت  که
انـد و   گویند که ناهیل این باشد که نام آن زن ناهیل بود و مـردم غلـط کـرده    مى

 ـ ] از[آن اعتبـار آن سـتاره را   ه ناهیل گمان کرده اند که نام ستاره زهره است و ب
تفسیر على بن ابـراهیم و عیاشـى    ازطویل اول که دانند و در حدیث  مسوخ  مى

نقل شد اصلا حکایت مسخ زهره نیسـت پـس مسـخ سـتاره زهـره نیسـت در       
احادیث مذکوره مگر در حدیث ابى طفیل و حـدیث بعـد از آن و ظـاهر طـرح     

 ـ  زنـى  ه آنهاست یا حمل آنها بر تقیه و اما اصل مفتون شدن هاروت و مـاروت ب
حدیث آخر که نسبت بقـول   سواىریحا مذکور است پس در همه آن احادیث ص

ناس داده شده چنانچه مذکور شد و حدیث تفسیر حضرت امام حسن عسـکرى  
صلوات اللهّ و سلامه علیه صریح است در انکار اصل این معنى که ایشان مفتـون  
شده باشند و حدیث کتاب عیون که نقل شد اگر چه اول آن دلالت ندارد مگر بر 

نهایـت آخـر آن ظـاهر اسـت در خـوبى       هسـتار ه ت مسخ شدن بتکذیب حکای
ایشان داده شـده پـس آن دو   ه هاروت و ماروت و برائت ایشان از آنچه نسبت ب

حدیث معارضند با همه آن احادیث که از آن طرف نقل شد و پوشیده نیست کـه  
مجردّ این دو حدیث طرح تمام آن احادیث خالى از اشکال نیسـت بـا عـدم    ه ب

شـدن ایشـان    معنى پس احتمال وقوع مفتـون  آنصراحت یکى از آنها در انکار 
توان کرد، و امـا آنچـه    مجرّد آن دو حدیث انکار آن نمىه چندان بعید نیست و ب

ت کریمه، پس اگر در حدیث اول آنها استدلال شده بآن بر عصمت ملائکه از آیا
حمل آیات کریمه بر ه استدلال از معصوم نباشد ممکن است جواب از استدلال ب

ما دام که بر صفات ملکى باقى باشـند پـس منافـات نـدارد بـا       کهعصمت ملائ
خروج ایشان از آن در وقتـى کـه بصـورت بشـرى و اخـلاق ایشـان از بـراى        
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هَامصلحتى در آیند، با آنکه آیه کریمه  ��
َ
هْلِـيُ�مْ  يا �

َ
ْ�فُسَُ�مْ وَ أ

َ
ينَ آمَنُوا قُوا أ ِ

ا��
  معلوم نیست که در شأن همه ناراً 

باشد بلکه در قرآن مجید در باره خصوص خزنـه جهـنم واقـع شـده      ملائکه
لا �سَْـتَكِْ�ُونَ شاید که بعضى ملائکه دیگر چنین نباشند، و همچنین آیه شـریفه  

این که نزد خدا جمعى چنین هست اما ایـن کـه   دلالت ندارد مگر بر  َ�نْ عِبادَتهِِ 
شود، ممکن است که بعضى از ایشـان باشـند، و    آن تمام ملائکه باشند ظاهر نمى

ملائکه تفسیر ه نیز مذکور شد که بعضى از مفسرین ب بلَْ عِبادٌ مُكْرَُ�ونَ آیه کریمه 
حضرت عیسى و حضرت عزیر و حضرات ائمه صـلوات اللّـه   ه نکرده اند بلکه ب

مجردّ این آیات کریمه رد حکایت مفتـون  ه علیهم أجمعین تفسیر کرده اند، پس ب
شدن هاروت و ماروت که در احادیث بسیار وارد شده نمى توان کرد، بلـى اگـر   

حضرت معصوم صحیح باشد بناى استدلال به آنها بـر  ه حدیث مزبور نسبت آن ب
 ـ ه از خارج ب  ﷒علم آن حضرت است  ات مـذکوره در شـأن همـه    این کـه آی

  .بعضى از ایشان، و اللهّ تعالى یعلمه ملائکه است نه غیر ایشان، و نه مخصوص ب
اذا علوت فلا تفکّر فیمن دونک من الجهال و لکن اقتد بمن فوقک من  4092

هرگاه بلند مرتبه گردى پس فکر مکن در آنان که پست تـر از توانـد از   . العلماء
فکر کردن در «مراد به . آنان که بالاتر از تواند از علماه کن بنادانان و لیکن اقتدا 

کردن احوال ایشان از اخلاق و افعال و  تبعت» آنان که پست تر از اویند از نادانان
 ـ«ایشان است در آنها، و ه اقتدا کردن ب وقـت بلنـد مرتبـه    ه تخصیص این معنى ب

دمرتبـه گـردد و زیـادتى    پند کسى که بلنه اعتبار زیادتى اهتمام است به ب» شدن
اعتبار این که کسى که بلندمرتبه گردد غالب این ه قبح پیروى نادانان از او، و یا ب

نادانان کند در تکبر و تبختر و امثال آنها، پس غرض اینست کـه   یروىاست که پ
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علما در تواضع و فروتنى و ه هرگاه بلند مرتبه گردى چنین مکن بلکه اقتدا کن ب
  .انسایر صفات ایش

هرگاه بـوده  . اذا کان هجوم الموت لا یؤمن فمن العجز ترك التّاهب له 4093
باشد هجوم مرگ چیزى که ایمنى نباشد از آن پس از عجز اسـت تـرك آمـاده    

معنى ناگاه رسیدن آنست یا داخـل شـدن آن   ه شدن از براى آن، هجوم چیزى ب
یـا بـى    اگـاه مرگ ن بى اذن و رخصتى، و مراد اینست که هرگاه آدمى میداند که

دهـد پـس اهمـال در تهیـه      رسد و هر لمحه احتمال رسیدن آن مـى  رخصت مى
گرفتن از براى آن و آماده شدن از براى آن از کمال عجز و نـاتوانى ایـن کـس    
است یعنى عجز و ناتوانائى در اصلاح کار خود بسبب غلبه غفلت و تسلط هوى 

  .و هوس، نعوذ باللهّ منه
ۀ و مراجعۀ المشورة و لا تؤخّر عمـل  إذا امضیت ا 4094 مرا فامضه بعد الرّوی

هرگاه روان کنى امرى را پس روان کن آنـرا  . یوم الى غد و امض لکلّ یوم عمله
مشورت، و پس مینداز کار روزى را بسـوى  ه بعد از فکر و نظر و رجوع کردن ب

هرگـاه   ایـن اسـت کـه    رادم. فردا، و روان کن از براى هر روزى کار آن روز را
خواهى که روان کنى کارى را یعنى بکنى آن را پس مکن آن را مگر بعد از فکر 

مشورت یعنى مشورت کـردن بـا عقـلا، و پـس     ه کردن ب و تأمل در آن و رجوع
مینداز یعنى اهمال و کاهلى در کارهاى ضرورى مکن و هر کارى را از کارهـاى  

وقـت دیگـر   ه ن و مینداز باخروى یا دنیوى که در وقتى باید کرد پس تأخیر مک
  .بلکه در هر وقت بکن کارى را که در آن وقت باید کرد

هـر گـاه   . اذا نفذ حکمک فى نفسک تداعت انفس النّاس الى عـدلک  4095
خواند نفسهاى مردم بسوى عدل تـو، غـرض    روان باشد حکم تو در نفس تو مى

فرمائى داشـته  موعظه و پند امرا و حکام است و هر که خواهد سرکردگى و فرمان
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کـه   خواهـد از شما کـه  : باشد در میانه قومى، و حاصل کلام این است که هر که
   او رغبت کنند در رجوع بعدل او باید که چنین باشد که حکمه مردم بگروند ب

عـدل کنـد و عمـل    ه روان باشد بر نفس او یعنى در باره نفس خود حکم ب او
رعایت خود نکند، زیرا که هرگاه  جانب دیگرى باشده آن و هرگاه حق به کند ب

خوانند ایشـان را بسـوى عـدل او و پیـروى      کسى چنین باشد نفسهاى مردم مى
 ـ  ه حکم او، چه کسى که در باره خود عدل کند یقین در میانه دیگران نیز حکـم ب

باشد مگر از براى جرّ نفعـى در آن   عدل خواهد کرد از براى آنکه خلاف آن نمى
 ـ ه ه کسى در باره خود حکم باز براى خود، و هرگا آن، ه عدل کند و عمل کنـد ب

هـیچ وجـه خـلاف عـدل     ه تجویز جور بر دیگرى نکند از براى نفع خود، پس ب
  .نکند و مردم رغبت کنند در اطاعت و فرمانبردارى او

هرگـاه  . اذا اردت ان تعظم محاسنک عند النّاس فلا تعظم فـى عینـک   4096
تو نزد مردم پس بزرگ نباشـد آنهـا نـزد تـو     خواهى که بزرگ باشد نیکوئیهاى 

یعنى باید که نیکوئیهاى تو در نظر تو بزرگ نباشد، زیرا که کسى که نیکوئیهـاى  
دنیه در او بهم رسد  تاو در نظر او عظیم نماید عجب و تکبر و امثال آن از صفا

خـلاف کسـى کـه    ه سبب آن نیکوئیهاى او در نظرها فاسد و باطل گردد، به و ب
 ـنیکوئ آن صـفات ذمیمـه   ه یهاى او در نظر او سهل نماید و بسبب آنها موصوف ب

نگردد چه این معنى باعث افزونى نیکوئیهاى او گردد و سبب این گردد که آنهـا  
بر این معنى آنچه واضح و لایح است  هددر نظر مردم عظیم نماید، و کافیست شا

انى کند و آن در نظر او او احسه بر هر که او را ادنى شعورى باشد که اگر کسى ب
بزرگ ننماید این نزد او بسیار بزرگتر نماید از همان احسان از کسـى کـه آن در   

  .نظر او بزرگ نماید
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زیـاده از  ه هرگاه برسد لئیم ب. اذا بلغ اللئیم فوق مقداره تنکّرت احواله 4097
خص ش ـ» لئـیم «بدى و ناخوشى، مراد بـه  ه قدر و مرتبه او تغییر یابد احوال او ب

زیـاده  ه بدى و ناخوشى هرگاه برسد به پست دنى مرتبه است و تغییر احوال او ب
هرگاه مرتبـه خـود را    دارداعتبار دنائتى که ه اعتبار اینست که به از مرتبه خود ب

   زیاد ببیند عجب و تکبر زیادى در او بهم رسد و همچنین سربلندى و طغیانى
لند مرتبه تر از او بوده اند خفیـف  خواهد که جمعى را که همیشه عزیز و ب که

  .و ذلیل کند و تفوق او بر ایشان ظاهر گردد
هرگاه ببینـى  . اذا رایت فى غیرك خلقا ذمیما فتجنّب من نفسک امثاله 4098

در غیر خود خویى نکوهیده پس اجتناب کن از نفس خود امثال آن را، زیرا کـه  
مچنین هرگاه آن یا امثال آن در چنانکه آن در نظر تو از او زشت و قبیح نماید ه

  .از آن باید نمود تنابتو باشد در نظر دیگران زشت و قبیح نماید، پس اج
هرگاه دوست دارد خدا بنده . اذا احب اللهّ عبدا زینه بالسکینۀ و الحلم 4099

مراد این اسـت کـه آرام و بردبـارى در    . آرام و بردبارىه را آرایش دهد او را ب
سـبب خـوبى   ه نشان این است که حق تعالى او را دوست داشته بکسى که باشد 

 ـ  کردهآن اعتبار عطا ه که در او بوده از صفات و افعال و ب او و زینـت  ه آنهـا را ب
  .داده او را به آنها

هرگاه پست کند خدا بنـده را منـع   . اذا ارذل  اللهّ عبدا حظر علیه العلم 4100
اعتبار بـدى  ه اینست که ب» دن خدا بنده راپست کر«میکند از او علم را، مراد به 

صفتى یا فعلى از او سلب شفقت و رحمت خود را از او کند و او را در دنائـت و  
اینست که آن زینتـى اسـت کـه     راعتباه ب» منع کردن علم از او«پستى گذارد، و 

نیکوکاران پس کسى را کـه در پسـتى گـذارد شایسـته     ه کند آنرا مگر ب عطا نمى
  .نیستعطاى آن 
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هرگاه دوست دارد خدا بنده را در دل . اذا احب اللهّ عبدا الهمه الصدق 4101
  او اندازد راستى را یعنى راستى در گفتار

  .کردار را، و شرح مراد از این نیز بر قیاس فقره سابق است و
هرگاه گرامى کند خدا بنده را . اذا اکرم اللهّ عبدا اعانه على اقامۀ الحقّ 4102

کند او را بر پاى داشتن حق یعنى بر کسب او آنچه را حق باشد از خصال یارى 
ه و اعمال و افعال، یا بر پاى داشتن او حق را میانه مردم و داشتن ایشان بر آن ب

  .أمر بمعروف و نهى از منکر
هرگاه اشاره کنـى از بـراى عاقـل    . اذا لوحت للعاقل فقد اوجعته عتابا 4103

سـبب ملامـت و سـرزنش یـا از روى     ه د آوردى او را بدره تحقیق که به پس ب
 ـ . ملامت و سرزنش تصـریح  ه مراد این است که در منع عاقل از بدیى حاجـت ب

 وآن بشود ملامت و سرزنش است کـه بـدرد آورد او را   ه نیست بلکه اشاره که ب
کافى باشد در بازداشتن او از آن، یا این که اشاره که بشود بـأمرى کـه متضـمن    

او باشد کمال ملامت و سرزنش است از براى او هر چند تصـریح نشـود   اهانت 
  .بآن پس باید که نهایت اهتمام کرد در اجتناب از آن

هرگاه بردبارى کنى از نـادان  . اذا حلمت عن الجاهل فقد اوسعته جوابا 4104
. پس بتحقیق که وسعت دادى او را از راه جواب یعنى وسعت دادى جـواب او را 

وسعت دادى از بـراى او  : این باشد که» اوسعته جوابا«که ترجمه  و ممکن است
هرگاه نادانى بتو هـرزه  : جواب را که حاصل معنى اول بوده، و مراد این است که

گوید و تو بردبارى کنى و جواب نگوئى پس بتحقیق که جـوابى گفتـه او را کـه    
  .شدوسعت و گنجایش هرگونه جوابى دارد که متضمن خفت و ذلت او با

  .اذا قدمت الفکر فى جمیع افعالک حسنت عواقبک فى کلّ امر 4105
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پیش دارى فکر را در همه کارهاى خود نیکو گردد عاقبتهـاى تـو در    هرگاه
این است که هر کـارى کـه   » پیش داشتن فکر در همه کارها«هر کارى، مراد به 

صـلاح آن و  کند بعد از این باشد که فکر کند در آن و ظـاهر شـود از بـراى او    
این اسـت کـه    »نیکو گشتن عاقبت او در هر کار«نیکوئى عاقبت آن و حکم به 

غالب و اکثر این است که نیکو گردد عاقبت او در کارها و اگر نه ممکن است که 
عاقبت که عاقبت بعضى کارهاى او خوب نباشد باعتبار خطا و غلطى که در فکر 

نیکو بودن عاقبـت  «ل باشد و مراد به کرده باشد، و ممکن است که مراد همه افعا
این باشد که بحسب آخرت بر او مؤاخذه نباشد باعتبار این که بـذل جهـد   » آنها

در آنها کرده و بحسب دنیا نیز حسرت و ندامتى نباشد او را بر آنها و اگر زیان و 
خسرانى در بعضى کشد همان مجردّ نقصان دنیوى باشد که بسیار سهل باشـد بـا   

فکر و تأمـل   تقصیر و تفریط از این کس بخلاف کسى که کارها را بى وجود عدم
کند چه بسیار باشد که باعث عذاب و عقاب اخروى گـردد و بحسـب دنیـا نیـز     
هرگاه سبب زیان و خسرانى گردد رنج و الم او باعتبار تقصیر خود و عدم تأمل 

  .در آن گران باشد
هرگـاه  . وا اقصـاها بقلّـۀ الشـکر   اذا وصلت الیکم اطراف النعّم فلا تنفرّ 4106

برسد بسوى شما کنارهاى نعمتها پس رم مدهید انتهاى آنها را بسبب کمى شکر، 
مراد این است که کمى شکر نعمت سبب زوال و انقطـاع آن گـردد پـس هرگـاه     

بر شـما، و بسـبب    رددنعمتى بشما رسید تقصیر مکنید در شکر تا این که تمام گ
  .و بریده نگرددکمى شکر رم نکند از شما 

اذا صعبت علیک نفسک فاصعب لها تذلّ لـک و خـادع نفسـک عـن      4107
هرگاه سرکشى کند بر تو نفس تو پس سرکشى کن تو نیز براى . نفسک تنقد لک
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شود مر ترا و مکر کن با نفس خود از نفس خود تا اطاعت میکنـد   آن که رام مى
  مر ترا، مراد

است که هرگاه نفس تو باعتبار هوا و هوس خود سرکشى کنـد بـر تـو و     این
فرمان تو در اوامر و نواهى عقلیه و شرعیه نبرد، تو نیـز سرکشـى کـن بـا او، و     
بمجرّد سرکشى او او را بخود وامگذار، زیرا که هرگاه تـو نیـز سرکشـى کنـى و     

نحـو کـه تـوانى     بهـر سخت باشى در آن رام گردد از براى تو و فرمان تو برد و 
مکر کن با نفـس خـود از   «حیله و مکر کن با نفس خود از براى خلاصى آن، و 

گردانیدن آن از آن و در آوردن آن بفرمان خود از نفس  یعنى و روى» نفس خود
خود و شهوتها و خواهشهاى آن، زیرا که هرگاه تو سـعى کنـى در ایـن مطیـع و     

ین کـلام معجـز نظـام و امثـال آن بـر      ا ىو پوشیده نیست که بنا. منقاد تو گردد
تخییل این معنى است که نفس هر کس باعتبار این که تابع و پیرو قواى شهویه و 
غضبیه باشد غیر نفس اوست باعتبار این که مطیع و منقاد اوامر و احکـام عقلیـه   

 م و باید بر او باعتبـار دول سرکشى کند با او باعتبار دومباشد پس او باعتبار او 
این که او نیز سرکشى کند با او تا این که او رام شود از براى او، و همچنین بایـد  
که او باعتبار دوم بچاره و تدبیر فریب دهد خود را و خـلاص گردانـد از خـود    
باعتبار اول و مطیع و منقاد خود گرداند و بنا بر مذهب بعضى از حکمـاء کـه در   

قل و دیگرى مقتضى شهوت و غضب ع ىدهند یکى مقتض آدمى دو نفس قرار مى
تواند بود و اللهّ تعـالى   چنانکه قبل از این مذکور شد بناى کلام بر تحقیق نیز مى

  .یعلم
اذا خفت صعوبۀ امر فاصعب له یذلّ لک و خادع الزّمـان عـن احداثـه     4108
هرگاه بترسى از سختى امرى پـس سـختى کـن از بـراى آن سـهل      . تهن علیک

گردند بر تـو،   و مکر کن با روزگار از مصیبتهاى آن سهل مىشود از براى تو،  مى
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سـختى آنهـا    زمراد این است که در مصائب و مانند آنها از حوادثى کـه آدمـى ا  
ترسد باید سختى کرد در آن و راه سستى و قلـق و اضـطراب و بـى تـابى و      مى

 ـ     ا جزع و مانند آنها بخود نداد که هرگاه کسى چنین کنـد سـهل گـردد بـر او آنه
  بخلاف کسى که راه آنها بخود دهد

یعنـى بـه   » مکر کن با روزگار در مصیبتهاى آن«رنج و تعب زیاد کشد، و  که
مکر کن با روزگـار از  «آن چه مذکور شد از سختى کردن در امرهاى دشوار، و 

یعنى این چاره است از براى آن که اگـر بکنـى   » براى خلاصى از مصیبتهاى آن
این است که شـبیه   باراعته بر این، ب» مکر«بر تو، و اطلاق آن را سهل گردد آنها 

مکر از راه این که همواره روزگار در پـى ایـذاء و آزار آدمـى اسـت و     ه است ب
مصائب و حوادث آن از براى این غرض است پس هرگاه کسى بى خبر او چاره 

ثه زند و تدبیرى کند از براى دفع آن و هر چند او تیر مصیبت اندازد و طعنه حاد
ه عمل نیاید پس به او نرساند و او را از آن مکروهى نرسد غرض آن به گزندى ب

منزله این است که مکرى کرده با او چه حقیقت مکر با کسى این است که کسـى  
 ـ او رسـد و ظاهرسـت کـه محـروم     ه پنهان از او کارى کند که ناگاه مکروه آن ب

باطل کـردن سـعى کسـى در    ساختن کسى را از آنچه خواهش او داشته باشد و 
او، و قبل از این مذکور شد کـه بنـاى امثـال     براىامرى مکروهى است عظیم از 

 ـ  ه این سخنان بر اجراى کلام است بر طور شایع میانه مردم از نسبت این امـور ب
 ـ  آن، و ممکـن  ه روزگار و زمان و از قبیل اسناد امرى که واقع شود در چیـزى ب

ین باشد که هرگاه بترسى از سختى و دشوارى کـارى  فقره اول اه است که مراد ب
کرد بسبب آن ترك مکن آن را بلکه تو نیز سـختى کـن در آن و بجـد و     دکه بای

شـود از بـراى تـو و آسـان      جهد تمام متوجه آن شو هرگاه چنین کنى سهل مـى 
گردد چنانکه مشهور است که هر که طلب کنـد امـرى را و جـد کنـد در آن      مى
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بـراى   ازرا، و مراد بفقره دویم این باشـد کـه مکـر کـن بـا روزگـار       یابد آن  مى
صبر و تحمل چنانکـه مـذکور   ه خلاصى از مصیبتهاى آن و آسان شدن آنها، یا ب

شد، و یا بوجهى دیگر از وجوهى که باعث آسانى آنها شود، مثل این که بدى که 
ى در آن تو برسد برین حمل کنى که ندانسته بوده یا غـرض صـحیح  ه از کسى ب

اعتبـارى اسـت کـه    ه نیز ب ینداشته و غرض ایذاء تو نبوده و اطلاق مکر بنا بر ا
  .مذکور شد
   اذا حدتک القدرة على ظلم النّاس فاذکر قدرة اللهّ سبحانه 4109
هرگـاه برانـد تـرا    . عقوبتک و ذهاب ما آتیت الیهم عنهم و بقاءه علیـک  على

قدرت و توانائى بر ستم کردن مردم پس یاد کن قدرت و توانائى خداى سـبحانه  
را بر جزا دادن تو و رفتن آنچه را بر آنى بسوى ایشان از ایشان و بـاقى مانـدن   

و قدرت تو بـر آن بخوانـد    دمیعنى هرگاه قادر باشى بر ستم کردن مر. آنرا بر تو
ترا بآن پس یاد کن این معنى را که حق تعالى قادر است بر این که جـزاى آن را  
بتو دهد و این را که آنچه بکنى بایشان در این سراى فـانى بگـذرد از ایشـان و    
زایل گردد و عذاب و عقاب آن باقى ماند بر تو تا این که یاد این معانى باز دارد 

  .تمترا از آن س
ض الیه المال و قصر منـه الآمـال   4110 هرگـاه  . اذا احب اللهّ سبحانه عبدا بغّ

گرداند بسـوى او مـال را و کوتـاه     دوست دارد خداى سبحانه بنده را دشمن مى
 ـ  » دوستى خدا بنده را«گرداند از او امیدها را،  مى ه چنانچه مکرّر مـذکور شـد ب

دشمن گردانیدن مال «و  ندیده،پس اعتبار خوبى اوست از راه صفتى نیکو یا فعلى
 از براى اینست که اگر نداشته باشـد حـریص در طلـب آن نباشـد و     » بسوى او

 ـ  ه بسبب آن مشغول از سعى از براى آخرت نگردد، و اگر داشته باشد مشـغول ب
طلب زیادتى نگردد و در آنچه دارد بخل نکند بلکه تا تواند در وجوه خیـرات و  



161 

 

کوتـاه  » کوتاه کردن امیدها«او آید و مراد به  رتکار آخمبراّت صرف نماید تا ب
کردن امیدهاى دنیویست که امیدهاى دور و دراز در دنیا از براى خود قرار ندهد 

  .و از براى سعى از براى آنها مشغول از طلب آخرت نگردد
هرگـاه اراده  . اذا اراد اللهّ بعبد شراّ حبب الیه المال و بسط منه الآمـال  4111

گردانـد از   گرداند بسوى او مال را و پهن مى بنده شرىّ را دوست مىه خدا ب کند
 ـ  «او امیدها را، مراد به  اعتبـار  ه اراده خداى سبحانه ببنده شرىّ را اینسـت کـه ب

الطاف زیاد ه از او نماید و ب مرحمتبدى او بسبب صفتى یا فعلى قطع  شفقت و 
  مانع او
تضاى هوى و هوس اوست، و مـراد بـه   از اکتساب شرور و بدیها که مق نشود

نیز این است کـه  » دوست گردانیدن مال بسوى او و پهن گردانیدن امیدها از او«
مقتضاى قـواى  ه سلب میکند از او لطفى چند را که مانع او شود از آنها پس او ب
باشـد و بخـل    هشهویه دوست گردد با مال و حریص شود بر طلب آنچه نداشـت 

باشد و امیدهاى دراز از براى خـود قـرار دهـد و مشـغول      ورزد در آنچه داشته
  .سعى از براى آنها و بازماند از سعى از براى آخرته شود ب

هرگـاه دوسـت دارد   . اذا احب اللهّ عبدا رزقه قلبا سلیما و خلقا قویما 4112
قلـب  «خدا بنده را روزى کند او را قلبى سلیم و خوئى راست درست، مراد بـه  

لم است یعنى نفس او را چنین کند که سالم باشد و پیرو هـوى و  نفس سا» سلیم
  .شرور و بدیها نباشده هوس و مایل ب

هرگـاه اراده  . اذا اراد اللهّ بعبد خیرا منحه عقلا قویما و عملا مسـتقیما  4113
  .او عقلى درست و عملى راسته بنده خیرى را عطا کند به کند خدا ب
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 بنـده  ه هرگاه اراده کند خدا ب. اعف بطنه و فرجهاذا اراد اللهّ بعبد خیرا  4114
 ـ خیرى را عفیف مى او ه گرداند شکم او را و فرج او را، یعنى لطفى چند نسبت ب

  .سبب آنها شکم و فرج او از حرام باز ایستده میکند که ب
هرگاه اراده کنـد  . اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه القناعۀ و اصلح له زوجه 4115

آورد از بـراى   صلاح مىه اندازد قناعت را و ب ده خیرى را در دل او مىبنه خدا ب
  .او جفت او را

هرگـاه  . اذا اراد اللهّ بعبد خیرا اعف بطنه عن الطعّام و فرجه عن الحرام 4116
  گرداند شکم او را از طعام و فرج او را بنده خیرى را عفیف مىه اراده کند خدا ب

عام حرام است یا طعام زیاد و خوردن بقدر امتلاء طعام نیز طه حرام، مراد ب از
اعتبار این که سبب سنگینى بدن و کسـالت در طاعـت و   ه بطن که مکروه است ب

شود و موجب غلبه خواب و بخار بر دماغ و منع و کلال آن از تفکـر   عبادت مى
همان است کـه در   »اوگردانیدن شکم و فرج   عفیف«گردد، و مراد به  و تعقل مى

  .ه سابق سابق مذکور شدفقر
طعـام و قلّـۀ المنـام      4117 ۀ الکـلام و قلّـۀ الّ . اذا اراد اللهّ صلاح عبد الهمه قلّ

هرگاه خواهد خداى سبحانه صلاح حال بنـده را در دل او انـدازد کمـى سـخن     
گفتن را، و کمى خورش را، و کمى خواب را، وجه بودن صلاح حال بنده در هر 

که مشتمل بـر غیبـت و    ودش ه سخن گفتن بسیار نمىیک از اینها، ظاهر است، چ
مانند آن از سخنان حرام یا سخنان لغو بى فایده نباشد و آدمى را از فکر و ذکـر  
خدا باز ندارد، و مفسده خورش زیاد در فقره سابق مذکور شد، و خـواب زیـاد   

 شـود، و  عبث مانع از طاعات و عبادات تفکر و ذکر و سایر افعال خیر مىه هم ب
  .گردد و فتور بدن هم مى التغالب این است که باعث کس
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اذا بنى الملک  على قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصر اللهّ موالیه و  4118
هرگاه بنا کرد پادشاه سلوك خود را بر قواعد عـدالت و بـر پـاى    . خذل معادیه
  دارد آن را

  .عقل، یارى کند خدا دوستان او را و واگذارد یارى دشمنان او را ستونهاىه ب
هرگاه قصد کنى کردن کارى . اذا هممت بامر فاجتنب ذمیم العواقب فیه 4119

را پس دورى گزین نکوهیده عاقبتها را در آن، یعنى تأمل کن که مبـادا عاقبـت   
از آن و مکن آن  نکوهیده داشته باشد و هرگاه عاقبت آن را بد بیابى اجتناب کن

  .را
هرگاه تو رسـانیده  . اذا انت هدیت لقصدك فکن اخشع ما تکون لربک 4120

شوى به آن چه مقصود تو بود پس باش فروتنى کننده تر آنچه مى باشى از براى 
 ـ    ه پروردگار خود، یعنى هرگاه ب ه مطلبى که داشـته باشـى برسـى در آن حـال ب

درگاه ه را ب ىآن زیاده کن خشوع و فروتنشکرانه آن از براى بقاى آن و زیادتى 
مثل اکثر مـردم تـا مطلـب حاصـل نشـده        حق تعالى از سایر حالات نه این که

نهایت خضوع و خشوع کنى از براى طلب آن، و هرگاه حاصـل شـود فریفتـه و    
  .آن و ترك خضوع و خشوع کنى یا کم کنى آن راه مغرور گردى ب

هرگـاه فرومانـد از   . سـعهم رحمتـک  اذا عجز عن الضـعفاء نیلـک فلت   4121
ضعیفان دهش تو پس باید که گنجایش داشته باشد ایشان را مهربانى تـو، مـراد   

بایشـان پـس بایـد کـه ملاطفـت و      هاین است که هرگاه عاجز باشى از دهـش  
 ـه مهربانى ب  انعىایشان خود البته بکنى زیرا که آن در همه وقت مقدور است و م

  .از آن نباشد
هرگاه بوده باشد نرمـى بـدخوئى   . ن الرفق خرقا کان الخرق رفقااذا کا 4122

خواهد بود بدخوئى نرمى، یعنى هرگاه با کسى نرمى نسازد و باعث این شود که 
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او تـا او  ه او بدخوئى کند خواهد بود درشتى با او نرمى، یعنى درشتى باید کرد ب
   نرمى کند چنانکه عادت اکثر بدخویهاست

با ایشان، ایشان بدخوئى کنند و همین که دیدنـد کـه او    تا کسى نرمى کند که
نماینـد، و ممکـن    هم درشتى و بدخوئى میکند نرمى میکنند و ترك درشتى مـى 

است که مراد این باشد که درشتى با چنین کسى نرمى است یعنى خوى پسندیده 
  .است مانند نرمى بسایر مردم

هرگـاه بـوده   . سـرع الملتقـى  اذا کنت فى ادبار و الموت فى اقبال فما ا 4123
 ـ  ه باشى تو در پشت گردانیدن و مرگ در روآوردن پس چه تند باشد رسـیدن ب

رود  مرگ مىه دنیا کرده و رو به یکدیگر، مراد این است که هر که هست پشت ب
تند و  هآید و در چنین حالى ظاهرست ک جانب او مىه او کرده و به و مرگ رو ب

وجود این پس از آن غافل نباید بود و همـواره در   رسند و با یکدیگر مىه زود ب
  .تهیه آن باید بود

ۀ 4124 هرگاه ممکن شود . اذا امکنت الفرصۀ فانتهزها فانّ اضاعۀ الفرصۀ غص
کردن فرصت غصـه اسـت،    فرصت پس غنیمت دان آن را پس بدرستى که ضایع

آن را  مراد این است که هر کار خیرى را که فرصت آن یابى غنیمت دان فرصـت 
فـوت شـود    آنو بکن آن را و تأخیر مکن، زیرا که هرگاه نکنى آن را و فرصت 

پس هر کار خیرى را که آدمـى در دنیـا   . همیشه آن غصه خواهد بود از براى تو
فرصت آن یابد و نکند همیشه در آخرت که فرصـت از دسـت رفتـه آن غصـه     

  .خواهد بود از براى او
الۀ نعمۀ عن عبد کان اول ما یغیـر عنـه عقلـه و    اذا اراد اللهّ سبحانه از 4125
هرگاه اراده کند خداى سبحانه زایل کردن نعمتى را از بنده . ء علیه فقده أشد شی
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شود از او عقل او، و سخت ترین چیزى بـر او   بوده باشد اول آنچه تغییر داده مى
  .نیافتن عقل است

چنانکه مکرّر در نظایر  »خداى سبحانه زایل کردن نعمت را از بنده خواستن«
   آن

شود و بسبب بجا نیاوردن او شـکر   اعتبار صفات و افعال او مىه شد ب مذکور
این اسـت کـه دیوانـه و مجنـون     » تغییر دادن عقل از او«و مراد به . آن نعمت را

از او کند تا این که او آنچه  گردد بلکه این که حق تعالى سلب هدایت و راهنمائ
و اندیشه او باشد و تدبیر صلاح حال خود و باقى داشـتن آن   مجرّد رأىه کند ب

بودن نیافتن عقل «نعمت نتواند کرد و آنچه کند باعث زیان و خسران او گردد، و 
ظاهرست، چـه باعـث زیـان خسـران دنیـا و      » ترین مصیبتها بر این وجه سخت

  .آخرت گردد نعوذ باللهّ منه
محاسن غیره و اذا ادبـرت عنـه سـلبته    اذا اقبلت الدنیا على عبد کسته  4126
پوشاند او را نیکوئیهاى غیـر او را، و هـر    هرگاه رو کند دنیا بر بنده مى. محاسنه

رباید از او نیکوئیهاى او را، مراد این است که هرگاه دنیـا   گاه رو گرداند از او مى
د که در غیر او باشد و در او نباش ـ سنىکسى آورد غالب این است که محاه رو ب

در او حاصل شود و مخلع گردد به آنها، و هرگاه رو بگرداند از کسى غالب ایـن  
است که در واقع محاسنى که داشته باشد از او زایل شود و در واقع عارى گـردد  

و ممکن است که مراد این باشد که هر گاه دنیا رو آورد بر کسى در نظـر  . از آنها
او نسـبت دهنـد، و هرگـاه    ه او را نیز بمردم چنان نیکو نماید که نیکوئیهاى غیر 

پشت گرداند از کسى در نظر مردم عارى نماید از محاسنى که دارد و سلب کنند 
  .آنها را از او، و این معنى ظاهرترست
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اذا اراد احدکم ان لا یسال اللهّ سبحانه شـیئا الّـا اعطـاه فلییـئس مـن       4127
رگاه خواهد یکى از شما کـه سـؤال   ه. النّاس و لا یکون له رجاء الّا اللهّ سبحانه

 ـ آن پـس نومیـد   ه نکند از خداى سبحانه چیزى را مگر این که عطا کند آن را ب
   ىگردد از مردم و نبوده باشد او را امیدى مگر خدا

او، و ممکن است که مراد این باشد که نبـوده باشـد   ه یعنى مگر امید ب سبحانه
  .او را محلّ امیدى مگر خداى سبحانه

هرگاه بترسى . اذا هبت امرا فقع فیه فانّ شدة توقیّه اشد من الوقوع فیه 4128
از امرى پس بیفت در آن پس بدرستى که سختى حذر از آن سخت تر اسـت از  
افتادن در آن، مراد اینست که ترس از چیزى که بایـد واقـع شـود و همیشـه در     

د واقع شـود و در  بشو هاندیشه آن بودن سخت تر است از افتادن در آن تا هر چ
آن خوف و ترس نباید بود مثل این که دشمنى بر سر راه این کـس بیایـد و هـر    
لمحه احتمال این باشد که او حمله کند بر این کس پس توقف کردن در آنجـا و  
همیشه در آن خوف و اندیشه بودن دشوارتر است از این که برود تا این کـه هـر   

خـوف خـلاص گـردد، و همچنـین در      و ترسچه شد نیست واقع شود و از آن 
نظایر آن، مثل این که دواى تلخى را باید خورد یا این کـه عضـوى را داغ بایـد    
کرد یا قطع باید نمود پس تـأخیرکردن آن بسـبب خـوف دشـوارى آن و در آن     
ترس بودن دشوارتر است از رنج و تعبى که در خـوردن آن یـا کـردن آن بایـد     

آنست و خـود را از آن خـوف و تـرس فـارغ      به دنکشید پس بهتر مبادرت کر
  .ساختن

هرگـاه زیـاد کنـد تـرا پادشـاه      . اذا زادك السلطان تقریبا فزده اجلالا 4129
  .نزدیک فرمودن پس زیاد کن او را تعظیم و اجلال
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تـر گردانـد تـو تعظـیم و اجـلال او       اینست که هر چند ترا پادشاه مقرّب مراد
بجا آید و ایضا بسبب این که توقع پادشـاهان  بیشتر کن تا این که شکر شفقت او 

رعایت تعظیم و ادب ایشان را از مقربّان درگاه ایشان کـه بطـور و طـرز ایشـان     
نداشـته باشـند و از    رگـاه اند بیشتر است از جمعى که راهـى در آن د  واقف شده

رسوم و آداب ایشان بى خبر باشند پس هر چند کسى مقرّب پادشاه گردد گمان 
   که با او مانند دوستان و مصاحبان این نکند
که بر ایشان رعایت تعظیم و اجلال یکدیگر چندان لازم نیست سـلوك   دیگر

  .توان نمود مى
هرگاه زیاد کند تـرا لئـیم تعظـیم و    . اذا زادك اللئیم اجلالا فزده اذلالا 4130

ه بچنانکه مکرّر مذکور شد » لئیم«اجلال پس زیاد کن تو او را خوار گردانیدن، 
معنى بخیل است و هر شخص دنى پست مرتبه، و ظاهر این است که مراد دریـن  

وجه زیاد کردن خوارى نمودن او در وقـت  «کلام معجز نظام معنى دویم باشد و 
تجربـه  ه این باشد که دنى پست مرتبه چنانکه ب» زیادنمودن او تعظیم این کس را

کـه حیلـه بـا او      که خواهدمعلوم شده تعظیم و اجلال کسى نکند مگر در وقتى 
او کـرده باشـد   ه او برساند یا بدى نسبت به بکند و او را غافل کند تا مکروهى ب

اعتبـار ایـن سـلوك کـه     ه که کرده و خواهد که او ب اکه معلوم او نباشد که آن ر
  .میکند نفهمد که او کرده

یکـدیگر  بارد حسد داشتن با ه هرگاه ب. اذا امطر التّحاسد نبت التفاسد  4131
برویاند فاسد شدن حال هر یک را، مراد این است کـه حسـدبردن دو کـس بـر     

اعتبار این که هـر یـک   ه شود ب شدن حال هر یک مى یکدیگر باعث فساد و تباه
 ـ   ـ   ه کارى چند کنند که ضرر و نقصـان آن ب و  دندیگـرى رسـد و اسـتعمال باری

بارد و گیـاهى برویانـد    هبارانى که به اعتبار تشبیه این معنى است به رویانیدن ب
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رسیدن حسـد   شود همچنین هم پس چنانکه آن باران سبب رویانیدن آن گیاه مى
  .گردد میانه ایشان باعث فساد حال ایشان مى

هرگاه ثابت و پاى بر جـا شـود   . اذا نبت الود وجب التّرافد و التعّاضد 4132
  .دیگرى راشود صله و عطاى یکدیگر و یارى نمودن هر یک  دوستى لازم مى

هرگاه خواهد خدا . اذا اراد اللهّ بعبد خیرا فقهه فى الدین و الهمه الیقین 4133
اندازد یقین را یعنى  گرداند او را در دین و در دل او مى بنده نیکوئى را دانا مىه ب

ه اندازد یقین به آن چه یقین ب گرداند او را در مسائل دینى و در دل او مى دانا مى
  .ت از اعتقاداتآن باید داش

هرگاه فوت . ء فلا تحزن و اذا احسنت فلا تمنن اذا فاتک من الدنیا شی 4134
شود ترا از دنیا چیزى پس اندوهگین مشـو و هرگـاه احسـان کنـى پـس منـت       

اعتبار ایـن اسـت کـه    ه ب» سبب فوت چیزى از دنیاه اندوهگین نشدن ب«مگذار، 
و بـا   داز آن انـدوهگین گـرد   دنیا را قدرى نباشد که آدمى بسبب فـوت چیـزى  

وجود این اندوهناك نشدن بر آن باعث اجـر و ثـواب دنیـوى گـردد کـه آن را      
 ـ» منت نگذاشتن بر احسان«نسبتى نباشد به آن چه فوت شده از او از دنیا، و  ه ب

حکم شرع و عقل احسـان را فاسـد و باطـل کنـد و     ه اعتبار این است که منت ب
  .سبب حبط اجر و ثواب آن گردد

هرگـاه  . اذا جمعت المال فانت فیه وکیل لغیرك یسعد به و تشقى انـت  4135
 ـ ه جمع کنى مال را پس تو در آن وکیل باشى از براى غیر خود، نیکبخت گردد ب

 ـ  » غیر او«آن او و بدبخت گردى تو، مراد به  او ه کسى است که آخـر آن مـال ب
بهره یافتن اوسـت   تمتع بردن و» نیکبخت شدن او«رسد و صرف کند، و مراد به 

از آن بحسب دنیا یا دنیا و آخرت هر دو، هرگاه در مصرف چیزى صرف کند، و 
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بدبخت شدن او در دنیا و آخرت هر دو است، زیرا که در دنیا بهره از آن نبـرد و  
  .باعث وبال و نکال او باشد در آخرت

من اذا قدمت مالک لآخرتک و استخلفت اللهّ سبحانه على من خلفّته  4136
   بعدك سعدت بما قدمت و احسن اللهّ لک الخلافۀ على من خلفّت

پیش فرستى مال خود را از براى آخرت خود و جانشین سازى خداى  هرگاه
سبحانه را بر کسى که بگذارى او را بعد از خود، نیکبخت گردى به آن چه پیش 

ود گـذارى  فرستى، و نیکو کند خدا از براى تو جانشینى را بر کسى که بعد از خ
  .مراد ظاهرست و حاجت بشرح نیست

. اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه القناعۀ فاکتفى بالکفاف و اکتسى بالعفـاف  4137
اندازد قناعـت کـردن را پـس     بنده نیکوئى را در دل او مىه هرگاه خواهد خدا ب

 ـ» کفـاف «مـراد بـه   . پوشد عفـاف را   کفاف و دره اکتفا کند او ب فـتح کـاف   ه ب
 ـ « وقدریست از مال که بس باشد و بى نیاز گرداند از مردم  » آنه اکتفا نمـودن ب

معنى ه فتح عین به ب» عفاف«منزله تفسیر و بیان قناعت است که مذکور شد و ه ب
این است که آنرا » پوشیدن آن«باز ایستادن است از آنچه حلال نباشد و مراد به 

منزله جامـه و تفریـع ایـن معنـى بـر      ه دارد بلازم خود گرداند و همیشه با خود 
است که کسى که توفیق قناعت یابـد و طلـب    ناعتبار ایه ب» افتادن قناعت بدل«

 ـ     سـبب  ه زیادتى نکند نه از راه حرام از بـراى حرمـت آن و نـه از راه حـلال ب
افضلیت قناعت بر آن پس بطریق اولى مرتکب حرامهـاى دیگـر نیـز نگـردد، و     

عفاف در اینجا خصوص باز ایستادن از کسـب امـوال از   ه د بممکن است که مرا
  .حرام باشد و بنا بر این وجه تفریع ظاهرست
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اذا اراد اللهّ بعبد خیرا الهمه الاقتصـاد و حسـن التـدبیر و جنبّـه سـوء       4138
بنده نیکوئى را در دل او اندازد میانـه  ه هرگاه اراده کند خدا ب. التدبیر و الاسراف

وئى تدبیر را، و اجتناب فرماید او را از بدى تدبیر و اسراف، مـراد  روى را و نیک
نیکوئى تدبیر در معاش است که همان میانـه روى باشـد کـه    » نیکوئى تدبیر«به 

   نیز بدى» بدى تدبیر«مذکور شد، و مراد به 
گیرى کند یا اسراف  این که میانه روى نکند بلکه تنگه در معاش است ب تدبیر

بعد از این از قبیل ذکر خاص است بعد از عـام و تخصـیص آن   پس ذکر اسراف 
اعتبار زیادتى قبح آن باشد و در بعضى نسخه ها بجاى ه ذکر ممکن است که به ب
و اجتنـاب  : کـه  سـت است و بنا بر این ترجمـه ایـن ا  » التبذیر«دویم » التدبیر«

ف اسـت و ذکـر   نیز اسرا» تبذیر«فرماید او را از بدى تبذیر و اسراف، و مراد به 
ه اسراف بعد از آن از براى تأکید است و بنا بر این نیز تخصیص تبذیر و اسراف ب

  .اعتبار زیادتى قبح آن تواند بوده ذکر ب
هرگاه پر کرده شود . ء البطن من المباح عمى القلب عن الصلاح اذا ملى 4139

گر همـه  شکم از مباح کور گردد دل از صلاح، مراد این است که پر شدن شکم ا
سبب این که باعث کورى دل گردد از آنچه صلاح ه از حلال باشد خوب نیست ب

اعتبار این که سبب سنگینى و گرانى بدن شود ه حال او باشد در دنیا و آخرت، ب
و باعث کسالت و کاهلى گردد از طاعات و عبادات و سعى در سایر آنچه خیـر  

  .او مى باشد در دنیا و آخرت
ن دار الفناء و تولّهت بدار البقاء فقد فاز قدحک و فتحت اذا اعرضت ع 4140

جاح و ظفرت بالفلاح هرگاه رو بگردانى از خانه فنا یعنـى دنیـا و   . لک ابواب النّ
تحقیق که فیروزى یابد قـدح تـو و   ه خانه بقا یعنى آخرت پس به شیفته گردى ب

 ـ رسـتگارى ه ب ىگشوده گردد از براى تو درهاى نجاح، و فیروزى یاب ه ، قـدح ب
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کسر قاف و سکون دال تیر را گویند پیش از این که پر و پیکان از براى آن قرار 
این است که قدح او بهـره و نصـیب   » فیروزى یافتن قدح کسى«دهند و مراد به 

ها  اعتبار اینست که در بعضى بازیها و قسمتها نصیبها و بهرهه اعلى را برد و این ب
اسم هر کسـى  ه دادند و ب ا را در یکدیگر جولان مىتیره ونوشتند  را بر تیرها مى
آمد آنچـه بـر آن نوشـته     اسم او بر مىه آوردند پس هر که تیرى ب تیرى را بر مى

  شده بود
شد و بر بعضـى تیرهـا محرومـى از نصـیب نیـز       بهره زیاد یا کم مالک مى از
فیـروزى  «ماند پـس   بهره مى آمد بى اسم هر که بیرون مىه نوشتند و آن تیر ب مى

فتح نون و جـیم  ه ب» نجاح«کنایه شده از بهره و نصیب أعلى بردن و » یافتن تیر
  .آنست همطلب و رسیدن به معنى ظفر یافتن به نقطه ب و الف و حاى بى

اذا اتّخذك و لیک اخا فکن له عبدا و امنحـه صـدق الوفـاء و حسـن      4141
از براى او بنده، و عطا کن هرگاه فرا گیرد ترا دوست تو برادر پس باش . الصفاء

او را راستى وفا و نیکوئى صفا، مراد اینست که هرگاه دوست تو ترا برادر خـود  
را بنده او قرار دهى و آنچه  ودقرار دهد باید که تو زیاده بر آن دوستى کنى و خ

لازمه بندگى و برادریست از راستى وفادارى و نیکوئى صفاى باطن بـا او بعمـل   
  .آورى

ۀ رائقۀ فانتظر منه اخواتهااذ 4142 هرگاه بوده باشـد در  . ا کان فى الرجّل خلّ
مرد خوئى خوش آینده پس انتظار ببر از او خواهرهاى آنرا، مراد این اسـت کـه   

شود که  غالب این است که خو و خصلت نیکوئى که در کسى باشد باعث این مى
گفتـه انـد کـه     خصلتها و خویهاى نیکوى دیگر نیز در او حاصل شود، چنانکـه 

طاعات بعضى جلب بعضى دیگر میکنند، و همچنین معاصى، پس هرگاه خصلت 
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نیکوئى در کسى ببینى انتظار این ببر که خصلتهاى نیکوئى دیگر نیز در او پدیـد  
  .آید

ۀ جمیلۀ فخد نفسک بامثالها 4143 هرگاه بخواند ترا . اذا دعاك القرآن الى خلّ
یـر نفـس خـود را بماننـدهاى آن یعنـى      قرآن مجید بسوى خوئى نیکو پـس بگ 

استنباط کن از آن خوى هر چه مثل آن باشد و بدار نفس خود را بر کسب همـه  
   بخصوصآنها، و مراد این است که در قرآن مجید بسیار است که امر 

یا نهى از خصوص چیزى شده و حکم آن جاریست در هر چه مثل و  چیزى
نها را از آنها  استنباط کند و حکم آنها را مانند آن باشد پس آدمى باید که همه آ

در همه جارى سازد و بدارد نفس خود را بر کردن هر چه مثل و مانند آنها باشد 
که امر شده به آنها و بر ترك هر چه مثل آنها باشد که نهى شده از آنهـا، نهایـت   
این از براى جمعى است که قادر بر استنباط باشند و پـى بعلـت و سـبب حکـم     

انند برد پس در هر چه دانند که علت حکم موجود اسـت بایـد کـه حکـم را     تو
 ـ پـدر و مـادر و   ه جارى کنند مثل این که در قرآن مجید نهى شده از اف گفتن ب

ایشان است پس هر اذیتى که مثل اف  حرمتمعلوم است که این از براى رعایت 
علمـاى مـا   گفتن باشد در هتک حرمت ایشان باید که ترك نمود این اسـت کـه   

رضوان اللهّ تعالى علیهم أجمعین با آنکه منکر قیاس اند قیاس منصوص العلـه را  
کسـر قـاف و بـى    ه ب» قرآن«دانند، و ممکن است که  تجویز میکنند و حجت مى

همراهى و با هم بودن و معنى این باشـد کـه هرگـاه     معنىه همزه خوانده شود ب
 ـ ر نفـس خـود را بماننـدهاى آن    بخواند ترا همنشین بسوى خوئى نیکو پس بگی

یعنى هرگاه همنشینى با کسى که خوى نیکوئى داشته باشد در تو اثر کنـد و تـو   
شود که صحبت همنشین در تو اثر میکند پـس   آن خوى را کسب کنى معلوم مى

این که همنشـینى  ه خود را بر مانندهاى آن از خویهاى نیکوى دیگر ب فسبدار ن
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یها را داشته باشند تا آنهـا را نیـز کسـب کنـى، و     کنى با جمعى دیگر که آن خو
ممکن است که مراد این باشد که بدار نفس خود را بر مانندهاى آن، یعنى تو نیز 

او، و تلافى آنچـه از   درخویهاى نیکو کسب کن تا همنشینى او نیز با تو اثر کند 
  .او کسب کرده بلکه زیاده بر آن بشود

هرگاه بیایـد تـرا   . فانّ قیامک فیها زیادة لها اذا اتتک المحن فاقعد لها 4144
محنتها پس بنشین از براى آنها پس بدرستى که برخاسـتن تـو در آنهـا زیـادتى     
است بر آنها، ممکن است که مراد محنتها باشد که از جانب حـق تعـالى باشـد و    

باشـد و مـراد بـه     دنصـبر کـردن و شـکیبائى نمـو    » نشستن در آنهـا «مراد به 
   برخاستن«

جزع و قلق و اضطراب و ناله و فغان باشد و بنا بـر ایـن   ه آنها برخاستن ب رد
ظاهرست، و ممکن اسـت کـه خطـاب آن    » بودن آنها زیادتى مر آن محنتها را«

حضرت امام حسن صلوات اللّـه و سـلامه   ه حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه ب
 ـ ایـد بی علیه یا جمعى از اصحاب خود باشد و مراد این باشد کـه هرگـاه   تـو  ه ب

محنتها بعد از من در دولت بنى امیه بنشین از براى آنها و بر مخیز از بـراى دفـع   
آنها، زیرا که قلم تقدیر جارى شده بـه آنهـا و دفـع آنهـا ممکـن نیسـت بلکـه        

  .برخاستن از براى دفع آنها باعث زیادتى محنتها گردد
ۀ اللسان و فضیلۀ اذا احسنت القول فاحسن العمل لتجمع بذلک بین  4145 مزی
هرگاه نیکو کنى گفتار را پس نیکو کن کردار را نیز تا ایـن کـه جمـع    . الاحسان

نیکـو  «این میانه مزّیت زبان و فضیلت احسان یعنى نیکو کارى، مراد بـه  ه کنى ب
کارهاى خوب و نهى کـردن از کارهـاى بـد اسـت، و     ه امر کردن ب» کردن گفتار

  .و بلاغت باشد ممکن است که مراد کسب فصاحت
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اذا آمنت باللهّ و اتقّیت محارمه احلّک دار الامان و اذا ارضیته تغمـدك   4146
خداى سبحانه و بپرهیزى از حرامهـاى او فـرو   ه هرگاه ایمان آورى ب. بالرّضوان

 ـ       ه آورد ترا در خانه امان، و هرگـاه خشـنود گردانـى او را فـرو پوشـاند تـرا ب
اسـت از هـر    یمنـى بهشـت اسـت کـه در آن ا   » خانه امـان «خشنودى، مراد به 

یعنى خشنودى خـود را از تـو شـامل    » فرو پوشاند ترا بخشنودى«مکروهى، و 
حال تو کند مانند جامه که فرو گیرد سراپاى ترا و در بعضـى نسـخه هـا بجـاى     

 ـ  » رضّیته«از باب افعال » ارضیته« یـک معنـى   ه از باب تفعیل اسـت و هـر دو ب
کـس نعمتـى اسـت بلنـد      نخشنودى حق تعالى از ایاست، و پوشیده نیست که 

  :مرتبه تر از بهشت و آنچه در آنست چنانچه در قرآن مجید فرموده
ُ ا�مُْؤْمِنَِ� وَ ا�مُْؤْمِناتِ «  و اما خشنود گردانیدن او را پس ممکن است  »وعََدَ ا��

کلام این ایمان و پرهیزگارى از حرامها بعمل آید و بنا بر این حاصل ه که همان ب
 ـه باشد که هرگاه ایمان آورى ب ه خدا و بپرهیزى از حرامهاى او فرود آورد ترا ب

 ـ مى وبهشت و چون آن باعث رضاى ا خشـنودى  ه شود از تو فرو گیرد نیز ترا ب
 ـ   . خود که مرتبه ایست بزرگتر از آن مجـردّ ایمـان و   ه و ممکـن اسـت کـه آن ب

از اخـلاق حمیـده یـا افعـال      پرهیزگارى حاصل نشود بلکه زیاده بر آن بعضـى 
عظیمه خیر در آن در کار باشد و بنا بر این راضى گردانیدن خدا را اشاره باشـد  

جزاى آن و احتمال اول ظاهرترسـت  ه مرتبه بالاتر از ایمان و پرهیزگارى و به ب
 ـ  طریـق حصـول آن   ه چه بنا بر احتمال دوم مناسب این بود در کلام که اشـاره ب

  .ى یعلمبشود و اللهّ تعال
اذا سألت فاسأل تفقّها و لا تسأل تعنتّا فانّ الجاهل المتعلّم شبیه بالعالم  4147

هرگاه سؤال کنى پـس سـؤال کـن از بـراى     . و انّ العالم المتعسف شبیه بالجاهل
فهمیدن و سؤال مکن از براى طلب لغزش پس بدرستى که نادانى که تعلیم گیـرد  
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 ـ اهدانائى که از راست و بدرستى که  شبیه بدان نـادان اسـت،   ه بیرون رود شبیه ب
مراد این است که هرگاه مسئله از کسى بپرسى بپرس در وقتى که ندانى از بـراى  

قصد این که آن کس که سـؤال میکنـى از او   ه آن و مپرس به این که دانا شوى ب
ى لغزد و غلط کند در آن و نادانى او ظاهر گردد و حاصـل بـاق  ه نداند آن را و ب
  .کلام ظاهرست

اذا اتقّیت المحرّمات و تورعت عن الشـبهات و ادیـت المفروضـات و     4148
هرگاه بپرهیـزى از حرامهـا و بـاز    . تنفّلت بالنوّافل فقد اکملت فى الدین الفضائل

ها و بجاى آورى نمازهاى فریضه را و بگزارى نمازهاى نافلـه را   ایستى از شبهه
   ه در دینتحقیق که کامل گردانیده پس ب

را، پوشیده نماند کـه پرهیـز نمـودن از حرامهـا متضـمن فعـل همـه         فضیلتها
واجبهاست زیرا که ترك واجبى حرامست و این معنـى اگـر چـه شـامل بجـاى      

 ـ جـاى  ه آوردن نمازهاى فریضه نیز هست نهایت از براى زیادتى اهتمام به آنها ب
واجبى و تـرك هـر    آوردن آنها بخصوص مذکور شده و این قدر یعنى کردن هر

فعل حرامى که پرهیز نمودن از هر حرام شامل هر دو باشد اقلّ واجب است بـر  
ها  هر کسى، نهایت کمال دیندارى اینست کسى که با وجود این باز ایستد از شبهه

یعنى از مالهاى شبهه ناك مثل مال جمعى که حـلال و حـرام هـر دو در امـوال     
دهند که معلـوم نباشـد    کسىه به اموال خود ایشان باشد پس هرگاه مالى از جمل

دانـد   که حلال است یا حرام اگر چه بحسب ظاهر بر آن کسى که حال آنرا نمـى 
حلال است اما اجتناب از آن بهترست و باعث کمال فضیلت دینـدارى اسـت، و   

ها امورى چند باشد که حلیت و حرمت آنها معلـوم   ممکن است که مراد به شبهه
از آنها واجب نباشد نهایت اجتناب از آنهـا   تناباعتبار اگر چه اجآن ه نباشد و ب

اعتبار احتمال حرمت باعث کمال فضیلت دین گردد، و همچنین گزاردن نوافل ه ب
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شود و پوشـیده نیسـت    آن کامل مىه اگر چه واجب نیست اما فضیلت دیندارى ب
چند اخـلاق   که آنچه مذکور شده اقلّ مراتب فضایل دین است و با وجود آن هر

تر گردد و امور مستحبه و افعال خیر بیشتر کرده شود فضـایل دیـن    لفاضله کام
  .کامل تر گردد

4149  لوة على النبّىاذا کانت لک الى اللهّ سبحانه حاجۀ فابدا بالص﷑  ثم
هما و اسأل اللهّ حاجتک فانّ اللهّ تعالى اکرم من ان یسال حاجتین فیقضـى احـدا  

هرگاه بوده باشد مر ترا بسوى خداى سبحانه حاجتى پـس ابتـدا   . یمنع الاخرى
بعـد از آن    -رحمـت کنـد خـدا بـر او و آل او      -طلب رحمت بر پیغمبره کن ب

   سؤال کن از خدا حاجت
تر است از این که سؤال کرده شود  را پس بدرستى که خداى تعالى کریم خود

ها را و منع کند آن دیگرى را، مراد این اسـت  دو حاجت پس بر آورد یکى از آن
البتـه آن دعـاى او     -﷑که هر که از خدا طلب رحمت کند از براى پیغمبـر  

نیز با آن بخواهد آن هم برآید  یگرمقبول و مستجاب است، پس هرگاه حاجت د
 ـتر است از این که کسى از او  زیرا که خداى تبارك و تعالى کریم ه دو حاجت ب

طلبد و او یکى را برآورد و یکى را بر نیاورد پس هرگـاه یـک حاجـت را کـه     
ه یقین برآورد آن حاجت دیگر را نیز به باشد ب ﷑رحمت فرستادن بر پیغمبر 

برخواهد آورد، و پوشیده نیست که بنـا بـر ایـن وجـه هرگـاه طلـب        آنتبعیت 
باید که بـرآورده شـود    ﷑حمت بر آن حضرت حاجت همراه باشد با طلب ر

طلـب  ه طلب رحمت کند و خواه بحاجت پس امر بخصوص ابتدا به خواه ابتدا ب
 ـ   تعظـیم و   ترحمت جهت آن معنى نیست بلکه از براى تـیمن و تبـركّ و رعای

 ـ  ر تبجیل آن حضرت است که آدمى مطلبى را که از براى او خواهد مقـدم دارد ب
مطلبى که از براى خود باشد، و ایضا چون آن را وسیله بـرآوردن مطلـب خـود    



177 

 

هرگـاه  : میکند باید که وسیله را مقدم دارد و در بعضى احادیـث وارد شـده کـه   
طلب رحمت از بـراى پیغمبـر    آنطلب حاجتى از خدا کنى پیش از آن و بعد از 

و واقع شود از براى این که خداى تبارك بکن که طلب حاجت میانه هر د ﷑
و تعالى کریمتر است از این که کسى سه مطلب از او بطلبـد و او اول و آخـر را   
برآورد و وسط را بر نیاورد، و ظاهر این است که هـر دو نحـو خـوب باشـد و     

  .اعتبار این که مشتمل بر طریق اول باشد با زیاده بر آنه بهتر باشد ب ومطریق د
اذا استولى الصلاح على الزّمان و اهله ثم اساء الظنّ رجـل برجـل لـم     4150

هرگاه غالب باشد صلاح بر روزگار و اهل آن . یظهر منه خزیۀ فقد ظلم و اعتدى
تحقیق ه مردى که ظاهر نشده باشد از او بدیى پس به پس بدگمان باشد مردى ب

  که ستم کرده و ظلم کرده، مراد
و «غالب بودن آن است بر اهـل آن پـس   » غالب بودن صلاح بر روزگار« به

  .بدل از آنست و بیان مراد از آنست» اهل آن
اذا استولى الفساد على الزّمان و اهله ثم احسن الظنّ رجل برجل فقـد   4151

هرگاه غالب باشد فساد و ناراستى بر روزگار و اهل آن پس نیکو گردانـد  . غرّر
غالـب  «مردى پس خود را در معرض هلاکت انداخته، مراد به ه بگمان را مردى 

در فقره اول مذکور  نکهغالب بودن آنست بر اهل آن چنا» بودن فساد بر روزگار
شد و غرض از این دو فقره شریفه این است که در هر زمانى باید گذاشت بنـاى  

یـن کـه   حال هریک از اهل آن زمان را بر آنچه غالب حال ایشان باشـد مگـر ا  
خلاف آن ظاهر شود پس هرگاه غالب احوال اهل زمانى صلاح و راستى باشـد  

ایشان داشت مگر این که خـلاف آن   ازهر یک ه باید که گمان صلاح و راستى ب
ظاهر شود، و همچنین اگر غالب حال ایشان فساد و ناراستى باشد بایـد کـه بـد    
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ان مگر این کـه خـلاف آن   یک از ایش ایشان و اعتماد نکرد بر هیچه گمان بود ب
  .ظاهر گردد
اذا راى احدکم المنکر و لم یستطع ان ینکره بیده و لسانه و انکره بقلبه  4152

هرگاه ببیند یکى از شما منکـرى را یعنـى   . و علم اللهّ صدق ذلک منه فقد انکره
کار نا مشروعى را از کسى و قدرت آن نداشته باشد که انکار کند آن را بدسـت  

بد داند آن را در دل خـود و   یعنىان خود و انکار کند آن را بدل خود خود و زب
تحقیق کـه انکـار کـرده آن را یعنـى     ه بداند خدا راستى این معنى را از او پس ب

اعتبار عـدم  ه زبان به انکارى که بر او لازم است بعمل آورده و انکار بدست یا ب
  .ؤاخذه بر او نیستسبب ترك آنها مه قدرت بر آنها از او ساقط است و ب

   اذا زکى احد من المتقّین خاف مما یقال له فیقول انا اعلم 4153
من غیرى و ربى اعلم بنفسى منّى، اللهم لا تؤاخـذنی بمـا یقولـون و     نفسىه ب

هرگاه پاك گردانیده شود یکى از پرهیزگـاران بترسـد   . اجعلنى افضل مما یظنوّن
نفس خود از غیر ه گوید که من داناترم ب س مىشود از براى او پ از آنچه گفته مى

خداوندا باز خواست مکـن  . نفس من از منه خود، و پروردگار من داناتر است ب
گویند و بگردان مرا افزونتر از آنچه گمان دارنـد، یعنـى هرگـاه     مرا به آن چه مى

از ترسد  خوبى و پاکى از گناهان و عیبها مىه یکى از پرهیزگاران را مدح کنند ب
شود از براى او، از راه این که مبادا او را بسبب ایـن خـود بینـى و     آنچه گفته مى

نفس خود از غیر مـن جهـت   ه من داناترم ب: گوید که پس مى ودعجبى حاصل ش
این که این مدح شما از راه این است که بر احوال مـن کمـاهى شـما را    ه اشعار ب

 ـکردید، و پر آگاهى نیست و اگر نه مدح من نمى نفـس  ه وردگار من داناترست ب
آن  زمن از من پس بسا باشد که او عیبهاى چند از من داند که من هم ندانم بعد ا

» گویند باز خواست مکن مرا به آن چه مى«این که ه دعا میکند خود را و مراد ب
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این است که چنین کن که مرا بسبب گفته ایشان خود بینى و عجبى حاصل نشود 
است کنى مرا، یا این که اگر حاصل شده باشد در گذر از آن که بسبب آن بازخو
دعـائى اسـت   » گمـان دارنـد   چهتر از آن بگردان مرا افزون«و عفو کن آن را، و 
این که خدا او را بگرداند افزونتر از آنچـه گمـان دارنـد و    ه دیگر از براى خود ب

  .آنه مدح او میکنند ب
یـتم الشّـرّ فتباعـدتم عنـه و کنـتم      اذا رایتم الخیر فسـارعتم الیـه و را   4154

هرگاه ببینید کار . بالطّاعات عاملین و فى المکارم متنافسین کنتم محسنین فائزین
خیر ار پس بشتابید بسوى آن و ببینید کار بد را پس دورى گزینید از آن و بوده 

رغبـت کننـدگان خواهیـد بـود      نیکوباشید بطاعتها عمل کنندگان و در صفتهاى 
  .فیروزى یابندگان نیکوکاران
  اذا وجدت من اهل الفاقۀ من یحمل لک زادك الى یوم القیامۀ 4155
به غدا حیث تحتاج الیه فاغتنمه و حمله ایاه و اکثر من تزویده و انت  فیوفیّک

هرگاه بیابى از اهـل حاجـت کسـى را کـه     . قادر علیه فلعلّک ان تطلبه فلا تجده
تو آن را فردا ه وز قیامت پس باز پس دهد ببردارد از براى تو توشه ترا بسوى ر

در هنگامى که محتاج باشى بسوى آن پس غنیمت شمار این را و بار کن بـر او  
آن را، و بسیار کن توشه دادن او را و حال آنکه قادرى بر آن پس بسا باشد کـه  
بعد از این طلب کنى چنین کسى را پس نیابى او را، مراد این اسـت کـه هرگـاه    

حتاجى را که توانى بار او کرد چیزى را که خواهى ذخیره کنـى از بـراى   بیابى م
او یا هر نحو احسانى که قادر باشى بر ه که عطائى کنى ب یناه روز قیامت خود ب

منزله کسى باشد که بر دارد آن را بر دوش خود از براى تو و باز پس ه آن و او ب
آن باشى، و ایـن کنایـه   ه اج بتو در روز قیامت در هنگامى که محته دهد آن را ب

 ـ ه است از رسیدن اجر و ثواب آن ب آن پـس  ه او در آن روز در وقت احتیـاج ب
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او بده در حالى که قادرى بر آن پس ه شمار این معنى را و توشه بسیار ب نیمتغ
اعتبار ایـن کـه در   ه بسا باشد که بعد از این طلب کنى چنین کسى را پس نیابى ب

را نیابى، یا این که در آن وقت قادر نباشى بر احسان، و آن وقت چنان محتاجى 
که آرزو کنـى کـه کـاش     شدممکن است که مراد این باشد بسا باشد که وقتى با

  .چنین چیزى میسر بود و میسر نباشد و آن روز قیامت باشد
هرگـاه  . اذا انکرت من عقلک شیئا فاقتد براى عاقل یزیل مـا انکرتـه   4156
اندیشه عاقلى کـه زایـل کنـد    ه چیزى را پس پیروى کن ب عقل خوده نشناسى ب

آنچه را نشناسى آن را یعنى هرگاه در مطلبى عقل تو نشناسد آن را یعنى نرسـد  
و اندیشـه   ىاآن و نتواند یافت راه صواب را در آن، پس پیروى کن در آن بره ب

ایـن در   آن و زایل کند جهالت و نادانى تـرا در آن، و ه عاقلى که برسد عقل او ب
مهمات دنیوى است که هرگاه عقل کسى در مطلبى از آنها حیران باشـد و ندانـد   

   صلاح کار را در آن
ى عاقلى که فکر و عمل کند به آن چه او مصـلحت دانـد   اکه اقتدا کند بر باید

از براى او، و ممکن است که شامل علوم و مسائل هم باشد و مراد این باشد کـه  
ى کسى کـه  اآن نرسد رجوع کن بره کل شود که عقل تو بهرگاه مسئله بر تو مش

آن از روى دلیل ه گرداند ب ااین که در آنها ترا دانه زایل کند آن جهالت را از تو ب
  .و برهان

هرگـاه  . اذا سمعتم العلم فالطوّا علیه فلا تشوبوه بهزل فتمجـه القلـوب   4157
 ـ بشنوید علم را پس بپوشانید آن را و آمیخته مگردانیـد  بـازى پـس از   ه آن را ب

 ـ   ه دهن بیندازد آن را دلها، مراد این است که بپوشانید آن را از غیـر اهـل آن و ب
شود که دلها آن را از  مى اینعبث و بازى اظهار مکنید نزد هر کسى که آن باعث 

فـالطوا  «دهن بیرون اندازند یعنى رد کنند و قبول نکنند، و ممکن است که معنـى  
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که سخت بایستید بر سر آن و ترجمه این باشد که هرگاه بشنوید این باشد » علیه
علم را پس سخت بایستید بر سر آن و آمیخته مگردانید، تا آخر ترجمه و مـراد  

آمیختـه  «کنید در حفـظ آن و در خـاطر نگاهداشـتن آن و     ختىاین باشد که س
رى مکنیـد  انگـا  بازى فرا نگیرید آن را و سهله یعنى ب» بازىه مگردانید آن را ب

در حفظ آن که اگر چنین کنید دلها یعنى دلهاى شما آن را از دهن بیرون اندازنـد  
تـرویج آن و   رو نگاه ندارند، یا مراد این باشد که ایستادگى کنید بر سـر آن و د 

 ـ» بازىه آمیخته مکنید آن را ب«در خصومت با مردم بر سر آن، و  ه یعنى آن را ب
ى مکنید در آن که اگر چنین کنید دلها یعنى دلهاى بازى فرا مگیرید و سهل انگار

» فألطوا«ها بدل  مردم آن را از دهن بیرون اندازند و قبول نکنند و در اکثر نسخه
بکاف و ظاى نقطه دار واقع شده و در کتـب لغـت    »افأکظو«نقطه  بلام و طاى بى

ردیسـت  م«معنى ه ب» رجل کظ«نظر فقیر نرسیده نهایت ه از باب افعال ب» اکظ«
أکظـوا  «آمده و بنا بر این ممکن است که از باب افعال نیز آمده باشـد و  » سخت
باشد و مراد یکى از دو معنى باشـد کـه   » سختى کنید بر سر آن«معنى ه ب» علیه

  .شد ورآخر مذک
. اذا رمتم الانتفاع بالعلم فاعملوا به و اکثروا الفکر فى معانیه تعه القلوب 4158

آن و بسیار کنید فکر را ه علم را پس عمل کنید به ند شدن بهرگاه خواهید سودم
از براى این » علمه عمل کردن ب«هاى آن تا این که حفظ کند آنرا دلها، ی در معن

نشود بلکه ضرر کند چنانکه  رتبآن نشود نفعى بر آن مته است که هرگاه عمل ب
اسـت کـه تـا     از براى ایـن » بسیار کردن فکر در معانى آن«مکرّر مذکور شد و 

اندك وقتى فراموش ه کند آن را و ب کسى در آن فکر بسیار نکند دل او حفظ نمى
  .میکند
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هرگاه غالب شـود بـر تـو    . اذا غلبت علیک الشهوة فاغلبها بالاختصار 4159
» اختصـار «ظاهر اینست کـه مـراد بـه    . اختصاره خواهش پس غلبه کن بر آن ب

که مواظبت بر نماز شب بالخاصه سـبب  گزاردن نماز شب باشد و مراد این باشد 
حـدیث   رشود که خواهشهاى این کس کم شود و مغلوب گردد چنانکه د این مى
المختصرون فى الصـلوة علـى وجـوههم النّـور یعنـى      : وارد شده که ﷑نبوى 

تخصر کنندگان در نماز بر رویهاى ایشان نور است، و بعضى از اهل لغـت گفتـه   
گزارند و هرگـاه مانـده    آنانند که نماز تهجد مى» تخصر کنندگان«مراد به : که اند

خود را بر خاصره هاى خود یعنى پهلوهـاى خـود و    ىگذارند دستها میشوند مى
تواند بـود و در   این معنى مىه نیز ب» اختصار«این معنى باشد ه ب» تخصر«هرگاه 

المتخّصرون یـوم القیامـۀ علـى وجـوههم     «کتاب نهایه ابن اثیر نقل کرده حدیث 
: یعنى تخصر کنندگان روز قیامت بر رویهاى ایشان نور است، و گفتـه کـه  » النوّر

مراد بـه  : است یعنى اختصار کنندگان و گفته که» المختصرون«بعضى روایات  رد
   آیند و با ایشان اعمال آنانند که مى» مختصرون«یا » متخصرون«

» مختصر«یا » مختصر«و بنا بر این . تکیه کنند بر آنها ایشان باشد که صالحه
معنى کسى است که تکیه کند بر مخصره یعنى عصا و مانند آن، و بنا بـر ایـن   ه ب

تواند بود یعنى کردن اعمال صالحه کـه روز   این معنى مىه اختصار در اینجا نیز ب
خواهشـها   غالـب شـدن بـر    سببقیامت تکیه بر آنها تواند کرد و این بالخاصیۀ 

  .گردد
ط علیک الغضب فاغلبه بالحلم و الوقار 4160 هرگاه غالب شـود بـر   . اذا تسلّ

تو خشم پس غلبه کن بر آن ببردبارى و وقار یعنى فرونشـان آن را ببردبـارى و   
  .آرام بودن و از جا بر نیامدنه وقار یعنى ب
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تـو  ه برسد ب هرگاه ناگاه. اذا فاجأك البلاء فتحصن بالصبر و الاستظهار 4161
آن و اعتمـاد نمـودن بـر آن و    ه شکیبائى و پشت قوى کردن به بلا پس پناه بر ب

اعتقاد این داشتن که صبر و شکیبائى یا رفع میکند آن را و یا باعث اجر و ثوابى 
  .شدتوان  شود که از براى آنها متحمل آن بلا مى مى

ى وفائى دوست، هرگاه ظاهر شود ب. اذا ظهر غدر الصدیق سهل هجره 4162
سهل گردد دورى گزیدن از او یعنى شـرعا و عقـلا جـایز باشـد و منعـى از آن      

  .نباشد
هرگاه گرامى باشد اصل مرد . اذا کرم اصل الرجّل کرم مغیبه و محضره 4163

یعنى نیکو باشد در همه حـال و در  . گرامى باشد غائب بودن او و حاضربودن او
  .ر حضور ایشان و نه غایبانه ایشانپى ایذاء و اذیت مردم نباشد نه د

  .اذا لم تنفع الکرامۀ فالاهانۀ احزم و اذا لم ینجع السوط فالسیف احسم 4164
نفع نکند گرامى بودن پس خوار نمودن دور اندیش تر است، و هرگـاه   هرگاه

تر است یعنى هرگـاه همـوارى و نرمـى کـه      سود ندهد تازیانه پس شمشیر برنده
شیوه مردم گرامى است با کسى نفع نکند در دفع ایـذاء و اذیـت او یـا سـخن از     

اشد پـس  روى خوشى و ملایمت نفع نکند در منع از هر منکرى که مرتکب آن ب
این دور انـدیش  «نمودن بهتر است از براى دفع و منع او، و  چنین کسى را خوار

دور اندیشى نزدیکتر است و چاره کار در آن بیشـتر اسـت، و   ه یعنى ب» تر است
تازیانـه  ه یعنى هرگاه کسى مرتکب منکرى باشد و ب» هرگاه سود ندهد تازیانه«

که چاره کـار او کـرد و قطـع     یدباشمشیر ه ممنوع نشود و ترك آن ننماید پس ب
 ـ  معـروف و نهـى از منکـر    ه فساد آن نمود و قبل از این مذکور شد که در امـر ب

زخم یا ه که باید ب: هرگاه غیر زخم زدن یا کشتن نفع نکند بعضى از علم گفته اند
دانند مگر از براى امام پس بنا بـر   قتل امر و نهى او کرد و بعضى آن را جایز نمى
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ـ  کلامل این قول او  ه معجز نظام بر اطلاق خود باقى است و در باره هر که امـر ب
معروف و نهى از منکر تواند کرد جارى است و بنا بر قول دوم باید کـه محمـول   

 ـ  خصـوص آن حضـرت   ه شود بر این که مراد بیان حکم شرعى آنست نسـبت ب
یا  بار،الملک الج صلوات اللهّ و سلامه علیه و سایر ائمه اطهار علیهم صلوات اللهّ

  .این که مخصوص ساخت بدفع ظلم و تعدیى که کسى بر دیگرى کند
. اللهّ و رسوله اعلـم : اذا کنت جاهلا فتعلم و اذا سئلت عما لا تعلم فقل 4165

هرگاه بوده باشى نادان پس بیاموز، و هرگاه سؤال کرده شوى از چیزى که ندانى 
ى چنین بگو و شرم مکن از اظهار نادانى پس بگو خدا و رسول او داناترست، یعن

و ندانستن خود و ندانسته جواب مگو مانند بعضى از مردم که هر مسـئله کـه از   
ایشان پرسند هر چند ندانند جوابى گوینـد کـه سـائل ایشـان را نـادان ندانـد و       

کنند که نادان دانستن مردم ایشان را اگر ضررى کند ضرر سـهل   ملاحظه این نمى
  د ودنیوى باش
حسب اتفـاق  ه جواب مسائل دینیه را گفتن خواه غلط باشد و خواه ب ندانسته

  .درست باشد سبب فساد و تباهى دین و آخرت است نعوذ باللهّ منه
هرگاه بشنوى از . اذا سمعت من المکروه ما یؤذیک فتطأطأ له یخطک 4166

میکنـد از   ناخوشى چیزى را که بیازارد ترا پس سربزیر افکن از براى آن تجاوز
 گوید پـس سـر   تو مىه تو، یعنى هرگاه بشنوى که کسى حرف ناخوشى نسبت ب

بزیر افکن از براى آن و نشنیده انگار و متوجه جواب آن مشو که هرگـاه چنـین   
دنیاى تـو، بلکـه   ه کند نه بدین تو و نه ب گذرد از تو و ضررى نمى کنى آن در مى

این که متوجـه جـواب و تلافـى آن    خلاف ه باعث اجر و ثواب براى تو گردد، ب
گردى که بسا باشد که باعث مفسده دنیوى گردد بلکه اخروى نیز هرگـاه تلافـى   

  .آن زیاده از اندازه آن شود
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هرگاه . اذا کتبت کتابا فاعد فیه النّظر قبل ختمه فانمّا تختم على عقلک 4167
نـى آن را پـس   بنویسى نوشته پس اعاده کن در آن نظر را پیش از این که مهر ک

کنى مگر بر عقل خود، مراد این است که عقل و دانش هر  بدرستى که تو مهر نمى
کند بر آن در حقیقـت مهـر    رشود و هرگاه کسى مه کس از نوشته او مستنبط مى

نکرده مگر بر قدر و اندازه عقل و دانش خود، پس هرگاه کتـابتى یـا ماننـد آن    
ش از این که مهر کنى یک بار دیگـر در  چیزى بنویسى بعد از این که بنویسى پی

آن نظر کن یعنى نگاه کن و فکر کن که مبادا غلطى نوشته باشـى و از آن ضـعف   
  .شود و تو مهر کرده باشى بر آن باطعقل و کمى دانش تو استن

  اذا زاد عجبک بما انت فیه من سلطانک فحدثت لک ابهۀ او 4168
مما لا تقدر علیـه مـن نفسـک فـانّ     فانظر الى عظم ملک اللهّ و قدرته  مخیلۀ

ء الیک بما عـزب عنـک مـن     ذلک یلین من جماحک و یکف عن غربک و یفى
هرگاه زیاد شود خودبینى تو بسبب آنچه تـو در آن باشـى از قـدرت و    . عقلک

 بزرگـى توانائى خود پس پدید آید مر ترا تکبر و نخوتى پس نگاه کـن بسـوى   
ادر نیستى تـو بـر آن از نفـس خـود پـس      پادشاهى خدا و قدرت او، از آنچه ق

دارد از نشاط تو یا تنـدى تـو و    بدرستى که این نرم میکند سرکشى ترا و باز مى
مراد این است که هرگاه . برمیگرداند بسوى تو آنچه را دور شده از تو از عقل تو

در کسى بسبب قدرت و سلطنتى که داشته باشد خودبینى و عجبـى زیـاد شـود    
زیاده بر صفاتى که دارد یا زیاده بر عجبى که لازم اکثر نفوس  یعنى حاصل شود

بشریه است و پدید آید در او بسبب آن فرحناکى و بهجتى یا تکبر و نخوتى پس 
چاره دفع آن این است که تأمل کند در بزرگى خدا و قـدرت او، از آنچـه قـادر    

رات چـه  نیست این کس بر آن از جانب نفس خود یعنى قدرت او بر همه مقـدو 
همه آنها چنان است که قادر نیست کسى غیر خدا بر آنها از جانب نفس خود، و 
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هر که را قدرتى باشد بر چیزى از آنها نیست قدرت او بر آن مگر از جانب نفس 
خود، و هر که را قدرتى باشد بر چیزى از آنها نیست قـدرت او بـر آن مگـر از    

و ممکن است که مراد چیزى چند باشد که نفس او اصلا قادر بر آنها . خدا انبج
نیست و حق تعالى او را قدرت بر آنها نداده چه اگر تأمـل کنـد در ایـن معنـى     
میداند که هرگاه نزد حق تعالى با آن همه قدرت عجب و خود بینى بنده مـذموم  

و شـفاعت ارتکـاب    درىو نکوهیده باشد پس قطع نظر از قبح مخالفت چنین قا
امرى که منافى رضاى او باشد بسا باشد که آن سبب غضب او گردد و باعث این 

او داده و سبب عجب و خودبینى او شده از او ه شود که قدرت و سلطنتى را که ب
سلب کند و او را ضعیف و ناتوان و خوار و زار گرداند و بعـد از تأمـل در ایـن    

یقین باز مى ایستد از آن عجـب و خـودبینى و    دمعانى هر که را اندك عقلى باش
   شود سرکشى او، و عقل او که دور شده نرم مى
عمـل نکـردن   » دور شـدن عقـل از او  «گردد بسوى او، و مراد به  او بر مى از

عمل کردن اوسـت  » برگشتن آن بسوى او«آن و فرمان آن نبردن، و به ه اوست ب
عقل خـود نکنـد و فرمـان آن    ه ب آن و فرمان آن بردن، چه هرگاه کسى عمله ب

گوئیا  پسآن و اطاعت آن ه نبرد پس گوئیا آن دور شده از او و هرگاه برگردد ب
  .آن برگشته بسوى او

شـود عقـل    هرگاه پیر شود عاقل جوان مى. اذا شاب العاقل شب عقله 4169
شـود در او در مـدت متمـادى از     گردد بسبب آنچه حاصل مى او، یعنى قوى مى

  .و تفکر و عبرتها و تجربتهاتأمل 
شـود نـادانى    هرگاه پیر شود نادان پیر مى. اذا شاب الجاهل شب جهله 4170

گردد، زیرا که هر صفت که در کسـى باشـد هـر چنـد      او یعنى قوى و محکم مى
در فقـره سـابق   » عاقـل «بطول انجامد ثابت تر و راسخ تـر گـردد، و مـراد بـه     
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غیـر  «در این فقره » جاهل«این فقره یا مراد به قرینه مقابله با ه است ب» جاهل«
  .قرینه مقابله با آن فقرهه است ب» عاقل

هرگاه کم شوند اهل فضل یعنـى  . اذا قلّ اهل الفضل هلک اهل التجمل 4171
اهل بخشش و دهش هلاك میشوند اهل تجمل، یعنى اهل زینت و آرایش، یعنى 

 ـ     ن مىهرگاه مردم داد و دهش را کم کنند این باعث ای ه شـود کـه حـق تعـالى ب
گرداند و  لاكجزاى فعل ایشان همه توانگران و اهل تجمل را یا اکثر ایشان را ه

  .مستأصل سازد
هرگاه . اذا رغبت فى صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد و القنوع و التقّلل 4172

روى و خشنود  رغبت کنى در صلاح حال نفس خود پس بر تست ملازمت میانه
یعنى کمى آرزو یا کم گوئى، یا کم نمـودن مؤنـات و   » تقلل«و  .قسمته بودن ب

بـودن  «و  دن،اندکى از دنیا و طلب زیاد بر آن نکـر ه اخراجات، یا راضى شدن ب
   هر یک
  .ظاهرست» آنها باعث صلاح حال این کس از

اذا طابق الکلام نیۀ المتکلّم قبله السامع و اذا خـالف نیتـه لـم یحسـن      4173
هرگاه موافق باشد سخن با نیت و قصد سخنگوى قبول کند آنـرا  . هموقعه من قلب

شنونده، و هرگاه مخالف باشد با نیت او نیکو نباشد جایگـاه آن از دل او، مـراد   
که در پندها و موعظه ها هرگاه  ستچنانکه در احادیث دیگر نیز وارد شده این ا

گویـد   ه آن چـه مـى  سخن گوینده موافق باشد با نیت او یعنى او خود عمل کند ب
ه پند و موعظه او را اثر کند و شنونده قبول کند آن را، و اگر او خود عمل نکند ب

نیکـو نباشـد   «آن نکند، و ه آن، پند و موعظه او را اثرى نباشد و شنونده عمل ب
یعنى در جائى از دل شنونده نیفتد کـه آن را حفـظ کنـد و    » دل او زجایگاه آن ا

جائى افتد که بلغزد از آنجا و قرار نگیرد در آن، یا ایـن   نگهدارى نماید بلکه در
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که اصل دل او جایگاه نیکو نباشد از براى آن یعنى جائى نباشد که حفظ کند آن 
  .را و نگاهدارد

هرگاه زیـاد شـود   . اذا زاد علم الرجّل زاد ادبه و تضاعفت خشیته لربه 4174
او از پروردگــار او،  علــم مــرد زیــاد شــود ادب او، و دو چنــدان گــردد تــرس

دو چندان شـدن  «ظاهرست، و مراد به » سبب زیادشدن علمه زیادشدن ادب ب«
بـودن   وترس و نیز زیاد شدن آنست زیادتى کاملى نه خصوص دو برابر شـدن،  

ظاهرسـت، زیـرا کـه    » نیز«علم سبب زیادتى ترس او از پروردگار بر این وجه 
گـردد و   لطـف و قهـر او مـى    علم باعث اطلاع بـر کمـال عظمـت و بزرگـى  و    

  .شود او و ترس از او مىه ظاهرست که علم به آنها باعث زیادتى امید ب
   اذا کانت محاسن الرجّل اکثر من مساویه فذلک الکامل 4175

اذا کان متساوى المحاسن و المساوى فذلک المتماسک، و ان زادت مساویه  و
مـرد یعنـى نیکوئیهـاى او     هرگاه بوده باشد محاسن. على محاسنه فذلک الهالک

بیشتر از مساوى او یعنى بدیهاى او، پس آن کامل اسـت، و هرگـاه بـوده باشـد     
و اگر زیـاد   ،چنان که مساوى باشد محاسن و مساوى او، پس او متماسک است

مراد تقسـیم مـردم اسـت    . باشد بدیهاى او بر نیکوئیهاى او، پس آن هالک است
علیهم أجمعین کـه ایشـان از بـدیها بالکلیـه      غیر معصومین صلوات اللهّ و سلامه
غیر ایشان کامل آنست کـه خوبیهـاى او   ] از[پاك و منزّه باشند و ظاهر است که 

اعتبار مراتب ه زیاده باشد از بدیهاى او، نهایت از براى این مراتب مختلفه باشد ب
و زیادتى خوبیها بر بدیها پس هرچند خوبیها زیادتر باشـد او کامـل تـر باشـد،     

کسى که خوبیها و بدیهاى او برابر باشد او متماسک است یعنى همین قدر کـرده  
که خود را نگاهداشته از هلاکت اما تحصیل فضیلت زیادى نکرده، و اگـر کسـى   
بدیهاى او زیاد باشد بر خوبیهاى او پس او هالک است یعنى فاسد و تباه شـده،  
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ر هالک بودن، و هر چند بـدیها  و این نیز مراتب دارد که همه افراد آن شریکند د
زیادتر باشد بر خوبیها، او هالک تر باشد، و احتمال این که کسـى اصـلا خـوبى    

در واقـع و یـا از    کسـى اعتبار عدم تحقق چنـین  ه نداشته باشد مذکور نشده یا ب
این که قابل این نیست کـه  ه این که چنین کسى باید که نباشد، یا به براى اشاره ب

بدى مذکور شود، و پوشیده نیست کـه تعبیـر از دو قسـم    ه ند بمذکور شود هرچ
است و دلالت بر تحقـق و وقـوع مـدخول آن    » هرگاه«معنى ه که ب» اذا«اول به 

است و دلالت بر شـک در  » اگر«معنى ه ب که» ان«میکند و تعبیر از قسم سیم به 
نیست از وقوع و تحقق مدخول آن میکند با آنکه در تحقق و وقوع آن نیز شکى 

وقوع آن دو قسم اول و این که قسم سیم باید کـه وقـوع آن   ه براى اشاره است ب
  معلوم نباشد و اگر کسى آن را ذکر کند

  .شک و مجردّ احتمال باشد نه این که وقوع و تحقق آنرا داند عنوانه ب
هرگاه بسـیار شـود خبـر دهنـده     . اذا کثر النّاعى الیک قام الناّعى بک 4176
بینـى کـه در انـدك     ى تو برخیزد خبر دهنده مرگ تو یعنى هرگاه مىمرگ بسو

شود پس بدان که بزودى خبر دهنـده   وقتى خبر دهنده مرگ بسوى تو بسیار مى
آن و تدارك  تهیهپس از این معنى غافل مشو و همواره در . مرگ تو نیز برخیزد

از خونریزى و ممکن است که مراد ترسانیدن مردم باشد . توشه از براى آن باش
این که هرکه بسیار شود خبر دهنده مرگ بسوى او یعنى آنان کـه خبـر   ه بسیار ب

دهند او را که فلان را که فرموده بودى کشتیم و فلان را که گفتـه بـودى کشـتیم    
معنى باعث کوتاهى عمر او گردد و سبب  مانبرخیزد خبر دهنده مرگ او یعنى ه

  .مردم رسانده مرگ او را ب این شود که بزودى برخیزد کسى که خبر
هرگاه دوست دارد خـدا  . اذا احب اللهّ عبدا الهمه رشده و وفقّه لطاعته 4177

. بنده را در دل او اندازد راه راست او را و توفیق دهد او را از براى طاعت خـود 
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اعتبار خوبیى است که ه چنانچه مکرّر مذکور شد ب» دوست داشتن خدا بنده را«
و مراد این است که هرگاه خدا  ال،اخلاق و خصال یا اعمال و افع در او باشد از

بنده را دوست داشت از روى لطف و مرحمت خود در دل او اندازد آنچـه را راه  
راست باشد از براى او جهت رسیدن او به آن چه صلاح حـال او باشـد در هـر    

یا کند از براى باب و او را از براى یافتن آن راه تعب و زحمتى نباید کشید، و مه
و طاعت خود را تا این که او را از براى تحصیل آنها نیـز   نبردارىاو اسباب فرما

  .کلفت و مشقتى نباید کشید و اللهّ ولى التوفیق و التأیید
  .اذا کان الحلم مفسدة کان العفو معجزة 4178
 ـ   -بوده باشد بردبارى مفسده خواهد بود عفو معجزه هرگاه معنـى  ه مفسـده ب

 ـه گاه و محلّ فساد است یا بجای معنـى جایگـاه و   ه معنى اصل فساد، و معجزه ب
محلّ عجز و ناتوانى است و یا اصل عجز و ناتوانى، و مراد این است که بردبارى 

باشد مثل این  تهوقتى خوب است که باعث مفسده نباشد و اما هرگاه مفسده داش
ادبـى نکنـد    درشتى و بـى که هر چند آدمى با کسى حلم و بردبارى کند او ترك 

بلکه زیاد کند پس در آن حال حلم و در گذشتن از گناه او خوب نیسـت بلکـه   
  .دلیل عجز و ناتوانى این کس است
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  باء حرف
  

  باى زایدهه باء ب حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

زایده یعنى بایى که جزو کلمه نباشد هر چند از باى ه در حرف باء ب  ﷒طالب 
براى افاده معنیى زیاد شده باشد نه باء زایده اصطلاحى که افاده معنیـى زیـادى   

آن زیاد شده باشد زیرا که کلماتى که  ونکند بلکه از براى مجردّ تزیین لفظ یا نح
  شود، شود از آن قبیل نیست چنانکه بملاحظه آنها ظاهر مى نقل مى
  : ﷒است آن حضرت  ودهفرم

  .بسبب شکرگزارى دائم مى ماند نعمتها. بالشّکر تدوم النعّم 4179
تواضع میباشد بلندى یعنى تواضع و فروتنـى  ه ب. بالتوّاضع تکون الرّفعۀ 4180

در درگاه حق تعالى و با خلق نیز باعث بلندى مرتبه گـردد نـزد حـق تعـالى و     
  .خلق نیز 
گردد قـدرها،   سبب دهش و عطا بزرگ مىه ب. ظم الأقداربالافضال تع 4181

گردد نزد خلق، و این ظـاهر   سبب عطا و دهش بزرگ مىه یعنى قدرهاى مردم ب
  .شود است، و همچنین نزد حق تعالى چنانکه از اخبار و آثار بسیار ظاهر مى

شود وقار یعنى خاموشـى   خاموشى بسیار مىه ب. بالصمت یکثر الوقار 4182
گردد بخلاف سخن گفتن زیاد که باعـث سـبکى    یادتى وقار این کس مىسبب ز

  .این کس گردد
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 ـ. بحسن الموافقۀ تـدوم الصـحبۀ   4183 مانـد   نیکـوئى موافقـت دایـم مـى    ه ب
مصاحبت یعنى مصاحبان هرگاه با هم نیکو موافقت کنند و از مخالفـت یکـدیگر   

اگـر نـه زود زایـل     اجتناب نمایند مصاحبت و اختلاط میانه ایشان باقى مانـد و 
  .گردد

شود هیبت، یعنى سنگین بودن  بسبب وقار زیاد مى. بالوقار تکثر الهیبۀ 4184
شود کـه هیبـت ایـن     گفتن و سایر احوال باعث این مى نکردن در سخن و سبکى

  .کس نزد مردم بسیار شود و اندیشه نمایند از او و سبکى با او سلوك نکنند
شـود مـددکار، چـه     لم و بردبارى بسـیار مـى  بح. بالحلم تکثر الانصار 4185

شـود، و هرگـاه    ظاهرست که حلم و بردبارى باعث محبت و دوستى مـردم مـى  
  .دوست گردند یار و مدد کار باشند

شـود بینـائى،    راه راست یافتن بسـیار مـى  ه ب. بالهدى یکثر الاستبصار 4186
شود بینائى  مىیعنى هرگاه کسى در دین بلکه در هر باب راه راست یافت بسیار 

آن، بخلاف کسى که راه راست نیافته باشد در باب مطلبـى،  ه او در امور متعلقه ب
بلکه بسیار باشد که  نشودکه او هر چند سعى کند بینائى او را در آن باب حاصل 

  .باعث زیادتى دورى و گمراهى او گردد
شـود   بجود و بخشش ببنـدگى در آورده مـى  . بالایثار یسترقّ الاحرار 4187

آزادگان، یعنى بسبب جود و بخشش آزادگان مطیع و فرمانبردار این کس گردند 
  .مانند بندگان

 ـ   باحسان بنده کرده مى. بالاحسان یستعبد الانسان 4188 ه شود آدمـى، ایـن ب
  .منزله تأکید فقره سابق است

گـردد   گذاشـتن تیـره و مکـدر مـى      بسبب منت. بالمنّ یکدر الاحسان 4189
  .که مکرّر مذکور شد و عقل و شرع دو شاهد عدلند بر آناحسان چنان
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مانـد   عدل و انصاف سلوك نمودن دایـم مـى  ه ب. بالنّصفۀ تدوم الوصلۀ 4190
  .پیوند یعنى پیوند دوستى و آشنائى مردم با این کس

شـود غفلـت    بموعظه ها و پندها گشـوده مـى  . بالمواعظ تنجلى الغفلۀ 4191
یض و اعظان اسـت بـر پنـد گفـتن و موعظـه      گردد و غرض تحر یعنى زایل مى

  .نمودن و ترغیب دیگران در شنیدن آن
 ـ  بعلم شناخته مى. بالعلم تعرف الحکمۀ 4192 حکمـت  ه شود حکمت، مـراد ب

چنانکه بعضى گفته اند راستى گفتار و درسـتى کـردار اسـت، و ظاهرسـت کـه      
  .دانشعلم و ه شود مگر ب شناختن راستى هر گفتار و درستى هر کردار نمى

شود بلندى، یعنى هرگاه  تواضع زینت داده مىه ب. بالتوّاضع تزان الرّفعۀ 4193
کسى با وجود بلندى مرتبه و بزرگى قدر تواضع و فروتنى نماید این معنى باعث 

  .زینت و آرایش بلندى مرتبه او گردد و آن را در نظرها خوش آینده تر گرداند
ۀ 4194 د . بالتوّدد تکون المحبد«میباشد دوستى، بتودمعنـى دوسـتى  ه ب» تود  

کردن و جلب دوستى و کشیدن آن است، و مراد این است که دوسـتى کـردن بـا    
مهربانى نمـودن بـا او و احسـان کـردن و بجـا      ه کسى و طلب کردن دوستى او ب

باشد  دوستشود که او دوست گردد، یا اگر  آوردن شرایط دوستى، سبب این مى
  .دوستى او باقى ماند

  .بالبخل تکثر المسبۀ 4195
شود مسبه یعنى دشنام دادن مردم صاحب آن را یـا   نمودن بسیار مى بخیلىه ب

  .عیبها و عارها در این کس که به آنها دشنام توان داد و جایگاه دشنام باشند
توفیق میباشد نیکبختى یعنى نیکبختـى بـى   ه ب. بالتوّفیق تکون السعادة 4196

شود و بى  ه او اسباب خیر را از براى این کس حاصل نمىتوفیق حق تعالى و تهی
آن هر چند کسى سعى کند و مبالغه نماید در آن حاصل نگردد بلى خوبى کسـى  
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او را توفیـق   تعـالى شود که حـق   اعتبار بعضى اخلاق یا اعمال باعث این مىه ب
  .دهد و بسبب آن نیکبخت گردد

سـبب  ه میباشد بزرگى یعنى بجود و بخشش ه ب. بالجود تکون السیادة 4197
  .شود بزرگى در دنیا و آخرت آن حاصل مى

شود زیادتى یعنـى   شکر گزارى کشیده مىه ب. بالشّکر تستجلب الزّیادة 4198
گردد چنانکه حق تعالى در قـرآن   زیادتى نعمت یعنى بسبب شکر نعمت زیاد مى

ذ�نَ «: مجید فرموده
َ
زیـاد گـردانم آن را از    اگر شکر نعمت کنید هـر آینـه   »وَ إِذْ تأَ

  .براى شما
یقـین   شود عبادت یعنى عبادت بـى  یقین تمام مىه ب. بالیقین تتّم العبادة 4199

مسائلى است که یقین بـه آنهـا بایـد از    ه تمام نباشد و ناقص باشد و مراد یقین ب
  .احوال مبدء و معاد

ماند  مى نیکوئى معاشرت و آمیزش دایمه ب. بحسن العشرة تدوم المودة 4200
دوستى، یعنى اگر دوستان خواهند که دوستى میانه ایشان باقى ماند باید کـه بـا   
هم معاشرت و آمیزش نیکو بکنند که اگر چنین نکنند دوستى ایشـان زود زایـل   

  .گردد
شود مـروت یعنـى مـردى یـا      مهربانى تمام مىه ب. بالرّفق تتم المروءة 4201

و مهربانى سلوك نکند مردى یا آدمیـت او   لطفه آدمیت یعنى تا کسى با مردم ب
  .تمام نباشد و ناقص باشد

بسیارى منت گذاشتن تیره و ناصـاف شـود   . بکثرة المن تکدر الصنیعۀ 4202
أصل منت گذاشتن نیز هـر  ه احسان، مراد تیرگى و ناصافى زیاد است و اگر نه ب

: ن مذکور شد کـه چند بسیار نباشد احسان تیره و ناصاف گردد چنانکه قبل از ای
و ممکن است که  حسان،گردد ا منت گذاشتن تیره مىه ب »با�نّ ي�دّر الاحسـان«
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این که هر قـدر  ه در این فقره مبارکه با ضمیمه آن فقره اشاره باشد ب] بسیار[ذکر 
منت که بگذارند بر آن کس بسیار است و بسیار گران است، و ممکن اسـت کـه   

این که اصـل احسـان منتـى را لازم دارد و    ه اشد بدر اینجا اشاره ب] بسیار[ذکر 
گذاشتن زیاد بر آن است کـه منـت     منفک از آن نتواند شد و غرض منع از منت

  .بسیار عبارت از آن است
 ـ. بکثرة الجزع تعظم الفجیعـۀ  4203 بسـیارى جـزع و ناشـکیبائى بـزرگ     ه ب

و اضـطراب و   تـابى و قلـق   اعتبار این که الم و مکروه بىه گردد مصیبت یا ب مى
اعتبار این که با وجـود صـبر   ه شماتت مردم نیز اضافه الم آن مصیبت گردد، یا ب

گردانـد، و   یمحق تعالى الم مصیبت را سهل و هموار گرداند، و با بى صبرى عظ ـ
اعتبار این که بى صبرى باعث این شود که آن مصیبت مصیبت دیگر از پـى  ه یا ب

اعتبـار  ه شود و مکرّر مذکور شد، و یا ب مىآورد چنانکه از بعضى احادیث ظاهر 
گردد اگر باعـث وزر و وبـال    این که باعث حبط اجر و ثواب آن یا نقص آن مى

  .تنشود و کافى است همین در بزرگ شدن مصیب
شـود بهشـت یعنـى     بسبب مکروهات رسیده مـى . بالمکاره تنال الجنۀّ 4204
او مثل مصـیبتها  ه باشد بسبب رسیدن امورى که مکروه و ناخوش طبع ه مؤمن ب

 ـه رسد ب و آزارها و کوفتها مى شـود   او داده مـى ه بهشت و در تلافى آنها بهشت ب
پس باید که از رسیدن آنها غمگین نگردد بلکه شاد شـود، و ممکـن اسـت کـه     
مکروهات شامل تعب و زحمت عبـادات و تـرك آنچـه خـواهش آن باشـد از      

 ـمحرّمات نیز باشد و این مضمون در بعضى  ایـن عبـارت وارد شـده    ه احادیث ب
ۀ بالمکاره و حفّت الناّر بالشهّوات« مکـاره  ه فرو گرفته شده بهشت ب» حفّت الجنّ

  .خواهشهاه و فرو گرفته شده جهنم ب
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گردد محنت، و وجه ایـن   سبب صبر سبک مىه ب. بالصبر تخف المحنۀ 4205
  .شود از شرح فقره سابق ظاهر مى

ج 4206 بسبب ایمان میباشد رستگارى، و ممکـن اسـت   . اةبالایمان تکون النّ
که غرض این باشد که رستگارى بى ایمان حاصل نشود و غیر مـؤمن هـر چنـد    
تمام عمر خود را صرف طاعت و عبادت کند بر نهج دین خود رستگار نگردد، و 

شود و مـؤمن   ممکن است که غرض این باشد که ایمان آخر سبب رستگارى مى
 ـه هر چند ب مخلد در جهنم نماند جهـنم بـرود و چنـدى    ه اعتبار بعضى گناهان ب

  .بماند
شود لذّت زنـدگانى،   بسبب عافیت یافت مى. بالعافیۀ توجد لذةّ الحیوة 4207

ي یعنى با عافیت زندگانى لذّتى دارد و بـى آن نـدارد و مـراد عافیـت از بیمـار     
نعمـت  هاست، و همچنین از خوف از دشمن و مانند آنها و غرض بیـان بزرگـى   

  .کردعافیت است، و این که شکر بر آن زیاده از هر نعمتى باید 
شود تـه حکمـت،    بعقل بیرون آورده مى. بالعقل یستخرج غور الحکمۀ 4208

چنانکـه  » حکمت«شود و  آن ادراك حقایق چیزها مىه قوتى است که ب» عقل«
یا » متته حک«مکرّر مذکور شد علم راست و کردار درست را گویند، و مراد به 

تـه آن   درمسائل دقیقه علوم حقه است که چون دقیق است و ظاهر نیست گویا 
علوم واقع شده، و یا اسرار و منافع و مصـالح خفیـه اسـت کـه حـق تعـالى در       
کردارهاى خود و ایجاد مصنوعات رعایت کرده و چـون مخفـى اسـت و ظـاهر     

 ـ نیست آنها را ته حکمت فرموده اند پس بنا بر اول آنها ته اعتبـار  ه حکمت اند ب
عملى، و مـراد حکمـت    زواعتبار جه جزو علمى و بنا بر دویم آنها ته حکمتند ب

  .حق تعالى است
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شـود رحمـت،    یاد خدا فـرود آورده مـى  ه ب. بذکر اللهّ تستنزل الرحّمۀ 4209
زبان سبب فرود آمـدن رحمـت حـق تعـالى     ه یعنى یاد خدا خواه بدل و خواه ب

  .در جهاد و غیر آن امر شده که ذکر خدا بسیار بکنیدشود و این است که  مى
شـود بـر    ایمان استدلال کرده مـى ه ب. بالایمان یستدلّ على الصالحات 4210

 ـ  عملهاى صالح، یعنى ایمان دلالت میکند مؤمن را و راه مـى  عملهـاى  ه نمایـد ب
کند، شود که او آنها را بیابد و ب صالح و کارهاى نیکو یعنى در واقع سبب این مى

و ممکن است که مراد این باشد که اگر از کسى اعمـالى ببینـیم کـه ظـاهر آنهـا      
 ـ ه خوب باشد مثل عبادات یا اخبار ب ه غیب و مانند آنها، پس اگر مؤمن اسـت ب

توان کرد و اگر مؤمن نیست آن  ایمان او استدلال بر صلاح و خوبى اعمال او مى
بى او نباید دانست، یا این کـه هـر   اعمال را فاسد و تباه باید دانست و نشان خو

ایمان او باید استدلال کرد بر صلاح و ه عملى که از کسى ببینیم اگر مؤمن باشد ب
فساد آن نکرد، ه صحت آن یعنى آن را باید بر محمل صحیح حمل کرد و حکم ب

  و اگر
صحت آن در کار نیست، و بنا بر این موافـق اسـت بـا    ه نیست حکم ب مؤمن

  .اصل در افعال مؤمنان صحت است: ت میانه علما کهآنچه مشهور اس
گـردد برکتهـا    سبب عدالت دو چندان مـى ه ب. بالعدل تتضاعف البرکات 4211

گردد زیادتى کامل، چنانکه  یعنى بسبب عدالت پادشاهان و حکام برکتها زیاد مى
عدل باعث زیادتى بارش و برکـت  ه سلوك ب: در احادیث دیگر نیز وارد شده که

خـلاف   ثظلم و جـور باع ـ ه ا و رفاهیت و امنیت خلق باشد، و سلوك بحاصله
  .آنها گردد
شود خیرات، یعنى عقل سـبب   عقل رسیده مىه ب. بالعقل تنال الخیرات 4212
دارد او را بر کردن آنهـا، و   شود که صاحب آن برسد بکارهاى خیر و مى این مى
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خیر او باشد و بسـبب   ثوابها و جزاهاى اعمال» خیرات«ممکن است که مراد به 
عقل برسد به آنها، بسبب این که عقل باعث کردن آن اعمال شـده پـس بواسـطه    

  .سبب رسیدن به آنها شده
شود آزاد یعنى مطیع و فرمـانبردار   احسان بنده مىه ب. بالبرّ یملک الحرّ 4213

 ـ» بـرّ «منزله بنده چنانکه مکرّر مذکور شد، و ممکن است که ه شود آزاد ب مى ه ب
معنى احسان باشد خوانده نشود بلکه بضم باء خوانده شود موافـق  ه سر باء که بک

شـود   نان دادن بنـده مـى  ه ب نىیع» گندم«حرّ و بنا بر این ترجمه این است که به 
  .آزاد

شـود   کردن کار خوب دایم داشته مـى ه ب. بفعل المعروف یستدام الشّکر 4214
کردن کارهاى خـوب بعمـل   ه الى بشکر، مراد این است که شکر نعمتهاى حق تع
  آید پس تا بنده کارهاى خیر میکند شکر را

واقع شده و بنا بر ایـن  » بفعل«بدل » بتوالى«داشته و در بعضى نسخه ها  دایم
شـود شـکر،    درپى کردن کار خیر دایم داشته مى سبب پىه ب: ترجمه این است که

شکر به پى در پـى کـردن   این که دوام ه همان معنى که مذکور شد با تصریح به ب
 ـه شود نه ب کار خیر مى  ـ راداصل کردن کار خیر، و ممکن است که م معـروف  ه ب

خصوص احسان باشد و مراد این باشد که اگر کسـى خواهـد کـه کسـى را کـه      
او پى در پى کند که ه احسانى باو کرده باشد همیشه شکر او کند باید احسان را ب

شکر او نخواهد کرد و بنا بـر نسـخه اول نیـز    اگر قطع احسان از او کند دیگر او 
بر آن معنى اول ظاهرترست و بنا  ناممکن است حمل کلام بر این معنى، نهایت ب
  .بر هر دو آن معنى دقیق تر و متین ترست

آید رعیت یعنـى احـوال ایشـان     بعدل بصلاح مى. بالعدل تصلح الرّعیۀ 4215
  .یابد انتظام مى
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4216 ـت، پوشـیده نیسـت کـه      بفکر بصلاح مى. ۀبالفکر تصلح الرّویآید روی
معنى فکر است و ظاهر این است ه شود ب چنانکه از کتب لغت ظاهر مى» رویت«

که در اینجا مجازا بمعنى رأى و اندیشه باشد یعنى هر رأى و اندیشه کـه از روى  
 فکر باشد صالح و محلّ اعتماد تواند بود، و هر رأى و اندیشه کـه از روى فکـر  

  .نباشد فاسد باشد و بر آن اعتماد نتوان کرد
ۀ 4217 عقل صلاح حال خلق حاصل شود یعنى هرگاه ه ب. بالعقل صلاح البری

خلق موافق عقل سلوك کنند احوال ایشان بصلاح و خوبى باشـد، یـا ایـن کـه     
هرگاه حاکم و صاحب اختیار ایشان عاقل باشد و موافق عقل سلوك کند احوال 

  .ستقامت یابدایشان صلاح و ا
 ـ تعلیم گرفتن رسیده مىه ب. بالتعّلّم ینال العلم 4218 ه شود علم یعنى رسیدن ب

   درس خواندن نزد عالمىه علم ب
این که مانند بعضى مردم پیش خود فکر کنند ه شود نه ب فرا گرفتن از او مى و

  .فکر خود بیابند اعتماد کننده و بهر چه ب
فروخوردن خشم میباشد حلم، مراد این اسـت  ه ب. بالکظم یکون الحلم 4219

شود که این کس مکرّر خشم خـود را فـرو    این حاصل مىه که حلم و بردبارى ب
خورد و در صدد انتقام و تلافى در نیاید تا این که این معنـى ملکـه او گـردد، و    

که تـا از کسـى    دممکن است که مراد تکرار وقوع آن نباشد بلکه مجردّ این باش
مجرّد این که بـر خـود گذاشـته    ه عمل نیاید حلیم نباشد، و به خشم ب فرو بردن

باشد که اگر خشمناك شود خشم خود را فرو برد حلم حاصل نشـود، زیـرا کـه    
بسیار است که آدمى قصدى دارد که کارى بکند و هرگاه وقت آن شـد نفـس او   

  .گذارد که آنرا بعمل آورد سرکشى میکند و نمى
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بسبب علم میباشد زندگى، یعنى رستگارى آخرت . یوةبالعلم تکون الح 4220
که زندگى جاوید است، و ممکن است که مراد این باشد که زندگى حقیقى آنست 

  .منزله مردگان استه که با علم باشد و جاهل ب
جـاة  4221  ـ. بالصدق تکون النّ راسـتگوئى میباشـد رسـتگارى در دنیـا و     ه ب

ه گاه هست که راستگوئى خـوب نباشـد   آخرت، و این بنا بر غالب است و اگر ن
تفصیل مذکور ه گناه گردد چنانکه قبل از این ب مثل این که باعث قتل شخصى بى

  .شد
یابند اهل نفاق یعنـى   بدروغگوئى زینت مى. بالکذب یتزین اهل النفّاق 4222

دروغگوئى خـود را  ه جمعى که نفاق دارند و ظاهر ایشان با باطن موافق نیست ب
   و مردم را فریب دهند مثل زینت دهند

هر که برسند هر چند با او در کمـال دشـمنى باشـند اظهـار کمـال      ه که ب این
  .دوستى و محبت کنند بلکه قسمتها نیز بر آن یاد کنند

گردد خویها و  بحرص و آز زشت و عیبناك مى. بالشّره تشان الاخلاق 4223
زشـت و نکوهیـده   شود که خصـلتهاى صـاحب آن    خصلتها، یعنى باعث این مى

باشد، و ممکن است که مراد این باشد که صاحب حـرص هـر چنـد خصـلتهاى     
سبب حرص او آن خصـلتها زشـت و عیبنـاك و نـاقص و     ه خوب داشته باشد ب

  .رددناتمام گ
شـود مـرّوت یعنـى     راسـتگوئى کامـل مـى   ه ب. بالصدق تکمل المروءة 4224

د هر چند مردانگى یا آدمیـت  مردانگى یا آدمیت یعنى تا با کسى راستگوئى نباش
  .داشته باشد مردانگى یا آدمیت او ناقص و ناتمام باشد
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دهـد   برادر شدن در راه خدا میوه مىه ب. بالتوّاخى فى اللهّ تثمر الاخوة 4225
دهد و نفعى دارد برادریى است که در راه خدا باشـد و   یعنى برادریى که ثمره مى

  .غرض دنیوى در آن منظور نباشد
شود مطلبها یعنـى هرگـاه    نمودن آسان مى بتأنّى. بالتّانّى تسهل المطالب 4226

کسى تأنّى کند در مطلبها و شتاب نکند در آنها آسان گردد آنها و اگر شتاب کند 
در آنها دشوار گردند، و این مضمون در احادیث دیگر نیـز وارد شـده، و ممکـن    

 ـ هاست که این از جانب حق تعالى باشد تا این ک ردم تـأنّى کننـد در کارهـا و    م
 ـ  ه شتاب نکنند، و ممکن است که ب تـأنّى متوجـه   ه اعتبار این باشد کـه هرگـاه ب

خلاف این که شتاب کننـد و  ه مطلبى شوند از روى فکر و رویت متوجه شوند ب
  ظاهرست که کارى که از روى فکر و رویت کرده شود

  .باشد از همان کار هرگاه بى فکر کرده شود آسانتر
شود رغایب، یعنى چیزى چنـد   بصبر یافته مى. بالصبر تدرك الرّغائب 4227

هـاى   که مردم رغبت کنند در آنها و نیکو دانند، و مراد این است که صبر را میـوه 
  .نیکو باشد
شـود لـذّت چـه     سبب تندرستى کامـل مـى  ه ب. بالصحۀ تستکمل اللذةّ 4228

ذّتها نباشد و غرض این اسـت کـه   ظاهرست که علیل و بیمار را چندان بهره از ل
  .قدر نعمت صحت و تندرستى را باید دانست و از شکر آن نباید غافل شد

» زهـد «دهد حکمـت، مـراد بـه     زهد میوه مىه ب. بالزّهد تثمر الحکمۀ 4229
نبودن بـر آن و تـرك     چنانکه مکرّر مذکور شد بى رغبتى در دنیاست و حریص

در اینجا » حکمت«ظاهر این است که مراد به محرّمات آن بلکه مشتبهات نیز، و 
مکرّر  چنانکهمجرّد علم درست است نه علم و عمل هر دو که معنى شایع آنست 
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شود و مراد ایـن اسـت    اندك تأملى ظاهر مىه مذکور شد، و وجه ظهور مذکور ب
  .حکمت تا با زهد در دنیا نباشد نفعى ندارد و فایده بر آن مترتب نشود: که

شود نعمتها، یعنى نعمتهـا کـه    سبب ستم زایل مىه ب. لم تزول النعّمبالظّ 4230
  .ستم کننده داشته باشد، و این مضمون در احادیث بسیار وارد شده

شود انتقامهاى الهـى، یعنـى    سبب بغى کشیده مىه ب. بالبغى تجلب النقّم 4231
  »بغى«شود  بغى سبب آنها مى

سرکشى کردن و سربلندى نمـودن و  معنى ستم و ه مکرّر مذکور شد ب چنانکه
  عدول کردن از

  .تواند بود گفتن همه آمده، و هر یک در این مقام مراد مى و دروغ حق
شـود   نعمـت دادن بنـدگى در آورده مـى   ه ب. بالافضال تسترقّ الأعناق 4232

  .گردنها، چنانکه مکرّر این مضمون مذکور شد
گیرنـد   عاشرت انـس مـى  بسبب نیکوئى م. بحسن العشرة تأنس الرّفاق 4233

نیکوئى معاشـرت و آمیـزش کنـد و سـلوك     ه رفیقان، یعنى اگر کسى با رفیقان ب
خوب نماید رفیقان با او انس و آرام گیرند و الّا رم کنند و ترك رفاقت نمایند، و 

 ـ اوغرض این است که هر که رفاقت کسى را خواهـد بایـد کـه بـا      نیکـوئى  ه ب
  .فاقت او کندمعاشرت کند و اگر نه زود ترك ر

گردد کج شده یعنى اگر کسـى   علم راست مىه ب. بالعلم یستقیم المعوج 4234
 ـ ه کج شده باشد و از راه راست گشته باشد ب ه تحصیل علم راست تواند شـد و ب

علم کارها را که کج شده باشند و از اسـتقامت  ه راه راست تواند آمد، یا این که ب
بعلـم و   کـه حسـن رأى و تـدبیر درسـت    ه توان کرد ب بدر رفته باشند راست مى

  .دانائى حاصل شود
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4235 حقّ پشت قوى میکند حجت گوینده یعنـى  ه ب. بالحقّ یستظهر المحتج
مقدمه چند باشد کـه حـقّ باشـند    ه کسى که حجت و دلیل گوید بر مطلبى اگر ب

مقدمه باشـد کـه حـقّ نباشـد     ه پشت او قوى باشد و غلبه کند بر خصم، و اگر ب
 تکیـه قوى نباشد و هر چند خصم را عاجز و ساکت نماید تکیـه او بـر    پشت او

گاه محکمى نباشد، چه ممکن است که بعد از آن همان خصم یا دیگـرى مطلـع   
   شود بر بطلان آن مقدمه، و ظاهر شود فساد حجت و دلیل او، و غرض

این است که آدمى اگر خواهد که پشت او قوى باشد در دلیلـى کـه گویـد     از
جدل و مغالطه و مانند آنها متمسـک نشـود، و ممکـن    ه که برهان گوید و ب باید

است که مراد این باشد که عمده از براى کسى که حجت و دلیل گوید این اسـت  
حـقّ نباشـد    ىکه ملاحظه حقیت مدعى بکند تا پشت او قوى باشد که اگر مـدع 

مخاطبـان را   پشت او قوى نباشد و هر چند سعى کند در اقامت دلیل و حجت و
اعتبار این که قادر بر جواب دلیل او نباشند تکیـه او بـر   ه عاجز و ساکت نماید ب

  .چیزى نیست و بزودى مردم بر فساد دلیل او و راه جواب آن مطلع گردند
شود مقصدها  مهربانى و هموارى دریافته مىه ب. بالرّفق تدرك المقاصد 4236

  .توان رسید مقصدها مىه یعنى ب
شـود   بمتحمـل شـدن مؤنتهـا بسـیار مـى     . حمل المؤن تکثر المحامدبت 4237

ستایشها یعنى هر که متحمل اخراجات مردم شود و آنها را بر خود گیرد مردم او 
اعتبار این که این معنى شیوه کسـى اسـت کـه در    ه را مدح و ثناى بسیار کنند ب

  .غایت کرم باشد
 ـ. بالعفاف تزکو الأعمـال  4238 تنـاب از حـرام پـاکیزه    پرهیزگـارى و اج ه ب

گـردد طاعـات و عبـادات، چنانکـه حـق تعـالى        گردد عملها یعنى قبول مى مى
 اْ�َ�ْ «: فرموده

َ
کند خـدا مگـر از پرهیزگـاران، و     یعنى قبول نمى »وَ اتلُْ عَليَهِْمْ َ�بأَ
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نباشـد  » گـردد  پاکیزه مى« معنىب] تزکو[مراد قبول کامل است، و ممکن است که 
 ـ» فزایش میکند«معنى ه بلکه ب سـبب پرهیزگـارى   ه باشد، و مراد این باشد که ب

گردد، یعنى عبادتى که با پرهیزگارى  فزایش میکند اجر و ثواب عملها و زیاد مى
  .باشد اجر و ثواب آن زیاد باشد از همان عبادت هرگاه غیر پرهیزگار بکند

مـدت   یابد اجلهـا یعنـى   تصدق وسعت مىه ب. بالصدقۀ تفسح  الآجال 4239
عمرها و این بنا بر آنست که حقّ تعالى گاه هست که تقدیر کرده که مدت عمـر  
کسى فلان قدر باشد اگر تصدق نکند و فلان قدر زیاد شود اگر تصدق کند پـس  
در آن صورت اگر تصدق کند عمر او وسعت یابد یعنى زیاد شود بـر آن قـدرى   

تصدق و همچنین در دعا و مانند آنها شرط عدم ه که از براى او تقدیر شده بود ب
  .گردد از آنچه وارد شده که گاهى باعث زیادتى عمر مى

این معنى یعنى زیادشدن عمر گاهى بسبب تصدق در احادیـث بسـیار وارد    و
گذشته  ﷑شده مثل آنچه در حدیث معتبر آمده که یهودئى بر حضرت پیغمبر 

علیک، اصحاب عرض کردند کـه  : رت در جواب فرمودالسام علیک، حض: گفت
جاى سـلام سـام   ه مرگ یعنى به این یهودى جز این نیست که سلام کرد بر تو ب

من هم : معنى مرگ است یعنى مرگ بر تو باد، حضرت فرمود کهه گفت و سام ب
گـزد   این یهـودى را مـى  : همچنان بر او برگردانیدم، بعد از آن حضرت فرمود که

کشد او را، بعد از آن یهودى رفت و هیمـه   ه در پشت گردنش، پس مىمارى سیا
 ـ  -﷑  -آن گاه حضرت رسـول  تبسیار جمع کرده برداشته بزودى برگش ه ب

بگذار این هیمه را، پس چون گذاشت دیدند که مـار سـیاهى در میـان    : او گفت
اى یهـودى چـه عمـل     :هیمه است و دندان گذاشته بر چوبى حضرت فرمود کـه 

ام و بـا مـن دو    عملى نکرده ام مگر این هیمه را که برداشته: گفت  -کرده امروز
نان بود یکى را خوردم و دیگرى را بر مسکینى تصـدق نمـودم، پـس حضـرت     
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بدرسـتى کـه صـدقه    : آن نان دفع کرده اللهّ تعالى از او، و فرمود کهه ب: فرمود که
بخـاى نقطـه دار   » تفسـخ «ها  ، و در بعضى نسخهدفع میکند مردن بد را از آدمى

و  جلهـا، شـود ا  تصدق فسخ کـرده مـى  ه است و بنا بر این ترجمه این است که ب
معنى وقت مرگ باشـد نـه مـدت عمـر     ه اجل ب: ظاهرتر بنا بر این این است که

   چنانکه در نسخه اول مذکور شد یعنى فسخ کرده
 ـشود وقتى که از برا یعنى نقض مى شود مى ه ى مرگ او قرار شده و مرگ او ب

اعتبـار  ه وقت دیگرى افتد، و ممکن است که مراد همان معنى باشد و فسخ آن ب
  .شود بر آن این باشد که مدت زیاد مى

شود بلا یعنـى گـاهى    سبب دعا دفع کرده مىه ب. بالدعاء یستدفع البلاء 4240
ه و کیفیت ایـن نیـز بـر    آن، و این نیز در احادیث بسیار وارد شده شود ب دفع مى

  .نحوى است که در تصدق در فقره سابق مذکور شد
بخوبى کارها نیکو میباشد ستایش، مـراد  . بحسن الافعال یحسن الثناء 4241

این است که مناط نیکوئى مدح و ثناى کسى نیکوئى عمل اوست نه بسـیارى آن  
ي خَلقََ «: چنانکه حقّ تعالى فرموده ِ

که آزمایش کند شـما را کـه   تا این  »وَ هُوَ ا��
عمل او بیشتر است، و خـوبى  : کدام یک از شما عمل او بهتر است، و نفرموده که

شود که موافق شرایط و آدابى باشد که حقّ تعالى در هر عبادتى  این مىه اعمال ب
 ـ   غرضـى  ه مقرّر کرده و نیت در آن خالص باشد از براى خدا و اصـلا آمیختـه ب

کند نباشد و چون این شرط از همه عمده تر است و مـردم  آن ه دیگر که اخلال ب
آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه از بـراى تنبیـه    ندبسیار از آن غافل میشو

  :ایشان فرموده
بخالص کردن نیت یعنى از براى رضاى حقّ . بالاخلاص ترفع الاعمال 4242

ه اگر آمیخته بریـا  رسد چ درجه قبول مىه شود عملها، یعنى ب تعالى بلند کرده مى
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یا غرضى دیگر باشد که منافى اخلاص باشد قبول نشود بلکـه سـبب عـذاب و    
  .عقاب گردد

طاعۀ یکون الاقبال 4243   .بالّ
میباشد اقبال، مراد این است که اقبال و بخت بلنـد ایـن اسـت کـه      طاعته ب

کسى طاعت و فرمانبردارى خدا کند که سبب رستگارى جاوید گردد و اگر بـى  
  .کسى آورد آن اقبال نیست بلکه باعث زیادتى وزر و وبال استه دینا رو بآن 

قناعت میباشد عزّت و ارجمندى، چـه هـر کـه    ه ب. بالقناعۀ یکون العزّ 4244
قانع شود بداده خدا طمع از کسى نکند و آبروى خود را نزد کسى نریزد و چنین 

بخلاف کسى که طمع کسى هر چند فقیر باشد نزد همه کس عزیز و محترم باشد، 
  .کند که هر چند مالدار باشد خوار و ذلیل گردد

طاعۀ یکون الفوز 4245 بطاعت و فرمـانبردارى میباشـد فیـروزى، مـراد     . بالّ
اینست که فیروزى و کامیاب شدن آنست که بسبب طاعت و فرمـانبردارى خـدا   

 رستگارى جاویـد و کامیـابى از آنسـت، و فیـروزى و    ه باشد چه آن فیروزى ب
دنیا که با نافرمانى باشد آن در حقیقت ناکامى است و سـبب زیـادتى   ه کامیابى ب

  .زیان و خسران
تکبر میباشد دشمن داشته شـدن یعنـى تکبـر    ه ب. بالتکبر یکون المقت 4246

شود که حق تعالى این کس را دشمن دارد چنانکه آیات و احادیث  سبب این مى
شود زیرا که متکبر با  ب دشمنى خلق مىبسیار دلالت بر آن دارد، و همچنین سب

ایـن اعتبـار بـا او دشـمن گردنـد      ه هر کس سلوکى که مرضّى او باشد نکند و ب
  .گردد تفحص احوال مردم ظاهر و باهر مىه چنانکه ب

سبب سستى میباشد فوت، یعنى سستى سبب ه ب. بالتوّانى یکون الفوت 4247
خـود ندهـد و   ه باید که راه آن بفوت مطالب اخروى و دنیوى گردد، پس آدمى 
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عزم او در کردن کارهاى خیر و همچنین ضروریات امور دنیـوى قـوى باشـد و    
  .اهتمام به آنها داشته باشد

شود دنیا یعنى عاقبـت دنیـاى هـر     بنیستى ختم مى. بالفناء تختم الدنیا 4248
 کس فنا و زوال است، و همچنین عاقبت تمام دنیا، پس شایسـته آن نیسـت کـه   

  .آن بندد و حریص بر آن باشده کسى دل ب
سبب حرص میباشد رنج، زیـرا کـه حـریص    ه ب. بالحرص یکون العناء 4249

همیشه در تعب و رنج طلب باشد و هر چه حاصل شود طلب زیاده بر آن کند و 
  .هرگز از طلب باز نایستد

 نومیدى میباشد توانگرى یعنى نومیـد سـاختن  ه ب. بالیاس یکون الغناء 4250
خود از خلق و قطع طمع از ایشان در حقیقت توانگرى است، زیرا کـه تـوانگرى   
زیاده از آن نباشد که کسى را حاجت بخلق نباشد، و ممکن است که مـراد ایـن   

  .توانگر گرداند اباشد که سبب توانگرى ظاهرى گردد و بسبب آن حقّ تعالى او ر
بدبختى، یعنى بـدبختى   بسبب نافرمانى میباشد. بالمعصیۀ تکون الشقاء 4251

این است که کسى عصیان کند و فرمان حق تعالى نبـرد و عاقبـت خـود را تبـاه     
بلاها و مصیبتها گرفتار گـردد  ه گرداند نه این که در دنیا فقیر و بى چیز باشد یا ب

  .چنانکه بسیارى از مردم گمان میکنند
ند تیـره و  آفتهـا کـه عـارض میشـو    ه ب. بعوارض الآفات تتکدر النعّم 4252
گردد نعمتها، مراد این است که نعمتهاى دنیوى از بـراى کسـى صـاف     ناصاف مى

گردد پس شایسـته   ورود عوارض و آفات مکدر و تیره مىه ماند و همواره ب نمى
سـعى   زاوارآن نیست که کسى حریص بر آنها باشد و سعى در طلب آنها کند، س

  . راهى نیستنعمتهاى اخروى است که کدورت را به آنها اصلا
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شـود اسـتحقاق و    بسبب ایثار حاصل مـى . بالایثار یستحقّ اسم الکرم 4253
معنى جود و کرم باشد و ه چنانکه مکرّر مذکور شد ب» ایثار«شایستگى نام کرم، 

 ـه معنى اختیار کردن کسى بر خود و دادن چیزى به ب ه او در حال احتیاج خود ب
» کـرم «راد این است کـه شایسـته اسـم    آن و در اینجا مراد معنى دویم است و م

آن، نوه هـر  ه کسى دهد با وجود احتیاج خود به کسیست که ایثار کند و چیزى ب
معنى جـود و کـرم باشـد و    ه ب» ایثار«که جود و بخشش کند، و ممکن است که 

در اینجا جود و بخشش نباشد بلکه گرامى بودن باشد و مراد این » کرم«مراد به 
این نیست که او را گرامـى   هود و بخشش نداشته باشد شایستباشد که تا کسى ج
  .و بلند مرتبه گویند

بقدر لذّت میباشد غصه دادن یعنى نعمتهاى . بقدر اللذةّ یکون التغصیص 4254
  .باشد و هر نعمتى بقدر لذّت آن غصه همراه یا در عقب دارد دنیوى صاف نمى

ى میباشد مکدر ساختن یعنى بقدر شادمان. بقدر السرور یکون التنّغیص 4255
منزله تأکید فقـره سـابق   ه مکدر ساختن آفات و عوارض عیش آدمى را، و این ب

  .است
مرتکب شدن هولها و ترسها کسب ه ب. برکوب الاهوال تکتسب الاموال 4256
شود مالها، مراد اینست که غالب اینست کـه در کسـب امـوال ارتکـاب      کرده مى

ى دریا و مشاهده تلاطم و طوفـان و رفـتن بیابـان و    هولها باید کرد مثل سفرها
برخوردن راهزنان و دزدان، پس اگر کسى از براى کسى اموال که بـزودى فـانى   
گردد مرتکب چنین هولها شود پس چرا تعب و زحمت افعالى را بر خود نگذارد 

  .که اجر و ثواب آنها پاینده و دایم باشد
  .یابد گفتارها زینت و آرایش مى براستى. بالصدق تتزین الاقوال 4257
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ه شود کارها، یعنى ب بخشندگى زینت داده مىه ب. بالسخاء تزان الافعال 4258
سبب بخشندگى کارهاى صاحب آن در نظر مردم زینت و آرایش یابد و خـوش  
نماید یا این که کارهاى خیر و طاعات و عبادات او زینت و آرایشى داشته باشد 

او زیـاد باشـد    واببر طاعات و عبادات دیگران، و اجر و ثنزد حق تعالى زیاده 
  .از اجر و ثواب دیگران که مثل همان اعمال را کرده باشند

خالص گردانیدن نیت زیـادتى کننـد بـر    ه ب. بالاخلاص یتفاضل العمال 4259
یکدیگر عمل کنندگان یعنى بقدر زیادتى اخلاص زیادتى کننـد بـر یکـدیگر در    

ا و اجر و ثواب، پس هر چند اخلاص کسى بیشتر باشد مرتبه خده مرتبه تقرّب ب
  .او بلندتر باشد و اجر و ثواب او زیادتر

  .ببخشندگى سید و مهتر میشوند مردان. بالجود تسود الرجّال 4260
گیـرد دلهـا،    نرمى پهلو انس و آرام مـى ه ب. بلین الجانب تأنس النفّوس 4261

آن انس و آرام گیرند و از او وحشت  شود که مردم با صاحب یعنى سبب این مى
کنایه است از تکبر ننمودن و بدخو نبودن چه متکبر » نرمى پهلو«و رم نکنند، و 

نتواند نشسـت و غیـر    اوو بدخوى گوئیا پهلوى درشتى دارد که کسى در پهلوى 
  .خو بر خلاف آنست متکبر و خوش

  .بالاقبال تطرد النّحوس 4262
شود نحسها، یعنى بعضى امور که میمنت نداشته باشـد و   دور کرده مى اقباله ب

سبب طاعت و فرمانبردارى خدا حاصل ه یا بخت بلندیست که ب» اقبال«مراد به 
و » طاعت میباشد اقبـال ه ب«شود چنانکه در چند فقره قبل از این مذکور شد که 

طاعت نباشد خوب  هیا مطلق بخت بلند و رو آوردن دنیاست هر چند آنچه از را
نباشد و در حقیقت اقبال نباشد و حاصل کلام این است که هرگاه کسى را اقبـال  

او امورى که نحوسـتى دارد  ه باشد اقبال حقیقى یا مطلق اقبال و روآوردن دنیا ب
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کند و ضررى ندارد و اقبال او آسـیب آنهـا را    حسب دنیا از براى او اثرى نمىه ب
در اینجا اقبال آدمى باشد بسوى خـدا  » اقبال«اد به دفع میکند، و ممکن است مر

 ـ او، ه و روآوردن او بجانب خدا و سپردن خود باو و واگذاشتن هیمه امور خود ب
و بر هر تقدیر ظاهر این فقره این است که بعضى امور باشد که در واقع نحوستى 

 ىد اموراقبال دفع شود و حمل کلام بر این که مراه داشته باشد و نحوست آنها ب
  .نماید دانند دور مى باشد که مردم نحس مى

شود زندگانى،  نیکوئى خویها نیکو مىه ب. بحسن الاخلاق یطیب العیش 4263
زیرا که صاحبان خویهاى خوب بسبب وقوع مکروهـات پـر مکـدر و غمگـین     
نگردند و مردم نیز بایشان پر اذیتى نرسانند بلکه رعایت کنند پس زنـدگانى بـر   

 ىسبب اندك مکروهـى کـه رو  ه خوشى گذرد بخلاف مردم بدخو که ب هایشان ب
 ـ  ه دهد مکدر و غمگین گردند و با مردم نیز درشتى کنند و ب ه آن سـبب مـردم ب

  .ایشان بیشتر اذیت رسانند پس اکثر اوقات زندگانى بر ایشان تلخ گردد
طیش 4264 سبب بسیارى خشم میباشد طیش یعنى ه ب. بکثرة الغضب یکون الّ

خود راه نبایـد داد  ه کى و از جا بر آمدن، و مراد این است که خشم زیاد را بسب
و هرگاه کسى را خشمى بگیرد باید که فرو خورد آنرا و نگذارد که زیاد شـود و  

  .انتقام و سبکى کند اىاگر نه همین که زیاد شد سبب این شود که از جا برآید بر
شـود بزرگـى،    فتار ثابـت مـى  عدل گه ب. عدل المنطق تجب الجلالۀه ب 4265

عدل در چیزى این است که میانه روى شود در آن نه افراط شود و نه تفـریط، و  
مراد این است که میانه روى در گفتار که نه بسیار گفته شود که مردم او را پرگو 

شـود کـه ایـن     گویند و نه کم که مردم او را نادان و عاجز شمارند سبب این مـى 
رگ گردد، و ممکن است که مراد این باشد که عـدل کـردن   کس در نظر مردم بز

در گفتار یعنى این که آنچه آدمى گوید موافق عدل باشد و چیزى نگوید کـه در  
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گـردد در   آن حیف و جورى باشد مثل هرزه و دشنام و غیر آن سبب بزرگى مى
  .نظرها یا در واقع نیز

از حق میباشد گمراهى، میل کردن ه ب. بالعدول عن الحقّ تکون الضّلالۀ 4266
مراد این است که میانه حقّ و باطل واسطه نیست هر که یکسر مو از راه راسـت  

 ـ هـیچ  ه بگردد گمراه و از اهل ضلالت باشد پس میل از حق و مسامحه در آن ب
  .وجه نباید کرد

سلوك کردن طریقه کـه موافـق عـدل    ه ب. بالسیرة العادلۀ یقهر المناوى 4267
سبب این حق تعالى چنین میکنـد  ه گردد دشمن یعنى ب لوب مىباشد مقهور و مغ

مقهورشـدن  «که دشمن او مقهور و مغلوب گردد، و ممکـن اسـت کـه مـراد بـه      
و  بگیـرد سازد از این کـه حجتـى بـر او     این باشد که او را که عاجز مى» دشمن

  .تقصیرى بر او لازم سازد
  

شود  ضیلتها افتاده مىبکسب کردن ف. باکتساب الفضائل یکبت المعادى 4268
فضیلتها امورى چند است که باعث مزیـت  ه شود دشمن، مراد ب یا خوار کرده مى

و زیادتى صاحب آن باشد بر کسى که عارى باشد از آن، و مراد ایـن اسـت کـه    
   اصل کسب کردن فضیلتها غلبه است بر دشمنى

اوست، یا این منزله انداختن ه عارى باشد از آنها و خوارکردن اوست، یا ب که
 ـ ه گردد ب که در واقع سبب این مى سـبب آنهـا راه   ه تأیید حق تعالى، یا این کـه ب

  .شود غلبه بر دشمن بر او ظاهر مى
سبب دایـم بـودن ذکـر خـدا زایـل      ه ب. دوام ذکر اللهّ تنجاب الغفلۀه ب 4269

شود غفلت، مراد ذکر قلبى است که همیشه آدمى در یاد خدا باشد و اگر ذکر  مى
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شدن غفلت است از آنچه خیـر و   بانى نیز اضافه آن شود بهتر باشد و مراد زایلز
  .افتد معصیتىسبب آن در ه صلاح او باشد در دنیا و آخرت و غفلتى که ب

مانـد پیونـد    نیکوئى معاشرت دایم مـى ه ب. بحسن العشرة تدوم الوصلۀ 4270
» الوصـلۀ «بدل  »الصحبۀ«یعنى پیوند آشنائى و مصاحبت، و در بعضى نسخه ها 

  .ماند مصاحبت دایم مى: است، و بنا بر این معنى این است که
مکرّرشدن فکر بریده شود شک یعنى ه ب. تکرّر الفکر ینجاب الشکه ب 4271

  .باید در مسائل و غیر آنها از مطالب مکرّر فکر کرد تا راه شک بریده شود
شـود شـرك    مىبدایم بودن شک حادث . بدوام الشّک یحدث الشّرك 4272

یعنى کفر یا شریک قرار دادن از براى خدا، و مراد این است که آدمـى بایـد کـه    
قدر مقدور در هر باب باید که سعى کند در ازاله شـک  ه شک نکند و به عادت ب

این ه شود ب مى رّاز خود که اگر دایم ماند شک از براى او و عادت گردد آن منج
کند در بعضى امور که شک در آنها شرك است، و ممکن است که مـراد   که شک

  شک در معارف الهیه باشد که شک در آنها جایز نباشد،
استقرار آن باشد و مراد این باشد که اگـر شـکى   » دایم بودن شک«مراد به  و

 ـ  تکـرّر  ه در آنها حاصل شود از قبیل وسوسه نفس باید سعى کرد در ازالـه آن ب
آنها قرار گیـرد و مجـردّ وسوسـه نفـس نباشـد      فکر یا غیر آن که اگر شک در 

باشـد کـه    ئلهحادث شود شرك، یا این که در خصوص معارف الهیه هر چند مس
شک در آن شرك نباشد باید که شک را از خود زایل کرد که اگر دایم بمانـد آن  

شرك و شک در بعضى امور که شک در آنهـا شـرك   ه شود ب تدریج منجرّ مىه ب
  .باشد

شـود پـرده علـم،     حکمت برداشته مىه ب. لحکمۀ یکشف غطاء العلمبا 4273
در اینجا دانستن مسائل است از روى دلیل » حکمت«ظاهر این است که مراد به 



213 

 

و مراد این است که هر چه را آدمى از روى دلیل دانسته باشد پـرده آن از بـراى   
 ـحقیقت آن رسیده، و اگر بعنوان تقلید به او برداشته شده و ب پـرده خفـا بـر     ددان

منزله این باشد که کسى چیزى را از پـس پـرده دیـده    ه روى آن خواهد بود و ب
در اینجا جزو عملـى آن باشـد یعنـى    » حکمت«باشد، و ممکن است که مراد به 

شود که پرده علـم از بـراى    اعمال صالحه و مراد این باشد که آنها باعث این مى
علم برداشته شـود و علـم بسـیار از     ىصاحب آن برداشته شود یعنى پرده از رو

  .براى او حاصل شود
شـود   سبب بسیار بودن عقـل وافـر مـى   ه ب. وفور العقل یتوفرّ الحلمه ب 4274

نیکوئى حلـم و منـافع   ه حلم، زیرا که هر چند عقل کسى بیشتر باشد معرفت او ب
آن و بدى خلاف آن و ضررهاى آن بیشتر باشد و یقین چنین عقلى سعى کند که 

  .احب آن بهره وافرى از آن داشته باشدص
 ـه شود ب بعقلها رسیده مى. بالعقول تنال ذروة  العلوم 4275 ه اوج علمها یعنى ب

   بندگان عطا کردهه عقلها که حق تعالى ب
کـاهلى و  ه مراتب عالیه علوم و معارف رسید پس آدمى نباید که به ب توان مى

بـدل  » الامـور «ها  بعضى نسخه تقصیر خود را از آن درجات محروم سازد و در
 ـ: است موافق فقره بعد، و بنا بر این مراد این است که» العلوم« عقلهـا رسـیده   ه ب

هـاى   یـا مرتبـه   لندکارهاى به اوج امرها یعنى کارها یا چیزها یعنى به شود ب مى
کاهلى و تقصیر آن را عبث و بى فایده ه توان رسید، پس آدمى نباید که ب بلند مى

  .د را از ثمره آن محروم سازدکند و خو
شود امور بلند یعنى مرتبه  صبر یافته مىه ب. بالصبر تدرك معالى الامور 4276

صبر صبر بر مصیبتها و مکاره زمان است، و ه هاى بلند یا کارهاى بلند، و مراد ب
همچنین صبر بر تعب و زحمت طاعات و عبادات و ترك آنچـه را خـواهش آن   
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بلنـد گـردد، و    راتـب ظاهر است که صبر بر اینهـا باعـث م   باشد از محرّمات، و
شود که کارهاى بلند توان کرد که همان کارهاى خیر باشد  همچنین باعث این مى

  .که صبر بر آنها میکند از فعل طاعات یا ترك محرّمات
بقدر همتها میباشد غمها یعنى بقدر خواهشها . بقدر الهمم تکون الهموم  4277

اشد غمها زیـرا کـه هـر اراده و خواهشـى لازم دارد غمـى را کـه       و اراده ها میب
سبب تعب و زحمتى که باید کشید در طلب آن و در حفظ آن ه شود ب عارض مى

حصـول فـوت    زبعد از حاصل شدن و در فوت آن هرگاه حاصل نشود یا بعـد ا 
هاست تا ایـن کـه غـم زیـاد      شود و غرض ترغیب بر کم کردن خواهشها و اراده

قدر بلندى همتها میباشد غمها ه خورد، و ممکن است که مراد این باشد که بنباید 
پس کسى را که همت بلند باشد و مرتبه بلند خواهد در دنیا یـا آخـرت غـم او    

مرتبه پست راضى شود زیرا کـه تعـب و زحمـت هـر     ه زیاده است از کسى که ب
همچنـین زحمـت   شغلى در دنیا بقدر بزرگى آن شغل و بلندى مرتبـه آنسـت و   

قدر بزرگى و بلندى آن مرتبه است و بنا بر ایـن  ه تحصیل هر مرتبه در آخرت ب
مراد در همتهاى دنیا این است که همت بر مراتب بلنـد در آنهـا باعـث زیـادتى     

   غمهاست پس اجتناب
آنها اولى است، یا مجردّ بیان این که همت بر هر مرتبـه از آنهـا لازم دارد    از

آن مرتبه پس هر که را تاب آن باشد همت بر آن گمارد و اگر نه  قدره غمها را ب
ترك کند و در همتهاى آخرت غرض این است که مرتبه بلند در آن بى غم زیاد 

کـه آن غـم را بـر خـود      ایـد شود پس کسى که آنرا خواهد ب بقدر آن مرتبه نمى
رتبه بلند فرح و سرور گذراند مستحقّ مه گذارد و کسى که چنان نکند و اوقات ب

مجردّ زبان باشـد و در  ه در آن سرا نخواهد شد پس اگر اظهار همت بر آن کند ب
  .واقع همتى بر آن نداشته باشد
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شود انـدوه   قدر قنیه افزون مىه ب. بقدر القنیۀ یتضاعف الحزن و الغموم 4278
کسر قاف و ضم آن و سکون نون و فتح یاء دو نقطه زیر مالى ه ب» قنیه«و غمها، 

  .گویند که کسب شده باشد یا ذخیره شود، و معنى دویم در اینجا ظاهرترست را
شـود حمـه    بسبب پرهیزگارى بریـده مـى  . بالتقّوى تقطع حمۀ الخطایا 4279
ضم حاء و تخفیف میم زهر آن و ضرر آن است، و بنا ه ب» حمه عقرب«گناهان، 

و ضـرر گناهـان    شود که زهر پرهیزگارى سبب این مى: بر این مراد این است که
 ـ  ندهتشدید میم خواه سابق بریده شود و زایل گردد، و ممکن است که ب ه شـود ب

معنى شدت یا گرمى یا تیزى و بنا بر این نیز مراد زایل شدن شدت یا گرمى یـا  
  .تیزى گناهان سابق است

سبب پرهیزگارى میباشد پاکیزگى از ه ب. بالورع یکون التنزّه من الدنایا 4280
  .مرتبه  پستصفات 
شـود   سـبب نیکـوئى خویهـا روان مـى    ه ب. بحسن الأخلاق تدر الارزاق 428

  گردد، یابد و فراخ مى روزیها یعنى وسعت مى
اعتبار این است که حق تعالى بازاى اخلاق نیکوى او روزى او را ه این یا ب و

اعتبار ایـن کـه مـردم چنـین کسـى را رعایـت کننـد و        ه گرداند، و یا ب فراخ مى
  .گذارند که تنگى در وجه معاش کشدن

شـود   سبب خوبى مصاحبت بسیار مـى ه ب. بحسن الصحبۀ تکثر الرّفاق 4282
  .رفیقان

شود و  راستى پرهیزگارى در حصار مىه ب. بصدق الورع یحصن الدین 4283
پرهیزگارى که واقعـى باشـد نـه پرهیزگـارى و     ه شود دین یعنى ب حفظ کرده مى
  .صلاح ظاهرى
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 ـه ب. رّضا بقضاء اللهّ یستدلّ على حسن الیقینبال 4284 تقـدیر  ه راضى بودن ب
شود بر نیکوئى یقین، یعنى هر که راضى و خشنود است به  خدا استدلال کرده مى

آن چه خدا در باره او تقدیر کرده این دلیل این است که یقین او بحـق تعـالى و   
  .دهد در شأن او نمى جوردانائى او و عدل او نیکوست و احتمال جهل و حیف و 

 ـ. بالصالحات یستدلّ على حسن الایمان 4285 عملهـاى صـالح اسـتدلال    ه ب
شود بر خوبى ایمان، یعنى عملهاى صالح کسى دلیل این است که ایمـان   کرده مى

او نیکوست، و خلاف آن دلیل ضعف و سستى ایمان است، و ظاهر این کلام این 
چنانکـه   سـت مذهب مشهور میانه علمااست که اعمال جزو ایمان نباشد چنانکه 

  .مکرّر مذکور شد
نیکـوئى توکـل اسـتدلال    ه ب. بحسن التوّکّل یستدلّ على حسن الایقان 4286
شود بر خوبى یقین داشتن، یعنى هر که توکل او بر خـدا نیکـو باشـد و     کرده مى

   او واگذاشته باشد این دلیل این استه همه امور خود را ب
هـا   لى و سایر معارف الهیه نیکوسـت و در بعضـى نسـخه   یقین او بحقّ تعا که

شـود بـر    استدلال کرده مى: است و بنا بر این ترجمه این است که» صدق ایقان«
  .راستى یقین داشتن، و حاصل هر دو یکى است

درگاه ه سبب بسیارى فروتنى یعنى به ب. بکثرة التوّاضع یتکامل الشرّف 4287
  .شود شرف و بزرگى حق تعالى و با خلق نیز کامل مى

بسبب بسیارى تکبر میباشد تلف یعنى تلـف  . بکثرة التکبر یکون التّلف 4288
  .آخرت بلکه دنیا نیز

ۀ المزاج توجد لذةّ الطعّم 4289 شود لذّت مـزه،   بصحۀ مزاج دریافته مى. بصح
 ـ   ه و این امر ظاهرى است و غرض از بیان آن یا تنبیه بر آن است که تـا کسـى ب

ام ایام صحت او یا تمادى آن از آن و از شکر چنین نعمتى عظیم غافل اعتبار دو
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هوسـها و خواهشـهاى دنیـا مبتلـى و     ه نگردد، و یا کنایه است از این که دل را ب
شـبهات  ه بیمار نباید کرد که اگر نه ادراك لذّت عبادت نکند و همچنین عقل را ب

  .نتوان کردفاسده مختلّ نباید ساخت و اگر نه ادراك معارف حقه 
ــرار   از ــوت ابــــ ــت قــــ ــدگى خداســــ   بنــــ
   

  مطلــــــب کــــــه ســــــازدت دل بیمــــــار دنیــــــا  
   

  ز خــــــوردنى نیابــــــد لــــــذّت   بیمــــــار
   

ــذّت   ــا دار  لــــــ ــدگى دنیــــــ ــرد ز بنــــــ   نبــــــ
   

  
شـود دور اندیشـى    بدرستى تدبیر قوى مـى . باصابۀ الراى یقوى الحزم 4290

این که عقل کاملى داشته باشد و ه یعنى هرگاه کسى در کارها تدبیر درست کند ب
فکر و تأمل بر وجهى که باید بکند دور اندیشى و رعایت صلاح انجام و عاقبت 

قـوت نیابـد پـس     اواو قوى گردد، و اگر تدبیر درست نکند حزم و دوراندیشى 
  کسى را که عقل کامل باشد باید که در هر کارى که خواهد بکند

ر در مصالح و مفاسد آن بکنـد تـا او را   جهد خود در تأمل در آن و تفک بذل
تدبیر و راى درستى حاصل شود، و اگر عقل و شعور او کامـل نباشـد مشـورت    
کند با کسى که عقل و شعور او کامل باشد و او بر وجهى که باید تدبر و تفکر در 

ذکر شده اسـت و   »الۀباص«: »باصابۀ«آن کار نماید و در بعضى نسخه ها بجاى 
بـودن آن قـوى    اصالت رأى یعنى محکمه ب: شود که عنى کلام این مىبنا بر این م

شود دور اندیشى، یعنى هرگاه رأى کسى در کارها که خواهـد بکنـد قـوى و     مى
محکم باشد دور اندیشى و رعایت صلاح انجام و عاقبت او قـوى باشـد و اگـر    

رأى و  باید نتواند کرد زیرا کـه بـا   کهرأى او سست باشد دور اندیشى بر وجهى 
عزم سست اهتمام نکند در کردن آنچه باید که بکند و اهمال کند در آنها و بسبب 
آن فوت شود از او بسیارى از آنچه صلاح عاقبت او در آن باشد، و ممکن است 

اصالت رأى این باشد که آدمى اصیل باشد در آن و تابع دیگرى نباید ه که مراد ب
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تر باشد از کسى که باید کـه   شى او قوىاست که چنین کسى دوراندی اهربود و ظ
تابع دیگرى باشد و بنا بر این غرض منع از این اسـت کـه کسـى خـود را تـابع      

  .دیگرى کند و مستقل نباشد در آنچه خواهد
ترك کردن آنچه بکار نیایـد تـرا   ه ب. بترك ما لا یعنیک یتم لک العقل 4291
شغول ساختن خود به آن چـه  شود از براى تو عقل، مراد این است که م تمام مى

شود  کار این کس نیاید باعث شغل زیاد و تشویش و پراکندگى خاطر و عقل مى
وجهى که باید فکر  برگردد که در هیچ مطلبى مجتمع نتواند شد و  و سبب این مى

نتواند کرد و عقل او کامل نگردد بخلاف کسى که خود را مشغول آنها نسازد کـه  
لب ضروریه جمع تواند کرد و هرگـاه عقـل و فکـر بـا     او خاطر خود را در مطا

جمعیت خاطر باشد و با تشویش و پراکندگى نباشد ظاهر است که کامل و تمـام  
که ترك مذکور نشان و دلیل تمامى عقـل   شدگردد، و ممکن است که مراد این با

  .شود تو مى
شـود   سبب بسیارى احتمال بسیار مىه ب. بکثرة الاحتمال یکثر الفضل  4292

شـدن مؤنـات و    در اینجـا متحمـل  » احتمـال «فضل، ظاهر این است که مراد به 
زیادتى در مال و نعمت باشد یا تمـامى  » فضل«اخراجات مردم باشد، و مراد به 

ه باشد که ب اینو کمال، و ممکن است که مراد بفضل عطا و احسان باشد و مراد 
شود یعنى این کمـال   دم فضل و احسان آدمى بسیار مىسبب تحمل اخراجات مر

فضل و احسان است و بالاترین مراتب آن است، و ممکـن اسـت کـه مـراد بـه      
همـان تمـامى و کمـال    » فضـل «تحمل تعب و مشقت باشد و مراد به » احتمال«

که تمامى و کمـال یـا    اشدباشد یا مزّیت و زیادتى بر دیگران باشد و مراد این ب
شـود یعنـى    یادتى بر دیگران بدون تحمل تعب و مشقت حاصـل نمـى  مزّیت و ز
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تعب و مشقت در گزاردن طاعات و عبادات و در صبر بر ترك آنچـه خـواهش   
  .آن باشد از مناهى و صبر بر مصائب و نوائب و مانند آنها

قاب 4293 شوى  بایثار بر نفس خود مالک مى. بالایثار على نفسک تملک الرّ
برگزیدن دیگرى است بر خود و عطـا کـردن   » ایثار بر نفس«ه گردنها را، مراد ب

آن باشد و ظاهر است که بخششها و دهشـهاى  ه او چیزى را که خود محتاج به ب
مطیـع و   مـردم شود که مالک گردنها گردد یعنـى   کسى بر این وجه سبب این مى

  .فرمانبردار او گردند بر وجهى که گویا مالک رقاب ایشان است
یـابى از   باجتناب از رذیلتها نجات مـى . الرذّائل تنجو من العاب بتجنّب 4294

عیب و ننگ، رذیلت مقابل فضیلت است یعنى صفتى که باعـث پسـتى و نقـص    
  .باشد چنانکه فضیلت صفتى باشد که باعث تمامى و بلندى باشد

 ـ   بعمل حاصل مى. بالعمل یحصل الثواب لا بالکسل 4295 ه شود ثـواب نـه ب
عنى نه با کسالت و کاهلى یعنى ثواب با آن حاصـل نشـود نـه    کسالت و کاهلى ی

 ـ  سبب آن حاصل نمىه این که ب ه شود زیرا که آن محلّ توهم نیست و حاجـت ب
  .بیان ندارد
خوبى کـردار چیـده   ه ب. بحسن العمل تجنى ثمرة العلم لا بحسن القول 4296

 ـنیکوئى گفتار، یعنى میوه علم که رستگاه شود میوه علم نه ب مى ه رى و فیروزى ب
این که گفتـار  ه شود که با خوبى عمل باشد نه ب مراتب عالیه باشد وقتى چیده مى

  .آن نشوده نیکو باشد و عمل ب
ۀ لا بالامل 4297 شود بهشت نه  کردار نیکو حاصل مىه ب. بالعمل تحصل الجنّ

منزله امید حاصل است از زمینـى بـى   ه امید بهشت، چه امید بهشت بى عمل به ب
  .شتن دانه و تخمىکا

  .شود دلها احسان بنده گردانیده مىه ب. بالاحسان تملک القلوب 4298
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  .شود عیبها ببخشندگى پوشانیده مى. بالسخاء تستر العیوب 4299
هاست رسیدن  بغلبه عادت. بغلبۀ العادات الوصول الى اشرف المقامات 4300

غلبـه بـر   » غلبه عادتها«سوى بلندترین جایگاهها، ظاهر این است که مراد به ه ب
شدن بر هوسها و خواهشها و مانند آنها از آنچه مقتضـاى    عادتهاست یعنى غالب

زایل کردن » بر آنها لبهغ«طبع بشرى است و آدمى عادت به آنها کرده و مراد به 
 ـ  مقتضـاى قـواى   ه آنهاست و سلب آنها از خود یا اطاعت آنها نکردن و عمـل ب

 ـ  » غلبه عادتها«ه مراد به عقلیه نمودن و ممکن است ک صـفات  ه این باشـد کـه ب
خوب و افعال خیر عادت کند بر وجهى که آنها غالب گردند یعنى ثابت و راسـخ  

شوند بـر قـواى شـهویه و غضـبیه و      البگردند در او نهایت ثبات و رسوخ یا غ
مانع شوند از اطاعت و فرمانبردارى نفس آنها را و ظاهر است که غلبه عادتها به 

گـردد کـه بلنـد تـرین      سعادت جاوید مىه یک ازین دو معنى سبب رسیدن ب هر
  .مراتب و مقامات است

عملهاى صـالح یعنـى شایسـته    ه ب. بالأعمال الصالحات ترفع الدرجات 4301
 ـ نیک بلند کرده مى مرتبـه هـاى بلنـد از ایمـان یـا      ه شود درجه ها یعنى آدمى ب

  .رسد درجات بلند در بهشت مى
یابد کارهـا، و   فروتنى کردن انتظام مىه ب. لجناح تنتظم الاموربخفض ا 4302

این است که مرغ بال خود را پست کند و بر زمین گستراند » خفض جناح«اصل 
  .و بعد از آن کنایه شده از فروتنى و نرمى و هموارى

گـردد شـادى یعنـى     مصـیبتها مکـدر مـى   ه ب. بالفجائع یتنغصّ السرور 4303
ورود مصیبتها مکدر و تیره و ناصـاف نگـردد پـس    ه اى دنیا بشود که شادیه نمى

شایسته آن نیستند که کسى از براى آنها سعى کند باید که سعى از براى سـرور و  
  .کدورتى نگردده هیچ وجه آمیخته به شادمانى اخروى کرد که ب
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ــۀ للمتقّــین 4304 ــ. بالطّاعــۀ تزلــف الجنّ طاعــت یعنــى طاعــت الهــى و ه ب
شود بهشت براى پرهیزگـاران یعنـى طاعـت در     و نزدیک کرده مىفرمانبردارى ا

حقیقت نزدیکى بهشت معنوى است یا سبب این است که بهشت صورى نزدیـک  
ایشان یعنى مستحقّ و سزاوار آن گردند یا بزودى در قیامـت داخـل آن   ه گردد ب
  .جهنم  از براى ایشان نباشده و فاصله رفتن ب گردند

شود آتش بـراى   معصیت پوشانیده مىه ب. نّار للغاوینبالمعصیۀ تؤصد ال 4305
شود بر سر جایگاه صاحب آن از  منزله سرپوشى مىه گمراهان یعنى هر گناهى ب

شود که سر جایگاه او را بپوشانند و بر هر تقدیر پوشـیدن   جهنم یا سبب این مى
تنور پر آتشى که سـر   دآن از براى این است که حرارت در آن بیشتر بپیچد مانن

 ـ  معنى پوشانیده مىه ب» تؤصد«آن را بپوشند و ممکن است  ه شود نباشد بلکـه ب
شـود درهـاى    معصیت بسته مـى ه شود باشد و معنى این باشد که ب معنى بسته مى

بندنـد، یـا    جهنم از براى گمراهان یعنى بسبب آن درهاى جهنم را بر ایشان مـى 
آن و بر هر تقدیر بسـتن درهـا از    درهاىشود بر  منزله قفلها مىه اصل گناهان ب

  .براى این باشد که بیرون نتوانند رفت و گرمى آتش نیز در آن بیشتر بپیچد
 ـ. تقدیر اقسام اللهّ للعباد قام وزن العالم و تمت هذه الدنیا لاهلهـا ه ب 4306 ه ب

تمـام  اندازه قراردادن قسمتهاى خدا از براى بندگان راست شده سنجیدن عالم و 
شده این دنیا از براى اهل دنیا، مراد این است که نظام دنیا بسبب این اسـت کـه   

کرده که مناسب آن بوده و مصـلحت   هحق تعالى از براى هر چیز تقدیرى و انداز
زیاد کردن قسـمتى یـا کـم    ه شد ب در آن دانسته و اگر یکسر مو بر خلاف آن مى

رفـت و   و از دایره اعتدال بیـرون مـى   یافت نمودن آن انتظامى که حالا یافته نمى
همه مراتب و اوضاع داناسـت و بـر همـه    ه وجه این ظاهر است چه حقّ تعالى ب

   مهقادر و توانا و از ه
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و بى نیاز و ظاهر است که چنین کسـى هـر وضـعى را کـه از سـایر       مستغنى
نماید هر چند اسرار مصلحت بعضى امور بر افهـام   اوضاع اصلح باشد اختیار مى

  .سبب کوتاهى و قصور آنها ظاهر نباشده ما ب
براسـتى و وفـادارى کامـل    . بالصدق و الوفاء تکمل المـروءة لاهلهـا   4307

شود مروت از براى اهل مروت یعنى اهل مروت یعنى مردانگى یا آدمیت تـا   مى
  .این دو صفت حمیده مزّین نگردند مروت ایشان کامل و تمام نگردده ب

شـود کارهـاى    نرمى و همـوارى آسـان مـى   ه ب. ون الصعاببالرّفق ته 4308
  .سخت دشوار

شـود سـببها یعنـى سـببها و      تأنّى آسان مىه ب. بالتأّنّى تسهل الاسباب 4309
  .هاى کارها وسیله

احتمال و حلم ه ب. بالاحتمال و الحلم یکون لک النّاس انصارا و اعوانا 4310
 ـ    . یاورانمیشوند از براى تو مردمان یارى کنندگان و  ه ممکـن اسـت کـه مـراد ب

آدابیهاى مـردم و خشـونتهاى ایشـان باشـد و در صـدد       احتمال متحمل شدن بى
حلـم بـر آن    عطـف تلافى و انتقام برنیامدن از براى آنها که همان حلم باشـد و  

تفسیرى باشد، و ممکن است که مراد متحمل شدن مؤنـات و اخراجـات ایشـان    
د و ظاهرست که هر یک از آنهـا سـبب بسـیارى    باشد و بنا بر این غیر حلم باش

  .گردد اعوان و انصار مى
بدادرسـى سـتمدیده   . باغاثۀ الملهوف یکون لک من عذاب اللهّ حصن 4311

گـردد   یعنى آن سبب این مى. دادخواه میباشد از براى تو از عذاب خدا حصارى
   منزله کسى که در حصارىه که از عذاب خدا محفوظ و مصون باشى ب

  .که بسبب آن از بلائى محفوظ ماند دباش
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عقل فرستاده شده و ه ب. بعقل الرّسول  و ادبه یستدلّ على عقل المرسل 4312
  .شود بر عقل آنکه او را فرستاده ادب او استدلال کرده مى

 ـ    مراد ه این است که ایلچیى که پادشاهى بجائى فرستد و همچنـین هـر کـه ب
که ملاحظه شود که صـاحب عقـل و ادب   رسالت از نزد بزرگى بجائى رود باید 

باشد زیرا که مردم از عقل و ادب او استنباط مرتبه عقـل و ادب آنکـه فرسـتاده    
او نیـز   فرستندهمیکنند پس هر چند عقل و ادب او کاملتر باشد گمان میکنند که 

چنین است و اگر نادان و بى ادب باشد گمان میکنند که فرسـتنده او نیـز چنـان    
  .است

شکفتگى و گشـاده روئـى   ه ب. البشر و بسط الوجه یحسن موقع البذلب 4313
شود جایگاه بخشش یعنى هرگاه کسى بکسى بخششى کند اگر آن را از  نیکو مى

روى شکفتگى و گشاده روئى دهد آن بخشش در نظر او و همچنـین نـزد حـق    
 او رتعالى مرتبه نیکو داشته باشد و اگر نه آن بخشـش را وقعـى و رتبـه در نظ ـ   

  .نباشد و همچنین نزد حق تعالى
بسـبب برگزیـدن   . بایثار حب العاجلۀ صار من صار الى سوء الآجلـۀ  4314

  .دوستى دنیا که حاضر است رفته هر که رفته بسوى بدى آخرت که آینده است
بقدر بلندى رفعت میباشد کاویدن . بقدر علوّ الرّفعۀ تکون نکایۀ الوقعۀ 4315

الـم  ه د مصیبت و بلائى که واقع شود و تشبیه شده آن بزخم واقعه یعنى الم و در
   اعتبار این استه و درد کاویدن زخم و این یا ب

بلاها و مصیبتها که باعث خفت و خوارى باشد بر کسى که رفعـت مرتبـه    که
داشته باشد گران تر باشد و بیشتر تأثیر کند از کسى که پست مرتبـه باشـد چـه    

اعتبار این که بلا و مصـیبت از  ه ان نباشد، و یا بخفت و خوارى بر او چندان گر
مرتبه باشد بلاهـا   لندبراى هر کس در خور رفعت مرتبه او باشد و کسى را که ب



224 

 

از براى او بیشتر باشد از کسى که پست مرتبـه باشـد چنانکـه اربـاب دولتهـا و      
مـن  منصبها و مالداران را انواع بلاها در پیش باشد که مردم درویـش از آنهـا ای  

باشند و بر هر تقدیر غرض این است که صاحب رفعـت مرتبـه در دنیـا چنـدان     
اندازه آن درد و الم در برابر دارد پس کسى را کـه نباشـد   ه رفاهیتى ندارد بلکه ب

  .آرزوى آن نکند و حریص بر تحصیل آن نباشد
مـراد بـه   . شـدن  داشته تقوى همراه شده نگاهه ب. بالتقّوى قرنت العصمۀ 4316

ترس از خداست یا پرهیزگارى یعنـى اجتنـاب از معاصـى و مـراد بـه      » تقوى«
نگاهداشته شدن از گناهان است و مراد این است که کسى را » نگاهداشته شدن«

نفس امـاره و   هاو لطف کند و او را نگاهدارد از غلبه که تقوى باشد حق تعالى ب
تقوى نباشد حق تعالى را گناهى افتد و اگر ه هواها و هوسهاى آن و نگذارد که ب

خود واگذارد پس مطیع و فرمانبردار خواهشهاى خـود  ه او آن لطف نباشد و به ب
  .گردد و گرفتار معاصى و گناهان شود

شود فـرود آمـدن    عفو نمودن طلب کرده مىه ب. بالعفو تستنزل الرحّمۀ 4317
ل یعنى عفو کردن کسى گناه دیگرى را و در گذشـتن از آن سـبب نـزو   . رحمت

شود بر او، زیرا که هرگاه بنده با کمال نقـص و حاجـت و    رحمت حق تعالى مى
 اکـرم «: غلبه قواى شهویه و غضبیه عفـو کنـد و انتقـام نکشـد حـق تعـالى کـه       

است یقین با او این سلوك کند و عفو کند از او و رحمت کند او را، و » الاکرمین
   ممکن است که مراد این باشد که طلب نزول رحمت

توان کرد و اگـر نـه گناهـان بنـدگان      تعالى از راه عفو و بخشایش او مى حق
  .چندان باشد که مستحقّ رحمت نباشند

عقل و خردمندى است کمال نفـس پـس هـر    ه  ب. بالعقل کمال النفّس 4318
  .چند عقل و خرد کسى بیشتر باشد نفس او کاملتر و تمامتر باشد
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دن است صلاح نفس یعنى صلاح جهاد کره ب. بالمجاهدة صلاح النفّس 4319
این که اطاعت او نکند و کـام  ه حال نفس در این است که آدمى با او جهاد کند ب

او را بر نیاورد تا این که او را مغلوب سازد و مطیع و فرمانبردار خود نمایـد تـا   
  .اطاعت و فرمانبردارى حق تعالى تواند نمود

لاح هر کارى، یعنى هر کـارى  عقل میباشد صه ب. بالعقل صلاح کلّ امر 4320
  .که از روى عقل کرده شود صالح و شایسته باشد

  .شود هر شرىّ بسبب نادانى بر انگیخته مى. بالجهل یستثار کلّ شرّ 4321
  .شود تاریکیهاى کارها فکر گشوده مىه ب. بالفکر تنجلى غیاهب الامور 4322
سـبب ایمـان بـالا    ه ب. ربالایمان یرتقى الى ذروة السعادة و نهایۀ الحبو 4323
شود بسوى مرتبه بـالاى نیکبختـى و نهایـت سـرور و شـادمانى، مـراد        رفته مى

  .نیکبختى اخروى است و سرور و شادمانى در آن سراى جاوید
ئات 4324 ص السیبالتوّبۀ تمح.  

  .شود گناهان و بازگشت پاك کرده مى توبهه ب
شـود بـر    استدلال کرده مـى ایمان ه ب. بالایمان یستدلّ على الصالحات 4325

عملهاى صالح، این فقره در اوائل این باب نیز نقل و شرح شد و حاجـت اعـاده   
  .نیست

طاعت میباشد اقبال، این فقره نیز قبل از این ه ب. بالطّاعۀ یکون الاقبال 4326
  .نقل و شرح شد

تقوى یعنـى پرهیزگـارى یـا تـرس از خـدا      ه ب. بالتقّوى تزکو الاعمال 4327
  .شود یا فزایش میکند عملها ه مىپاکیز

شود کـریم   ببسیارى بخشش شناخته مى. بکثرة الافضال یعرف الکریم 4328
 ـ  محـض ایـن کـه گـاهى     ه یعنى تا کسى بخشش بسیار نکند او کریم نباشـد و ب
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بخشش کند کریم نباشد زیرا که کریم کسى است که کرم ملکـه او شـده باشـد و    
شود، و ممکـن اسـت کـه مـراد بـه       نمى ظاهر است که این بدون بخشش بسیار

معنى شخص گرامى بلنـد مرتبـه   ه نباشد بلکه ب» بخیل«در اینجا مقابل  »کریم«
توان شناخت که صاحب آن گرامـى   باشد و مراد این باشد که ببخشش بسیار مى

و بلند مرتبه است یعنى بخشش بسیار دلیل و نشان بلندى مرتبـه و علـو نفـس    
  .است

شود حلیم  بسیارى تحمل شناخته مىه ب. تمال یعرف الحلیمبکثرة الاح 4329
 ـ  ه یعنى تا کسى تحمل ایذاء و خلاف آداب مردم بسیار نکند او حلیم نباشـد و ب

مجرّد این که گاهى تحمل کند حلیم نیست زیرا که حلیم آنست که حلم ملکه او 
   شدن یارشده باشد و ظاهر است که حصول ملکه بدون تکرار تحمل و بس

شود چنانکه در فقره سابق در کرم مذکور شد، و ممکن است که مـراد   نمى آن
تـوان شـناخت پـس کسـى کـه دعـوى حلـم و         این مىه این باشد که حلیم را ب

گوید و نظیر ایـن معنـى در فقـره     بردبارى کند و این معنى در او نباشد دروغ مى
  .توان گفت سابق نیز مى

گردند آزادگـان، و   نیکوئى کردن بنده مى هب. بالاحسان یملک الاحرار 4330
  .این مضمون مکرّر مذکور شد

 ـ. بحسن الوفاء یعرف الأبـرار  4331 نیکـوئى وفـادارى شـناخته میشـوند      هب
نیکوکاران، یعنى هر که وفادارى نیکو داشته باشد این دلیل و نشان این است کـه  

ست که نیکو کـار  نیکو کار است، و هر که وفادارى او نیکو نباشد آن نشان این ا
  .نیست
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طاعۀ یعرف الأخیار 4332 نیکوئى فرمانبردارى شناخته میشـوند   هب. بحسن الّ
کـه    نیکان یعنى هر که او فرمانبردارى حقّ تعالى را نیکو کند این دلیل این است

  .از نیکان است و هر که بر خلاف آن باشد نیک نیست
د زیرکیها، یعنى آموختن شو ادب تند کرده مى هب. بالادب تشحذ الفطن 4333

  .ادب فهم و فطنت را تند کند مانند فسان که کارد را تیز سازد
ورع یعنـى بـاز ایسـتادن از حرامهـا پـاکیزه       هب. بالورع یتزکّى المؤمن 4334

  .گردد مؤمن مى
جود و بخشـش بنـا گذاشـته     هب. بالجود یبتنى المجد و یجتلب الحمد 4335

  .ستایش شود شود بزرگى و کشانیده مى مى
 ـ. بالاحسان و تغمّد الذّنوب بالغفران یعظـم المجـد   4336 نیکـى کـردن و    هب

  .شود بزرگى در گذشتن از آنها بزرگ مى هپوشیدن گناهان ب
  .شود مقصدها هموارى دریافته مى هب. بالرّفق تدرك المقاصد 4337
شود ستایشها یعنـى بخشـش    ببخشش بسیار مى. بالبذل تکثر المحامد 4338
  .شود که مردم آدمى را مدح و ثنا بسیار کنند ن مىسبب ای

شـود دلهـا یعنـى     نیکى کـردن بنـده مـى    هب. بالاحسان تملک القلوب 4339
تـوان   نیکى کردن دلها را بنـده مـى   هتوان شد ب خریدن مالک بدنها مى هچنانکه ب

  .کرد که دوست گردند و مانند بندگان مطیع و فرمانبردار شوند
  .شود عیبها عطا کردن پوشانیده مى هب. العیوب بالافضال تستر 4340
ۀ 4341 د تتأکّد المحبد تأکید مى هب. بالتوّدد«. یابد دوستى تودـ» تود  معنـى   هب

جلب دوستى است یعنى کارى چند کردن از مهربانى و احسان که جلب دوسـتى  
هرگاه کسى با دوست شـرایط دوسـتى و آنچـه    : کسى بکند و مراد این است که
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آن میکند از مهربانى و احسان بجاى آورد دوستى میانه ایشان محکم باشد جلب 
  .اندك چیزى زایل گردد هو اگر نه سست باشد و ب

  .ماند مصاحبت مهربانى دایم مى هب. بالرّفق تدوم الصحبۀ 4342
شود  بخشیدن رحمت طلب کرده مى هب. بذل الرحّمۀ تستنزل الرحّمۀ هب 4343

هرگاه بندگان رحم کننـد بـر یکـدیگر ایـن سـبب آن       یعنى. فرود آمدن رحمت
این وسیله طلب فرود آمـدن   هشود که حقّ تعالى رحمت کند بر ایشان پس ب مى

  .توانند کرد رحمت حق تعالى مى
شود دوام  بخشیدن نعمت طلب کرده مى هب. بذل النعّمۀ تستدام النعّمۀ هب 4344

دیگران ایـن سـبب    هعطا کند ب یعنى هرگاه کسى از نعمتى که داشته باشد. نعمت
  .تواند کرد این وسیله طلب دوام نعمت مى هشود که نعمت او دایم بماند پس ب مى

تعب سخت  هب. بالتعّب الشّدید تدرك الدرجات الرّفیعۀ و الراّحۀ الدائمۀ 4345
هاى بلند و آسایش جاوید یعنى آسایش در بهشت کـه دایمـى    شود پایه یافته مى

تعب اطاعت و فرمانبردارى حقّ تعـالى اسـت در   » تعب سخت«به و مراد . است
هر تعب سـختى کـه در    وامتثال اوامر و ترك مناهى و صبر بر مصایب و نوایب 

  .راه خدا کشیده شود
سبب بجا آوردن پیوند با خویشان یعنـى   هب. بصلۀ الرحّم تستدر  النعّم 4346

  .نعمتهاشود  احسان و مهربانى نمودن با ایشان بسیار مى
شـود   بریـدن از خویشـان جلـب مـى     هب. بقطیعۀ الرحّم تستجلب النقّم 4347

  .شود بجانب صاحب آن انتقامها و عذابها یعنى کشیده مى
شـود   مکرّرکـردن فکـر بسـلامت مـى     هب. بتکرار الفکر تسلم العواقب  4348

د از عاقبتها یعنى هرگاه کسى در کارهائى که خواهد که بکند مکرّر فکر کند و بع
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مقتضاى آن عمل کند عاقبت کارهاى او بسلامت شود و ضررى نکشـد از   هآن ب
  .آنها یعنى ضرر اخروى بلکه دنیوى نیز در اکثر اوقات

شـود مطلبهـا    بخوبى نیتها بر آورده مـى . بحسن النّیات تنجح المطالب 4349
  .یعنى مطلبهاى اخروى و ممکن است که سبب برآمدن مطلبهاى دنیوى نیز گردد

 ـ. بالنّظر فى العواقب تؤمن المعاطب 4350 فکـر کـردن در عاقبتهـا یعنـى      هب
شود ایمنى از هلاکتهـا یعنـى هلاکتهـاى اخـروى بلکـه       عاقبت کارها حاصل مى

  .دنیوى نیز در اغلب اوقات
دیده ورى و نظر از روى بینائى حاصل  هب. بالاستبصار یحصل الاعتبار 4351

و اعتبار پند است و اصـل آنهـا مشـتق از     عبرت همراد ب. شود عبرت گرفتن مى
اعتبار ایـن اسـت    هعبور است بمعنى گذشتن و پند را که عبرت و اعتبار گویند ب

اسـت   چیزىامرى است بر امرى پس گذشتن از  هکه در حقیقت استدلال کردن ب
  .بسوى چیز دیگر

بـلازم بـودن حـق و جـدا نشـدن آن      . بلزوم الحقّ یحصل الاسـتظهار  4352
بودن هر که همواره با حق باشد و جدا نشود از آن یا   شود قوى پشت ىحاصل م

حق با او باشد و جدا نشود از او قوى پشت باشد او در هر باب، زیرا که بسـبب  
  .این حق تعالى حامى و ناصر او باشد

قاب 4353 شـود   نیکوئى نمودن بنـده گردانیـده مـى    هب. بالاحسان تسترقّ الرّ
  .مذکور شد گردنها، چنانکه مکرّر

مالک بودن شـهوت یعنـى آن را    هب. بملک الشهّوة التنزّه عن کلّ عاب 4354
  .شود پاکیزگى از هر عیبى بفرمان خود در آوردن حاصل مى

گریستن از ترس خدا پـاك   هب. بالبکاء من خشیۀ اللهّ تمحص الذنّوب 4355
  .شود گناهان کرده مى
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راضى و خشنود بـودن   هب. العیوببالرّضا عن النفّس تظهر السوءات و  4356
شود بدیها و عیبها، زیرا که اصل راضى بودن از نفس عجـب و   از نفس ظاهر مى

خود بینى است و آن از اعظم عیوب است چنانکه مکرّر مذکور شد، و با وجـود  
 ـ این باعث این مى و عیبهـا کـه    دیهاشود که آدمى در پى اصلاح نفس نباشد و ب

بحسب عادت لازمه نفس بشرى است در او بماند بلکه روز بروز متمکن و قوى 
  .گردد

شـود   بتوبه یعنى پشیمانى و بازگشت پوشیده مـى . بالتوّبۀ تکفّر الذّنوب 4357
  .گناهان

گـردد   امیدها آسان مى هبرسیدن ب. بلوغ الآمال یهون رکوب الاهوال هب 4358
مطلب تعبـى کـه کشـیده باشـد      هد از رسیدن کسى بمرتکب شدن هولها یعنى بع

بسبب ارتکاب امور هولناك سهل و آسان نماید پس جمعى که مطالب بزرگ در 
مرتکب آنها  یدآخرت یا در دنیا در نظر داشته باشند اندیشه نکنند از هولها که با

  .مطلبها آنها آسان نماید هشوند در سعى از براى آنها، زیرا که بعد از رسیدن ب
. شود گردنهاى مـردان  طمعها خوار مى هب. بالاطماع تذلّ رقاب الرجّال 4359

آن باقى نماند از آن راه شایع شـده نسـبت    چون گردن عضویست از آدمى که بى
 هاو دهند چنانکه وصف پادشاهان ب هآن چیزى را که خواهند که نسبت ب هدادن ب

  .مالک رقاب مشهور است
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  »بادروا«و » بادر«باء بلفظ  حرف
آمیز حضرت امیر المؤمنین على بـن ابـى    آنچه وارد شده از سخنان حکمت از

 ـ» بـادر «در حرف باء بلفظ   ﷒طالب  صـیغه مفـرد یعنـى پیشـى بگیـر، و      ه ب
  .صیغه جمع یعنى پیشى بگیریده ب» بادروا«

  : ﷒آن حضرت  فرموده
خدا و شـتاب کـن در آن تـا    طاعت ه پیشى بگیر ب. بادر الطّاعۀ تسعد 4360

  .نیکبخت گردى
  .پیشى بگیر در کار خیر تا راه راست یابى. بادر الخیر ترشد 4361
پیشى بگیر بسـوى فرصـت پـیش از    . بادر الفرصۀ قبل ان تکون غصۀ 4362

 ـ آن ه این که فرصت غصه شود یعنى هرگاه فرصت کار خیرى یابى پیشى بگیر ب
که فرصت فـوت شـود و آن غصـه شـود و     کار و شتاب کن در آن پیش از این 

  .گلوى ترا بگیرد مانند استخوان یا مانند آن که در گلو ماند
بشتاب بسوى نیکوئى پس بدرستى که . بادر البرّ فانّ اعمال البرّ فرصۀ 4363

شـوند   کارهاى نیکو فرصت است یعنى نوبت و وقتى دارند و همیشه میسـر نمـى  
فرصت و نوبت آن فوت شـود و آن غصـه در   پس اگر شتاب نکنى بسا باشد که 

  .گلو ماند
  .بادروا العمل و اکذبوا الامل و لاحظوا الاجل 4364
مـراد  . عمل و دروغگو یابید امید را، و ملاحظه کنید اجـل را ه گیرید ب پیشى
یعنـى امیـدها را در   » دروغگو یابید امیـد را «عمل خیر است، و ه گرفتن ب پیشى

زبان حال از مرغبات در سعى از براى مأمولات خـود   هشما به گویند ب آنچه مى
مکنید یا ایـن   نهاو موانع از شتاب در کارهاى خیر دروغگو دانید و عمل بقول آ
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حاصل شدن آن مـأمولات دروغگـو   ه دهند ب ها که بشما مىه که آنها را در وعد
 ـ   عبـث مشـغول سـعى در    ه دانید و دانید که اکثر آنها بعمل نیاید پـس خـود را ب

ایـن باشـد کـه    » و أکذبوا الامـل «تحصیل آنها مسازید، و ممکن است که معنى 
یعنـى  » ملاحظه کنید اجل را«شما کرده دروغ گردد، و ه دروغگو گردانید امید ب

رسیدن وقت مرگ همیشه ملحوظ شما باشد و از آن غافل مگردید و همواره در 
خیر و دروغگو یافتن یا  گرفتن بکار اندیشه آن باشید تا این معنى معین بر پیشى

: گردانیدن امید گردد، و ممکن است که معنى تمام فقـره مبارکـه ایـن باشـد کـه     
دهد از بـراى   و دروغگو دانید امید را در آنچه قرار مى ر،شتاب کنید در عمل خی

شما از طول عمر بقدر درازى خود، و ملاحظه کنید هر دم رسیدن وقت مرگ را، 
 ـ ه بپس فریب امید مخورید و  گمـان  ه آن اعتبار کارهاى خیر را تأخیر مکنیـد ب

  .این که اگر حالا نشود وقت دیگر خواهد شد
پیشـى گیریـد    . بادروا العمل و خافوا بغتۀ الاجل تدرکوا افضل الامـل  4365

بسوى عمل یعنى عملهاى خیـر و بترسـید از ناگـاه رسـیدن اجـل تـا دریابیـد        
بعمل خیر دریابید افزونترین آرزوهـا را  افزونترین آرزو را یعنى اگر شتاب کنید 

که سعادت جاوید باشد و اگر تأخیر کنید خوف آن هست که ناگاه اجل در رسد 
   و بى توشه و تهیه باید رفت نعوذ باللهّ منه و این بنا بر این است  که عبارت

هـا   باشد چنانکه در بعضى نسـخه هاسـت و در اکثـر نسـخه    » العمل بادروا«
پیشى گیرید بر امید یعنـى  : است و بنا بر این ترجمه این است که »بادروا الامل«

کارهاى خیر بر امیدهاى دنیوى، و ترجمه باقى کـلام بـر همـان    ه پیشى گیرید ب
  .نحو است که مذکور شد و نسخه اول ظاهر تر است

 ـ   ه پیشى گیرید ب. بادروا بالعمل عمرا ناکسا 4366 شـیب  ه عمـل عمـر سـر ب
آن اواخر عمـر و  ه را پیش اندازید بر چنین عمرى، و مراد بافکنده را یعنى عمل 
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سن انحطاط است که در تنزل و پستى است و شبیه است بکسـى کـه سـر بزیـر     
 ـ      ائىافکنده باشد و غرض این است که تا سن بـه آنجـا نرسـیده و قـوت و توان

هست اعمال خیر بکنید و تقصیر نکنید در آن و تأخیر نکنید، زیرا که اگـر اجـل   
آن سنّ آن عمرى است سربزیر افکنده و در تنزلّ و پستى ه هلت دهد و برسید بم

  .گذارد که چندان کار خیرى توان کرد و ضعف و سستى، در آن نمى
پـیش اندازیـد عمـل را بـر     . بادروا بالعمل مرضا حابسا و موتا خالسا 4367

ى خیـر  مراد تحریص بر تعجیـل در کارهـا  . کننده و مرگى رباینده بیماریى حبس
است و این که آنها را باید کرد پیش از این که بیماریى عارض شود که منع کنـد  

در هـر وقـت احتمـال     هو ظاهر است ک. از کردن آنها یا مرگ برباید این کس را
عروض یکى از آن دو امر بزودى باشد پس باید که در هر وقت کمال سعى کنـد  

عروض یکى از آن دو احتمـال   در کردن خیرات که مبادا بعد از آن دیگر بسبب
  .میسر نگردد

پیشى گیرید پیش از آمدن غایبى کـه  . بادروا قبل قدوم الغائب المنتظر 4368
شود یعنى مرگ که چون آمدن آن یقینى است گویا هر کسى  انتظار او کشیده مى

  »منتظر«کشد، و ممکن است که  انتظار آن مى
ره بعد و بنا بر این معنـى ایـن   در فق» مقتدر«ظاء خوانده شود بر وزن  بکسر

کشد یعنى همان مـرگ کـه انتظـار اذن و رخصـت      است که غایبى که انتظار مى
  .کشد از براى آمدن مى

پیشى گیرید پیش از یک بـار گـرفتن   . بادروا قبل اخذة العزیز المقتدر 4369
غالب توانا یعنى حق تعالى که غالب است بر هر کسى و تواناست بر هر چیـز و  

  .مرگه بگرفتن او گرفتن او آدمى راست ب مراد
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پیشى گیرید بعمل پیش از تنگى حال و . بادروا قبل الضنّک و المضیق 4370
هـر  » مضـیق «و » ضنک«سبب رسیدن اجل و مقدمات آن، ه ضیق مجال یعنى ب

  .معنى تنگى است و تأکید استه دو ب
یدن و بیـرون  پیشى گیرید پـیش از ترس ـ . بادروا قبل الرّوع و الزّهوق 4371
دهد در وقت مشاهده آثـار و علامـات    مراد ترسى است که روى مى. رفتن جان

مرگ و قبل از این در فصل الف استفتاح ایـن عبـارت مبارکـه بـود و در آنجـا      
یعنـى بازداشـتن    شـتن بدال بود نه بواو و معنى این بود که پیش از بازدا» الردّع«

  .شما از عمل برسیدن اجل
ۀ و انتظار التوّبۀ و انفسـاح الحوبـۀ   بادروا فى 4372 ۀ و انف  المشی مهل البقی .

  .پیشى بگیرید در مهلت بقیه و در ابتداى مشیت و انتظار توبه و وسعت گناه
عملهاى خیر در بقیه عمرى که مانـده از بـراى شـما و    ه پیشى بگیرید ب یعنى

ل زمانى که شـما  یعنى در او» در ابتداى مشیت«آن قدر و ه اید ب مهلت داده شده
خیرات در اوایل زمانى که اراده ه را مشیت و اراده تواند بود یعنى پیشى بگیرید ب

  کارها توانید کرد
  
معنـى  ه ب» انف المشیۀ«وقت دیگر، و ممکن است که ه تأخیر مکنید از آن ب و

ترین مشیت باشد یعنى در جوانى که اراده  ابتداى مشیت نباشد بلکه بمعنى سخت
 ـو مشیت د اعتبـار ضـعف و   ه ر آن سخت تر و محکم تر است و قوتى دارد و ب

کـه   قتـى خیرات در وه یعنى پیشى بگیرید ب» انتظار توبه«پیرى سست نیست و 
کشند که اگر در آن وقت توبه و  کشند از براى شما یعنى انتظار مى انتظار توبه مى

گر قبول نشـود و  بازگشت کنید قبول شود از شما، و اگر بگذرانید از آن وقت دی
آن تا وقت مرگ است پیش از مشاهده آثار آن نشأه و این عبارت مبارکه قبـل  
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بـود و  » انتظار«بدل » انظار«از این در فصل الف استفتاح مذکور شد و در آنجا 
معنى تأخیر است یعنى در وقتى که هنوز وقت قبـول توبـه تمـام نشـده و     ه آن ب

یعنى » وسعت گناه«ل هر دو یکى است، و تأخیر شده تا مدتى بعد از آن و حاص
 ـ جـزاى آن  ه وسعت وقت رسیدن بجزاى آن یعنى پیش از این که وقت رسیدن ب

توبه و بازگشت چاره دفع ه باشد یا وسعت وقت چاره آن یعنى پیش از این که ب
دار باشـد و ترجمـه بـدل     بخاء نقطـه » انفساخ«آن نتوان کرد، و ممکن است که 

باشد و معنى این باشد که او در وقتى که گنـاه  » شدن گناه زایل«: »وسعت گناه«
توبه و بازگشت زایل شود و وقت آن نشده باشد که دیگر توبه سـودى ندهـد   ه ب

وقتى است که مشاهد آثار آن نشأه کند، و ممکن اسـت بنـا بـر ایـن کـه       آنکه 
باشد و معنى این باشد که در وقت انتظار یـا  » التوبه«عطف بر » انفساخ الحوبه«

  .انظار توبه و زایل شدن گناه یعنى و انتظار یا انظار آن
 ـ 4373 ال بادروا و الابدان صحیحۀ و الالسن مطلقۀ و التوّبۀ مسموعۀ و الأعم
 ـ  پیشى گیرید و حال آنکه بدنها درسـتند و زبانهـا گشـاده   . مقبولۀ بنـد  ه انـد و ب
اند چنانکه در وقت مرگ خواهد شد و توبه مقبول است و عملها پذیرفتـه   نیفتاده

توبـه قبـول نشـود و هـیچ      آناند یعنى پیش از مشاهده مذکوره که دیگر بعد از 
  .عمل پذیرفته نگردد

پـیش  . مالکم و ابتاعوا ما یبقى لکم بما یزول عـنکم بادروا آجالکم باع 4374
مانـد از بـراى    اندازید عملهاى خود را بر اجلهاى خود و بخرید آنچه را باقى مى

مراد تنبیه مردم است بر ایـن کـه اجـل هـر     . شود از شما شما به آن چه زایل مى
 ـ  یدکس بزودى در رسد و بعد از آن عملى نباشد پس با ه که عملها پـیش انداخت

شود که از وقت فرصت گذرانیـده نشـود کـه اگـر      این مىه شود بر اجلها و این ب
تأخیرى شود ممکن است که اجل ناگاه برسد و فرصت کردن عملى ندهد و مراد 
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ماند نعمتهاى اخروى است که پاینده و جاوید خواهد بود و به  به آن چه باقى مى
 ـ زایل مى شود نعمتهاى دنیوى است که فانى و آن چه زایل مى ه شود و در تعبیر ب

این عبارت کمال تحریص است بر کردن چنین سودائى چه هر که را اندك عقلى 
باشد میداند که چنین سودائى سودمند است و امر باقى هر چند پست تـر باشـد   
ترجیح دارد بر آنچه فانى شود هر چند نفـیس تـر باشـد، چنانکـه از بعضـى از      

اگر تنگ طلائى باشد و فانى شود و کوزه سفالى : نقل شده که گفته انارباب عرف
که همیشه باقى ماند باید که عاقل آن کوزه را بر آن تنـگ تـرجیح دهـد تـا در     

دنیا امـر بـرعکس   ه وقت حاجت تشنه نماند و با وجود این در خریدن آخرت ب
دنیـا   متهـاى است و نعمتهاى اخروى با وجود دوام و پایندگى بهتر باشد بلکه نع

  .سبت آنها نتواند شدطرف ن
پیشى . بادروا باموالکم قبل حلول آجالکم تزکّکم و تصلحکم و تزلفکم 4375
مالهاى شما پیش از رسیدن اجلهاى شما تا این که پاك گردانند شما را ه گیرید ب

 ـه و ب درگـاه حـق تعـالى    ه صلاح آورند حال شما را و نزدیک گردانند شما را ب
آنهـا و صـرف    ادناى خود بمالهاى خود یعنى بـد یعنى اگر پیشى گیرید بر اجله

آنها در وجوه خیرات آنها چنین و چنین کنند و اگر نه سودى نباشـد شـما را از   
   آنها بلکه باعث زیادتى

تـا آن مبـادرت و   : زر و وبال گردند، و ممکن است که معنى این باشد کـه  و
نزدیـک گردانـد   پیشى گرفتن پاك گرداند شما را و بصلاح آورد حال شما را و 

  .شما را
. بادروا الموت و غمراته و مهدوا له قبل حلوله و اعدوا له قبـل نزولـه   4376

پیشى گیرید بر مرگ و سختیهاى آن و تمهید کنید از براى آن پیش از در آمـدن  
آن و آماده کنید از براى آن پیش از فرود آمدن آن یعنى پیشى بگیرید بر مـرگ  
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اصلاح کنید احوال خود را از  نىید کنید از براى آن یعبکردن عملهاى خیر و تمه
براى آن یا بگسترانید و تهیه کنید از براى آن اسباب آن را و آماده کنید از بـراى  

  .آن یعنى توشه و اسباب آن سفر پرخطر را
. بادروا فى فینۀ الارشاد  و راحۀ الاجساد و مهل البقیّۀ و انـف المشـیۀ   4377

ت راهنمائى و هنگام آسایش بدنها و مهلـت بقیـه و ابتـداى    پیشى بگیرید در وق
اکتساب سعادت در وقتى که میسر است راهنمـائى  ه مشیت یعنى پیشى بگیرید ب

» هنگام آسایش بـدنها «و  ،یعنى راهنمائى شما مردم را یا راهنمائى مردم شما را
و  انـد،  یعنى در صحت و قوت بدنها که گرفتار کوفتها و ضـعف و سسـتى نشـده   

یعنى در بقیه عمرى که مانده از براى شما و مهلت داده شده اید بـه  » مهلت بقیه«
یعنى در ابتـداى زمـانى کـه شـما را مشـیت و اراده      » ابتداى مشیت«آن قدر، و 

است که پیشى بگیرید به آن چه مذکور شد در بقیه  نکارى تواند بود و غرض ای
   عمر در اول زمانى که

أخیر مکنید از آن و چند فقره قبل از این نیز این عبارت توانید کرد و ت کارى
 ـ » انف المشیۀ«مذکور و شرح شد و مذکور شد نیز که  معنـى  ه ممکن است کـه ب

تـر   سخت ترین مشیت باشد یعنى در وقت جوانى که مشیت و اراده در آن سخت
  .اعتبار ضعف و پیرى سست نگشتهه تر است و ب و محکم

ابقوا آجالکم فانّکم مدینون بما اسلفتم و مجـازون  بادروا اعمالکم و س 4378
تعجیل کنید عملهاى خود را و پیشـى گیریـد   ه ب. بما قدمتم و مطالبون بما خلفّتم

شوید به آن چـه   هاى خود پس بدرستى که شما جزا داده مى بکردن آنها بر مرگ
ت کرده ایـد و بازخواس ـ  یششوید به آن چه پ اید و عوض داده مى پیش فرستاده

  .شوید بسبب آنچه پس انداخته اید یعنى از واجبات کرده مى
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بادروا الامل و سابقوا هجوم الاجل فانّ النّاس یوشک ان ینقطـع بهـم    4379
پیشى گیرید بـر آرزو، و سـبقت کنیـد بـر هجـوم اجـل،       . الامل فیرهقهم الاجل

ایشـان آرزو، پـس فـرو گیـرد     ه بدرستى که مردم نزدیک است که بریده شود ب
آنهـا را بـر    ویعنى از پى آرزوها مرویـد  » پیشى گیرید بر آرزو«. یشان را اجلا

کارهاى خیر بر آرزوها و مقدم ه پشت سر خود اندازید، یا این که پیشى بگیرید ب
 ـ   » سبقت کنید بر هجوم اجل«دارید آنها را بر آرزوها، و  ه یعنـى سـبقت کنیـد ب

شدن آن بـى اذن و رخصـتى،    کردن کارهاى خیر بر ناگاه رسیدن اجل یا داخل
این معنـى کـه   ه یعنى نزدیکند ب »ایشان امیده پس نزدیک است که بریده شود ب«

آن و ناگاه یا بى اذن و رخصت در رسد اجـل  ه بریده شود امید ایشان و نرسند ب
آن مشغول از اعمـال خیـر   ه ایشان پس از پى چنین امرى نباید رفت و خود را ب

این که امیـد ببـرد بـر    ه که معنى این باشد که نزدیکند بنباید کرد، و ممکن است 
ایشان راه را و نگذارد که ایشان براه راست که اطاعت و فرمانبردارى باشد بروند 

  .پس ناگاه در رسد اجل ایشان و فوت شده باشد از ایشان آن سعادت
تعجیـل کنیـد   . بادروا صالح الاعمال و الخناق مهمل و الـروح مرسـل   4380
عملها را و حال آنکه گلو واگذاشته شده، و روح رها کـرده شـده اسـت     شایسته

  .یعنى پیش از این که مرگ گلو را بگیرد و قبض روح بشود
پیشـى بگیـر جـوانى    . بادر شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک 4381

یعنـى  . خود را پیش از پیرى خود، و تندرستى خود را پـیش از بیمـارى خـود   
خیر در جوانى که آسان است آنها پیش از پیرى که دشـوار   أعماله پیشى بگیر ب

بـر   »رىدر تندرستى پـیش از بیمـا  «گردد و بسا باشد که مانع شود از آنها و  مى
  .همان قیاس
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پیشـى بگیـر تـوانگرى    . بادر غناك قبل فقرك و حیاتک قبل موتـک  4382
 خود را پیش از درویشى خود، و زندگانى خود را پـیش از مـرگ خـود یعنـى    

خیرات و مبراّت تا توانگرى دارى و تأخیر مکن کـه مبـادا فقیـر    ه پیشى بگیر ب
 تهمه اعمال خیـر تـا حیـا   ه شوى و دیگر آنها میسر نگردد ترا، و پیشى بگیر ب

  .دارى و پس مینداز از اول اوقات آن که مبادا مرگ در رسد و بازمانى از آنها
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  »بئس«باء بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

که کلمـه ذم اسـت، از آن   » بئس«لفظ ه در حرف باء که واقع شده ب  ﷒طالب 
  :جمله است قول آن حضرت

بد دردى است کمى عقل، زیرا که دردى اسـت کـه   . بئس الداء الحمق 4383
  .د و چه دردى چنین باشدگرد باعث فساد دنیا و آخرت مى

بدخوئى است خرق یعنـى درشـتى و نـاهموارى،    . بئس الّشیمۀ الخرق 4384
زیرا که با وجود این که شرعا مذموم است مفاسد آن در دنیا نیز بسیار اسـت، و  

معنى کودنى و حمق نیز آمده و ممکن است که مراد در ایـن جـا آن   ه ب» خرق«
  .باشدمنزله تأکید فقره سابق ه باشد و ب

بد رفیقى است حرص، زیرا که با هر کـه رفیـق   . بئس الرّفیق الحرص 4385
دنیا و از سعادت آخرت برآرد  بلکه در دنیا همـواره  ه باشد مشغول سازد او را ب

  .او را گرفتار تعب و زحمت دارد
 ـ. بئس الاختیار الرضّا بالنقّص 4386 کمـى  ه بد برگزیدنى است راضى شدن ب

نقص و پستى آن بسبب صفات و ملکات پست مرتبه یا افعال یعنى کمى مرتبه و 
و غرض این است که حق تعالى آدمى را اهلیت و قابلیت مراتب بلنـد  . نکوهیده

   سعى در ازاله رذایل و اکتسابه و درجات رفیعه داده ب
پس سعى در آنها نکردن و راضى بنقص مرتبه و پستى آن شـدن بـد    فضائل

  .اختیار و برگزیدنى است
بدخویى است سخن چینـى، زیـرا کـه از دنائـت     . بئس الشیمۀ النمّیمۀ 4387

گردد و این اسـت کـه در قـرآن     ها و فسادها مى شود و منشأ فتنه نفس ناشى مى
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  مجید و احادیث معصومین صلوات اللهّ علیهم أجمعین نهى از آن و مبالغـه در ذم
  .آن بسیار شده

غلبه حرص، زیرا که همیشه آدمـى  بدخصلتى است . بئس الطبّع الشرّه 4388
اندازد و در  را در رنج و تعب سعى دارد و غالب این است که در وزر و وبال مى

باى یک نقطه و ظاهر این است کـه  ه میم واقع شده نه به ب» الطمع«ها  اکثر نسخه
که مـراد ایـن    ستاز تصحیف بعضى ناسخین باشد و بر تقدیر صحت آن ممکن ا

است غلبه حرص یعنى طمعى که از راه غلبه حرص باشـد و  بد طمعى : باشد که
  .آن نباشده احتیاجى ب
بدخوردنى است حرام، زیرا کـه بـا وجـود وزر و    . بئس الطعّام الحرام 4389

وبال آن دل را سیاه کند و حریص بر معاصى دیگر سـازد و حـرام أعـم از ایـن     
باشد مثـل مـال   است که بالذاّت حرام باشد مثل گوشت خوك یا بسبب عارضى 
  .آنها امثالمغصوب یا دزدى یا نجس یا آنچه بعنوان ربا گرفته شده باشد و 

» قوت«. بدقوتى است خوردن مال یتیمان. بئس القوت اکل مال الایتام 4390
آن بـدن آدمـى و ذکـر ایـن     ه قدرى از خوردنى را گویند که بر پاى تواند ماند ب

راى مبالغه در بدى آن است چنانکـه  بخصوص بعد از ذم مطلق خوردن حرام از ب
  در آیات و احادیث بسیار وارد شده و در تعبیر

اشاره است ببدى خوردن آن اگـر همـه بقـدر    » طعام«نه بلفظ » قوت« بلفظ
  .قوت باشد

  تعبیر در
بدى خوردن آن اگر همـه بقـدر   ه اشاره است ب» طعام«نه بلفظ » قوت« بلفظ

  .قوت باشد
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گردن » قلاده«. بد قلاده ایست قلاده گناهان. لآثامبئس القلادة قلادة ا 4391
 ـ  بند را گویند و استعاره گردن ه بند از براى گناهان و همچنین طوق شایع اسـت ب

شـود از او ماننـد    شود صاحب آنها را و جدا نمى اعتبار این که وبال آنها لازم مى
مـال   توارد شده که هر که زکا دیثبند و طوق، و در بعضى احا بودن گردن لازم

خود را ندهد مارى مى پیچد بر گـردن او روز قیامـت و بنـا بـر ایـن اسـتعمال       
این اعتبار باشد یعنى بسبب آنها مارى بپیچد ه بند و طوق ممکن است که ب گردن

بند و طوق، و ممکن است که تشبیه بقلاده باشد  بر گردن صاحب آنها مانند گردن
از براى بستن آن و کشیدن آن بهر جا که خواهند ببرند  نندککه بر گردن سگ می

گـردد تـا بجـزاى آن     افتد و گرفتار مى و چون صاحب گناه بسبب آن در بند مى
آن او را در بند دارند و سـر  ه شود در گردن او که ب برسد پس گویا آن قلاده مى

  .دهند نمى
ملول و دل زده  بددوستى است آنکه از این کس. بئس الصدیق الملول 4392

باشد یعنى باید که دوست را از خود ملول نکـرد کـه دوسـتى کـه ملـول گـردد       
بددوستى است و اعتمادى دیگر بر دوستى او نباشد، و ممکن است که مراد ایـن  

ه که ب هرزود ملول نشود و ه باشد که دوست خوب آن است که از دوست زود ب
  .اندك چیزى ملول شود بد دوستى است

ۀ الغلولبئ 4393 جی بد خصلتى است خیانت، و احادیث دیگر نیـز در  . س الس
  .این باب بسیار است

یعنـى  . بد خصلتى است پرگوئى یا زیـاده کاریهـا  . بئس العادة الفضول 4394
  .کارهایى که پر مهم نباشد و بازماندن بسبب آنها از مهماته مشغول شدن ب

  .که بسیار نادان باشد بد همنشینى است کسى. بئس القرین الجهول 4395
  .بدروئى است روئى که بى شرم باشد. بئس الوجه الوقاح 4396
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بدخصلتى اسـت الحـاح یعنـى ابـرام کـردن در      . بئس الشیّمۀ الالحاح 4397
  .سؤال

4398 مراد این است که با دشمن . بد همراهى است دشمن. بئس القرین العدو
مراهـى احتـراز از شـرّ او مشـکل     رفیق و همراه نباید شد زیرا که با رفاقت و ه

  .است
زیـرا کـه حـق    . بد همسایه ایست همسایه بـد . بئس الجار جار السوء 4399

همسایگان بر یکدیگر این است که بکار هم آیند و بـر یکـدیگر احسـان کننـد     
چنانکه در احادیث بسیار وارد شده حتى این که روایت شده از حضرت رسالت 

که جبرئیل مرا چندان وصیت کرد در باب همسایه کـه مـن گمـان     ﷑پناهى 
برد پس همسایه که بکار نیاید و نیکى نکند و بدى کند کمـال   کردم که میراث مى

بدى خواهد داشت، و ممکن است که مراد مذمت همسایه بد باشد هر چند بـدى  
چه مشاهده کنـد  اعتبار این که آدمى بالطبع مایل است به آن ه این کس نکند به ب

شود که بعضى بدیهاى  از ابناى جنس خود پس هرگاه همسایه کسى بد باشد نمى
  .بعضى از متعلقان او سرایت نکنده او یا به او ب

بد رفیقى است حسود یعنى کسى که تمناى زوال . بئس الرفیق الحسود 4400
   نعمت مردم میکند و بدى

ز کسى ببیند تمناى زوال آن چنین کسى ظاهر است چه هرگاه نعمتى ا رفاقت
آن اعتبار سعى نکند در زوال آن و قطع نظر از آن مکدر و ه شود که ب کند و نمى

ملول شود و غمگین نشیند و ظاهر است که کدورت و حزن رفیق باعث کدورت 
  .گردد و حزن آدمى نیز مى
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ور، زیرا کـه کسـى کـه     بد هم زندگانى است کینه. بئس العشیر الحقود 4401
شود که در صدد ایـذاء و آزار او نباشـد و بـا وجـود      کینه کسى داشته باشد نمى

  .معاشرت و آمیزش در اکثر اوقات احتراز از شرّ چنین کسى بغایت دشوار است
  .بدکردارى است نافرمانى حق تعالى. بئس العمل المعصیۀ 4402
فروشـد  بدمردى است کسى که ب. دنیا غیرهه بئس الرجّل من باع دینه ب 4403

دنیاى غیر خود، و کمال بدى این معنى و سـخافت عقـل چنـین    ه دین خود را ب
  .کسى ظاهر است

چنانکه » سیاست«. بد سیاستى است جور و ستم. بئس السیاسۀ الجور 4404
مکرّر مذکور شد تربیت کردن رعیت و نظم و نسق احوال ایشان اسـت و ظـاهر   

لم دیگران بـر ایشـان و رفـع    است که صاحب سیاست وضع شده از براى رفع ظ
ظلم ایشان بر یکدیگر، و ظاهر است که ظلم و جور از کسى کـه متوقّـع رفـع و    
دفع آن باشند از او بسیار بدتر و قبیح تر باشد از ظلم کسى که ایـن توقّـع از او   

  .نباشد
مراد این است کـه  . ایست کردن کار بد بد ذخیره. بئس الذّخر فعل الشّرّ 4405

   بکند نوشته هر چه آدمى
شود تا این که جزاى آن در آخرت داده شود پـس آدمـى    و ثبت مى شود مى

هر چه بکند در حقیقت آن را ذخیره کرده از براى خود و ظاهر است که فعل بد 
  .که جزاى آن عذاب و عقاب باشد و بدذخیره ایست

بد ظلمى است ظلم بر کسـى کـه مطیـع و    . بئس الظّلم ظلم المستسلم 4406
پوشیده نیست که مطلق ظلم اگر چه بد است اما ظلم بـر کسـى   . انبردار باشدفرم

که مطیع و فرمانبردار باشد مثل ظلم پادشاهان و حکام بر رعایـا کـه اطاعـت و    
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کـه چنـین نباشـد     سـى تر است از ظلم بر ک فرمانبردارى ایشان کنند بدتر و قبیح
  .بلکه سرکشى کند یا نه اطاعتى داشته باشد و نه سرکشى

بد کسبى است کسب حرام، زیرا که رنج و تعـب  . بئس الکسب الحرام 4407
  .کسب را در آن باید کشید و وزر و وبال از براى خود تحصیل کرد

بد همراهى است از براى پرهیزگارى سـیرى،  . بئس قرین الورع الشبع 4408
آن  گردد از زیرا که ثمره پرهیزگارى وصول بمراتب عالیه است و سیرى مانع مى

بسبب این که باعث خاموشى نور دل و تعطیل قواى عقلیه و کسالت بـدن گـردد   
سـیرى ارواح   درگردنـد و   در گرسنگى اجسـاد ارواح مـى  : چنانکه گفته اند که

  .اجساد میشوند
بد همراهى است براى دیندارى طمع، زیرا کـه  . بئس قرین الدین الطمّع 4409

 ـ    اشد بسیار مىدار ب کسى را که طمع باشد هر چند دین ه شـود کـه طمـع او را ب
حرام اندازد و دین او را فاسد کند و بر تقدیرى که چنـین نکنـد در ایـن شـبهه     
نیست که طمع آدمى را خوار و ذلیل و پست مرتبه گردانـد و آنهـا منـافى رتبـه     

  .دیندار و مرتبه اوست
بد گفتنى است دروغگوئى، چـه عقـلا و شـرعا    . بئس المنطق الکذب 4410

  .گردد موم است و مفاسد بسیار بر آن مترتب مىمذ
مراد این اسـت کـه   . بدنسبى است بدى ادب. بئس النّسب سوء الادب 4411

بى ادبى نسبت دهند و این بد نسبى است و بسیار بدتر است ه بى ادب را مردم ب
شخص بدى یا پست مرتبـه برسـد، پـس    ه از این که نسب کسى پست باشد و ب

 تر نسب باشد هر چند نسبت ظاهرى پست باشد در حقیقت عالىکسى را که ادب 
  .ادبى که نسب ظاهرى او بلند باشد باشد از بى
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بد کوششى است جدائى افکندن میانه . بئس السعى التفرقۀ بین الالیفین 4412
دو کس که با هم الفت داشته باشند، زیرا که نظام عـالم بالفـت مـردم اسـت بـا      

  .ف آن در حقیقت سعى در اختلال اوضاع عالم استیکدیگر، پس سعى در خلا
بند قرض، زیرا کـه   بندى است گردن بد گردن. بئس القلادة قلادة الدین 4413

 ـ  آن نرسـد چنانکـه   ه آدمى را همواره در هم و غمى دارد که هیچ هم و غمـى ب
 ـ  ﷑روایت از حضرت رسالت پناهى  ل هـم  مشهور است که نیست همـى مث

آن هم و غـم اسـت از    دانشدناعتبار لزوم و جه ب» گردن بند«و استعاره . قرض
صاحب آن مانند گردن بند چنانکه قبل از این در گناهان مذکور شـد، و ممکـن   

قلاده سگ و مانند آن باشد که بسبب آن آنرا در فرمـان خـود   ه است که تشبیه ب
  .آورد رمان قرض خواه در مىاعتبار این که قرض این کس را در فه دارند ب

  .بئس الاستعداد الاستبداد 4414
آمادگى است خود رأى بودن، زیرا که کسى که خود رأى باشـد و اعتمـاد    بد

تمام بر رأى خود داشته باشد و با عقلا در کارها مشورت نکند زیان و خسـران  
ن بسیار کشد پس خود رأى بودن در حقیقت خود را آماده آنها کـردن اسـت و آ  

  .بد آمادگى است
بد توشه ایست بسوى آخرت . بئس الزاّد الى المعاد العدوان على العباد 4415

کردن بر بندگان حق تعالى، چون هر چه آدمى  که بازگشت مردمان به آنست ستم
جـزاى آن برسـد پـس در حقیقـت آن را     ه شود تا در آخرت ب میکند نوشته مى

باعث هلاکـت   کهبر بندگان حق تعالى توشه راه خود کرده و ظاهر است که ستم 
  .اخروى است بد توشه ایست که کسى از براى خود بردارد

خواهى  بدقرض. بئس الغریم النوّم یفنى قصیر العمر و یفوت کثیر الاجر 4416
مـراد  . سازد عمر کوتاه را، و فوت میکنـد اجـر بسـیار را    است خواب، فانى مى
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خواهى است بى رحم که از براى وصول این که مانند قرضه مذّمت خواب است ب
و در بیـان ایـن    دباد فنـا ده ـ ه حق خود تمام سرمایه مدیون و ما یعرف او را ب

یعنى عمر آدمى را که بسـیار کوتـاه و   » فانى میکند عمر کوتاه را«: اند که فرموده
سازد زیرا که آدمى تا در خواب است  اندك است خواب آن را فانى و نیست مى

» فوت میکنـد اجـر بسـیار را   «است و در حقیقت عمرى ندارد، و  در حکم میت
 ـ وانت یعنى اجر و ثواب بسیار را که مى سـبب کـردن   ه در بیدارى تحصیل کرد ب

عملهاى نیکو و غرض از این تنبیه بر این است که آدمى قدر عمـر خـود را کـه    
 ـ   در سرمایه اوست باید که بداند و بخورد و خواب باطل و فاسد نسـازد مگـر بق

  .ضرورت
بـد  . بئس القرین الغضب یبدى المعایب و یدنى الشـرّ و یباعـد الخیـر    4417

سـازد شـرّ را، و دور    سازد عیبها را، و نزدیک مى همنشینى است خشم، ظاره مى
ظاهر ساختن خشم عیبها را، ظاهر است، چه کسى که خشـم  . گرداند خیر را مى
  بر او

ع سـبکیها از او ظـاهر شـود، و    کرد هرزه گویـد و دشـنام دهـد و انـوا     غلبه
ظاهر است، زیرا که غالب این اسـت کـه   » نزدیک گردانیدن آن شرّ را«همچنین 

شود که آزارى چند کند آن کسى را که خشم بـر اوسـت زیـاده از     سبب این مى
نفـوس و   کتهلاه قدرى که مستحقّ آن باشد بلکه بسا باشد که بغیر حقّ منجرّ ب

ظـاهر اسـت چـه دور    » دور گردانیدن آن خیـر را «تلف اموال گردد و همچنین 
  .میکند از حلم و بردبارى و هموارى و مانند آنها از صفات حمیده

  .بدخوئى است بخیل بودن. بئس الخلیقۀ البخل 4418
بدخصلتى اسـت امیـد،   . بئس الشیّمۀ الامل یفنى الاجل و یفوت العمل 4419
ا یعنـى بدخصـلتى اسـت قـانع     سازد مدت عمر را و فوت میکند عمل ر فانى مى
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سـازد   نبودن و آرزوها و امیدهاى دور و دراز در دنیا داشتن زیرا که مشغول مى
شـود   عمر و فوت مى تشود مد سعى از براى آنها تا این که فانى مىه آدمى را ب

  .عملهاى خیرى که باعث رستگارى آخرت باشد
ز براى کسى که دل بـر آن  بدسرائى است دنیا یعنى ا. بئست الدار الدنیا 4420

  .بندد و آن را منزل اقامت گرداند نه کسى که در آن اکتساب توشه آخرت نماید
بد برگزیدنى اسـت عـوض   . بئس الاختیار التعوض بما یفنى عما یبقى 4421

مانـد کـه آخـرت باشـد      شود که دنیا باشد از آنچه باقى مى گرفتن آنچه فانى مى
  .راى دنیایعنى از سر آخرت گذشتن از ب
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  بباى ثابته بلفظ مطلق» باء« حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

باى ثابته بلفظ مطلق یعنى بائى کـه جـزو کلمـه    ه ب» باء«در حرف   ﷒طالب 
باشد و زایده نباشد و در همه فقرات مخصوص بلفظ خاصى نباشـد چنانکـه در   

باشد غیـر لفـظ    لفظىالفاظ مختلف باشد و در هر فقره به سابق بود بلکه بفصل 
  .فقرات دیگر
  : ﷒است آن حضرت  فرموده
بامداد روز شنبه و پنجشنبه برکـت اسـت   . بکر السبت و الخمیس برکۀ 4422

  یعنى از براى
ــا ــاهى    کاره ــالت پن ــرت رس ــر آن، و از حض ــفر و تجــارت و غی ــل س مث
کورها یـوم سـبتها و   ه اللهم بارك لاّمتى فى ب«نقل شده که دعا کردند که  ﷑

 ـ    » خمیسها ه یعنى خداوندا برکت ده براى امت مـن در صـبحگاه رفـتن ایشـان ب
که دعاى آن حضرت  تکارها در روز شنبه ایشان و پنجشنبه ایشان، و ظاهر اس

  .است مستجاب ﷑
 ـ. برّ الوالدین اکبر فریضۀ 4423 پـدر و مـادر بزرگتـر    ه یعنى نیکوئى کردن ب

یک ه مرادف واجب است و هر دو ب» فریضه«فریضه ایست مشهور این است که 
فریضه واجبى را گویند که وجوب آن قطعى باشد : معنى اند و بعضى گفته اند که

   ر بودنیا از قرآن مجید معلوم شده باشد و بر هر تقدیر د
والدین از فریضه هاى بزرگ شبهه نیست زیرا که وجـوب آن و تأکیـد در    برّ

  .و اجماع مسلمانان معلوم و قطعى است ﷑آن از قرآن مجید و سنت پیغمبر 



250 

 

شکم آدمى دشمن اوست، زیرا که بسـیار اسـت کـه    . بطن المرء عدوه 4424
بال مى اندازد و این نهایت دشمنى اسـت و  بسبب خواهشها آدمى را در وزر و و

  .خواهش آن عمل نباید کرده غرض این است که فرمان او نباید برد و ب
دورى آدمى از صفات و اخلاق پست مرتبـه  . بعد المرء عن الدنیۀ فتوة 4425

  .جوانمردى است
برکت مال و افزونى آن در تصدق اسـت یعنـى   . برکۀ المال فى الصدقۀ 4426

  .گردد دادن سبب افزونى مال مى صدقه
کردن مرد بـا خویشـان    احسان و نیکوئى. برّ الرجّل ذوى رحمه صدقۀ 4427

و این منافات ندارد با آنچه در بعضـى  . خود تصدق است یعنى ثواب آن را دارد
هجـده برابـر   ه شود و قرض ب صدقه ده برابر جزا داده مى: احادیث وارد شده که

زیرا که هرگـاه   ر،بیست و چهار برابه برابر و صله رحم ب بیسته وصله برادران ب
ثواب صـدقه را دارد گـو    : توان گفت که ثواب آن زیاده از ثواب صدقه باشد مى

زیاده بر آن نیز داشته باشد، و ممکن است که گاهى اقتصار شود  بر ذکر قـدرى  
 ـ  ه ثواب کمتر از قدر واقعى ب د مـذکور  اعتبار مصلحتى مثل این که اگـر قـدر زای

و شک کند در آن، پس اقتصار شود بر ذکـر   ندشود سامع استبعاد کند و قبول نک
قدرى از ثواب که سامع بعید نداند و انکار آن نکند، و ممکـن اسـت کـه ثـواب     

  استحقاقى هر دو برابر
و غرض از این کلام آن باشد و حدیث مذکور محمول شود بر ایـن کـه    باشد

بیسـت  ه ه را بده برابر مضاعف کند و صله رحم را بحق تعالى از راه تفضل صدق
و چهار برابر و بنا بر این زیاده بودن ثواب تفضلى صله رحم بر صدقه کـه از آن  

و ممکـن   سـتحقاقى، شود منافات ندارد با تساوى هـر دو در ثـواب ا   مستفاد مى
خویشان در اینجا احسانها و مهربانیهـاى غیـر مـالى    ه احسان به است که مراد ب
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آن حدیث این باشد که مـالى کـه   ه باشد و ثواب آنها ثواب صدقه باشد و مراد ب
بیست و چهار برابر مضاعف شود و ایـن زیـادتى بـر    ه در صله رحم داده شود ب

صدقه منافات ندارد با این که احسانهاى دیگر با خویشان برابر باشد با صـدقه و  
  .اللهّ تعالى یعلم

بلاى آدمى در زبان اوست یعنى بسـیار اسـت   . بلاء الانسان فى لسانه 4428
شود از بلاهاى اخروى و دنیـوى و اگـر زبـان     بلاها گرفتار مىه که از راه زبان ب

  .ماند و این ظاهر است خود را نگاهدارد از آنها محفوظ مى
دهـد از قـوت دل    گفتار مرد خبر مى. ء عن قوة جنانه بیان الرجّل ینبى 4429

  .توان کرد قوت و ضعف دل او را استنباط مىاو یعنى از گفتار او 
طاعت یعنى فرمانبردارى حق تعـالى  ه پیشى گیر ب. بادر الطّاعۀ  تسعد 4430

است و مناسب این بود که در » بادر«و این فقره اگر چه بلفظ . تا نیکبخت شوى
باشـد  » بادروا«یا » بادر«فصل سابق سابق که در ذکر فقراتى بود که عنوان آنها 

 ـ مذک  ـ » بـادر « ظور شود نهایت چون فقره بعد که اخت آن اسـت بلف آن ه نبـود ب
  .اعتبار هر دو را در این فصل ذکر نمود نه در آن فصل

پیشى گیر بخیر یعنى تعجیل کن در آن تا راه راست . باکر  الخیر ترشد 4431
  .یابى

گریستن بنـده از تـرس خـدا    . بکاء العبد من خشیۀ اللهّ یمحص ذنوبه 4432
  .سازد گناهان او را ك مىپا

بلا و محنت مرد بر اندازه ایمان او . بلاء الرجّل على قدر ایمانه و دینه 4433
فرستد از براى امتحان و  مؤمنان مىه و دین اوست، زیرا که بلائى که حق تعالى ب

 ـ    ان ه آزمایش ایشان است و این که ظاهر شود بر مردم مرتبه صـبر ایشـان تـا ب
وند و بدرجات بلند رسند پس هر چند ایمـان و دیـن کسـى    نسبت ثواب داده ش
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شود تا مرتبـه او در تسـلیم و    بلا بیشتر گرفتار مىه قوى تر باشد گاه هست که ب
آن قدر مرتبه و درجه او بلند گردد این است که انبیـاء  ه رضا بهتر ظاهر شود و ب

  .اند  شده تحن مىانواع بلایا و محن ممه و اولیا صلوات اللهّ علیهم اکثر اوقات ب
برکت زندگانى در خوبى عمل است یعنـى  . برکۀ العمر فى حسن العمل 4434

اعتبار این ه عمرى که در عمل نیکو صرف شود هر چند کوتاه باشد برکت دارد ب
که اثر آن پاینده و جاوید بماند بخلاف عمرى که چنان نباشد که هـر چنـد دراز   

و اثر خیرى بـر آن   دباشد بزودى فانى شو باشد برکتى ندارد زیرا که هر قدر که
مترتّب نشود و چنین چیزى را چه برکتى تواند بود، و ممکن است که مـراد ایـن   

  .باشد که عمل نیکو سبب برکت عمر و درازى آن گردد
طمع و الامل 4435   .بلاء الرجّل فى طاعۀ الّ
وهـاى  مرد در فرمانبردارى طمع و آرزوست یعنى طمع از مخلوق و آرز بلاى

بلاها که آدمـى خـود   : دور و دراز از آرزوهاى امور دنیوى، و مراد این است که
: شود بسبب این دو امر است و آنچه در فقره سابق سابق گذشت که منشأ آنها مى

است کـه از جانـب حـق     ىبلاى مرد بر اندازه ایمان و دین اوست، آن در بلاهائ
  .مبارکه نیستتعالى باشد پس منافاتى میانه این دو فقره 

مراد ایـن اسـت   . علم است تعطا کردن علم زکا. بذل العلم زکاة العلم 4436
علم اینست که عطا کننـد و بیاموزنـد آن را    تکه هر نعمتى را زکاتى باشد و زکا

مال باعث پـاکیزگى   تجمعى که طلب آن کنند و اهل آن باشند و چنانکه زکاه ب
  .گردد آن مى زگىفزایش آن و پاکیگردد بذل علم نیز سبب  و فزایش آن مى

شود پایه بردبـارى یعنـى    دانش یافته مىه ب. بالعلم تدرك درجۀ الحلم 4437
شود که آدمى علم و بردبارى تحصیل کند و این پایـه بلنـد و    علم وسیله این مى

شود بیابـد، و ممکـن    آن مىه درجه ارجمند که مدح انبیاى عظام و اولیاى کرام ب
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علـم و فضـیلت و    رتبهتوان یافت بلندى م علم مىه ن باشد که باست که مراد ای
  .شرافت آن را

نعمت  تنعمت است یعنى زکا تدادن عطا زکا. بذل العطاء زکاة النعّماء 4438
باعث فزایش  تدیگرى و چنانکه زکاه این است که صاحب آن از آن عطا کند ب

  .شود گردد این نیز سبب زیادتى نعمت مى مال مى
ۀ السیف انمى عددا و اکثر ولدابق 4439 ترست  باقى مانده از شمشیر فزاینده. ی

  .از روى عدد و بیشترست از روى فرزند
شمشـیر دشـمن کشـته    ه این است که هرگاه جمعى بنا حق اکثر ایشان ب مراد
  شوند
ایشان دهـد کـه   ه قلیلى از ایشان باقى بماند حق تعالى بلطف خود برکتى ب و

ند و اولاد ایشان بسیار شود و این تأکید و بیان سابق اسـت  عدد ایشان فزایش ک
و این معنى در باره حضرت سید الساجدین زین العابدین صلوات اللّـه و سـلامه   

کـه از مـردان بـود     »السیفىبقیۀ «علیه مشاهده عالمیان شده چه در واقعه کربلا 
ره آن همان حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه بـود و حـق تعـالى ذریـت طـاه     

حضرت را چنان بسیار کرد که در اطراف و اکناف جهان پهن شده اکثر ولایـات  
  .زیود وجود جمعى کثیر از ایشان آراسته و پیراسته گشتهه ب

» جـاه «جاه است، مراد بـه   تعطاکردن جاه زکا. بذل الجاه زکاة الجاه 4440
جاه و امرى که  تعزّت و اعتبار و روشناس بودن است و مراد این است که زکا

باعث فزایش آن شود این است که آدمى آن را بذل و عطا کند یعنى صرف کنـد  
و رسانیدن ایشـان   نآن را و سعى کند بوسیله آن را در برآوردن حاجتهاى مؤمنا

  .جاه و عزّت و اعتباره ب
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مبـاکرت  . باکروا فالبرکۀ فى المباکرة و شاوروا فالنجح فـى المشـاورة   4441
بامداد متوجه کارها گردید، زیرا که برکت در مباکره است یعنـى حـق   کنید یعنى 

تعالى سعى در بامداد را برکتى دهد کـه سـعیهاى در اوقـات دیگـر را ندهـد، و      
یارى هم کنند  قلهامشورت کنید پس فیروزى در مشورت کردن است، زیرا که ع

 ـ   دارد  ىو حق تعالى بسبب این که جمعیت و الفت مردم را با یکـدیگر دوسـت م
  .یارى همه کند

بذل ماء الوجه فى الطلب اعظم من قدر الحاجۀ و ان عظمـت و انجـح    4442
بخشیدن آبرو در طلب حاجتى عظیم تر است از قدر حاجـت و هـر   . فیها الطّلب

  چند عظیم باشد
مراد ذم طلب و سؤال اسـت و ایـن   . حاجت و برآورده شود در آن مطلب آن

نباید ریخت زیرا که هر چند حاجت عظیم باشد و که آبرو از براى هیچ حاجتى 
توان گذشـت از   تواند کرد با قدر آبرو و از سر آبرو نمى برآورده شود برابرى نمى

  .نشودبراى آن چه جاى این که مطلب حقیر باشد یا برآورده 
بخّ بخّ لعالم علم فکف و خاف البیات فاعد و استعد، ان سئل افصـح و   4443

خوشـا خوشـا   . لامه صواب و سکوته عن غیر عى عن الجوابان ترك سکت  ک
از براى عالمى که دانا شده باشد پس بازداشته باشد، و ترسیده باشد از شبیخون 

اظهـار کنـد و اگـر     دپس مهیا کرده باشد و آماده شده باشد، اگـر پرسـیده شـو   
واگذاشته شود خاموش باشد، سخن او درسـت اسـت و خاموشـى او نـه از راه     

یعنى نفس خود را از معاصـى  » پس بازداشته باشد«. ز بودن از جواب استعاج
یعنـى اسـباب راه   » مهیا کرده باشد«یعنى ناگهان آمدن مرگ، و » شبیخون«و از 

آن سفر و تهیـه آن را گرفتـه باشـد،     ىیعنى از برا» آماده شده باشد«خود را، و 
ضرورتى اظهار علم  غرض از آن این است که در مجالس بى» اگر پرسیده شود«
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و فضل خود نکند از براى اظهار کمال یا غرضى دیگر از اغـراض دنیـوى بلکـه    
اگر مسئله بپرسند از او اظهار کند جواب آن را و اگـر واگذارنـد او را خـاموش    

یعنى چنین عالم سخن گفتن او در وقتى که سخن » است تسخن او درس«باشد، 
ى ضرورت گفته یـا سـخنان او درسـت    گوید درست است از براى این که از برا

گویـد از   است از براى این که فرض شد که دانـا شـده و مطلبـى در آنچـه مـى     
آن دارد ه اغراض دنیوى ندارد و ظاهر است که چنین کسى خلاف آنچه را علم ب

او در وقتى که خـاموش باشـد نـه از راه عجـز از جـواب       خاموشى«نگوید، و 
این که مذموم باشد و از راه نقص او باشـد زیـرا   یعنى از آن راه نیست تا » است

که مفروض شد که او عالم شده بلکه از براى احتیاط اسـت کـه مبـادا متضـمن     
  اظهار فضیلتى یا غرضى دیگر از

دنیوى باشد و خاموشى چنـین ممـدوح اسـت، و ممکـن اسـت کـه        اغراض
: د کـه باشـد و ترجمـه ایـن باش ـ   » عالم«صفت دیگر از براى ) تا آخر(» کلامه«

خوشا عالمى چنان و چنین که سخن او درست باشد و خاموشـى او نـه از روى   
  .عجز از جواب باشد

ۀ 4444 ۀ من حسن الاخلاق و السجیعطا کردن تحیت از نیکـویى  . بذل التحی
عطاى آن مضایقه ه معنى سلام است و مراد به ب» تحیت«خویها و طبیعت است، 

گفـتن آن نـه روش    آن و نـه در جـواب  ه ن بنداشتن است در آن نه در ابتدا کرد
 ـ نبعضى از متکبرین که در آنها مضایقه دارند مخصوصـا در ابتـدا کـرد    آن، و ه ب

تحیت مطلق احسان باشد که شامل سلام و غیـر آن نیـز   ه ممکن است که مراد ب
  .آن شدهه باشد چنانکه در بعضى روایات تفسیر تحیت در آیه کریمه ب

4445 ۀبذل الید بالعطیـ  . ۀ اجمل منقبۀ و افضل سجی  بخشـش  ه بـذل دسـت ب
معنى عطا و بخشش است و در ه ب» بذل«. زیباتر منقبتى است و افزونتر خصلتى
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معنى مطلق دادن مستعمل شده تا این که قید ببخشش ه اینجا ظاهر این است که ب
و  بخشـش مـردم بعنـوان   ه بیکار نباشد و معنى این باشد که دادن دست چیزى ب

بمعنـى  » ید«دن آن مال را بر این وجه و بنا بر این ممکن است نیز که صرف کر
معنى نعمت باشد و معنى چنین شود که دادن نعمت ببخشش ه دست نباشد بلکه ب

معنى حقیقى یعنى خصوص عطا ه ب» بذل«و صرف آن در آن، و ممکن است که 
عطـا کـردن   : مفعول باشد و معنى چنین باشـد کـه  ه ید اضافه به باشد و اضافه ب

دست را بمردم ببخشش یعنى باین که بخشـش کنـد بایشـان چـه کسـى را کـه       
مردم گوئیا دست خود را بایشان بخشـیده و ملـک ایشـان    ه بخشش بسیار کند ب

این معنى نباشد بلکـه بمعنـى کـار    ه در اینجا ب» بذل«ساخته، و ممکن است که 
را گویند که آدمى آن آن » جامه بذله«فرمودن و نگاهدارى نکردن باشد چنانکه 

: را همه وقت بپوشد و از براى تجمل نگاه ندارد و بنا بر این معنى این باشـد کـه  
معنـى صـفت   ه ب» منقبت«نداشتن آن از آن، و  کار فرمودن دست ببخشش و نگاه

  .ستوده است
بذل رو بسوى لئیمان مردن بزرگتر . بذل الوجه الى اللئام الموت الاکبر 4446

قـدر سـاختن و خـوار     در اینجا بمعنـى بـى  » بذل رو«است که  ظاهر این. است
مـذکور  » بـذل «نمودن رو باشد مأخوذ از معنى آخرى که در فقره سابق از براى 

رو انـداختن  » رو ىعطا«معنى عطا باشد و مراد به ه شد، و ممکن است نیز که ب
یعنـى  باشد و بر هر تقدیر معنى این است که آبروى خود را ریختن نـزد لئیمـان   

بخیلان یا مردم فرومایه پست مرتبه مرگ بزرگتر است یعنـى از مـرگ حقیقـى    
بدتر و دشوارتر است کسى را که اندك علو نفسى باشد از براى آب حیوان آبـرو  

  .نتواند ریخت
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جح و الظفّر 4447 مژده بده نفس خود را هر گـاه  . بشرّ نفسک اذا صبرت بالنّ
فـتح تـاء   ه ب» صبرت«و ممکن است که . صبر کند ببر آمدن حاجت و کامروائى

هرگاه صبر کنى و بر هر تقـدیر  : خوانده شود نه سکون آن و ترجمه این باشد که
بـدان کـه عنایـت     ئىهرگاه توفیق صبر یافتى در شدت و بلا: مراد این است که

  .الهى با تست و گشایشى خواهد شد
پدران خود تا نیکوئى کننـد  نیکوئى کنید با . برّوا آباءکم یبرّکم أبناؤکم 4448

  .با شما پسران شما، زیرا که در دنیا هر کسى هر چه بکارد بدرود
نیکى کنید با یتیمـان  . برّوا ایتامکم و واسوا فقراءکم و ارفقوا بضعفائکم 4449

» مواسـات «. شما، و مواسات کنید فقیران شما را، و لطف کنید با ضـعیفان شـما  
ى چیزى دادن است یـا مخصـوص چیـز دادنـى     معنه چنانکه مکرّر مذکور شد ب

  یا برابر اشداست که از قدر کفاف خود باشد و زیاده از کفاف نداشته ب
کسى با خود در مال خود یعنى مضایقه نکردن از او این را کـه او نیـز    داشتن

  .مثل او صرف کند
 میانه شما و میانه پنـد . بینکم و بین الموعظۀ حجاب من الغفلۀ و الغرةّ 4450

یعنـى غفلـت و بـى خبـرى نفـس و      . ایست از غفلت و فریفتگى و نصیحت پرده
 ـ. فریفتگى آن از شیطان یا دنیا منزلـه پـرده   ه و مراد این است که این دو صفت ب

کند در شما چه  ثرگذارد که موعظه بگوش هوش شما برسد یعنى ا ایست که نمى
د آن حضـرت صـلوات   آنچه اثر نکند گویا شنیده نشده، و ظاهر این است که مرا

اللهّ و سلامه علیه مذمت اصحاب خود است باین که غفلت و فریفتگى شیطان یا 
گذارد که  دنیا شما را چنان فرو گرفته که گویا پرده شده بر گوشهاى شما که نمى

  .موعظه مرا بشنوید
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دورى احمق یعنـى  . بعد الاحمق خیر من قربه و سکوته خیر من نطقه 4451
  .ست از نزدیکى او، و خاموشى او بهتر است از گویائى اوعقل بهتر ا کم

شکفته روئى تـو اول احسـان   . بشرك اول برّك و وعدك اول عطائک 4452
کسى نیکى کنـى  ه تست و وعده کردن تو اول عطاى تست یعنى هرگاه خواهى ب

او بکنى ه و بخشش نمائى نخست شکفته روئى کن که آن اول احسانى است که ب
 ـ    » وعده تو اول عطاى تست«این که ه ب و مراد  واین اسـت کـه اگـر کسـى از ت

او بدهى پس وعده کـن او را  ه سؤالى کند و در آن وقت میسر نباشد که چیزى ب
که وقتى که میسر شود بدهى و امیدوار مساز او را که آن اول عطـائى اسـت کـه    

اه در خـاطر  آن و وقتى که بدهى آن عطاى دیگر باشد، و همچنین هرگه بکنى ب
پیشتر وعـده   باشدداشته باشى که چیزى بکسى عطا کنى و هنوز وقت آن نشده 

   کن
 ـ  او او امـا اگـر   ه را و دل او را خوش کن که آن اول عطائى است که بکنـى ب

میسر باشد در آن وقت دادن بهتر اینست که همان وقـت بدهنـد و او را زحمـت    
  .ز آیات مذکور شدانتظار نفرمایند چنانکه مکرر در کلمات معج

. ء عـن شـریف خلقـک    بشرك یدل على کرم نفسک و تواضعک ینبى 4453
دهـد از   روئى تو دلالت میکند بر کرم ذات تو، و فروتنى کردن تو خیر مى شکفته

روئى در وقت دهش دلالت میکند بر کرم وجـود   خوى بلندمرتبه تو یعنى شکفته
کـریم نباشـد    ذاّترا که تا کسى با لذات تو یا بر گرامى و بلندمرتبه بودن آن، زی

روئى کنـد در آن وقـت، و    دهش بر او دشوار و گران باشد و کم است که شکفته
روئى دلالت میکنـد بـر گرامـى و     ممکن است که مراد این باشد که مطلق شکفته

 ـ   ه بلندمرتبه بودن ذات آن کس، زیرا که دلالت میکند بر رضـا و خشـنودى او ب
ر او بر مکاره دنیا، و ظاهر اسـت کـه از خـواص نفـوس     تقدیر حق تعالى و صب
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خبردادن تواضع و فروتنى از شرافت خوى و بلندمرتبه بودن «بلندمرتبه است، و 
ظاهر است، زیرا که دلالت میکند بر نفى تکبر و خـودبینى و امثـال آنهـا از    » آن

  .نقایص آنها از اخلاف حمیدهه بودن ب صفات ذمیمه، و آراسته
باقى بودن شما بسوى نیستى اسـت،  . م الى فناء و فناؤکم الى بقاءبقاؤک 4454

و نیستى شما بسوى باقى بودن است، یعنى انجام بقاى شما در دنیا نیستى اسـت  
و چاره از آن نیست اما بعد از آن نیستى شما را حیاتى باشـد بـاقى و پاینـده و    

این که حریص بر  هب اعلامفناى دنیا و  هغرض از این متذکرساختن مردم است ب
وجوب معاد و پایندگى حیات بعد از آن و این کـه تهیـه   ه آن نباید بود و اعلام ب

  .کردن از براى آن ضرور و لازم است
  .بیعوا ما یفنى بما یبقى و تعوضوا بنعیم الآخرة عن شقاء الدنیا 4455

مانـد کـه    شود که دنیاست به آن چـه بـاقى مـى    آنچه را که فانى مى بفروشید
یعنـى  . آخرت است، و عوض بگیرید نعمت آخرت را از سختى و دشوارى دنیـا 

دنیا را بدهید از براى تحصیل آخرت و از سر سعى در آن بگذرید از براى سعى 
 ـ  رهاشا» عوض بگیرید آخرت را از سختى و دشوارى دنیا«در این، و  ه اسـت ب

و آلام نیسـت  سختى و دشـوارى و مکـاره    این که نعمتهاى دنیا هر چه باشد بى
پس هر که بدهد آنها را از براى آخرت یا از سر سعى در آنهـا بگـذرد از بـراى    

 ـ     هسعى در آخرت در حقیقت عوض گرفته نعمت آخرت را کـه اصـلا آمیختـه ب
  .کدورتى نیست از سختى و دشوارى دنیا

 ـ  . بسط الید بالعطاء یجزل الاجر و یضاعف الجـزاء  4456  هگشـودن دسـت ب
  .سازد سزا  را رداند مزد را و افزون مىگ بخشش بسیار مى

کرده  یعنى در وقتى که یاد آن حضرت مى ﷑فرموده در ذکر رسول خدا  و
  .در وصف آن حضرت فرموده
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غ عن ربه معذرا و نصح لامته منذرا و دعا الى الجنۀّ مبشّرا 4457 رسـانیده  . بلّ
حالى که عذر و بهانه را زایـل سـاخت و    پیغامها را از جانب پروردگار خود در

. نصیحت کرد مرامت خود را ترساننده، و خواند بسـوى بهشـت بشـارت دهنـده    
روشى که دیگر بهانه  هب مردم هبیعنى رسانیده پیغامها را از جانب پروردگار خود 

نکردن، زیرا که معجزات واضحه لایحـه    از براى ایشان نگذاشته از براى اطاعت
با وجود آنها شکّى و شبهه در رسـالت او نمانـد، و اوامـر نـواهى حـق      آورد که 

ایشان رسانید پس دیگر هر کـه را اطاعـت    هتعالى را همه بر وجهى که بایست ب
رسالت او ثابـت نشـد، یـا اوامـر و نـواهى او       نکند عذر و بهانه نیست که بر ما 

شان را یا صاف یعنى موعظه کرد ای» نصیحت کرد ترساننده«خوب بما نرسید، و 
و خالص بود با ایشان در حالى که ترساننده بود ایشـان را از کفـر و عصـیان، و    

   خواند ایشان را بسوى بهشت در حالى که«
دهنـده بـود ایشـان را بـر ایمـان و       یعنى مـژده » دهنده بود ایشان را بشارت

  .اطاعت
فتیـد در تـاریکى و   بما راه یا. بنا اهتدیتم الظّلماء  و بنا تسنمّتم العلیا  4458

و آل  ﷑غرض ذکر حقوق حضرت رسالت پنـاه  . بما بالا رفتید بر مرتبه بلند
اوست صلوات اللهّ علیهم بر مردم، و این که بوسـیله ایشـان راه حـق یافتنـد در     

شرف اسلام و ایمان  هضلالت بودند، و بوسیله ایشان ب ووقتى که در تاریکى کفر 
  .دنیا و آخرت رسیدند و سعادت

 ـ» سـرار «. سبب ما گشوده شدید از سـرار  هو ب. بنا انفجرتم عن السرار  و  هب
معنى شب آخر ماه باشد و مراد این است که بوسیله ما چون صبح بـر آمدیـد از   
شب آخر ماه یعنى از تاریکى کفر و ضلالت که مانند شب آخـر مـاه در نهایـت    

  .تاریکى بود و اصلا نورى نداشت
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بما ابتدا کرد خدا و . بنا فتح اللهّ و بنا یختم و بنا یمحو ما یشاء و یثبت 4459
خواهـد و اثبـات    سازد، و بسبب ما محو میکند خدا آنچه را که مى بما منتهى مى

اعتبار این که نفوس  هایجاد عالم ب همیکند آنچه را که خواهد یعنى بما ابتدا کرد ب
شده چنانکه در احادیـث دیگـر نیـز وارد     مقدسه ایشان پیش از همه چیز خلق

یعنى بعد از انقراض ما » سازد و ختم میکند وجود عالم را بما منتهى مى«شده، و 
رحلت حضرت صاحب الزمان صلوات اللهّ و سلامه علیه باشد وجود دنیـا   هکه ب

شود و دیگر یک لمحه باقى نباشد چنانکه در احادیث دیگر نیز تصریح  تمام مى
  ه،آن شد هب

ممکن است که مراد این باشد که بما ابتدا کرده خدا در اظهار این دیـن کـه    و
یعنى همیشه از ما حافظى از براى » بما ختم میکند آن را«شریفترین دینهاست و 

آن هست تا وقتى که ختم شود و دنیا تمام گردد، یا این که چنانکه ابتداى ظهور 
همچنین بما ختم و  ﷑ بیینم النبرکت بعثت حضرت خات هاین دین از ما شد ب

  .تمام خواهد شد بظهور حضرت قائم و سعى او صلوات اللهّ و سلامه علیه
سبب ما محو میکند خدا آنچه را که خواهد و اثبات میکند آنچه را کـه   هب و«

یعنى آنچه را خدا محو میکند در لوح مشیت کـه همـان لـوح محفـوظ     » خواهد
لوحى دیگر و آنچه را اثبات میکنـد در آن بجـاى آنچـه محـو شـود از       باشد یا

آن لـوح، و   زگردد وقـوع آنهـا ا   آن اعتبار محو مىه شود و ب بلاهائى که دفع مى
 ـ    گردد و ثبت مى رحمتهائى که نازل مى ه شود نزول آنها در آن لـوح آنهـا همـه ب

قات و اه برکت ماست و بسبب توسل ب مثـال آنهـا کـه    ماست یعنى دعاها و تصد
برکت ما و بسـبب  ه شوند مگر ب گردند سبب آنها نمى سبب محو و اثبات آنها مى

  .باشد لىتوسل بما، و نفوس قدسیه ما را در همه آنها دخ
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. و بوسیله ما دفع میکند خدا روزگـار گزنـده را  . بنا یدفع اللهّ الزّمان الکلب و
یعنى روزگارى را که اهل آن چون سگ گزنده یکدیگر را بگزنـد گزیـدنى کـه    
هلاك کند و مراد این است که در آخـر الزمـان کـه چنـین روزگـارى شـود آن       

و سلامه علیـه دفـع   روزگار بوسیله ما یعنى بظهور حضرت قائم ما صلوات اللهّ 
گردد، و ممکن است که مراد این باشد که اگر برکت وجـود یکـى از مـادر هـر     

بـود چنـین    بود روزگار در هـر عصـرى کـه آن نمـى     عصرى از اعصار شما نمى
  .برکت ما آن روزگار دفع شدهه شد، پس ب مى
  .برکت ما نازل میکند خدا باران راه و ب. بنا ینزل اللهّ الغیث و
پس باید که نفریبد شما را بخدا شیطان فریبنده یعنـى  . کم باللهّ الغروریغرنّ فلا

مهلتى که خدا دشمنان ما را داده فریب ندهـد شـما را و آن را دلیـل عجـز و     ه ب
پستى مرتبه ما نسازد مرتبه ما نزد حق تعالى این است که مذکور شـد و تسـلط   

نزد خـداى عـزّ و عـلا     ما تبهدشمنان در بعضى اوقات از راه عجز ما و نقص مر
  .نیست بلکه از براى مصالح و اسرار دیگرست

  :در وصف مؤمن و ذکر صفات آن  ﷒فرموده آن حضرت  و
شکفتگى مؤمن در روى اوست . بشر المؤمن فى وجهه و حزنه فى قلبه 4460

یعنى با مردم شکفته روئى میکند تـا باعـث کـدورت    . و اندوه او در دل او است
  .نشود، و دل اندوهناك باشد از ترس خدا و هول روز جزاایشان 
یعنـى سـینه او   . تر از هر چیزى است بحسب سـینه  گشاده. ء صدرا شی اوسع

سبب این که غمها و کدورتهاى دنیوى تنگى نکنـد و   هگشاده ترست از هر چیز ب
  .گنجایش علوم و اسرار بسیار داشته باشد

یعنـى خـود را   . یزى است بحسب نفـس و خوارتر از هر چ. ء نفسا اذلّ شی و
  خوارتر از هر
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  .داند و اصلا عجب و خودبینى و تکبرى نداشته باشد چیز
  .یعنى بلندى مرتبه دنیوى را. دارد بلندى را ناخوش مى. الرّفعۀ یکره

دارد سمعه را یعنى ایـن کـه کارهـاى خیـر را از      و دشمن مى. یشنأ السمعۀ و
  .براى شنیدن مردم بکند

  .دراز است غم او، یعنى از ترس آخرت. هغم طویل
دور است اندوه او، و این تأکید سابق است، و ممکن است که معنى . همه بعید

این باشد که دور است همت و قصد او یعنى قصد تحصیل مراتـب عالیـه دارد و   
  .همت بر آن گماشته

  .بسیار است خاموشى او. صمته کثیر
عبث ه عنى در هیچ وقتى فارغ نیست و بمشغول است وقت او، ی. وقته مشغول

طاعات و عبادات و فکـر  ه گذراند بلکه همه اوقات خود را مشغول ساخته ب نمى
  .و ذکر و سایر افعال خیر

یعنى در بلاهـا  . بسیار صبر کننده است، بسیار شکر کننده است. شکور صبور
ن کنـد، و در نعمـت و شـادى طغیـا     و مصایب شکیباست و قلق و اضطراب نمى

  .گردد از یاد خدا بلکه همواره شکر آنها میکند کند و بسبب آنها غافل نمى نمى
اندیشه خود یعنى فکر صلاح کار خود ه فرو گرفته شده است ب. بفکرته مغمور

  .آید از آن و اصلاح نفس خود فرو گرفته او را، بیرون نمى
ى نکند و بخیلى کننده است بدوستى خود یعنى با هر کسى دوست. بخلتّه ضنین

تا کسى را خوب نداند با او دوستى نکند تا دوسـتى او از بـراى خـدا باشـد، و     
بضم خاء خوانده نشود بلکه بفتح خاء باشد و معنى ایـن  » خلته«ممکن است که 

باشد که بخل کننده است بحاجت خود یعنى بخیلى کند در بـردن حاجـت خـود    
  .جلّ نزد خلق بلکه نبرد آنها را مگر نزد خداى عزّ و
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  .هموار خوست. الخلیقۀ سهل
  .نرم خصلت است، و این تأکید سابق است. العریکۀ لین
یعنـى کمـال   . نفس او سخت ترست از سنگ سـخت . اصلب من الصلد نفسه

تصلب دارد در دیندارى و در کشیدن تعب و زحمت طاعات و عبادات و صبر بر 
  .مصائب و نوائب و از جا بر نیامدن در آنها

مؤمنان ه و حال آنکه او خوارترست از بنده، یعنى نسبت ب. هو اذلّ من العبد و
  .ایشان از بنده خوارتر نمایده کمال نرمى و فروتنى میکند و خود را نسبت ب
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  تاء حرف
  
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

  »تاء«در حرف   ﷒طالب 
  : ﷒آن حضرت  فرموده
 ـ . بازرگانى کن با خدا تا سود یابى. تاجر اللهّ تربح 4461 بازرگـانى  ه مـراد ب

کردن با خدا دادن اموال است در راه او و کردن هر کار خیرى از بـراى رضـاى   
گیرد یعنى قبول میکند و در عوض اجر و ثواب  او، و چون حق تعالى آنها را مى

  .لىتجارت و بازرگانى با حق تعاه دهد تشبیه شده آن ب مى
متوسل شـو بفرمـانبردارى خـدا تـا صـاحب      . توسل بطاعۀ اللهّ تنجح 4462

  .فیروزى گردى
تمامى علم بکار فرمودن آنست، یعنى عمل کـردن  . تمام العلم استعماله 4463

  .دیگرانه آن یا تعلیم آن به ب
نیدن آنسـت، مـراد   تمامى عقل و خرد کامل گردا. تمام العقل استکماله 4464

باشد تمـامى آن   حسب اصل خلقت تمام نمىه این است که هیچ عقل و خردى ب
تحصیل علوم و کثرت ه شود که کسى سعى کند در کامل گردانیدن او ب این مىه ب

این است  نىاست و مع» العمل«: »العقل«تفکر و تدبر و در بعضى نسخه ها بدل 
گردانیـدن آن و امتثـال     خالصه یعنى ب تمامى عمل کامل گردانیدن آن است: که

  .همه اوامر و نواهى و فرو نگذاشتن چیزى از آنها
پرهیـز کـن از نافرمانیهـاى خـدا تـا رسـتگار       . توقّ معاصى اللهّ تفلح 4465

  .گردى
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بفال نیک گیر کار خیر را تا صاحب فیروزى گردى . تفال بالخیر تنجح 4466
ال خوب گیر از بـراى خـود و بـایمن و    فه یعنى هر کار خیرى که بکنى آن را ب

  .سعادت و نیکبختىه برکت دان که هرگاه چنین کنى فیروزى یابى ب
فروتنى کردن از براى خدا تا بلند گرداند ترا یعنـى  . تواضع للهّ یرفعک 4467

فروتنى کن در درگاه حق تعالى یا با مردم از براى رضاى خداى عزّ و جـلّ کـه   
  .مرتبه گرداند ترا هرگاه چنین کنى خدا بلند

فرمانبردارى خدا تا نزدیک ه دست در زن ب. تمسک بطاعۀ اللهّ یزلفک 4468
سازد ترا یعنى تا این که خداى تبارك و تعالى یـا دسـت زدن بفرمـانبردارى او    

  .جانب درگاه کبریائىه نزدیک گرداند ترا نزدیکى معنوى ب
احسان ملاك احسان شتاب کردن در . تعجیل المعروف ملاك المعروف 4469

آن مالک ه آن بر پاى باشد و به چیزى است که آن چیز ب» ملاك چیزى«است، 
آن چیز توان شد و مراد این است که اصل و عمده در احسان این است که آدمى 

مبـادا   اسـت در آن شتاب کند و زود بکند و تأخیر نکند زیرا که در تأخیر آفات 
هرگاه تأخیر از براى سـایلى بشـود یـا    فرصت فوت شود و دیگر میسر نشود و 

  .کسى که متوقع احسان این کس باشد باعث تعب و زحمت انتظار نیز گردد
کـردن احسـان گذاشـتن     ضایع. تضییع المعروف وضعه فى غیر عروف 4470

آنست در غیر کسى که بشناسد یعنى کردن آن نسبت بکسى که حـق احسـان را   
  .نشناسد

پس انداختن عمل یعنى عمل خیر عنـوان  . سلتأخیر العمل عنوان الک 4471
  .کسالت و کاهلى است یعنى سر سخن آن است یا دلیل آن است

صاف گردانیدن عمـل سـخت ترسـت از    . تصفیۀ العمل اشد من العمل 4472
صاف کردن عمل خالص گردانیدن آن است از براى رضـاى حـق   ه مراد ب. عمل
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منافى آن باشد از ریا و مانند آن غرضى دیگر که ه تعالى و آمیخته نساختن آن ب
  .و ظاهر است که این معنى دشوارتر است از اصل عمل

افسر پادشاه عدالت اوست، یعنى افسرى کـه باعـث   . تاج الملک عدله 4473
  .شود عدالت است نه افسرى ظاهرى سربلندى پادشاه مى

پاکیزگى مرد عقل اوست یعنـى پـاکیزگى مـرد آن    . تزکیۀ الرجّل عقله 4474
است که عاقل و خردمند باشد و خـود را از معاصـى و صـفات نقـص و پسـتى      

  .پاکیزه دارد نه این که لباس و وضع خود را پاکیزه دارد
گردانـد او را   فروتنى کردن آدمى یا مرد بلنـد مـى  . تواضع المرء یرفعه 4475

  .یعنى فروتنى کردن در درگاه حق تعالى و با خلق نیز
گرداند او را یعنـى   تکبر کردن آدمى یا مرد پست مى. تکبر المرء یضعه 4476

  .درگاه حق تعالى و همچنین با خلق که صنایع اوینده تکبر کردن ب
جستن بنده بسوى  نزدیکى. اخلاص نیتهه تقرّب العبد الى اللهّ سبحانه ب 4477

خالص گردانیدن نیت اوست یعنى خـالص گردانیـدن نیـت در    ه خداى سبحانه ب
ه ت از براى طلب رضاى حق تعالى و آمیخته نساختن آن اصلا بطاعات و عبادا

  .غرضى دیگر که منافى آن باشد از ریا و امثال آن
تعلیم بگیر تـا بـدانى و گرامـى نگاهـدار تـا      . تعلّم تعلم و تکرّم تکرم 4478

 ـ گرامى گردى مراد این است که عالم شدن به تعلیم گرفتن از علما مى ه شود نه ب
سبب فرزندى عالمى یا سـاختن لبـاس و وضـع    ه را عالم دانند ب این که عوام او

 ـ کـر این که پیش خود فکر کند و هر چه فه علما بر خود و نه ب آن برسـد  ه او ب
شود که کسـى خـود را گرامـى     این مىه اعتقاد کند و گرامى و بلند مرتبه شدن ب

آنها، چه آنها مال و جاه و مانند ه پرهیزگارى و تهذیب اخلاق نه به نگاهدارد و ب
شود که در واقع نـزد حـق    شود اما باعث این نمى باعث تعظیم و تکریم مردم مى
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 ـ» تکرّم«ممکن است  وتعالى گرامى و بلند مرتبه باشد،  تشـدید راء خوانـده   ه ب
تخفیف آن از باب افعال و معنى این باشـد کـه خـود را    ه شود از باب تفعیل یا ب

شوى یعنى اگر خواهى که در واقع نـزد مـردم    گرامى نگاهدار تا گرامى گردانیده
ترك معاصى و آنچـه  ه عزیز و گرامى گردى باید که خود را گرامى نگاهدارى ب

گردد نزد مردم مثل بخل و حرص و طمع و مانند آنها و اگـر   تباعث خفت و ذل
اعتبار جاهى یا مالى یا امثال ه نه در واقع در نظر ایشان گرامى نگردى هر چند ب

  .بحسب ظاهر تعظیم و تکریم تو کنندآنها 
عطا کن تا خدمت کرده شـوى، و بردبـارى   . تفضلّ تخدم و احلم تقدم 4479

شـود کـه صـاحب آن     یعنى عطا و دهش باعث این مى. کن تا پیش داشته شوى
   مخدوم گردد و مردم بطوع و رغبت

م شـود کـه مـردم او را مقـد     او کنند، و حلم و بردبارى باعث این مى خدمت
اسـت و  » و اعلم«: »و احلم«و در بعضى نسخه ها بدل . دارند در مرتبه و شرف

و عـالم شـو تـا پـیش داشـته شـوى، و ایـن        : بنا بر این ترجمه این اسـت کـه  
  .و بردبارى حلمشود از  ظاهرترست، زیرا که علم و دانائى باعث تقدیم بیشتر مى

یعنـى هـر شـرفى و    . تمامى شرف فروتنى است. تمام الشّرف التوّاضع 4480
بلندى مرتبه تا با فروتنى نباشد در درگاه حق تعالى و با خلق نیز ناقص است و 

  .تمام نیست
تمـامى بزرگـى و مهتـرى ابتـدا کـردن      . تمام السودد ابتـداء الصـنائع   4481
عطاها بـى ایـن کـه ایشـان بیشـتر      ه یعنى هر که ابتدا کند مردم را ب. عطاهاست
بزرگ و مهتر ایشان گردد بزرگى و مهتـرى تمـامى کـه     او کرده باشنده عطائى ب

و مهتـرى او   گـى نقصى در آن نباشد، یا این که تا در کسى این معنى نباشـد بزر 
  .فقره سابق و لاحق اوفق استه تمام نباشد و ناقص باشد و این معنى ب
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مقتضاى آن است و ه تمامى علم عمل کردن ب. تمام العلم العمل بموجبه 4482
  .آن نشود آن ناقص و ناتمام استه بتا عمل 

 ـ . تمام الاحسان ترك المنّ به 4483 آن ه تمامى احسان ترك منت گذاشـتن ب
  .است، و احسانى که با منت باشد ناقص و ناتمام است

آید ثواب بر انـدازه مصـیبت،    فرود مى. تنزل المثوبۀ على قدر المصیبۀ 4484
  .تر باشد عظیم پس هر چند مصیبت بزرگتر باشد اجر و ثواب آن

آید از جانب خدا یارى  فرود مى. تنزل من اللهّ المعونۀ على قدر المؤنۀ 4485
 ـ   انـدازه  ه بر اندازه اخراجات، پس از کثرت عیال اندیشه نباید کرد حـق تعـالى ب

  .رساند اخراجات ایشان روزى مى
نزدیـک اسـت کـه    . تکاد ضمائر القلوب تطّلـع علـى سـرائر العیـوب     4486
یعنى هر چند کسى عیب خـود را  . هاى عیبها دلها مطلع شوند بر پوشیدهنهانیهاى 

افتد اطلاع یابنـد بـر    بپوشد و پنهان دارد بزودى نهانیهاى دلها و آنچه در آنها مى
  خواهند که خلق آن، پس جمعى که نمى

این خاطر جمع نکننـد کـه گناهـان را نهـانى     ه گناهان ایشان مطلع شوند ب بر
نهان دارند بزودى حق تعالى رسوا کند ایشان را و در دلها اندازد کنند و از مردم پ

و پوشـیده  . عیوب ایشان را و مردم را بفراست یا نحو دیگر مطلع گرداند بر آنها
نفس مجـردّ قائـل انـد    ه که ب یننیست که محلّ علم و ادراك بنا بر مذهب محقق

اند بنا بـر مـذهب   همان نفس مجردّ است و آلات آن قوائیست که حالّ در دماغ 
 ـ» دل«حکما، و مراد به  آن داده ه که در آیات کریمه و اخبار شریفه نسبت علم ب

 ـ. شده همان نفس مجردّ است نه عضو مخصوص نفـس مجـرّد   ه و متکلمان که ب
دانند و دل را بر ظاهر آن که  سبیل حقیقت مى برقائل نیستند نسبت علم را بدلها 

شـود کـه    گاه این معلوم شد ظـاهر مـى  عضو مخصوص باشد حمل میکنند و هر
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معنى نهانیهـاى  ه ب» ضمائر قلوب«نسبت اطلاع مذکور که فردى است از علم به 
دلها و آنچه در آنها افتد بر سبیل مجاز است خواه مراد بدل نفس مجردّ باشـد و  

زیرا که اطلاع از براى نفس است یا دل نه از براى آنچـه   مخصوص،خواه عضو 
لکه آنچه در آنها افتد یا عین اطلاع مذکور است یا امرى که سـبب  در آنها افتد ب

قوتهاى مدرکه آنها باشـد  » ضمائر قلوب«شود، و ممکن است که مراد به  آن مى
بر محلّ شایع  حالّمعنى مذکورند، و اطلاق اسم ه اعتبار این که محلّ ضمائر به ب

   است، و بنا بر این نسبت اطلاع
تواند بود و بنـا بـر مـذهب     آنها بنا بر مذهب متکلمین بر سبیل حقیقت مى به

حکما باز بر سبیل مجاز است، زیرا که علم صفت اصل نفس است نه قوتهاى آن 
آن اعتبار نسبت ادراکات و علوم به آنهـا  ه بلکه قوتها آلات علوم و ادراکاتند و ب

 ـ افهتواند بود، و ممکن است که اض بر سبیل مجاز مى قلـوب از قبیـل   ه ضمائر ب
اعتبـار  ه موصوف باشد و معنى این باشد که دلهائى که ضمائرند به اضافه صفت ب

معنى مذکور، و بنا بر این نسبت اطلاع به آنها بر سـبیل  ه این که محلّ ضمائرند ب
دلها بنا بر مذهب حکما نفوس مجـرّده باشـد و بنـا بـر     ه حقیقت باشد، و مراد ب

  .صهضوهاى مخصومذهب متکلمین ع
هـاى   جرعه در کشـیدن غصـه  . ء نار الغضب تجرعّ غصص الحلم یطفى 4487

اندك آبى را گویند که یک بـار  » جرعه«گرداند آتش خشم را  حلم خاموش مى
توان در کشید و مراد این است که صـاحب حلـم و بردبـارى کـه غصـه هـا رو       

 ارداعتبار حلمى کـه د ه سبب بدسلوکیهاى مردم یا غیر آن و او به دهد او را ب مى
کشد مانند کسى کـه جرعـه آبـى یـا      برد و یک بار در مى آن غصه ها را فرو مى

شرابى را یک بار در کشد آن جرعه در کشـیدنهاى او خـاموش میکنـد و فـرو     
یعنى اگر حق تعـالى  . نشاند آتش خشم را یعنى آتش غضب و خشم إلهى را مى
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میکنـد و   وشنهاى آن غصه ها خـام خشمناك شود بر او بسبب گناهى، فرو برد
  .جزاى آنها عفو میکند حق تعالى گناه او راه فرو مى نشاند آتش خشم را، و ب

برگزیـدن  . تحرىّ الصدق و تجنّب الکذب اجمل شـیمۀ و افضـل ادب   4488
  .راستى و دورى کردن از دروغ زیباتر خصلتى است و افزونتر ادبى

عیب عیب است یعنى فکر کـردن در  تأمل کردن در . تأمل العیب عیب 4489
کـردن در عیـب    عیب دیگران و جستن آن و از پى آن رفتن عیب است اما تأمل

   خود و جستن آن از براى
آن از خود پس ظاهر است که عیب نیست بلکـه ممـدوح و مستحسـن     ازاله
  .است

ترسـت   سهل شمردن گناه عظیم. تهوین الذّنب اعظم من رکوب الذّنب 4490
یعنى گناه را هر چند صغیره باشد سـهل نبایـد شـمرد و سـهل     . اب گناهاز ارتک

شمردن هر گناهى عظیم تر اسـت در وزر و وبـال از اصـل آن گنـاه یـا از هـر       
آن ایـن   گناهى، و این مضمون در احادیث دیگر نیز وارد شده، و شاید کـه سـرّ  
عظیم است  باشد که عصیان حق تعالى و نافرمانى او هر چه باشد در واقع بسیار

غیر ضعف دیـن و سسـتى اعتقـاد،    ه تواند داشت ب و سهل شمردن آن باعثى نمى
توانـد   نعوذ باللهّ منه، بخلاف اصل گناه که غلبه شهوت یا غضب باعث بر آن مى

حق تعالى از آن گناه که بـاعثى   زدشد پس از آن راه شاید که آن سهل تر باشد ن
  .بر آن نباشد

یعنى هرگـاه  . تعجیل کردن رهایى فیروزى است. تعجیل السراح نجاح 4491
کسى حاجتى نزد کسى ببرد اگر آن را بر نیاورد زود او را رهـا کـردن و نومیـد    

اعتبـار  ه نمودن فیروزى است از براى او، یعنى این هم یک قسم فیروزى است، ب
نـزد او   سـعى شود و از تعب و زحمت طلب و  این که سبب راحت و آسایش مى
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: و این موافق است با آنچه جوهرى در کتاب صحاح اللغه گفته که. دشو فارغ مى
جاح، رها کردن از جمله فیروزى است«  ـ» در مثل است السراح من النّ همـین  ه ب

  .معنى که مذکور شد
. تعجیل کردن در اسـتدراك اصـلاح اسـت   . تعجیل الاستدراك اصلاح 4492

معنـى بازیافـت کـردن نیـز     ه معنى طلب دریافتن چیزى آمده و به ب» استدراك«
آمده یعنى بازیافت کردن کسى خطایى یا غلطى را که کرده باشـد و بنـا بـر اول    

  معنى این است که تعجیل کردن در دریافت کارهاى خیر
صلاح آوردن حـال  ه ثواب آنها اصلاح است یعنى به کردن آنها و رسیدن ب و

اشد، چه آن فاسـد و  خود است بخلاف تعجیل نکردن هر چند قصد آنها داشته ب
تباه کردن حال خود است، زیرا که ممکن است که بعد از آن میسر نشـود و از او  

این است کـه   مرادفوت شود و باعث زیان و خسران او گردد، و بنا بر معنى دوم 
 ـه تعجیل در تدارك گناه و غلط و مانند آنها ب خـلاف  ه صلاح آوردن کار است ب

ت، زیرا که گاه باشد کـه بعـد از آن تـدارك میسـر     تأخیر آنها که افساد حال اس
  .نشود و آن گناه یا غلط یا نظیر آنها بر او بماند

تفکـر کنیـد در آیـات    . تدبروا آیات القرآن و اعتبروا به فانهّ ابلغ العبر 4493
آن، پس بدرستى کـه آن رسـاترین عبرتهاسـت،    ه قرآن مجید و عبرت بگیرید ب
ذکر شده در آن از حسن عاقبت نیکوکاران و سوء  یعنى عبرت بگیرید به آن چه

عبرتهاسـت،   رسـاترین مال ظالمان و عاصیان و امثال آنها، پس بدرستى کـه آن  
ترین امور است که عبرت توان گرفت به آنها، یا عبرتى که  یعنى رساترین و کامل

  .شود رساترین و کامل ترین عبرتهاست آن حاصل مىه ب
امتیـاز دادن بـاقى از فـانى از    . فانى من اشرف النّظرتمییز الباقى من ال 4494

یعنى امتیاز دادن آخرت که باقى و پاینـده اسـت از دنیـا کـه     . بلندترین فکرست
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شـود از بلنـدترین و    فانى و نیست شونده است و اختیار آن بر ایـن ناشـى مـى   
 ـ ارشریف ترین فکرى، زیرا که شرافت و بلندى مرتبه افک اعتبـار شـرافت و   ه ب

ندى مرتبه نتایج آن است، و نتیجه ایـن فکـر کـه سـعادت ابـدى و نیکبختـى       بل
 ترین نتایج افکار است پس فکرى که منتج آن باشد شریف  سرمدى است شریف

ه فکرى که برساند ب: ترین فکرى باشد، و ممکن است که معنى کلام این باشد که 
اصل هـر دو یکـى   فکرهاست، و ح ترینامتیاز دادن باقى از فانى از جمله شریف

  .است
  .تاج الرجّل عفافه و زینه انصافه 4495
یعنى همین که کسى انصاف . مرد عفت اوست، و زینت او انصاف اوست افسر

دارد و ظلم و جورى بر کسى روا ندارد این زینتى است از براى او، امـا بهتـرین   
ورى منزله افسـر پادشاهیسـت عفـت اسـت یعنـى د     ه زینتها و آنچه از براى او ب

  .گزیدن از آنچه حلال نباشد
ترس مؤمن در دل اوسـت، و  . تقیۀ المؤمن فى قلبه و توبته فى اعترافه 4496

 ـ  . توبه او در اعتراف اوست زبـان  ه یعنى همیشه ترس از خـدا در دل اوسـت و ب
نماید و خود را بى گنـاه   گنه کارى و تقصیر خود و بازگشت از آن مىه اعتراف ب

او همین در اعتـراف   هو ممکن است که مراد این باشد که توبو تقصیر نمى داند، 
گنـه کـارى و تقصـیر و بازگشـت از آن     ه اوست یعنى در این که خود اعتراف ب

نماید اما در واقع گناهى نکرده که توبه و بازگشت از آن در کار باشد از قبیل  مى
ین صـلوات  گناه و تقصیر و توبه که در کلام حضرت سید السـاجد ه اعترافهاى ب

مـراد  : و غیر آن نقل شده، و ممکن است کـه  املهاللهّ و سلامه علیه در صحیفه ک
 ـ  ه این باشد که توبه آن ب ه این نحو است که در مناجات با حق تعـالى اعتـراف ب

نماید، و این نحو توبه افضل باشـد هـر    گناهان خود میکند و بازگشت از آنها مى
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ه و قصد نکردن آن دیگر توبه بعمـل آیـد، و   مجردّ پشیمانى در دل از گناه چند ب
 ـ مؤید این مى ه تواند شد آنچه در حدیث وارد شده از استحباب شمردن گناهان ب

تفصیل نزد مستجار  و این که نیست هیچ مؤمنى که اقرار کند از براى پروردگـار  
  .گناهان خود در آنجا مگر بیامرزد از براى او ان شاء اللهّه خود ب

ۀ العاقل له من امض عتابهتلویح  4497  ـ . زلّ لغـزش عاقـل از درد   ه تلـویح ب
  »تلویح«مراد به . ترین سرزنش اوست آورنده

صریح و مراد ایـن اسـت کـه در بازداشـتن     ه کنایه نه به چیزى است ب اظهار
نهایت بدرد مى ه کردن بلغزش او در آن و این ب عاقل از گناهى کافى است اشاره

تصریح نیست، یا این که این عتابى است بدرد آورنده  هآورد دل او را و حاجت ب
 ـ ردنتر از براى او از تصریح، زیرا که عاقل حمل میکند تصریح نک آن را بـر  ه ب
 ـ  و . او نتـوان داد ه اظهار نهایت قبح آن و این که چنین امرى را صریحا نسـبت ب

مرتفـع  شود که پرده شرم و حجـاب او   آن باعث این مىه دیگر این که تصریح ب
کنایه و در پرده اظهـار  ه گردد و دیگر باکى از آن نداشته باشد بخلاف وقتى که ب

لغزش عاقل یعنى اظهار آن یا ه شود، و ممکن است که مراد این باشد که تلویح ب
ترین سرزنش اوست یعنـى او   اظهار آن هر چند بعنوان کنایه باشد از درد آورنده

د نیاورد مثل این، پس کسى که عاقـل باشـد   را به هر چه سرزنش کنند او را بدر
چنـین سرزنشـى گرفتـار    ه باید که خود را از لغزش و گناه نگاه دارد تا این که ب

 ـ     ایننشود، یا  عیبـى از  ه که هرگاه کسى رعایـت کسـى کنـد و او را سـرزنش ب
لغزش و گنـاه او نکنـد، زیـرا کـه آن درد     ه عیبهاى صورى نکند باید که تلویح ب

آن از براى نهى از ه سرزنش اوست و این در وقتى است که تلویح ب آورنده ترین
  هـا  سخهمنکر در کار نباشد مثل این که او پشیمان شده باشد از آن و در بعضى ن

تلـویح بلغـزش عاقـل    : است و بنا بر این ترجمه این است که» امض من عتابه«
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از معـانى مـذکوره   ترست از سرزنش او، و بنا بر این نیز مـراد یکـى    درد آورنده
  .است

ترك جواب گفتن احمـق ابلـغ جـواب    . ترك جواب السفیه ابلغ جوابه 4498
اوست یعنى بلاغت دارتر یا مبالغه دارتر جواب اوسـت، زیـرا کـه از آن معلـوم     

  .شود که اصلا اهلیت و قابلیت این ندارد که جواب او گفته شود مى
  .انّ الشقى من اطلق فیها عنانهتوقوّا المعاصى و احبسوا انفسکم عنها ف 4499
کنید از گناهان و منع کنید نفسهاى خود را از آنهـا، پـس بدرسـتى کـه      حذر

بدبخت کسى است که سر دهد در آنها عنان خود را، یعنى عنان نفس خود را، و 
اسبى که او را لجام کنند و توان ه این بر سبیل استعاره است که تشبیه شده نفس ب

سرداد که هر جا کـه   توانداشت و نگذاشت که نافرمانى کند، و عنان آن را نگاه
  .خواهد برود

سخن گوئید تـا شـناخته   . تکلمّوا تعرفوا فانّ المرء مجنوء تحت لسانه 4500
. شوید، پس بدرستى که آدمى یا مرد پنهان گردانیده شده است در زیـر زبـان او  

شد و خواهـد از بـراى   مراد این است که کسى را علم و دانشى یا هنرى دیگر با
که هر مـردى در زیـر    رامصلحتى که مردم او را بشناسند باید که سخن گوید، زی

زبان خود پنهان است و چون سخن گوید قدر و مرتبـه او از هنـر و بـى هنـرى     
  .ظاهر گردد 

طلب کـن رضـاى   . توخّ رضا اللهّ و توقّ سخطه و زعزع قلبک بخوفه 4501
  .، و بلرزان دل خود را بسبب ترس اوخدا را، و حذر کن از خشم او

 ــ   . تحـرّ رضـا اللّـه برضـاك بقــدره     4502 ه طلـب کـن خشـنودى خـدا را ب
یعنى هرگاه خود را راضى و خشنود سـازى بـه آن   . تقدیر اوه خشنودبودن تو ب
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 ـ  ه چه خدا تقدیر کرده خدا از تو راضى و خشنود گردد، پس طلب کن ایـن را ب
  .آن

  .ه بالرّغبۀ فیما لدیهتحبب الى اللهّ سبحان 4503
ه یعنى ب. رغبت کردن در آنچه نزد اوسته کن بسوى خداى سبحانه ب دوستى

این که اطاعت و فرمانبردارى او کنى بسـبب رغبـت در اجـر و ثـوابى کـه نـزد       
 ـ     ه خداست از براى آن، و غرض اینست که دوستى کـردن بـا خـداى سـبحانه ب

  .گردد تو عاید مىه شود که فایده و ثمره آن باز ب چیزى حاصل مى
توکل کـن  . توکلّ على اللهّ سبحانه فانهّ قد تکفلّ بکفایۀ المتوکّلین علیه 4504

بر خداى سبحانه، پس بدرستى که او بر خود گرفته کارگزارى توکل کنندگان بر 
، و هر که توکل کند بر و من يتوّ� � اّ� فهو حسـبه: او را یعنى آنجا که فرموده

و توکل بر خدا اینست که این کس خود . سند  است او راه ى و بخدا پس او کاف
را عاجز داند و در هر باب اعتماد بر او داشته باشـد، و ایـن منافـات نـدارد بـا      

کردن در حاجات هرگاه آن از راه امر یا رخصت او باشد و با وجود آن آنرا  سعى
ا بر یـارى و مـدد حـق    مستقلّ در برآوردن آنها نداند بلکه اعتماد تمام او در آنه

  .باشد الىتع
نزدیکى بجوى بسـوى  . تقرّب الى اللهّ سبحانه فانهّ یزلف المتقربّین الیه 4505

گرداند نزدیکى جویندگان بسـوى   خداى سبحانه، پس بدرستى که او نزدیک مى
  .مراد نزدیکى جستن معنوى است بسبب اطاعت و انقیاد. او را

دوسـتى کـن   . یما ایدیهم تفز بالمحبـۀ مـنهم  تجبب الى النّاس بالزّهد ف 4506
رغبت بودن در آنچه در دستهاى ایشانست یعنى طمـع نکـردن    بسوى مردم به بى

یعنى تا بسبب این ایشان با تو . دوستى از جانب ایشانه در آن تا فیروزى یابى ب
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ایشان نکنـد بـا او    ازدوست گردند، چنانکه عادت مردم است که کسى که طمع 
  .ددوست گردن

تحلّ بالیاس مما فى ایدى النّاس تسلم مـن غـوائلهم و تحـرز المـودة      4507
نومیدى از آنچه در دستهاى مردم است تا این که سالم بمانى ه آراسته شو ب. منهم

  .از آفتهاى ایشان، و جمع کنى دوستى را از ایشان
 ـ. تمسک بکلّ صدیق افادتکه الشّدة 4508 هـر دوسـتى کـه    ه دست در زن ب

یعنى در روز سختى دوست تو شده باشد، زیـرا  . تو سختىه بخشیده باشد او را ب
تـوان   که بر چنین دوستى که غرض او جلب نفعى از براى خود نباشد اعتماد مى

این است کـه   کثرکرد، نه آنان که در ایام توسعه و فراخى دوست شوند، زیرا که ا
سختى و تنگى افتـى تـرك تـو    ه دوستى ایشان از براى نفع خود است و چون ب

  .کنند 
پیـراهن  . تجلبب الصبر و الیقین فانّهما نعم العدة فـى الرّخـاء و الشّـدة    4509

خود کن صبر و یقین را، پس بدرستى که آنها نیکو آماده شده انـد در فراخـى و   
یعنى آنها را همیشه با خود دار و از خود جـدا مکـن   » پیراهن خود کن«. سختى

و نوائب و تعب و زحمـت   صائبصبر است بر م» صبر«و مراد به . نمانند پیراه
طاعات و ترك آنچه خواهش آن باشد از معاصى با وجود قـدرت بـر آن و بـه    

. لطف و مرحمت حق تعالى و گشایش او از براى صبر کننـدگان ه یقین ب» یقین«
بودن این دو امر در فراخى و سختى هر دو آماده شـده و ذخیـره خـوبى از    «و 

  .ظاهرست» براى آخرت
امید داشتن مـردم عطـاى   . تامیل الناّس نوالک خیر من خوفهم نکالک 4510

مراد این است که کسى که خواهد که مردم . ترا بهترست از ترس ایشان نکال ترا
 ـ  ه ب ه او بگروند و اطاعت و انقیاد او کنند بهتر این است که چنان کند کـه مـردم ب
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باشـند، زیـرا کـه     شـته ن که از سیاست او خـوف دا عطاى او امیدوار باشند نه ای
کسى که امید عطاى او داشته باشند بیشترست از این که تـرس  ه گرویدن مردم ب

نکال او داشته باشند چنانکه مشاهدست از اوضاع و احـوال مـردم کـه از بـراى     
امید تعب و زحمتى چند کشند که از براى بیم نکشند بلکه خوف و بـیم زیـاد از   

افتند و سعى در آن کنند، و از کسى که  اوفکر دفع ه شود که ب ث این مىکسى باع
  .امید داشته باشند جان و مال خود را از براى او نثار کنند

آراسته شو . تحلّ بالسخاء و الورع فهما حلیۀ الایمان و اشرف خلالک 4511
  .دسخاوت و پرهیزگارى پس آنها زیور ایمانند و بلندترین خصلتهاى توانه ب

ترك کننده عمل بعلـم غیـر   . تارك العمل بالعلم غیر واثق بثواب العمل 4512
علم کند باید کـه  ه یعنى کسى که ترك عمل ب. پاداش عمله اعتماد دارنده است ب

پاداش اعمال و جزاى آنها نداشته باشد، زیرا که کسى که بر آنها اعتماد ه اعتماد ب
ثوابهاى عظیم پاینده بگذرد  ناز سر چناباید که ترك عمل کند و  داشته باشد نمى

از براى اندك راحتى که در ترك واجبات باشد یا اندك لذّتى که در فعل حرامى 
  .برود با وجود این خود را مستحقّ عذاب الیم و عقاب وخیم گرداند

تـرك  . تارك التاّهب للموت و اغتنام المهل غافل عـن هجـوم الاجـل    4513
  مرگ و غنیمت دانستن مهلت غافل است از کننده آماده شدن از براى

یعنى اگر کسى غافل نباشد کـه اجـل ناگـاه برسـد البتـه      . رسیدن اجل ناگاه
هیچ وجه ه فرصت را غنیمت میداند و شتاب میکند در تهیه گرفتن اسباب آن و ب

  .تهیه باید رفت دارد که مبادا که ناگاه برسد و بى تأخیر را در آن روا نمى
 ـ  . فقد جدبکم و استعدوا للموت فقد اظلّکمترحلوا  4514 ه کوچ کنیـد پـس ب

 ـه تحقیق که شتاب کرده شده ب تحقیـق  ه شما، و آماده شوید از براى مرگ پس ب
یعنى تهیه بگیرید از براى کـوچ کـردن کـه بـزودى     . که سایه انداخته بر سر شما
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 ـ قیقتحه پس ب«: کوچ خواهید کرد و از براى بیان این فرموده اند که ه شـتاب  ک
 ـ » کرده شده بشما ه یعنى شما را بشتاب خواهند برد و تعبیر از آن بلفظ ماضـى ب

این که چنان بزودى واقع خواهد شد کـه  ه اعتبار تحقق وقوع آن است و اشاره ب
یعنى مشرف شده بر شما و نزدیک » سایه انداخته بر سر شما«و . گویا واقع شده

  .است که وارد شود
سبکبار شوید . غایۀ امامکم و الساعۀ من ورائکم تحدوکمتخففّوا فانّ ال 4515

پس بدرستى که غایت پیش روى شماست، و قیامت از پشت سـر شـما میرانـد    
 ـ » غایت«مراد به . شما را بهشـت یـا   ه عاقبت کار و پایان حال است از رفـتن ب

انـد   مـوده آن اعتبـار فر ه رود ب آن مىه دوزخ و چون آدمى متوجه آنست و رو ب
قیامت از پشت سر شما میراند شما «این که ه و مراد ب» پیش روى شماست«: که
منزله ه با آنکه آن نیز در پیش است اینست که بعد از این که قیامت شد آن ب» را

 ـ  ـ  ه کسى که در عقب شترى باشد و براند آن را میراند شما را ب ه آن غایـت یـا ب
  .موقف حساب و جزا

سبکبار شـوید تـا ایـن کـه     . باولکم آخرکم تخففّوا تلحقوا فانمّا ینتظر 4516
یعنـى  . اول شما آخر شـما ه شود ب ملحق شوید پس بدرستى که انتظار کشیده مى

این که گناه نکنید و آنچـه را کـرده   ه خود را سبکبار کنید از گرانى بار گناهان ب
   گذشته کوکاراننیه باشید توبه کنید از آن، تا این که ملحق شوید ب

شـود در   ایشان برسید پس بدرستى که انتظار کشیده مـى ه شان باز عقب ای و
یعنى انتظار آخـرین  » آخر شما«یعنى گذشتگان شما » اول شما«حشر و نشر به 

شود در حشر و نشر اولین تا این که همه یک بار  شما و رسیدن ایشان کشیده مى
لشکر او بر او  همهحشر و نشر شوند مانند پادشاهى که خواهد که بعد از عرض 

کشـد در بـاره    مرتبه که مستحقّ آن باشند برساند پس انتظـار مـى  ه هر یک را ب
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این که همه عرض شوند و تا آخر آن نیز عرض ه جمعى که اول عرض میشوند ب
کند این است آنچه شارحان کتاب مسـتطاب   نشوند در باره اولان نیز حکمى نمى

گفته اند و پوشیده نیست که ربـط ایـن    مانهج البلاغه در شرح این کلام معجز نظ
این خالى از خفائى نست و ایشان متعرضّ آن نشده ه سابق و تعلیل آن به کلام ب

اند و ممکن است که وجه تعلیل این باشد که آن حضرت صلوات اللّـه و سـلامه   
 ـ   ه علیه داند که قیام قیامت و حشر و نشر موقوف باشد ب ه ایـن کـه نیکوکـاران ب

آن عدد برسـند قیامـت قـائم شـود پـس مـراد       ه ب رگاهبرسند و هعددى خاص 
آن عـدد  ه تحریص مردم باشد بر این که سبکبار شوید تا عدد نیکو کاران زود ب

راحـت و آسـایش در آنجـا    ه برسد و همه محشور گشته روانه بهشت شوند و ب
 ـ بهشـت  ه بسر برید، و ممکن است که وجه آن این باشد که در فرستادن اولان ب

بعد از فراغ ایشان از حساب انتظار کشیده شود فارغ آخر آن نیز از حسـاب تـا   
همه یک بار مرخص شوند که روانه بهشت شوند و هر چند کسى سبکبار باشـد  

 ـ جمعـى کـه فـارغ شـده انـد از      ه حساب او زودتر شود و زودتر ملحق گردد ب
و دیرتر فـارغ  ایشان ندهد بخلاف کسى که گرانبار باشد که اه حساب و انتظار ب

و پوشیده نیست که ثمره عمده سبکبارى وصـول و  . را انتظار دهد شانشود و ای
ض آن   ه خلاص از عقاب است و آن کافى است از براى ترغیب ب آن پـس متعـرّ

یکى از این دو فایده با وجود این که هیچیـک از آنهـا   ه نشدن و تعلیل فرمودن ب
حاجـت   واشد که آن ثمره ظاهرى است تواند از راه این ب در مرتبه آن نیست مى

 ـ ه ببیان ندارد پس آن را حواله ب آن ه ظهور نموده وجهى دیگر از براى ترغیـب ب
   اند که ظهورى نداشت فرموده
 ـه محتاج ب و سـبکبارى  ه بیان بود، و ممکن است که غرض از آن تعلیل امر ب

شـدن  باشد که فرمودند، چه ظـاهر ملحـق   » تلحقوا«نباشد بلکه غرض تصحیح 
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او برسد یا این که ه کسى بکسى این است که سابق هنوز در راه باشد که لاحق ب
مقصد لاحق هم برسد نه مجردّ این که بجـائى کـه او رفتـه    ه نزدیک رسیدن او ب

 ـ سـبکبارى شـده   ه این هم برود هر چند بعد از مدتى باشد خصوصا هرگاه امر ب
مسافرى کـه بعـد از دیگـرى از    ه باشد از براى آن و منظور باشد تشبیه ایشان ب

او برسد که از جمله لطایف این کـلام  ه عقب او رود و بار خود را سبک کند تا ب
او برسد، و اگر ه زود ب کهمعجز نظام است چه سبک کردن بار از براى این است 

آن نیسـت پـس ممکـن    ه جائى باشد که او رفته حاجت به غرض محض رفتن ب
ه اینجا هم چنین است و هرگاه سبکبار باشید در است که غرض بیان این باشد ک

ایشان برسید، زیرا که قیامـت از بـراى   ه مقصد نرسیده به راه یعنى هنوز ایشان ب
فوت شود حساب او بشود و روانه  هشود و چنین نیست که هر ک همه یک بار مى

  .بهشت یا دوزخ گردد و انتظار آیندگان از براى او کشیده نشود
گردد کارهـا   رام مى. مور للمقادیر حتّى یکون الحتف فى التّدبیرتذلّ الا 4517

از براى تقدیرها تا این که بوده باشد مرگ در تدبیر، یعنى هرگاه مرگ در وقتـى  
گردند تا ایـن   تقدیر شده کارها رام میشوند از براى آن تقدیر و فرمانبردار آن مى

فع آن، و ممکـن اسـت کـه    از براى د شندکه مرگ میباشد در تدبیرى که کرده با
باشد و حاصل هر دو یکـى  » نماید خوارى میکند و هموارى مى«بمعنى » تذلّ«

یـاى دو  ه ب» الحیف«بتاى دو نقطه بالا » الحتف«ها بدل  و در بعضى نسخه. است
تا بوده باشد ظلم و جور در : نقطه زیر واقع شده و بنا بر این ترجمه این است که

تقدیر شده باشد کارها رام میشوند یا هموارى میکنند با  تدبیر، یعنى هر امرى که
آن تا این که تدبیرى که کرده شود از براى دفع آن و سبب وقوع آن تقدیر شـود  
پس گوئیا آن تدبیر ظلم و جور کند و تعدى کند از حد خود، یا این که تا واقـع  

  شود جور یعنى خطا
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  .دفع آن غلط در تدبیر و سبب وقوع آن تقدیر شود نه و
تزودو من ایام الفناء للبقاء فقد دللتم على الزاّد و امرتم بالظعّن و حثثتم  4518

تحقیق کـه  ه توشه برگیرید از روزهاى فنا از براى سراى بقا، پس ب. على المسیر
رفتن، و برانگیخته شده اید بر ه اید ب اید بر توشه، و فرمان داده شده راه نموده شده

 ـ رفرمان و تقدی یعنى. روانه شدن رفـتن شـما، و برانگیختـه    ه الهى جارى شده ب
طبایع شما را بر این که روانه شوند یعنى چنین خلق کرده کـه البتـه بایـد روانـه     

 ـ اعتبـار  ه شوند و پاینده نتوانند ماند، و ممکن است که برانگیخته شدن بر رفتن ب
 ـ   بهشت و نعمتهـاى ه نیکوکاران به بشارتها باشد که داده شده ب ه آن، چـه آنهـا ب

  .ایشان است بر رفتن رانگیختنمنزله ب
جاة و ارحل مطایا التّشـمیر  4519 آسـان شـو از   . تیسر لسفرك و شم برق النّ

براى سفر خود، و نگاه کن برق رستگارى را که متوجه کجاست و کجا میبارد، و 
» ودآسان شدن از براى سفر خ ـ«مراد به . جهازگیرى کن شتران دامن بالازدن را

روانه آن تواند  آسانىه بیعنى سفر آخرت مهیا شدن از براى آنست بر وجهى که 
یعنى نگاه کن کـه رسـتگارى در پیـروى و    » نگاه کن برق رستگارى را«شد، و 

نظر و فکـر معلـوم   ه اطاعت کیست از آنان که دعوى امامت میکنند پس هرگاه ب
خود را فراگیر، یا ایـن کـه    شود که قصد او کن و پیروى او کن و از او توشه راه

چه عمل است پس آن را توشه راه خود کن،  ونگاه کن که رستگارى در چه کار 
کنایه از جد و جهد در آن است و تشبیه شده افـراد  » دامن بالازدن در کارى«و 

جد و جهد در کارها بشتران که کسى آنها را جهاز کند و سوار شود و بنا بـر آن  
یعنى سوار شو بر شتران جـد  » هاز کن شتران دامن بالازدن راج«: فرموده اند که

  .و جهد در کارهاى خیر
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شـناخته  . تعرف حماقۀ الرجّل بالاشر فى النعّمۀ و کثرة الذّلّ فى المحنۀ 4520
فرحناکى زیاد در نعمت و بسـیارى خـوارى   ه شود حماقت و کم عقلى مرد ب مى

زیاده از آن میداند که بسبب نعمتى  زیرا که عاقل مرتبه خود را. نمودن در محنت
 ـ   مچنـین فانى زایل از جا برآید و فرحناك زیاد گردد، و ه سـبب  ه از ایـن کـه ب

  .خضوع و فروتنى نزد مردمه محنتى خود را زیاد خوار گرداند ب
ۀ 4521 تـرك گنـاه سـخت اسـت و     . ترك الذّنب شدید و اشد منه ترك الجنّ

سر آن و نعمتهاى پاینده آن گذشـتن،   یعنى از. سخت تر از آن ترك بهشت است
اعتبار هوى و هـوس بـر او   ه پس کسى را که عقلى باشد هر چند ترك گناهان ب

  .سخت باشد باید که از سر آنها بگذرد و از سر بهشت نگذرد
برگـردن  . تولوّا من انفسکم تأدیبها و اعدلوا بهـا عـن ضـراوة عاداتهـا     4522

دن آنها را، و برگردانید آنها را از حـرص  گیرید از جانب نفسهاى خود ادب فرمو
یعنى از حرص بر صـفات ذمیمـه و افعـال نکوهیـده کـه بـالطبع       . عادتهاى آنها

  .حریص اند بر آنها و عادت به آنها کرده اند
برگردن گرفتن . تولّى الاراذل و الاحداث الدول دلیل انحلالها و ادبارها 4523

لتها را دلیل گداختن و پسـت گردانیـدن   دولت رسیدگان دوه فرومایگان و تازه ب
مراد این است که مباشرین مهمات دولتها باید که مردم بلند مرتبه باشند . آنهاست

هاى دولت باشند و هر دولتى که مباشرین مهمات آن مـردم پسـت    که از خانواده
دولت رسیده شوند این نشان این است که بزودى بر هـم خـورد و   ه مرتبه تازه ب
  .تجربه نیز معلوم شدهه اند، و وجه این ظاهرست و بپشت بگرد
  .تأتینا اشیاء نستکثرها اذا جمعناها و نستقّلها اذا قسمناها 4524

شماریم آنها را هرگاه جمع کنیم آنها را، و کم  ما را چیزها که بسیار مى آید مى
د ظاهر این است که غرض این باش. شماریم آنها را هرگاه قسمت کنیم آنها را مى
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که پس بر این قیاس گناه را هر چند کسى گاه گاه کند حـذر از آن بایـد کـرد و    
 ـ نماید مىسهل نباید شمرد، زیرا که آنها هر چند کم  اعتبـار قسـمت آنهـا بـر     ه ب

  .شود نماید و عظیم مى اوقات هرگاه همه جمع شوند در نامه اعمال بسیار مى
ء الیـک   حجتـک و یفـى  تحرّ من امرك ما یقوم به عذرك و تثبت بـه   4525
آن عذر تو، و ثابت شـود  ه طلب کن از کار خود آنچه را بر پاى شود ب. برشدك

توبه ه آن غلبه تو، و برگرداند بسوى تو رشد ترا، ظاهر این است که مراد امر به ب
شود عـذر او   مى اىاست از گناهانى که آدمى کرده باشد، زیرا که بسبب آن بر پ

ثابـت و  «گذرنـد، و   دارند او را و از سر گناهان او مى یعنى بسبب آن معذور مى
یعنى غلبه او بر نفس خود یا بر شیطان یا » شود بسبب آن غلبه او پاى بر جا مى

خواستند که  منزله دشمنان او بودند و مىه بر جنود هوا و هوس یا بر گناهان که ب
معنـى لغـوى    که» غلبه«معنى ه ب» حجت«است که  مکنجهنم برند، و مه او را ب

معنى اصطلاحى آن باشد که دلیل و برهان اسـت و مـراد   ه آن است نباشد بلکه ب
آن دلیل و برهان تو بر پاکى و پـاکیزگى از گناهـان و   ه این باشد که ثابت شود ب

و . معنى راست ایستادن بر راه حقّ استه ب» رشد«استحقاق رحمت و غفران، و 
 ـ   یعنى رشدى» تو رشد تراه ب دبرگردان« سـبب کـردن   ه را که از تو رفتـه بـود ب

  .گناهان بر گرداند بسوى تو، و باز ترا رشید و مستقیم بر راه حق گرداند
تقاض نفسک بما یجب علیها تأمن تقاضى غیرك لک و استقص علیها  4526

طلب کن از نفس خود آنچه را واجب است بـر آن تـا   . تغن عن استقصاء غیرك
  وایمن گردى از طلب کردن غیر ت

بر تو مراد به . نیاز گردى از استقصاى غیر تو ترا، و استقصا کن بر آن تا بى مر
 ـ  » طلب کردن از نفس واجبها را« ه این است که همه آنها را از او طلـب کنـد و ب
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حساب آنها برسد تا آنچه را کرده باشد کرده باشد، و آنچه را نکرده باشد تدارك 
  .کند تا از عهده تمام آنها بیرون آید

یعنى از طلب کـردن در روز قیامـت،   » ایمن گردى از طلب کردن غیر تو« و
حساب خود رسیده باشد و داند که بـاقى نـدارد ایمـن    ه چه هرگاه کسى خود ب

 ـ» استقصاء«و . شود از روز حساب و باکى نخواهد داشت از آن مى  ـ ه ب ه معنـى ب
 ـ  نهه منزله تأکید سابق است یعنى به نهایت رساندن است و این ب  رایـت برسـان ب

نفس پرسش او را و از خرد و بزرگ آنچه واجب است بر او پرسش کن تا هـر  
نهایت برساند پرسش ه چه را که نکرده باشد تدارك کند پیش از این که غیر تو ب

را از تو، یعنى پیش از این که در روز حساب از همه آنها پرسش کنند از تـو، و  
  .د از براى آنهر چه را نکرده باشى چاره نتوانى کر

واگذاشتن خواهشها افزونتـر  . ترك الشّهوات افضل عبادة و اجمل عادة 4527
  .آن شده باشده یعنى خویى و خصلتى که عادت ب. عبادتى است و زیباتر عادتى

در گـذر بـا   . تجاوز مع القدرة و احسن مع الدولۀ تکمل لـک السـیادة   4528
یعنى در گذر از . دد از براى تو بزرگىتوانائى، و احسان کن با دولت، تا تمام گر

 ـ  ـ ه تقصیرات و گناهان مردم با وجود قدرت و توانائى بر انتقام و تقیید ب ه ایـن ب
انتقام باشد و اگـر نـه او    براعتبار اینست که بزرگى در عفوى است که با قدرت 

 ـ وقـت  ه ناچار در خواهد گذشت و بزرگى در آن نباشد، و تقیید احسان کردن ب
اعتبار اینست که احسان در آن وقت لازم است و اگر نکنـد بزرگـى او   ه دولت ب

تمام نباشد، و کسى را که دولت نباشد احسان کردن او در کار نیست و اگر نکند 
  .شود باعث نقص او نمى

  .تعلمّوا العلم تعرفوا به، و اعملوا به تکونو من اهله 4529
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آن تا بـوده باشـید از   ه کنید بآن، و عمل ه علم را تا شناخته شوید ب بیاموزید
  .اهل آن
شود از براى شما کـه   این است که از آموختن علم همین قدر حاصل مى مراد

علم بشناسند و بعضى از فوائد دنیوى بر آن مترتّـب شـود مثـل    ه مردم شما را ب
شوید که عمل کنیـد   تعظیم و تکریم مردم شما را و از اهل علم در واقع وقتى مى

شود بلکه ضرر میکند چنانکه  اگر نه ثمره اخروى بر آن مترتّب نمىبعلم خود، و 
 ـ ه مکرّر مذکور شد، و علمى که ثمره اخروى بر آن مترتّب نشود بلکه ضرر کند ب

منزله عدم است و صاحب آن در حقیقت از اهل علم نیست بلکه از چنین کسـى  
شده، و قبـل   ماند در او چنانکه در بعضى احادیث وارد علم رحلت میکند و نمى

  .توجیه آن شده از این نقل و اشاره ب
تحبب الى خلیلک یحببک و اکرمـه یکرمـک، و آثـره علـى نفسـک       4530

دوستى کن بسوى دوست تو تـا دوسـت دارد تـرا، و    . یؤثرك على نفسه و اهله
اکرام کن او را تا اکرام کند او ترا، و اختیار کن او را بر نفس خود تا اختیار کنـد  

یعنى تا باقى بماند دوسـتى  » تا دوست دارد ترا«بر نفس خود و اهل خود او ترا 
کسى باشـد  » دوست تو«او یا تا زیاد گردد دوستى او، و ممکن است که مراد به 

بـر ظـاهر محمـول    » تا دوسـت دارد «که خواهى او را دوست کنى و بنا بر این 
ى که خود احتیـاج  یعنى در چیز» اختیار کن او را بر نفس خود«تواند شد، و  مى

 ـ  آنه بآن داشته باشى و او هم احتیاج ب او بـده و او را بـر   ه داشته باشـد آن را ب
خود ترجیح بده در آن باب، و ممکن است که مراد اختیار بر نفس خـود و اهـل   
خود هر دو باشد و اهل مذکور نشده باشد از براى اختصار، و ممکـن اسـت کـه    

د و مراد این باشد که هرگاه تو در ابتدا او را مراد همین اختیار بر نفس خود باش
  .اختیار کنى بر نفس خود، او در تلافى اختیار کند ترا بر نفس خود و اهل خود
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ۀ 4531 تجرعّ الغصص فانّى لم ارجرعۀ احلى منها عاقبۀ و لا الذّ مغب.  
تـر از آن   ام جرعه شیرین ها را، پس بدرستى که من ندیده درکش غصه جرعه

چنانکه چند فقره قبل از » جرعه«حسب عاقبت، ه انجام، و نه لذیذتر بحسب ه ب
این مذکور شد اندك آبى یا شرابى را گویند که توان یک بار درکشید و در اینجا 

این که کسى  اراعتبه یک جرعه آب فرو کشیدن، به تشبیه شده فرو بردن غصه ب
و ایضا چنانکه آن . استرا که حلمى باشد این بر او مثل آن بر تشنه سهل و گوار

نمایـد، و   دهد این تسکین حرارت خشم و غضب مى تسکین حرارت تشنگى مى
ظاهرسـت،  » حسب عاقبت و انجـام ه شیرین تر و لذیذتر نبودن جرعه از آن ب«

سرمدیسـت و عاقبـت    بختـى چه عاقبت و انجام این جرعه سعادت ابـدى و نیک 
  ..کدام جرعه غیر از این چنین تواند بود

تبتنى الاخوة فى اللهّ على التّناصـح فـى اللّـه، و التبّـاذل فـى اللّـه، و        4532
التعّاون على طاعۀ اللهّ، و التنّاهى عن معاصى اللهّ، و التنّاصر فى اللهّ، و اخـلاص  

ۀ کـردن یکـدیگر در راه    شود برادرى در راه خدا بر نصیحت بنا گذاشته مى. المحب
خـدا، و مـدد کـردن بـر یکـدیگر بـر        اهیکـدیگر در ر ه خدا، و بخشش کردن ب

فرمانبردارى خدا، و بازداشـتن یکـدیگر از نافرمانیهـاى خـدا، و یـارى کـردن       
» نصیحت کردن«مراد به . یکدیگر در راه خدا، و خالص کردن دوستى با یکدیگر

چنانکه مکرّر مذکور شد خالص بودن و غش نکردن است، یا پند دادن و موعظه 
  .کردن

4533 على العاملین من طول الاجتهادتخلیص النی خـالص  . ۀ من الفساد اشد
یعنى خـالص  . ترست بر کار کنندگان از درازى اجتهاد  کردن نیت از فساد سخت

 ـ     ه کردن عمل از براى حق تعالى و محـض رضـاى او و آمیختـه نسـاختن آن ب
 ـ       رغرضى دیگر که باعث فساد آن شـود مثـل ریـا و امثـال آن دشوارترسـت ب
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از درازى بذل طاقت در اصل عمـل و تعـب کشـیدن در آن، و ایـن      کارکنندگان
   معنى بر هر کس از مشاهده

شود، پس آدمى باید که نهایـت سـعى    تفتیش احوال خود واضح و لایح مى و
مانـد و   اندك مسامحه خـالص نمـى  ه کند در آن باب، و سهل انگارى نکند، که ب

  .ترتّب نشودفاسد گردد، و ثمره بر آن بغیر از وزر و وبال م
تحلوّا بالاخذ بالفضل، و الکف عن البغى، و العمل بـالحقّ، و الانصـاف    4534

فراگرفتن فضـل، و  ه آراسته شوید ب. من النفس و اجتناب الفساد، و اصلاح المعاد
کردن بحقّ، و انصاف آوردن از نفس، و دورى گزیدن  باز ایستادن از بغى، و عمل

احسان و دهش است، یا هر » فضل«مراد به . تصلاح آوردن آخره از فساد، و ب
چه باعث افزونى مرتبه آدمى گردد، و بنا بـر ایـن ذکـر بـاقى فضـائل از قبیـل       

» بغـى «و مـراد بـه   . تخصیص بعد از تعمیم است از براى زیادتى اهتمام به آنهـا 
جور و ستم است، یا طغیان و سرکشى و اطاعت نکـردن کسـى کـه اطاعـت او     

گفـتن، زیـرا کـه     و خود بینى، یا دروغ ببلندى نمودن و عجواجب باشد، یا سر
» انصـاف «و مـراد بـه   . همه این معانى آمده چنانکه مکرّر مذکور شـد ه ب» بغى«

چنانکه مکرّر مذکور شد عدل مقابل ظلم است و این که خود را با هر که بسنجد 
 نصف داند و آن دیگر را نصف، و جانب خود را بـر آن تـرجیح ندهـد و بـراى    

رعایت خود جورى بر دیگرى نکند، و همچنین میانه هر دو کس غیـر خـود، و   
فساد کردن میان مردم است، یا هر چه باعث فساد عمل و حـال  » فساد«مراد به 

  .آدمى باشد، یا هر کار لغو باطلى
. تزودوا من الدنیا ما تحوزون  به انفسکم غدا و خذوا من الفناء للبقـاء  4535

آن نفسهاى خود را فردا، و فرا گیرید ه ز دنیا آنچه را جمع کنید بتوشه بر گیرید ا



289 

 

سبب آنهـا  ه یعنى اعمال خیرى چند که ب» آنچه را جمع کنید«. از فنا از براى بقا
  جمع کنید
ه خود را فردا یعنى مالک شوید آنها را و حفظ کنید از تلف و فساد ب نفسهاى

ز سراى فنا که دنیا باشـد اسـباب   یعنى فرا گیرید ا» فراگیرید«عذاب و عقاب و 
  .راحت و آسایش دار بقا را که آخرت باشد

تسربل الحیاء و ادرع الوفاء و احفظ الاخـاء و اقلـل محادثـۀ النسّـاء      4536
پیراهن کن شرم را، و زره کن وفادارى را، و نگاه دار بـرادرى  . یکمل لک السناء

یعنـى  . ز براى تو بلندى مرتبهرا، و کم کن سخن گفتن با زنان را، تا کامل شود ا
و مـراد بـه   . تـو بلنـدى مرتبـه    اىشود از بر عمل آورى کامل مىه اگر اینها را ب

این است که آن را همیشه با خود دارد و از خود جدا نکند » پیراهن کردن شرم«
نیز این کـه آن را جامـه کنـد از بـراى     » زره کردن وفادارى«و به . مانند پیراهن

یعنى رعایت شرایط برادرى بکـن  » نگاهدار برادرى را«زره، و حفظ خود مانند 
دوست شده باشى بلکه با همه مؤمنان که همه برادر یکدیگرنـد   وبا هر که برادر 

اعتبار این است که ایشان ناقص عقلنـد و  ه و امر بکم کردن سخن گفتن با زنان ب
عقل ایشان  شود که نقص کسى که بسیار با ایشان سخن گوید و صحبت دارد نمى

  .او هم سرایت نکند و بعضى از اوضاع و اطوار ایشان را کسب نکنده ب
  

تعالى اللهّ من قوى ما احلمه، و تواضعت من ضعیف ما اجـرأك علـى    4537
و فروتنـى کـرده تـو آن    .. بلند است خدا آن توانائى که چه بردبار است. معاصیه

» فروتنـى کـرده  «این که ه د بمرا.. ضعیفى که چه جرأت دارى بر نافرمانیهاى او
کـرده، یـا ایـن کـه      وتنىاین است که با لذات پست مرتبه و از آن راه تذللّ و فر

 ـ ه تذللّ و فروتنى کرده در موجود شدن ب ه امر و فرمان او و گشتن از صـورتى ب
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صورتى و هر چه اراده کرده در باره تو و غرض اظهار تعجب اسـت از ایـن کـه    
غایت توانا و با وجود آن آن همه حلم و بردبارى ه یست بحق تعالى بلند مرتبه ا

   کند از عاصیان و گنهکاران بندگان خود، و بنده با پستى مرتبه
ضعف و ناتوانى آن همه جـرأت دارد بـر نافرمانیهـاى پروردگـار خـود، و       و

خود باشد در وقتى که فروتنى کند بدرگاه حق تعـالى،  ه ممکن است که خطاب ب
چنین باشد و تعجب از این باشد که با وجود فروتنى کردن چه دلیر یا هربنده که 

و معنـى   دباش ـ» بعدت«معنى ه ب» تواضعت«است بر معاصى، و ممکن است که 
دورى تو آن ضعیفى، تا آخر و غرض این باشد که خدا بلند اسـت  : این باشد که

ى و چنـین  اعتبار کمال پستى کـه دار ه و چنان حلیم و بردبار و تو دورى از او ب
  .دلیرى بر معاصى او

تعنو الوجوه لعظمۀ اللهّ و تجل القلوب من مخافته و تتهالـک النفّـوس    4538
ترسد دلها از هیبت  فروتنى میکند وجوه از براى بزرگى خدا، و مى. على مراضیه

غرض اظهار عظمـت و بزرگـوارى حـق    . افتد نفسها بر خشنودیهاى او او، و مى
و . یا همـه ذوات  س،هاست، یا مردم روشناي رو» وجوه«تعالى است و مراد به 

اندازند خود را بر روى چیزى چند که باعث خشـنودى   یعنى مى» افتد نفسها مى«
سبب کمال حرص بـر چیـزى خـود را بـر روى آن     ه شود مانند کسى که ب او مى

 ـ   «معنى ه ب» تتهالک«اندازد، و ممکن است که  ه خودکشـى میکننـد و خـود را ب
باشد یعنى کمال جد و اجتهاد میکنند بر سر امورى که باعـث  » اندازد هلاکت مى

  .خشنودى او باشد و حاصل هر دو یکى است
نفـس بکشـید   . تنفسّوا قبل ضیق الخناق  و انقادوا قبل عنـف السـیاق   4539

  .پیش از تنگى گلو گرفتن، و اطاعت کنید پیش از عنف جان کندن
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است که باید کرد یعنى آنهـا را بکنیـد    کنایه از کردن کارهائى» کشیدن نفس«
پیش از این که مرگ گلوى شما را بگیرد و نتوانید نفس کشید، و اطاعـت خـدا   

مقابل از هموارى است و نرمى است و چون » عنف«کندن، و  بکنید پیش از جان
   عنفه کندنى ب هر جان
است پیش از عنف جان کندن، و مراد پیش از جان کندن : اند که فرموده است

یعنى اطاعت و فرمانبردارى خدا بکنید پیش از ایـن کـه مـرگ در رسـد دیگـر      
ایـن کـه اطاعـت باعـث     ه کارى نتوانید کرد، و ممکن است که این اشاره باشد ب

و  رسـد، شود پس اطاعت کنید پیش از این که مـرگ در   هموارى جان کندن مى
  .هرگاه اطاعت نکرده باشید باید بعنف جان دهید

دورى کنیـد از بخیلـى و   . تجنبّوا البخل و النفّاق فهما من اذم الاخلاق 4540
  .نفاق یعنى موافق نبودن باطن با ظاهر پس آنها از نکوهیده ترین خویهاست

. تعلمّوا القرآن فانهّ ربیع القلوب و استشفوا بنـوره فانّـه شـفاء الصـدور     4541
نور آن پس ه شفا بجوئید ب بیاموزید قرآن را پس بدرستى که آن بهار دلهاست، و

اعتبار این اسـت کـه   ه ب» بودن آن بهار دلها«بدرستى که آن شفاى سینه هاست، 
شـود   خرمـى طبـایع مـى    وچنانکه بهار باعث نشو و نماى نباتات و شـکفتگى  

بودن آن شفاى «شود، و  همچنان خواندن قرآن باعث شکفتگى و خرّمى دلها مى
شـود از   فکر در معانى آن باعث شفاى آنها مـى ظاهرست، چه تدبر و ت» ها سینه

آنچه در آنها باشد از اخلاق ذمیمه که وارد شده باشد ذم آنها در آن، و همچنـین  
هائى که در آنها افتد، و ممکن است که محض تلاوت قرآن  از بسیارى از وسوسه

سبب شفاى سینه ها گردد از آنچه مذکور شد هر چند کسى تأمل در معـانى آن  
  .ند یا اصلا نفهمد و اللهّ تعالى یعلمنک
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تعرف حماقۀ الرجّل فى ثلاث، فى کلامه فیما لا یعنیه، و جوابه عمـالا   4542
شود کم عقلى مـرد در سـه چیـز، در     شناخته مى. یسئل عنه، و تهوره فى الامور

گفتن او در آنچه مهم نباشد او را یعنى بکار او نیاید، و جـواب گفـتن او از    سخن
کردن او در کارها یعنى جرأت کردن بـر هـر    شود ازو، و دلیرى ه پرسیده نمىآنچ

  .کارى بى تأمل و تفکرّ در آن
تواضعوا لمن تتعلّموا منه العلم و لمن تعلمّونه، و لا تکونوا من جبـابرة   4543

فروتنى کنید از براى کسى که بیاموزید ازو علـم  . العلماء فلا یقوم جهلکم بعلمکم
راى کسى که بیاموزید او را، و مباشید از متکبران علماء، پس بر نخیزد را، و از ب

که اگر از متکبران علمـا باشـید بـر     استمراد این . سبب علم شماه جهل شما ب
نخیزد یعنى زایل نگردد جهل شما بسبب علم شما یعنى علـم شـما باعـث زوال    

شـود پـس اگـر     جهل شما نشده باشد، زیرا که تکبر از جهل و نادانى ناشى مـى 
برفـع  » یقـوم «جهل نداشته باشید تکبر هم نخواهید داشت، و ممکن اسـت کـه   

کنـد   مباشید از متکبران علما پس برابرى نمـى : که باشدخوانده شود و معنى این 
جهل شما با علم شما، یعنى معقول نیست که جهل با علم معارضه کند و برابـرى  

شما با علم شما برابـرى کـرده خواهـد    کند و هرگاه شما از متکبران باشید جهل 
دلیل آنچه مذکور شـد کـه تکبـر از    ه سبب علم زایل نشده خواهد بود به بود و ب
شود پس اگر جهل نباشد تکبر نخواهد بـود، و ممکـن اسـت کـه      ناشى مى جهل

همین معنى یعنى نباشید از متکبران پس برابـرى  ه نصب خوانده شود به ب» یقوم«
م شما یعنى اگر نباشید از متکبران برابـرى نخواهـد کـرد و    نکند جهل شما با عل

این خوب است، بخلاف این که اگر از متکبران باشید، چه بنا بر آن جهل شما با 
علم شما برابرى کرده خواهد بود و بسبب آن زایـل نشـده خواهـد بـود و ایـن      

  .معقول نیست
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فـوس و تخـاذل   تجنبّوا تضاغن القلوب و تشاحن الصـدور و تـدابر النّ   4544
دورى کنید از کینه داشتن دلها با یکدیگر، و دشمنى داشتن . الایدى تملکوا امرکم

سینه ها با یکدیگر، و پشت گردانیدن نفسها از یکدیگر، و یارى نکـردن دسـتها   
اگر ترك ایـن امـور بکنیـد     نىیع. یکدیگر را، تا این که مالک شوید کار خود را

   آنمالک کار خود باشید و اصلاح 
کرد و اگر چنین نکنید هیچ یک بر وجهى کـه بایـد مالـک کـار خـود       توانید

الفـت نداشـتن بـا هـم و     » پشت گردانیدن نفسها از یکـدیگر «نباشید و مراد به 
  .نکردن با یکدیگرست دوستى

فکر کـن  . تفکرّ قبل آن تعزم و شاور قبل ان تقدم و تدبر قبل ان تهجم 4545
مشورت کن پیش از این که اقدام کنى، و تـدبر کـن   پیش از این که عزم کنى، و 
مراد این است که هرگاه خواهى کـه کـارى بکنـى    » پیش از این که داخل شوى

کـه عـزم یعنـى     اینتأمل مکن آن را بلکه خود فکر بکن در آن پیش از  پس بى
اراده جزم کردن آن بکنى پس اگر مصلحت در آن باشد عزم آن بکن و اگر نه از 

گذر، و همچنین مشورت بکن با جمعى کـه اعتمـاد بـر عقـل و راى     سر آن در 
تأکید تفکرى است که اول » تدبر کن پیش از این که داخل شوى«و . ایشان باشد

که بعد از تفکّر و مشورت باز پـیش   اشدمذکور شد، و ممکن است که مراد این ب
کر و مشـورت  از این که داخل شوى بار دیگر تفکر کن در آن که مبادا در آن تف

تفکر اول تفکر در اصل کار و خوبى ه غلطى شده باشد، و ممکن است که مراد ب
تدبر و دوم تدبر در طریق کردن آن و کیفیـت بعمـل آوردن   ه و بدى آن باشد و ب

  .آن باشد
جرعه درکش درد . تجرعّ مضض الحلم فانهّ راس الحکمۀ و ثمرة العلم 4546

  .سر حکمت و میوه دانش است بردبارى را، پس بدرستى که آن
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چنانکه مکرّر مذکور شد اندك آبى را گویند که یـک بـار تـوان در     »جرعه«
کشید و تشبیه شده فرو بردن درد و غصه را که در حلم و بردبارى در کار اسـت  

اعتبار این که آن چنانکه حرارت تشنگى را تسـکین  ه کشیدن جرعه از آب، به ب
 ـنشاند، یا اشـاره   نماید این حرارت خشم و غضب را فرو مى مى فـرو   آسـانى ه ب

. یک نفس میسر تواند شد مانند در کشیدن یک جرعـه آب ه بردن آن و این که ب
  چنانکه مکرّر مذکور» و حکمت«

ت که مـراد در اینجـا   علم راست و کردار درست را گویند و ظاهر این اس شد
  .قرینه ذکر علم بعد از آنه همین عمل باشد ب

بیاموز علم . تعلّم العلم فانکّ ان کنت غنیا زانک و ان کنت فقیرا مانک 4547
را پس بدرستى که تو اگر بوده باشى توانگر زینت دهد ترا، و اگـر بـوده باشـى    

ظاهر اسـت، و  » را زینت دادن علم توانگر«. گیرد مؤنث ترا درویش بر خود مى
این است که مـردم   اعتباره ب» بر خود گرفتن آن اخراجات و مؤنات درویش را«

گذارند کـه تنگـى معـاش     صاحب علم را که درویش باشد رعایت میکنند و نمى
بکشد، و ممکن است که خاصیت علم این باشد که اگر صاحب آن درویش باشد 

  .معینى از براى آن نباشد اخراجات او بى تعب و زحمت برسد هر چند راه
. توخّ الصدق و الامانۀ و لا تکّذب من کذّبک و لا تخـن مـن خانـک    4548

طلب کن راستگوئى و امین بودن را، و دروغگـو مشـمر کسـى را کـه دروغگـو      
مراد این است . شمرده باشد ترا، و خیانت مکن با کسى که خیانت کرده باشد ترا

د تو تکذیب او مکـن، او بـدى کـرده تـو     که هر چند کسى تکذیب تو کرده باش
  .مکن، و همچنین هر چند کسى با تو خیانت کرده باشد تو خیانت مکن او را

تعلمّوا العلم و تعلمّوا مع العلم السکینۀ و الحلم فانّ العلم خلیل المؤمن  4549
بیاموزید علم را، و بیاموزید با علم آرام و حلم را، پس بدرسـتى  . و الحلم وزیره
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» دوست بودن علـم بـا مـؤمن   «. علم دوست مؤمن است، و حلم وزیر اوست که
و چه دوستى زیاده بـر   نیکبختى،سعادت و ه رساند او را ب ظاهرست، زیرا که مى

  »بودن حلم وزیر او«و .. این باشد
اینست که وزیر کسى آنست که اوزار و سـنگینهاى اشـغال او را بـر     اعتباره ب

او بکند، و چون حلم و بردبارى کسـى باعـث ایـن     خود گیرد و کارگزارى امور
شود که مردم با او دوست شوند و اعوان و انصار او گردند و کارگزارى امـور   مى

  .آن میکند رااو کنند، پس گویا حلم وزیر اوست که کارگزارى امور او 
در باره کسى که مـذّمت کـرده او را یعنـى در      ﷒است آن حضرت  فرموده

مذّمت کسى که مستحقّ مذمت بوده یا در باره کسى که او مذمّت کـرده بـوده آن   
  : ﷒حضرت را 

تغلبه نفسه على ما یظنّ و لا یغلبها على ما یستیقن قد جعل هواه امیره  4550
آنچه گمان میکند، و غلبـه  غلبه میکند بر او نفس او بر . و اطاعه فى سائر اموره

تحقیـق کـه گردانیـده خـواهش     ه کند او بر نفس خود بر آنچه یقین میداند، ب نمى
در همه کارهاى خود، یعنى  آنرابردارى کرده  خود را فرمانفرماى خود، و فرمان

مجردّ این که نفس او چیزى را مثل امکان حصول خواهشى را گمان کند غلبه ه ب
د او را بر سعى از براى آن و تعب و زحمت کشـیدن در آن،  دار میکند بر او و مى

این که بدارد آن را بر آنچه یقـین میدانـد آن را،   ه ب» کند بر نفس او غلبه نمى«و 
یقین میداند خـوبى آن را و نیکـوئى   ه حق تعالى که ب رمانبردارىمثل اطاعت و ف
 ـ» کند بر نفس غلبه نمى«عاقبت آن را و   ـ«و . ر آنباین که بدارد او را ب ه حـد  ب

 ـ» سائر«و . شرح نیسته مذمت دیگرست و محتاج ب» تحقیق که گردانیده ه که ب
این معنى گفتـه  ه ترجمه شده بنا بر گفته بعضى از لغویین است که ب» همه«معنى 

این معنى شایع است نهایت بعضى از اهـل  ه و در کلام علما نیز استعمال آن ب اند
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معنى بـاقى اسـت مشـتق از    ه ب» سائر«: اند که هلغت آن را غلط شمرده اند و گفت
ایـن  ه تواند بود ب آن معنى مىه بمعنى بقیه و در این کلام معجز نظام نیز ب» سؤر«

   این است دهخود بسر  خود کارى که کر: که مراد این باشد که
خواهش را فرمانفرماى خود کرده و دیگر در باقى کارهاى خود اطاعت و  که

  .ردهفرمانبردارى آن ک
توقوّا البرد فى اوله، و تلقوّه فى آخره، فانهّ یفعل فى الابدان کما یفعـل   4551

بپرهیزیـد از سـرما در اول آن، و بـر    . فى الاغصان اوله یحـرق و آخـره یـورق   
خورید آن را در آخر آن، پس بدرستى که آن میکند در بدنها چنانکه میکنـد در  

و بعضى این کلام را نسبت . رویاند رگ مىسوزاند و آخر آن ب شاخها، اول آن مى
  :اند چنانکه مولوى رومى در مثنوى گفته داده ﷑بحضرت رسالت پناهى 

ــه گفــــــت ــر کــــ ــار: پیغمبــــ   یــــــاران زینهــــ
   

ــار تــــــــــن   ــانید از بــــــــــاد بهــــــــ   مپوشــــــــ
   

ــه ــد  آنچــــ ــان میکنــــ ــاخ درختــــ ــا شــــ   بــــ
   

ــا   ــد   بـــــ ــما آن میکنـــــ ــان شـــــ ــن و جـــــ   تـــــ
   

  
ممکن است که هر یک صلوات اللهّ و سلامه علیهما آنرا فرموده باشند، یـا   و

باعتبار این باشد که همه احکام باید  ﷑این که نسبت بحضرت رسالت پناهى 
کلام او منتهى شود، و محقق طوسى خواجه نصـیر الـدین قـدس سـره در     ه که ب

  .رده و حدیث نشمردهکتاب شرح اشارات این کلام را نقل ک
  :در ذکر اسلام و وصف آن  ﷒است آن حضرت  فرموده
. تبصرة لمن عزم و آیۀ لمن توسم و عبرة لمن اتعّظ و نجاة لمن صـدق  4552

 ـ فراسـت  ه بینائیست از براى کسى که عزم کند، و نشانه ایست از براى کسى که ب
رستگاریست از براى کسـى کـه   یابد، و عبرتیست از براى کسى که پند گیرد، و 

یعنى دین اسلام بینائى است از براى کسى که عزم کند یعنى از روى . تصدیق کند



297 

 

و . جد خواهـد ه جد قصد آن کند و پیروى آن نماید، یا عزم بینائى کند و آن را ب
راه حق و آنچـه  ه شود ب آن بینا مىه ظاهرست، زیرا که آدمى ب» بودن آن بینائى«

نشانه ایست از براى کسى که «و . معارف الهیه و احوال مبدأ و معادحقّ است از 
   یعنى» فراست یابده ب

فراسـت یابـد از   ه دین علامت و نشانه ایست مر کسى را که چیزها را ب اصل
براى صدق آورنده آن، زیرا که هر که را اندك فراسـتى باشـد و تأمـل کنـد در     

واب شرع اقدس مقرّر شده با آن همـه  احکام و قواعد و آدابى که در هریک از اب
آنها همـه از جانـب    درعایت حکمتها و مصلحتها که در آنها شده میداند که تمهی

آن نیست خصوصا کسـى  ه تواند بود و و عقول انسانى را قوت رسائى ب بشر نمى
عبرتى است از براى کسـى  «و . که امى باشد و هرگز تعلم و تعلیمى نکرده باشد

یعنى کسى را که اندك دریافتى باشد و بسبب آنها از چیزهـا پنـد    »که پند گیرد
تـوان   او عبرتى است که از او اسـتنباط مـى   راىگیرد همین اصل دین اسلام از ب

همان اعتبار کـه مـذکور شـد در    ه کرد حقیقت آن را و بطلان منکران آن را، یا ب
اندك عقلـى باشـد   اعتبار این که هر که را ه وجه آیت و علامت بودن آن، و یا ب

بود ممکـن نبـود کـه از مثـل آن      میداند که این دین اگر از جانب حق تعالى نمى
کسى که نه لشکرى داشت و نه خزانه در میانه جمعى کـه کمـال    ﷑حضرت 

حمیت و تعصب از براى دیـن و آئـین خـود داشـتند و در نهایـت شـجاعت و       
رت هم همه با ایشان موافق بودند با وجود همـه  دلاورى بودند و اقرباى آن حض

و منکـران و روز   معانـدان اینها چنان رواج یابد و قوى گردد و غلبه کند بر همه 
علامت «بروز رواج و قوت آن در تزاید و ترقى باشد، و ممکن است که مراد از 

و این باشد که در قواعد و قوانین مقـرّره در آن آیـات   » بودن و عبرت بودن آن
علاماتست بر امورى دیگر از حقایق و معارف و احکام که از آنها مستنبط تواند 
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یعنى کسى کـه  » عبرتى است از براى کسى که پند گیرد هادر آن«شد، و همچنین 
حقـایق و معـارف   ه پند گیرد تواند از آنها عبرت گیرد یعنى از آنها عبور کند و ب

ه این معنى بر متتبع آنها واضح و لایـح  دیگر رسد که از آنها استفاده نماید چنانک
چه  هرست،ظا» بودن آن رستگارى از براى کسى که تصدیق آن کند«و . شود مى

معجزات ظاهره باهره حقیت آن ظاهر شود ظاهرست که رسـتگارى در  ه هرگاه ب
تخفیف خوانـده شـود و   ه ب» صدق«آن خواهد بود، و ممکن است که ه تصدیق ب

یعنـى  » رستگارى است از بـراى کسـى کـه راسـت باشـد     «ترجمه این باشد که 
  .آن و چنانکه باید پیروى آن کنده براستى بگرود ب

تحرّر رضى اللهّ و تجنّب سخطه فانهّ لا ید  لک بنقمته و لا غنى بـک   4553
طلب کن خشنودى خدا را، و دورى کن از . عن مغفرته و لا ملجأ لک منه الّا الیه

انتقام او، و نیست بى نیازى تـرا  ه ست دستى مر ترا بخشم او، پس بدرستى که نی
» نیست دستى مر تـرا «. او سوىاز آمرزش او، و نیست پناهى مر ترا از او مگر ب

و . یعنى دستى ندارى بر دفع انتقام او و رد آن اگر خواهد که انتقـام کشـد از تـو   
را از او و منع یعنى پناهى و پناهگاهى که نگاهدارد ت» نیست پناهى مر ترا از او«

یعنى مگر این که باز پناه برى بسوى او تا » مگر بسوى او«. کند از تو ضرر او را
  .او خلاص یابى انتقاماز 

توق سخط من لا ینجیک الاّ طاعتـه، و لا یردیـک الّـا معصـیته، و لا      4554
بپرهیز از خشم کسى که رسـتگار  . ء الیه و توکلّ علیه یسعک الّا رحمته، و التجى

گرداند ترا مگـر نافرمـانى او، و    گرداند ترا مگر فرمانبردارى او، و هلاك نمى ىنم
و . بسـوى او، و توکـل کـن بـر او     رگنجایش ندارد ترا مگر آمرزش او، و پناه بب

یعنى چیزى نیست که وسعت و گنجـایش  » گنجایش ندارد ترا مگر آمرزش او«
  .ر رحمت و آمرزش اوآن آمرزیده شود مگه این داشته باشد که گناهان تو ب
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ۀ مـا یصـحبک اذا اوتیتـه    تعزّ عن الشّى 4555 تسـلى شـو از   . ء اذا منعته بقلّ
کمى همراه بودن آن تـرا هرگـاه بخشـیده    ه چیزى هرگاه منع کرده شوى آن را ب

 ـ . شوى آن را تـو  ه یعنى هرگاه در دنیا منع کرده شوى از چیزى یعنى آن چیـز ب
تسـلى ده کـه    یناه از آن و خاطر خود را ب داده نشده باشد پر اندوهناك مباش

بود آن با من مگر اندك وقتى، زیرا که نهایـت   شد آن بمن همراه نمى اگر داده مى
همراهى او این باشد که تمام عمر همراه باشد چه بعد از آن خود شکى نیست که 
باید گذاشت و رفت و همه عمر هم اندك است در جنب زمان پاینده بعـد از آن  

   و هرگاه.. مایدچه ن
بودى کو در آن اندك وقت نیز با من نباشد و آن نیز مثل سایر اوقـات   چنین

  .باشد
تنافسوا فى الاخلاق الرّغیبۀ و الاحـلام العظیمـۀ و الاخطـار الجلیلـۀ      4556

رغبت کنید در خویهاى پسندیده، و در بردباریهـاى بـزرگ، و   . یعظم لکم الجزاء
عمل آوردن آنها را تـا  ه که در خاطر داشته باشید بهاى بلند  در قصدها و اندیشه

را بکنید بـزرگ شـود از    ینهایعنى اگر ا. این که بزرگ شود از براى شما پاداش
أخطـار   «براى شما اجر و پاداش از جانب حق تعالى، و ممکن است که مراد بـه  

بلنـد  هاى بلند نباشد بلکه مراتب بلند باشد یعنى مراتب  قصدها و اندیشه» جلیله
رغبـت کـردن در تحصـیل    » کردن در آنها رغبت«در درگاه حق تعالى و مراد به 

  .حق تعالى رمانبردارىاطاعت و فه آنها باشد ب
تبادروا المکارم، و سارعوا الى تحمل المغارم، و اسعوا فى حاجـۀ مـن    4557

گیرید پیشى . هو نائم یحسن لکم فى الدارین الجزاء و تنالوا من اللهّ عظیم الحباء
مکارم یعنى افعال نیکو، و شتاب کنید بسوى برداشتن قرضها یعنـى بـر خـود    ه ب

کسـى کـه او در خـواب     اجـت گرفتن قرضهاى مردم، و بشتابید در بر آوردن ح
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خبر باشد از آن و تلاش آن نکرده باشد نزد شما تا این کـه نیکـو    باشد، یعنى بى
  .از جانب خدا بعطاى بزرگ باشد از براى شما در هر دو سرا پاداش، و برسید

تعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجار و الوفاء بالذّمام و الطّاعۀ للبـرّ و   4558
  .المعصیۀ للکبر و تحلوّا بمکارم الخلال

  312 ص
بکشید از براى خصلتهاى حمد یعنى خصلتهاى ستوده یـا خصـلتهائى    تعصب

وفـا کـردن بحـق     که سبب حمد و ستایش شود از نگاهدارى حرمت همسایه، و
 ـ  ه پیمان، و فرمانبردارى مر نیکوئى را، و نافرمانى مر تکبر را، و آراسته شـوید ب

  .خصلتهاى گرامى
تبادروا الى محامد الافعـال و فضـائل الخـلال و تنافسـوا فـى صـدق        4559

پیشى گیرید بسوى کارهاى ستوده، و خصلتهائى که سبب . الاقوال و بذل الاموال
  .کنید در راستى گفتارها و عطا کردن مالها افزونى است، و رغبت

تقرّب الـى اللّـه سـبحانه بالسـجود و الرّکـوع، و الخضـوع لعظمتـه و         4560
کـردن، و   کـردن و رکـوع   سجدهه نزدیکى بجوى بسوى خداى سبحانه ب. الخشوع
و در بعضـى نسـخه هـا بجـاى     . نمودن از براى بزرگى او و فروتنى نمودن پستى

  .معنى خضوع و خشوع استه است و آن هم ب» الخنوع«: »الخشوع«
 ـ  . تادم بالجوع و تادب بالقنوع 4561 گرسـنگى، و ادب  ه نان خـورش کـن ب
یعنى گرسنگى را نان خورش خود کن یعنى هر . قسمته راضى شدن به فراگیر ب

خورى آن قدر مخور که سیر شوى بلکه این قدر بخور که باز  وقت که چیزى مى
س گویا آنچه را خورده با گرسـنگى خـورده و گرسـنگى    قدرى گرسنه باشى، پ

نان خورش آن شده، و ممکن است که مراد این باشد که نان خورش فـرا مگیـر   
غیر گرسنگى بلکه خورش تو همین نانى باشد با گرسنگى بر وجهى که مـذکور  
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این نیز باشد که گرسنگى کار نان خورش ه شد، و ممکن است که غرض اشاره ب
 ـه یرا که غرض از نان خورش لذیذشدن نان است بهم میکند، ز آن ه آمیختگى ب

و کسى که هر چه خورد با گرسنگى خورد اگر همه نان خشـک خـورد چنـدان    
   لذیذ باشد از براى او که

یعنـى آن را  » راضـى شـدن  ه ادب فراگیر ب«و . نان خورش نباشده ب حاجت
ن چه خداى عزّ و ادب خود کن که بهترین آداب است چه هر که راضى شد به آ

 ـه کند و ب جلّ از براى او قسمت و تقدیر کرده طلب زیاده بر آن نمى ه سبب آن ب
 کبختىشود و این سعادت و نی افتد و از تعب و زحمت سعى فارغ مى حرامى نمى

  .دنیا و آخرت است
تداو من داء الفترة فى قلبک بعزیمۀ و مـن کـرى الغفلـۀ فـى نـاظرك       4562

 ـ ه دستى را در دل خود بدوا کن در . بیقظۀ خبـرى را در  ی عزیمتى، و پینکـى  ب
بیدارى یعنى هرگاه سستى در دل تو باشد در کردن کارهاى خیـر  ه چشم خود ب

 ـ ه پس آن دردى است باید علاج کرد آن را ب تحصـیل نیـت و   ه عزیمتى یعنـى ب
هیچ وجه سستى در آن راه نیابد، و هرگـاه  ه جزمى بر کردن آنها که دیگر ب قصد

ینکى بیخبرى دیده بصیرت ترا فراگیرد آن هـم دردى اسـت کـه دواى آن ایـن     پ
خبـرى را بالکلیـه از خـود زایـل     ی است که خود را خوب بیدار گردانى و آن ب

  .نمائى
تمسک بحبل القرآن و انتصحه و حللّ حلاله و حـرّم حرامـه و اعمـل     4563

یحت آن را، و حلال دست بزن بریسمان قرآن، و قبول کن نص. بعزائمه و احکامه
هـاى آن و  ی واجبه گردان حلال آن را، و حرام گردان حرام آن را، و عمل کن ب

 ـ چیزى است که دست مى» ریسمان«چون . همه احکام آن آن و وسـیله  ه زنند ب
سازند آن را از براى بالارفتن یا پائین آمدن بجائى که خواهند و ماننـد آن و   مى
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هـم از  » ریسمان قـرآن «وسیله چیزى بشود و  شایع شده استعمال آن در هر چه
» واجبهـاى آن ه عمل کردن ب«و . وسیله که آن قرآن استه آن قبیل است یعنى ب

این کـه  ه ب» همه احکام«این است که آنها را البته بجا آورد و ترك نکند و به ه ب
  آن نحو در باره آنها سلوك کند پس اگره آنها را بر آن نحو داند و ب

ست ترك کند آن را البته و اگر استحباب آنست بهتر داند کـردن  چیزی حرمت
آن را، و اگر کراهت آنست بهتر داند نکردن آن را، و اگر حلیت آنسـت مسـاوى   
داند کردن و نکردن آن را، و همچنین در احکام وضـع مثـل صـحت و فسـاد و     

  .امثال آنها
 ـ. تخیر لنفسک من کلّ خلق احسنه فانّ الخیر عـادة  4564 زین از بـراى  برگ

نفس خود از هر خصلتى بهتر آن را، پس بدرستى که خیـر عـادت اسـت یعنـى     
 ـ  ه افضل خیر آنست که آدمى عادت ب آن کنـد نـه   ه آن کرده باشـد و مـداومت ب

 ـ ه چیزى که گاهى کند و عادت ب ه آن نکرده باشد و این وجه ترغیب فرمـودن ب
د که راسخ شده باشد صفتى را گوین» خصلت«از هر خصلتى است، زیرا که  ربهت

 ـ آن، و حاصـل کـلام ایـن    ه در آدمى و ملکه او شده باشد و عادت کرده باشد ب
اعتبار این اسـت کـه افضـل خیـر آن     ه است که تخصیص ترغیب بخصلت بهتر ب

  .است که عادت شده باشد و کردن آن خو و خصلت گشته باشد
. الشّرّ لجاجۀ تجنّب من کلّ خلق اسوأه و جاهد نفسک على تجنّبه فانّ 4565

دورى گزین از هر خـوئى بـدتر آن را، و جنـگ کـن بـا نفـس خـود بـر سـر          
چنانکه مکرّر » لجاجت«. گزیدن از آن، پس بدرستى که شرّ لجاجت است دورى

ایـن   ادمعنى دشمنى کردن و ایستادگى نمودن بر باطل است، و مـر ه مذکور شد ب
میکنـد یـا ایسـتادگى     شرّ لجاجت دارد یعنى نفس بر سر آن خصومت: است که

  .تواند نمود میکند پس تا کسى جهاد نکند با او، دورى از او نمى
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بگذر از لغزشها و . تجاوز عن الزّلل و اقل العثرات ترفع لک الدرجات 4566
  .در گذر از بر و در افتادنها تا این که بلند شود از براى تو پایه ها

فتادنهاى ایشان یعنى گناهـان و  اگر بگذرى از لغزشهاى مردم و برو در ا یعنى
ه یعنى ب» ها شود از براى تو مرتبه بلند مى«تو کرده باشند، ه تقصیراتى که نسبت ب

  .شود سبب گذشتن از هر لغزشى مرتبه از براى تو بلند مى
  315 ص

بپوشان گناهان . تغمد الذّنوب بالغفران سیما فى ذوى المروءة و الهیئات 4567
آمـرزش خصوصـا در صـاحبان مـروت و سـیرتها،      ه م را برا یعنى گناهان مرد

و مـراد بـه   . معنى مردى است یا آدمیـت ه چنانکه مکرّر مذکور شد ب» مروءت«
باشند و از خفـت   هاند که میان مردم آبرو و عزّتى داشت جمعى» صاحبان سیرتها«

  .باك نباشندی و ذلت ب
ئى زیـادتى اسـت در   کـردن در نیکـو   شتاب. تعجیل البرّ زیادة فى البرّ 4568
  .نیکوئى

کـردن خیریسـت یـا     انـداختن شـرّ کسـب    پس. تأخیر الشرّ افادة خیر 4569
عمل آورد ه عطاکردن خیریست یعنى پس انداختن کسى شرّ کسى را که خواهد ب

همین کسب خیریست از براى او، یا عطاکردن خیریست از او هر چند بالکلیه آن 
شامل پس انداختن ایـن کـس نیـز باشـد      را رفع نکرده باشد، و ممکن است که

شرىّ را که اراده داشـته باشـد، زیـرا کـه آن پـس انـداختن از بـراى او کسـب         
  .خیریست یا عطاى خیریست  هر چند آخر آن شرّ را بعمل آورد

تغافل کن تا ستوده شود کـار تـو، مـراد تغافـل از     . تغافل یحمد امرك 4570
  .خبر وانمودن از آنها ىگناهان و تقصیرات مردم است و خود را ب



304 

 

ادبیها  مراد تحمل بى. تحمل کن تا بلند شود قدر تو. تحمل یجلّ قدرك 4571
  و درشتیهاى مردم است،

  .تحمل و بر خود گرفتن دیون مردم و اخراجات و مؤنات ایشان یا
بازیافـت و  . تدارك فى آخر عمرك ما اضعته فى اوله تسعد بمنقلبـک  4572

خود آنچه را ضایع کرده باشـى در اول آن تـا نیکبخـت     تلافى کن در آخر عمر
  .گردانى بازگشت خود را، یا نیکبخت گردى در بازگشت خود 

پـاکیزه وانمـودن بـدان از بزرگتـرین     . تزکیۀ الاشرار من اعظم الاوزار 4573
گناهان است، زیرا که دروغ فى نفسه از گناهان بزرگ است و این دروغ متضمن 

  .آنه یز شده بلکه متضمن ترغیب بترك نهى از منکر ن
فکـر کـردن تـو    . سـبک الاعتبـار   تفکرّك یفیدك الاستبصـار و یـک   4574

  .فرماید ترا عبرت گرفتن تو بینائى را، و کسب مىه بخشد ب مى
تکبر کردن تو در حکومت خـواریى  . تکبرك فى الولایۀ ذلّ فى العزل 4575

شـود کـه    شود، زیرا که نمـى  یعنى سبب خوارى در معزولى مى. است در معزولى
مردم بسبب تکبر کسى با او بد نشوند و در صدد تلافى نباشند و چون در وقـت  

توانند تلافى  که مى لىگذرانند و بعد از معزو توانند کرد مى حکومت تلافى آن نمى
نمایند، و قطع نظـر از آن ظاهرسـت    کرد تلافى میکنند و او را خفیف و خوار مى

گـردد   تواند کرد و اگر بکند خفیف و خـوار مـى   د تکبر نمىکه در وقت عزل خو
پس ناچار باید که تغییر سلوك نماید و ظاهرست که همین در نظر بصیرت خفت 

حکام باید کـه رعایـت ایـن بکننـد و در      کهو خواریى است و غرض این است 
  .زمان حکومت تکبر نکنند تا از خوارى در معزولى ایمن باشند

  . یبقى لک و لا تبقى له من اعظم الجهلتکثّرك بمالا 4576
  317 ص
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مانى  ماند از براى تو، و باقى نمى شمردن تو خود را به آن چه باقى نمى بسیار
یعنى بسیار شمردن خود بسـبب قـوم و   . تو از براى آن از بزرگترین نادانى است

اى تو، و نه مانند از بر قبیله و فرزندان و ملازمان و امثال آنها که نه آنها باقى مى
مانى از براى آنها، از بزرگترین جهل است، آدمى باید که عمل صالح  تو باقى مى

» بسـیار شـمردن  «و ممکن است کـه  . ماند از براى او بسیار باشد او که باقى مى
کنایه باشد از مطلق نازش نمودن به آن چه نازش میکنند مردم بآن از مال و جاه 

بمعنى بسیار شـمردن نباشـد بلکـه بمعنـى     » رتکث«و ممکن است که . و غیر آن
مانـد،   بسیار شدن تو به آن چه باقى نمى: باشد و ترجمه این باشد که شدنبسیار 

بسیار نمودن آن باشد و سـعى کـردن در   » آنه بسیار شدن ب«تا آخر، و مراد به 
ثاى سـه نقطـه بـالا    ه ب» تکثرك«و ممکن است که . تحصیل قدرى بسیار از آن

معنـى ایـن    وباى یک نقطه زیر باشد ه نسخه واقع شده نباشد بلکه ب چنانکه در
  .و بنا بر این معنى ظاهرست. تکبر نمودن تو به آن چه، تا آخر: باشد که

تعجیل کردن نومیدى یکى از دو فیـروزى  . تعجیل الیاس احد الظفّرین 4577
او را مراد این است که هرگاه کسى حاجتى نزد کسى آورد اگر او حاجـت  . است

بر نیاورد پس در نومیدساختن او تعجیل کند که آن هم یک راحتى است از براى 
شدن از تعب و زحمت سعى و تردد و انتظار، نه مانند اکثـر اهـل    او، بسبب فارغ

روزگار که کسى که حاجتى نزد ایشان ببرد با وجود این که اصلا اراده بـرآوردن  
سازند و مدتها در تعب و زحمت  میدوار مىاو و او را اه آن ندارند وعده میکنند ب

  .دارند مى
ع الفرح احدى الراّحتین 4578 توقع داشتن گشایش یکـى از دو راحـت   . توقّ

است، یعنى هرگاه کسى غم و اندوه کسى را بسبب عسرت و پریشانى یا غیر آن 
بالفعل گشایش نتواند داد اما در وقت دیگر تواند گشایش داد و اراده آن داشـته  
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و متوقع گشایش گردانـد،   دباشد بهتر این است که او را وعده کند و امیدوار ساز
   زیرا که آنهم یکى از دو راحت است و بهتر است

  .این که مأیوس باشد از گشایش و امید آن هم نداشته باشد از
تعلّم علم من یعلم و علم علمک من یجهل، فاذا فعلت ذلک علمّک ما  4579

بیاموز علم کسى را که میداند، و تعلیم کن علم خـود  . علمت جهلت و انتفعت بما
داند، پس هرگاه بکنى این را تعلیم میکند او ترا چیزى را کـه   کسى که نمىه را ب

مراد این اسـت کـه از تعلـیم    . گردى به آن چه تو دانسته ندانى تو، و سودمند مى
آن را نقص خـود   گرفتن از کسى چیزى را که داند هر که باشد شرم نباید کرد و

نباید دانست هر چند او پست مرتبه از تو باشد، زیرا که تعلیم گرفتن از او باعث 
 ـه شود که چیزى را که ندانى ب این مى آن، و دانـائى  ه تو بیاموزد و تو دانا شوى ب

براى تحصیل آن از امثال آن امور باك نباید داشت، و همچنین  زکمالى است که ا
مردم مضایقه نباید کرد، زیرا که این معنـى از منـافع   ه دانى بدر تعلیم کردن آنچه 

پس انتفاع کامل از علم این است . عمده علم است و ثواب و اجر آن عظیم است
  .که بعمل آید 

از پـى رفـتن عورتهـا از بزرگتـر     . تتبع العورات من اعظـم السـوءات   4580
آن را بپوشـد و   چیزى را گویند که آدمى خواهد که» عورت«. خصلتهاى بدست

و مراد این است کـه از پـى رفـتن    . مردم بر آن مطلع نشوند مثل عیبها و گناهان
 صـلتهاى عیوب و گناهان مردم و تفحص و تجسـس کـردن آنهـا از بزرگتـر خ    

  .بدست
ئات   4581 ـیاز پـى رفـتن عیبهـا از    . تتبّع العیوب من اقبح العیوب و شـرّ الس

منزلـه تأکیـد فقـره سـابق     ه است، این بزشت ترین عیبهاست و بدترین گناهان 
  .است
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ه خواند ب فروتنى کردن بلند مرتبه مى. تواضع الشریف یدعو الى کرامته 4582
  .شود که مردم او را عزیز و گرامى دارند گرامى بودن او، یعنى سبب این مى

خواند به خوار  مرتبه مى  تکبر کردن پست. تکبر الدنى یدعو الى اهانته 4583
شود که مردم او را خوار و ذلیل کنند، زیرا که تکبـر   او، یعنى سبب این مى کردن

از و کشیدن بر مردم بسیار دشوارترست از تکبر کشیدن از کسى که بلنـد مرتبـه   
پـس همـین کـه تکبـر کنـد       کنند باشد، و چون پست مرتبه است رعایت او نمى

  .خفیف و خوارش میکنند
فراموش بنما بدیهاى بـرادران را  . دهمتناس مساوى الاخوان تستدم و 4584

ایـن  » فراموش نمـودن بـدیهاى ایشـان   «مراد به . تا دایم دارى دوستى ایشان را
است که چنان سلوك خوبى با ایشان بکند که ایشان گمـان کننـد کـه او آنهـا را     

و ظاهرسـت کـه    د،کـر  این خوبى با ایشان سلوك نمىه فراموش کرده و اگر نه ب
  .هرگاه کسى چنین سلوك با دوستان کند دوستى ایشان پاینده ماند

تجنبّوا المنى فانّها تذهب ببهجۀ نعم اللّـه عنـدکم، و تلـزم استصـغارها       4585
ۀ الشّکر منکم دورى کنید از آرزوهـا پـس بدرسـتى کـه آنهـا      . لدیکم و على قلّ

سازند کوچک شـمردن آنهـا    م مىبرند نیکوئى نعمتهاى خدا را نزد شما، و لاز مى
مراد این است که آرزوها داشتن باعـث ایـن   . را نزد شما، و بر کمى شکر از شما

اعتبار این ه شود که نعمتهاى خدا که نزد شما باشد نیکو ننماید در نظر شما، ب مى
 ـ    اعتبـار مـذکور لازم   ه که توقع آن آرزوها دارید و بعمـل نیامـده، و همچنـین ب

» بر کمى شـکر «و . متهاى او را که نزد شما باشد کوچک شماریدسازد که نع مى
 ـ  را و مى اسازد شم یعنى لازم مى اعتبـار کوچـک   ه دارد بر کمى شکر از شـما، ب

   شمردن
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و تبعـث علـى قلـۀ الشـکر     «و دور نیست که عبارت چنین بوده باشـد  . آنها
قلـم ناسـخ    از» تبعث«و لفظ . انگیزاند بر کمى شکر از شما یعنى و برمى» منکم

نیز نیست و ظاهر این است کـه آن  » تلزم«ها  و در بسیارى از نسخه. افتاده باشد
نیکوئى نباشد  بمعنى» بهجت«نیز از سهو بعضى ناسخین است، و ممکن است که 

برند شـادمانى   معنى فرح و شادمانى باشد و ترجمه این باشد که آنها مىه بلکه ب
  .ا که باید بسبب آنها حاصل شودنعمتهاى خدا را یعنى آن شادمانى ر
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  ثاء حرف
  

  »ثمره«بلفظ » ثاء« حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

  .که بمعنى میوه است» ثمره«بلفظ » ثاء«در حرف   ﷒طالب 
  : ﷒است آن حضرت  فرموده
وه دانش شناختن خداست، پس علمى کـه در  می. ثمرة العلم معرفۀ اللهّ 4586

  .آن دخلى نداشته باشد چندان ثمره ندارد
میوه ایمان فیروزى یـافتن نـزد خداسـت،    . ثمرة الایمان الفوز عند اللهّ 4587

  .سعادت اخروىه یعنى فیروزى یافتن ب
میوه پند گفتن بیدار شدن اسـت، پـس کسـى کـه     . ثمرة الوعظ الانتباه 4588

  .فایده باشد آن، موعظه کردن او و موعظه شنیدن او لغو و بى بیدار نشود از
میوه عقل و خرد راست ایستادن است بـر حـق   . ثمرة العقل الاستقامۀ 4589

در هر باب، و میل نکردن از آن، پس هر که با وجود عقل از حق میل کند عقـل  
  .او را ثمره نباشد

یعنى فایـده دور  . ى استمیوه دور اندیشى سلامت. ثمرة الحزم السلامۀ 4590
اندیشى کردن در کارها و فکر و تأمل در عاقبت آنها سلامتى عاقبت است، زیرا 
که هر کارى که بعد از حزم و دوراندیشى کرده شود غالب این است که مفسده بر 

  آن مترتّب نشود و اگر بشود هم مجرّد
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زم و دور دنیوى باشد و امر آن سهل است و با وجود بذل جهد در ح ـ مفسده
  .اندیشى مفسده اخروى که عمده است بر آن مترتّب نتواند شد

یعنى میـوه تـرس از خـدا    . میوه ترس ایمنى است. ثمرة الخوف الامن 4591
ایمنى است از عذاب و عقاب او، زیرا که کسى را کـه تـرس از او باشـد کـارى     

 ـ  نمى د در کند که مستحقّ عذاب او گردد، پس در روز حساب ایمن گـردد هرچن
  .این نشأه ایمن نباشد بسبب احتمال تقصیر و گناه

میوه اموال کسب کرده شده یا ذخیره کرده شده . ثمرة المقتنیات الحزن 4592
یعنى اندوه از براى حفظ و حراست آنها در دنیا، و حسـاب آنهـا در   . اندوه است

  .آخرت
 ـ . ثمرة العفۀ الصیانۀ 4593 ا نگاهـدارى  میوه عفت یعنى بازایسـتادن از حرامه

  .یعنى حفظ و نگاهدارى خود از عذاب و عقاب. است
میوه دیندارى امانت است، یعنى خیانت نکردن نـه  . ثمرة الدین الامانۀ 4594

  .با خداى عزّ و جلّ و نه با خلق
میوه فکر سلامتى است، یعنى میـوه فکـر در هـر    . ثمرة الفکر السلامۀ 4595

آنست و این که ضـرر و مفسـده بـر آن     کارى پیش از کردن آن سلامتى عاقبت
  .مترتّب نشود

جاج العطب 4596 میوه لجاجت یعنـى دشـمنى کـردن بـا مـردم یـا       . ثمرة اللّ
  .ایستادگى بر باطل هلاکت است یعنى هلاکت اخروى یا دنیوى یا هر دو

شدن مطلب  اسـت ظـاهر    میوه عاجزى فوت. ثمرة العجز فوت الطّلب 4597
هاسـت  ی عجز انداختن و کاهلى کردن در سعه خود را باینست که مراد بعاجزى 

ایـن کـه ثمـره آن فـوت     ه آن معنى است به نه عجز واقعى و مراد مذمت عجز ب
  .مطالب اخروى و دنیویست
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یعنى ثمره که بـر آن  . میوه حرص تعب کشیدنست. ثمرة الحرص العناء 4598
سبب ه براى او ب کشد و اگر نه چیزى از شود تعبى است که حریص مى مترتّب مى

شود بر آنچه تقدیر شده از براى او، و بر تقدیرى هـم کـه زیـاد     حرص زیاد نمى
آید کسب آن و گذاشتن آن از بـراى دیگـرى چنانکـه شـیوه      شود چه کار او مى

  .حریص است
زیرا کـه کسـى کـه    . میوه قناعت کردن توانگریست. ثمرة القناعۀ الغناء 4599

باشـد، و   شود و توانگرى از ایـن بـالاتر نمـى    نمىدیگرى ه قناعت کند محتاج ب
  .ممکن است که قناعت بالخاصیه سبب توانگرى ظاهرى هم بشود

و علمى که با عمـل نباشـد   . میوه علم عبادت است. ثمرة العلم العبادة 4600
  .ثمره ندارد بلکه باعث زیان و خسران است چنانکه مکرّر مذکور شد

 ـ  می. ثمرة الیقین الزّهادة 4601 احـوال مبـدء و معـاد    ه وه یقین یعنـى یقـین ب
رغبتى در دنیا، زیرا که کسى را که یقین به آنها باشد میداند  زهادت است یعنى بى

که دنیا فانى است و آخرت پاینده و باقى، و آخرت در گرو عمل است بخـلاف  
  اندرس دنیا، و حق تعالى روزى بقدر ضرورى را البته مى

کار نیست بلکه حرص بر آن مانع از سـعى از بـراى   زیاده بر آن چندان در  و
  .گردد شود و با وجود این مراتب ظاهرست که رغبت او در دنیا کم مى آخرت مى
میوه عقل و خرد لازم بودن با حق است و جدا . ثمرة العقل لزوم الحقّ 4602

نشدن از آن، زیرا که عاقل میداند که لازم بودن با حق در هر باب سبب سعادت 
باطل سبب شـقاوت و بـدبختى،   ه گردد و میل از آن و عدول ب نیکبختى او مىو 

رساند عقـل   تسعاده مقتضاى عقل خود کند و خود را به پس اگر عاقل عمل ب
  .او را ثمره باشد، و اگر عمل نکند و بدبخت گردد ثمره بر عقل او مترتّب نگردد
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خـو و خصـلت   میوه ادب آموختن نیکـوئى  . ثمرة الادب حسن الخلق 4603
است، یعنى این است که آدمى خوى و خصلت خود را نیکو کند، پـس هـر کـه    

  .چنان نکند ثمره بر ادب آموختن او مترتّب نگردد
میوه تقصیر کردن سرزنشـى اسـت یعنـى تقصـیر     . ثمرة التفّریط ملامۀ 4604

 ـ . کردن در امور اخروى، و همچنین آنچه ضرور باشد از امور دنیـوى  ه و مـراد ب
  .ش سرزنش خدا و خلق هر دو استسرزن

مـراد فـوت کـردن هـر     . میوه فوت پشیمانى اسـت . ثمرة الفوت ندامۀ 4605
کـردن   مطلب ضرورى است از مطالب آخرت و دنیا، و غرض اینست که کـاهلى 

  .در آنها و سعى نکردن تا این که فوت شود ثمره بغیر ندامت و پشیمانى ندارد
یعنى دشمنى . ود بینى شدت دشمنى استمیوه خ. ثمرة العجب البغضاء 4606

  .حق تعالى یا صاحب آن، و دشمنى خلق نیز
  .ثمرة المراء الشّحناء 4607
یعنى دشمنى مردم با صاحب آن بلکه دشـمنى  . جدل کردن دشمنى است میوه

  .حقّ تعالى نیز
میوه رضا یعنى رضا بقسمت و تقـدیر حـق تعـالى    . ثمرة الرضّا الغناء  4608

قسمت خود دیگـر طلـب   ه زیرا که کسى که راضى و خشنود شد بتوانگریست، 
نکند و این توانگرى حقیقى است، و ممکن است که بالخاصـیه سـبب تـوانگرى    

  .ظاهرى نیز گردد
میوه طمع بدبختى است، زیـرا کـه صـاحب آن در    . ثمرة الطمّع الشقّاء  4609

خسـران  دنیا همیشه در تعب و زحمت و خفت و ذلـت باشـد و باعـث زیـان و     
  .آخرت نیز گردد و این بدبختى در دنیا و آخرت است
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میوه طاعت یعنى فرمانبردارى حـق تعـالى بهشـت    . ثمرة الطّاعۀ الجنۀّ 4610
  .است

دنیا سخت بزرگسـت،  ه میوه شیفتگى ب. ثمرة الوله بالدنیا عظیم المحنۀ 4611
د و زیرا که در دنیا صاحب خود را همیشه در تعب و زحمت سـعى و طلـب دار  

  .در آخرت در محنت عذاب و عقاب
ۀ 4612 میوه شرم عفت است، یعنى باز ایسـتادن از حرامهـا،   . ثمرة الحیاء العفّ

کند بلکه شرم از خلـق   زیرا که کسى که از خدا شرم داشته باشد مخالفت او نمى
  .شود نیز باعث ترك بسیارى از محرّمات مى

دن دوستى است، یعنـى دوسـتى   میوه فروتنى کر. ثمرة التوّاضع المحبۀ 4613
  .خداى عزّ و جلّ مر صاحب آن را و همچنین دوستى خلق

ۀ 4614 میوه تکبر دشنام است، یعنى دشـنام دادن مـردم و   . ثمرة الکبر المسب
  .صاحب آن را در حضور یا غیبت

میوه تعجیل کردن در کارها یعنـى کـردن آنهـا بـى     . ثمرة العجلۀ العثار 4615
است، یعنى اینست که بسیار سبب لغزش و افتادن در مهالک  تأمل و تفکر لغزش

  .شود و مفاسد مى
میوه عقل و خرد صحبت داشتن بـا نیکـان   . ثمرة العقل صحبۀ الاخیار 4616

دارد که با نیکان صحبت دارد تا از  است، یعنى در دنیا صاحب خود را بر این مى
، و همچنین بر اطاعت ایشان کسب نیکى کند و از سرایت بدى ایشان ایمن باشد

محشور شود و صـحبت   ندارد تا در آخرت با نیکا و فرمانبردارى حق تعالى مى
  .دارد

میوه آزمایش کردن نیکوئى اختیار است، . ثمرة التجربۀ حسن الاختیار 4617
یعنى فایده آزمایش کردن خوب و بد هر کس و نفع و زیان هر کار این است که 



314 

 

ختیار کند و از بد و مضرّ اجتناب نماید، و اگر نه بر در هر باب خوب و نافع را ا
  .شود مجرّد دانستن آنها ثمره مترتّب نمى

میوه زهد یعنى بـى رغبتـى در دنیـا یـا تـرك آن      . ثمرة الزّهد الراّحۀ 4618
  .راحت است یعنى در دنیا و آخرت

  .ثمرة الشّک الحیرة 4619
ر مـذکور شـد ایـن    در چیزى چنانکه مکـرّ » شک«. شک حیرانى است میوه

است که آدمى متردد باشد میانه دو طرف آن و هر دو مساوى باشد در نظر او، و 
شود پس کسى که خواهد که در کـارى   ظاهرست که این معنى باعث حیرانى مى

 ـ وحیرانى نکشد باید که سعى کند که خـود را در آن از شـک در آرد    یقـین  ه ب
  .رساند یا ظنّ لااقلّ

میوه شجاعت غیرتسـت، یعنـى ننـگ داشـتن از     . الشجّاعۀ الغیرةثمرة  4620
چیزى چند که لایق آدمى یا اهل او یا دوستان او نباشد و دفع کردن آنهـا، پـس   

  .کسى را که آن ننگ نباشد شجاعت او را ثمره نباشد
میوه کرم یعنى جود و سـخاوت یـا گرامـى و    . ثمرة الکرم صلۀ الرحّم 4621

. ایشـان ه رحم است، یعنى پیوند با ایشان و احسان نمودن ب بلند مرتبه بودن صله
  .و مراد اینست که ثمره عمده آن اینست و اگر نه ثمرات دیگر بسیار دارد

میوه شکر زیادتى نعمتهاسـت، چنانکـه حـق    . ثمرة الشّکر زیادة النعّم 4622
  .تعالى فرموده که اگر شکر کنید هرآینه زیاد میکنم نعمت را از براى شما

میـوه درازى زنـدگانى بیمـارى و    . ثمرة طول الحیـوة السـقم و الهـرم    4623
پیریست، غرض اینست که غایت طول عمر دنیا که آن همه مـردم خـواهش آن   
میکنند اینست، پس آدمى باید که خواهش حیات اخروى داشـته باشـد و سـعى    

  .کند از براى آن که جاویدست و بیمارى و پیرى را در عقب ندارد
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  .ثمرة العلم العمل به 4624
  .علم عمل کردن به آنست چنانکه مکرّر مذکور شد میوه

  دهد میوه عمل مزد بر آنست که حق تعالى مى. ثمرة العمل الاجر علیه 4625
جاة 4626 میوه عقل و خـرد عمـل کردنسـت از بـراى     . ثمرة العقل العمل للنّ
  .رستگارى
یعنـى از  . از براى زنـدگانى  میوه علم عملست. ثمرة العلم العمل للحیاة 4627

  .براى زندگانى جاوید و راحت و آسایش در آن
 ـ  . ثمرة الانس باللهّ الاستیحاش من النّاس 4628 ه میوه انـس و آرام گـرفتن ب

بسیارى ذکـر  » خداه انس گرفتن ب«کردن از مردمست، مراد به  خدا وحشت و رم
آدمـى بسـبب آن   ثمـره آن اینسـت کـه    : و یاد خدا کردنست، و مراد اینست که

 متوسـل شـود از ایشـان و بالکلیـه     وحشت و رم میکند از مردم و مـأیوس مـى  
  .گردد شود بحق تعالى، و این سبب سعادت و نیکبختى دنیوى و اخروى مى مى

میوه عقل و خرد مداراکردن با مردمسـت تـا   . ثمرة العقل مداراة النّاس 4629
  .این که از ضرر ایشان ایمن باشد

میوه حرص زیاد ناگاه داخل شدن بـر  . شرّه التّهجم على العیوبثمرة ال 4630
دارد آدمى را بر ارتکاب محرمّات کـه عمـده    عیبهاست، زیرا که حرص زیاد مى

  .عیبهاست بر امورى چند که باعث خفت و ذّلت او باشد از اخلاق و اعمال
  .استمیوه ذکر و یاد خدا روشن شدن دله. ثمرة الذّکر استنارة القلوب 4631
میوه حسد و رشک بدبختى دنیـا و  . ثمرة الحسد شقاء الدنیا و الآخرة 4632
چنانکه مکرّر مذکور شد اینست که آدمى نعمتـى را کـه بـر    » حسد«. آخرتست

کسى ببیند غمگین شود از آن و آرزوى آن کند که آن زایل شود از او، خـواه از  
 ـ «و . براى خود خواهد و خواه نخواهد » دبختى دنیـا و آخـرت  بودن ثمـره آن ب
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ظاهرست، زیرا که صاحب آن در دنیا همیشه در الم حزن و اندوه است زیرا کـه  
کم اتفاق مى افتد که نعمتى بر کسى نبیند و بسبب آن محزون و غمگین نگردد، و 

نیز ظاهرست، زیرا که آن از صفاتیست که ذم آن در شـرع  » بدبختى اخروى او«
  .اقدس بسیار شده

میوه برادرى حفظ غیبسـت و  . لاخوة حفظ الغیب و اهداء العیبثمرة ا 4633
اینسـت کـه هـر یـک در غایبانـه دیگـرى جانـب او را        . هدیه دادن عیب یعنى

بدى یاد کنـد و  ه ذکر و یاد او بخوبى، و زجر و منع کسى که او را به نگاهدارند ب
» وردن عیـب آ هدیـه «و مـراد بـه   . دعا و استغفار و مانند اینها از لوازم برادرى

منزلـه  ه یکدیگر بگویند تا از خود زایل کنند و این را به اینست که عیب هم را ب
برند چه تحفـه و هدیـه بـه از     تحفه و هدیه دانند که برادران از براى یکدیگر مى

دوستى اسـت یـا   » برادرى«باشد که عیبى از کسى زایل شود و مراد به  این نمى
کدیگر دارند بسبب ایمان که در حقیقت آن هم ی امطلق برادرى که همه مؤمنان ب

  .دوستى را لازم دارد
میوه قناعـت  . ثمرة القناعۀ الاجمال فى المکتسب و العزوف عن الطّلب 4634

اعتدال در کسبست و عزوف از طلب، مراد اینست که قناعت اینسـت کـه کسـى    
   و ثمرهمیانه روى کند یا این که هرگاه نباشد زیاده از قدر ضرورى نخواهد، 

آن نیست که کسى در اصل کسب نکند، زیرا که از کسـب قـدر ضـرورى     این
هرگاه نباشد چاره نیست بلکه این که افراط در کسب نکند و از بـراى زیـاده از   

معنى ناخوش داشتن ه ب» عزوف«و . قدر ضرورى یا قدر میانه روى کسب نکند
سعى  نهمردم است  چیزى و برگشتن از آن و ترك آنست، و مراد بطلب طلب از

ثمره قناعت اینست که کسى اعتدال در کسـب کنـد و   : و کسب و مراد اینست که
  .طلب از مردم را ناخوش دارد و ترك نماید
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 ـ  . ثمرة الدین قوة الیقین 4635 ه میوه دیندارى قوت یقین است، یعنـى یقـین ب
قـین یـا   پوشیده نیست که ظاهر اینست که دینـدارى میـوه ی  . احوال مبدأ و معاد

قوت آن باشد نه این که یقین یا قوت آن میوه دیندارى باشد، و ممکن است کـه  
شـود امـا    اگر چه دیندارى ثمره یقینست و بسبب یقین حاصل مى: گفته شود که

این که تصلب کسى در دین سـبب ایـن   ه تواند بود ب قوت یقین ثمره دیندارى مى
  .بعادى در آن نیستشود در واقع که یقین او قوى گردد، و است

میوه پرهیزگارى صلاح نفس و دین . ثمرة الورع صلاح النفّس و الدین 4636
هلاکت ه است، یعنى اینست که حال نفس صاحب آن مستقیم و شایسته باشد و ب

  .نیفتد و دین او درست باشد و فاسد نشود
ۀ القناعۀ 4637 ز میـوه عفـت یعنـى پرهیزگـارى و بـاز ایسـتادن ا      . ثمرة العفّ

مخفى نیست که ظاهر اینست که عفت ثمره قناعت باشـد  . محرّمات قناعت است
نه این که قناعت ثمره عفت باشد، زیرا که عفت امریسـت کـه فـى نفسـه فایـده      

تواند بود بخلاف قناعت که فى نفسه فایده نیست تا ملاحظه فایده از براى آن  مى
تـوان   ایـده قناعـت مـى   این که عفت را اگر چه فه نشود، و ممکن است جواب ب

شمرد نهایت قناعت را نیز بعد از ملاحظه فوایدى که دارد مثل عزیز شـدن نـزد   
   خدا و خلق و مأیوس شدن از خلق و فارغ شدن از تعب و زحمت

توان شمرد و از براى فایده شـمردن   و طلب و امثال آنها فایده عفت مى سعى
نباشد ترتّب فایده بر آن بلکـه   آن لازم نیست که آن فى نفسه فایده باشد و کافى

 ـ: توان گفت که مى اعتبـار  ه عفت نیز فى نفسه فایده نیست بلکه فایده بودن آن ب
بـر آن مترتّـب    آنچـه شـود و   اینست که سبب رضا و خشنودى حق تعـالى مـى  

تواند شد و هـر   گردد، پس چون هر یک از عفت و قناعت سبب یکدیگر مى مى
اعتبار فایده باشـد کـه بـر آن مترتّـب     ه هر چند بتواند شد  یک فایده شمرده مى
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توان شمرد، و ممکن است که در فایـده   شود پس هر یک را فایده دیگرى مى مى
مرتبه قناعت و این که آن هر  بزرگىه شمردن قناعت از براى عفت اشاره باشد ب

توان گرفـت   مرتبه ایست که آن را ثمره عفت مىه اعتبار لوازم آن باشد به چند ب
  .و اللهّ تعالى یعلم

میوه پرهیزگارى پاکیزگى است یعنى پـاکیزگى از  . ثمرة التوّرع النّزاهۀ 4638
  .گناهان و گرانیهاى وزر و وبال آنها

میـوه طمـع خـوارى دنیـا و بـدبختى      . ثمرة الطمّع ذلّ الدنیا و الآخرة 4639
  .آخرتست
میـوه دروغگـوئى    .ثمرة الکذب المهانۀ فى الدنیا و العذاب فى الآخرة 4640

  .خوارى در دنیاست و عذاب در آخرت
میوه امید فاسد شدن عمل است، زیرا که کسى . ثمرة الأمل فساد العمل 4641

مانـد از   سعى از براى آن و باز مـى ه شود ب را که امید و آرزوئى باشد مشغول مى
  .عمل از براى آخرت بر وجهى که باید

علم خالص گردانیدن عمل است، یعنى میوه . ثمرة العلم اخلاص العمل 4642
غرضى دیگـر کـه منـافى آن باشـد     ه از براى حق تعالى و آمیخته نساختن آن ب

  .چنانکه مکرّر مذکور شد
میوه عقل و خرد صدق است، یعنى راسـتگوئى یـا   . ثمرة العقل الصدق 4643

  .راستى در هر باب
همـوارى کـردن بـا    میوه بردبارى همواریست، یعنى . ثمرة الحلم الرّفق 4644

  .مردم و درشتى نکردن در وقت خشم و غضب
سعادت ه میوه حکمت فیروزى یافتن است، یعنى ب. ثمرة الحکمۀ الفوز 4645

  .چنانکه مکرّر مذکور شد علم با عملست» حکمت«و . اخروى و دنیوى
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میوه قناعت عزّت است، یعنى عزّت نزد خداى عزّ و . ثمرة القناعۀ العزّ 4646
  .خلقجلّ و 

میوه خواهش تعب است، یعنى زحمت و تعبـى کـه   . ثمرة الرّغبۀ التعّب 4647
  .در طلب آن باید کشید

میوه حرص درد و بلاست، یعنى دردها و بلاهـا  . ثمرة الحرص النّصب 4648
اعتبار سعى و طلب زیاد و انداختن خـود  ه شود ب که بسبب آن به آنها گرفتار مى

  .در مهالک
میوه عمل صالح مانند اصل آنسـت، یعنـى   . لصالح کاصلهثمرة العمل ا 4649

  .شایسته و نیکوست مانند اصل آن
4650 ىمیوه عمل بد مانند اصل آنست، یعنى زشت . ء کاصله ثمرة العمل الس

  .و بدست مانند اصل آن
  .ثمرة المعرفۀ العزوف عن دار الفناء 4651
  334 ص
یـل کـردن از سـراى فنـا و     معرفت یعنى شناخت احوال مبدأ و معـاد م  میوه

  .ناخوش داشتن آنست
میوه ایمان رغبت در سراى بقاسـت  . ثمرة الایمان الرّغبۀ فى دار البقاء 4652

  .که آخرت باشد
میـوه حکمـت   . ثمرة الحکمۀ التنّزّه عن الـدنیا و الولـه بجنّـۀ المـأوى     4653

علـم  » حکمـت «و مراد بـه  . پاکیزگى جستن از دنیاست و شیفتگى بجنۀ المأوى
شـود و ظـاهر    راست و کردار درست است، و گاهى بر مجرّد علـم اطـلاق مـى   

شود و  مى ظاهراندك تأملى ه اینست که اینجا از آن قبیل باشد چنانکه وجه آن ب
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» جنۀ المأوى«معنى منزل و جایگاه، و ه ب» مأوى«معنى باغ است و ه ب» جنت«
  .ین مذکور شدنام بهشت است، یا نام بهشت خاصى چنانکه قبل از ا

میوه عقل و خرد دشمنى دنیاست، . ثمرة العقل مقت الدنیا و قمع الهوى 4654
  .و قمع خواهش، یعنى کوبیدن آن، یا غلبه کردن بر آن، یا خوار کردن آن

میوه مجاهده با نفس و جنگ با آن مغلوب . ثمرة المجاهدة قهر النفّس 4655
  .وردنفرمان خود در آه ساختن نفس است و او را ب

 ـ  . ثمرة المحاسبۀ صلاح النفّس 4656 حسـاب خـود   ه میوه محاسـبه یعنـى ب
رسیدن صلاح نفس است یعنى اینست که اصلاح حال نفس شود و نگذارنـد کـه   

  .بسبب معاصى فاسد و تباه شود
میوه توبه بازیافت کردن تقصیرات . ثمرة التوّبۀ استدراك فوارط النفّس 4657

  .ك آنهانفس است، یعنى تلافى و تدار
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  »ثلاثۀ«یا » ثلاث«ثاء بلفظ  حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

معنـى سـه تاسـت، و هرگـاه     ه و هر دو ب» ثلاثۀ«یا » ثلاث«بلفظ   ﷒طالب 
بى تا گویند، و هرگـاه مـذکّر   » ثلاث«موصوف آنها مؤنّث باشد مثل سه خصلت 

از . گوینـد  با تا مى »ثلاثۀ«ثل سه مرد یا سه چیز که تأنیثى نداشته باشند باشد م
  : ﷒آن جمله فرموده آن حضرت 

سه صفت اسـت  . ثلاث من کنّ فیه کمل ایمانه، العقل، و الحلم، و العلم 4658
  .که هر که بوده باشد آنها در او، کامل باشد ایمان او، عقل، و بردبارى، و علم

لاث لیس علیهنّ مستزاد، حسن الادب، و مجانبۀ الرّیب، و الکف عن ث 4659
سه صفت است که نیست بر آنها طلب زیـادتى، نیکـوئى ادب، و دورى   . المحارم

» دورى گزیـدن از تهمـت  «مـراد بـه   . گزیدن از تهمت، و باز ایستادن از حرامها
  .اینست که کارى نکند که خود را در معرض تهمت در آورد

  .ث فیهنّ المروءة، غض الطّرف، و غض الصوت، و مشى القصدثلا 4660
صفت است که در آنهاست مروت یعنى مردى یـا آدمیـت، پـائین کـردن      سه

نشـان شـرم و   » پـائین کـردن چشـم   «. کردن آواز، و رفتن میانـه  چشم، و پست
پست کـردن  «حرامى نیفتد، و مراد به ه شود که نظر ب حیاست و باعث این نیز مى

باشـد   نـد اینست که زیاده از متعارف بلند نباشد، چـه آوازى کـه زیـاد بل   » آواز
نیـز  » رفتن میانـه «و مراد به . موحش است و نشان بى شرمى و بى حیائى است

اینست که پرآهسته نباشد که نشان تکبرست و نه پر تند که علامت سبکى اسـت  
 ـو این دو خصلت آخر از جمله وصایاى حضرت لقمان حکیم اس پسـر  ه ت که ب

  .خود کرده و در قرآن مجید نقل شده
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4661    سـه  . ثلاث فیهنّ النجاة، لزوم الحقّ، و تجنّب الباطـل، و رکـوب الجـد
گزیدن از باطل،  خصلت است که در آنهاست رستگارى، لازم بودن حقّ، و دورى

اینست که همیشه همراه آن باشـد و  » لازم بودن حقّ«مراد به . و سوار شدن جد
» گزیـدن از باطـل   دورى«آن جدا نشود و بطرف نا حقّ میل نکند، و مراد بـه  از 

اینست که مرتکب امورى چند نشود که لغو باشد و ثمره که بکار او آید نداشـته  
اینست کـه در طاعـات و   » سوارى جد«و مراد به . باشد مثل اکثر اشغال دنیوى

  .گویا بر جد سوارستعبادات و آنچه باید که بکند جد و جهد تمام کند که 
سـه تاانـد کـه    . ثلاث لا یستودعن سراّ ، المرأة، و النمّـام، و الاحمـق   4662
ایشـان سـرىّ، زن، و   ه شود بایشان سرىّ یعنى نباید که سپرده شود ب سپرده نمى

سبب نقصان عقلى کـه  ه چین، و احمق یعنى کم عقل، زیرا که زن و احمق ب سخن
میکننـد، و   فـاش انـدك سـببى   ه ایشان نیست و بدارند اعتمادى بر نگاهداشتن 

  .چین خود ظاهرست که سرّ نگاهدار نیست سخن
سـه  . ثلاث لا یهنا لصاحبهنّ عیش، الحقـد و الحسـد و سـوء الخلـق     4663

شود از براى صاحب آنها زنـدگانى، کینـه و حسـد و     خصلت است که گوارا نمى
شته باشد و در فکر انتقام زیرا که کینه ور کمست که کینه کسى را ندا. بدى خوى

نگـردد، و   ینو سعى از براى آن نباشد و هرگاه میسر نشـود انـدوهناك و غمگ ـ  
حسود کمست که نعمتى بر کسى نبیند و از آتش رشک آن نسـوزد و نگـدازد، و   

اندك سببى از جا برآید و با مردم درشـتى کنـد و مهمـوم و    ه بد خو هر لحظه ب
  .مغموم گردد

سه چیز . ها عقول الرجّال، هنّ المال و الولایۀ و المصیبۀثلاث یمتحن ب 4664
شود بـه آنهـا عقلهـاى مـردان، و آنهـا مـال اسـت و         است که آزمایش کرده مى

نماید و آنچه میکند موافـق   چه بسیارست که کسى عاقل مى. حکومت و مصیبت
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محرمّـات   تکـب عقل است و چون مال بهم رساند تغییر وضع و سلوك کند و مر
ملاهى و ملاعب شود، و همچنین بسیار عاقلى باشد که چـون  ه و مشغول بگردد 

آن و دست از عقل بـردارد و هـر چـه خواهـد     ه حکومت برسد مغرور شود به ب
بکند، و همچنین بسا عاقلى باشد که همین که مصیبتى وارد شود بر او صبر نکند 

ود از او ظـاهر  ناشى ش ـ عقلىبر آن و قلق و اضطراب و، انواع سبکیها که از بى 
شود، پس هر عاقلى که در این سه حالت عقل او ثابت و پابرجا باشـد عقـل او   

  .کامل است و نقصى ندارد
سـه  . ثلاث مهلکات، طاعۀ النسّاء، و طاعۀ الغضـب، و طاعـۀ الشّـهوة    4665

اند هلاك کننده، فرمانبردارى زنان، و فرمـانبردارى خشـم، و فرمـانبردارى     شیوه
فرمانبردارى ایشانسـت در آنچـه ایشـان    » فرمانبردارى زنان« مراد به. خواهش

ماننـد آنهـا، یـا     وسیرها و تماشـاها  ه خواهند از رخصت بیرون رفتن از خانه ب
هـلاك کننـده   «مطلق فرمانبردارى ایشان و تابع رأى ایشان شدن در هر باب، و 

  .اعتبار نقصان عقول و ضعف رأى ایشان باشده ب» بودن آن
ثلاث لا یستحیى منهنّ، خدمۀ الرجّل ضیفه، و قیامه عن مجلسه لابیـه   4666

سه چیزست که شرم نباید کرد از آنهـا، خـدمت   . و معلمّه، و طلب الحقّ و ان قلّ
کردن مرد مهمان خود را، و برخاستن او از جاى خود از براى پدر و معلم خود، 

براى این که جاى خـود را   ازیعنى برخاستن از براى تواضع ایشان، یا برخاستن 
  .ایشان بدهد، و طلب کردن حقّ خود و اگر چه اندك باشده ب

ثلاث هنّ جماع  المروءة، عطاء من غیر مسئلۀ، و وفاء من غیر عهـد،   4667
کردن مروت است یعنـى مـردى یـا     سه شیوه است که آنها جمع. وجود مع اقلال

مراد بـه  . سخاوت با پریشانى عهدى، و سؤالى، و وفاکردن بى آدمیت، بخشش بى
 ـه اینست که آنچه قصد کند که ب» عهدى وفا کردن بى« آن ه کسى بدهد وفا کند ب
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منزله وعده داند، یا مجـردّ ایـن   ه او و قصد را هم به هر چند وعده نکرده باشد ب
  .که بخششها کند بى این که وعده کرده باشد به آنها

من اذا رضى لم یخرجه رضاه الـى  ثلاث من کنّ فیه استکمل الایمان،  4668
  .باطل، و اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حقّ، و اذا قدر لم یأخذ ما لیس له

صفت است که هر که بوده باشد آنها در او کامـل کـرده باشـد ایمـان را،      سه
کسى که هرگاه خشنود باشد بیـرون نبـرد او را خشـنودى او بسـوى بـاطلى، و      

او را خشم او از حقى، و هرگاه قادر باشد فـرا  هرگاه خشمناك گردد بیرون نبرد 
از کسـى   باشـد هرگـاه خشـنود   «یعنـى  . نگیرد چیزى را که از بـراى او نباشـد  

این که مرتکب بـاطلى  ه یعنى ب» خشنودى او از او بیرون نبرد او را بسوى باطلى
شود از براى او، مثل این که شهادت ناحقى دهد از براى او، یا حکم ناحقى کنـد  

» اگر خشمناك باشد از کسى خشم او بیرون نبـرد او را از حقـى  «و . راى اواز ب
او باطل کند، مثل این که شهادتى که از  راىیعنى سبب این نشود که حقى را از ب

براى او داشته باشد ندهد، یا این که حق با او باشد و بسبب خشم بر او حکم از 
یعنى چیزى را که حـقّ او نباشـد   » هرگاه قادر باشد فرا نگیرد«و . براى او نکند

  .نگیرد با وجود این که قادر باشد بر این که بنا حقّ بگیرد
ۀ، و احتمال من غیر مذلۀّ، و تعفّـف عـن    4669 ثلاثۀ هنّ المروءة، جود مع قلّ
سه خصلت است که آنها مروت است یعنى مردى یا آدمیت، سخاوت با . المسألۀ

یعنـى  . خواریى، و باز ایستادن از سـؤال  کمى یعنى کمى مال، و متحمل شدن بى
شـدن درشـتیها    مـل متح» متحمل شدن بـى خـواریى  «و مراد به . طلب از مردم

 ـ  ه وخلاف آداب مردم است و در پى تلافى و انتقام آنها نبودن، اما بشرطى کـه ب
آن مرتبه برسد آن مـروت  ه مرتبه نرسد که باعث خفت و خوارى باشد که اگر ب

  .ده و مذموم استنیست بلکه نکوهی
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   ثلاث من کنّ فیه فقد  رزق خیر الدنیا و الآخرة، هنّ 4670
سه صفت است که هر . بالقضاء، و الصبر على البلاء، و الشّکر فى الرّخاء الرّضا

تحقیق که روزى کرده شده خیر دنیا و آخرت را، ه که بوده باشد آنها در او پس ب
صبرکردن بـر بـلا، و شـکر کـردن در     قضا و تقدیر خداست، و ه آنها خشنودى ب
  .فراخى و وسعت

ثلاث من کنّ فیه فقد اکمل الایمان، العدل فى الغضب و الرضّا، و القصد  4671
سه صفت است که هر که بوده باشـد  . فى الفقر و الغنا، و اعتدال الخوف و الرجّاء

 تحقیق که کامل کرده ایمـان را، عـدل در خشـم و خشـنودى،    ه آنها در او پس ب
از او با او عـدل کنـد و    دیعنى خواه بر کسى خشمناك باشد و خواه خشنود باش

کردن در درویشى و توانگرى یعنى این کـه   روى اصلا حیف و جور نکند، و میانه
گیـرى کنـد و در تـوانگرى     همیشه میانه روى کند نه این که در درویشـى تنـگ  

یعنـى  » دن خوف و امیدبرابر بو«اسراف نماید چنانکه عادت اکثر مردم است، و 
او و زیادتى نکردن یکى از آنها بر دیگرى، چنانکه ه ترس از حق تعالى و امید ب

  .آن شده در بسیارى از احادیث، و قدرى از آن پیش از این نقل شده امر ب
سـه  . ثلاث من کنوز الایمان، کتمان المصـیبۀ، و الصـدقۀ، و المـرض     4672

پنهان داشـتن مصـیبت، و صـدقه دادن، و     خصلت است که از گنجهاى ایمانست،
یعنى از گنجهائیست که حق تعالى بسبب ایمـان  » از گنجهاى ایمانست«. بیمارى

 ـ ه از براى مؤمن قرار داده و هر یک ب منزلـه  ه اعتبار بسیارى ثواب و اجـر آن ب
پنهـان داشـتن   «اند از براى او که از براى خود ذخیره گـذارد، و مـراد بـه     گنجى
   کردن صبر» مصیبت
 ـ   آنست و جزع بر او ه نکردن بعنوانى که از حال او نتوان یافت کـه مصـیبتى ب

  .رسیده بلکه اگر ممکن باشد که در اصل اظهار آن نکند چنان کند
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سـه  . ثلاث من اعظم البلاء، کثرة العائلۀ، و غلبۀ الدین، و دوام المرض 4673
  .ن ، و دوام بیمارىچیزست از بزرگترین بلا، بسیارى عیال، و غلبه کردن دی

ثلاثۀ لا ینتصفون من ثلاثۀ ابدا، العاقل من الاحمق، و البرّ من الفـاجر،   4674
گیرند از سـه تـا هرگـز، عاقـل از      سه تا اند که داد خود نمى. و الکریم من اللئیم

احمق، و نیکوکار از فاجر یعنى بى باك از گناه، و کریم از لئیم، یعنى این سه تـا  
که داد خود از آن سـه تـا بسـتانند، زیـرا کـه احمـق از بـراى        را ممکن نیست 

او بکنند سودى ندارد باز کار دیگر میکند بـدتر  ه دادخواهى هر ایذا و اذیتى که ب
  .از اول، و همچنین فاجر و لئیم

 ـ   ممکن است که مراد این باشد که داد خود از آن سه تا نمى و ه خواهنـد یـا ب
 ـ  ین نمىاعتبار این که ایشان را قابل ا ه دانند که طرف دعوى خود سازند، و یـا ب

» کـریم «و مراد بـه  . اعتبار آنچه مذکور شد که دادخواهى از ایشان سودى ندارد
گرامى بلنـد  » کریم«به  یابخیل، » لئیم«چنانکه مکرّر مذکور شد جوادست، و به 

  .دنى پست مرتبه» لئیم«مرتبه، و به 
سـه  . نعّم، و رعایۀ الذّمم، و صلۀ الرحّمثلاث هنّ جماع الخیر، اسداء ال 4675

   کردن خصلت است که آنها جمع کردن خیر اند یعنى سبب آن میشوند، احسان
و رعایت عهدها و پیمانها، و پیوند کردن خویشان، یعنى احسان کردن  نعمتها،

  .ایشان و نبریدن از ایشانه ب
سه . اداء الامانۀ ثلاث هنّ زین المؤمن، تقوى اللهّ، و صدق الحدیث، و 4676

خصلت است که آنها زینت مؤمن اند، ترس از خدا، و راستى سخن، و پس دادن 
  .امانت

سـه صـفت انـد کـه     . ثلاث هنّ شین الدین، الفجور، و الغدر، و الخیانۀ 4677
معنى بـر انگیختـه   ه ب» فجور«. وفائى، و خیانت کردن عیب دین اند، فجور، و بى
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 ـ   معنىه شدن در گناهانست و ب آن ایـن  ه زنا نیز آمده است و بنا بـر اول مـراد ب
پس سـه صـفتى کـه     ا،باك باشد از آنه است که بسیار مرتکب گناهان باشد و بى

وفائى و خیانت هر  بودن در مطلق گناهانست و خصوص بى باك عیب دین اند بى
  .چند بسیار نشود و یک مرتبه باشد، و بنا بر دویم سه تا ظاهرست

ۀ، الدین و التوّاضع و السخاءثلاثۀ یو 4678 سه چیزند کـه سـبب   . جبن المحب
  .گردند دیندارى، و فروتنى کردن، و سخاوت دوستى مى

  .ظاهرست» بودن اینها سبب دوستى خدا و خلق« و
ۀ، و الورع، و الحیاء 4679 اند کـه آنهـا    سه صفت. ثلاث هنّ جماع الدین، العفّ

پوشیده نیست . فت، و پرهیزگارى، و شرماند یعنى سبب آن اند ع جمع کردن دین
معنى باز ایستادن از حرامهاست و این غیر پرهیزگارى ه در مشهور ب» عفت«که 

از سؤال و طلب از  ایستادنآن در اینجا بازه نیست پس ظاهر این است که مراد ب
  .مردم باشد، یا باز ایستادن از دنیا و ترك آن

طان، و ائتمـان الخـوان، و شـرب السـم     ثلاثۀ مهلکۀ، الجرأة على السل 4680
جربۀ سه چیزند که هلاك کننده اند، دلیرى کردن بـر پادشـاه، و امـین کـردن     . للتّ

» دلیرى کردن بر پادشـاه «مراد به . خیانت کننده، و آشامیدن زهر براى آزمایش
این دهد کـه پادشـاه را از    لاینست که آدمى حرفى گوید یا کارى کند که احتما

ها کـه  ی د هر چند احتمال آن دهد که خوش آید مثل بعضى خوش طبعآن بد آی
گاه هست که ایشان را بد مى آید و سیاست میکنند، و گـاه هسـت کـه خـوش     

گردانیدن آشـامیدن  «دهند، و ظاهر اینست که غرض از  آید و انعام و صله مى مى
نـد  آشامیدن سم هلاك کننـده اسـت هـر چ    هاین باشد که چنانک» زهر سیم آنها

آدمى بقصد آزمایش بخورد و قصد کشتن خود نداشته باشد، یا این که هر چنـد  
نداند که زهر است و از براى آزمایش بخورد که چه اثر میکند پس بر هر تقـدیر  
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دهد، همچنین دلیـرى   خوردن آن هلاك میکند و آن قصد سودى در دفع آن نمى
صـد صـحیحى در آن   شود و ایـن کـه آدمـى ق    هلاکت مى باعثکردن بر پادشاه 

دهد، پـس از آن مطلقـا احتـراز     سخن یا کار داشته باشد سودى در دفع آن نمى
امید این که شاید او را خوش آید خود را در معـرض هلاکـت در   ه باید کرد و ب

هلاك کننـده اسـت یعنـى    » امین گردانیدن خیانت کننده«نتوان آورد، و همچنین 
آدمى در آن بکند سودى در دفع آن باعث زیان و خسران است و هر قصدى که 

  .ندهد
ۀ 4681 سه چیزند که . ثلاثۀ تدلّ على عقول اربابها، الرّسول و الکتاب و الهدی

  .دلالت میکنند بر عقلهاى ارباب آنها، رسول، و نوشته، و هدیه
قدر عقل پادشاهان و ماننـد ایشـان را از رسـولى کـه بجـائى فرسـتند        یعنى

وجه این ظاهرست، و همچنین قدر عقل هـر کـس را از   توان کرد، و  استنباط مى
   نوشته او و از هدیه

تـوان کـرد، و وجـه اسـتنباط از نوشـته       از براى کسى فرستد استنباط مى که
اعتبار اینست که اگر آن هدیه در خور آن کـس  ه ظاهرست، و استنباط از هدیه ب

و اگر مناسـب   است که از براى او فرستاده و لایق اوست این نشان عقل اوست،
  .این وجه رو لایق او نیست این نشان کم عقلى اوست، و همچنین از نظای

ثلاث هنّ المحرقات الموبقات، فقر بعد غنـى، و ذلّ بعـد عـزّ، و فقـد      4682
ۀ سه مصیبت است که آنها سوزاننده هـلاك کننـده انـد، درویشـى بعـد از      . الاحب

دوستان یعنى بسبب مـرگ یـا ماننـد    توانگرى، و خوارى بعد از عزّت، و نیافتن 
  .آن

ۀ، و الفقر فى الغربۀ، و دوام الشدة 4683 ى ، فقد الاحبسه . ثلاث یهددن  القو
شکند صاحب قوت را، نیافتن دوسـتان،   چیز است که سست میکند یا در هم مى
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و درویشى در غریبى، و دایم بودن سختى، یعنى سختى هر بلائى که باشـد مثـل   
  .حبسها و خوفهابیماریها و 
ۀ، حسن الخلق و حسن الرّفق و التوّاضع 4684 ثلاث یوجبن المحب.  

گردند یعنى دوستى خدا و خلق نیـز، نیکـوئى    چیزند که سبب دوستى مى سه
  .خوى، و نیکوئى هموارى و نرمى در کار، و فروتنى کردن

کـه  سه صـفت انـد   . ثلاث هنّ کمال الدین، الاخلاص و الیقین و التقنعّ 4685
خـالص  » اخـلاص «مراد بـه  . آنها تمامى دین اند، اخلاص، و یقین، و خرسندى

غرضى ه گردانیدن اعمال است از براى رضاى حق تعالى و آمیخته نساختن آن ب
را از روى دلیـل   داینست که دین خو» یقین«دیگر که منافى آن باشد، و مراد به 

شد، و ممکن اسـت کـه مـراد    و برهان دانسته باشد و از روى تقلید و نحو آن نبا
این که او ضامن روزى بندگان شده و ه لطف و فضل حق تعالى باشد، و به یقین ب

مانند آنها از امورى که اعتقاد به آنها در اصل دین ضرور نباشـد و باعـث کمـال    
تقدیرات حق تعـالى  ه و خشنود بودن ب اضىر» خرسندى«دین گردد، و مراد به 

  .ز آنهاو نصیب و قسمت خود است ا
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  بلفظ مطلق» ثاء« حرف
  
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

 ـ » ثاء«در حرف   ﷒طالب  یـک لفـظ   ه بلفظ مطلق یعنى بألفاظ مختلف، نـه ب
  .خاص مانند آن دو فصل سابق

  : ﷒آن جمله فرموده است آن حضرت  از
. جامه پرهیزگارى شریفترین جامه هاست. ى اشرف الملابسثوب التقّ 4686

 ـ  » جامه پرهیزگارى«مراد به   ـ ه همان پرهیزگاریست که تشـبیه شـده ب ه جامـه ب
  .اعتبار این که فرو گیرد صاحب خود را، و همیشه همراه او باشد مانند جامه

مـراد  . جامه عافیت کاملترین پوششهاسـت . ثوب العافیۀ اهنأ الملابس 4687
اعتبار ه جامه به تندرستى و سلامتى از بلاهاست، و تشبیه شده آن ب» عافیت«به 

  .گیرد صاحب خود را، و همراه است با او مانند جامه این که فرو مى
ترست از عمـل   جزاى عمل تو افزون. ثواب عملک افضل من عملک 4688

زاى شود و ج تو، زیرا که عمل آدمى هر چه باشد در اندك وقتیست و منقطع مى
اعتبار پایندگى افزونترست از ه آن پاینده و دائمیست، و ظاهرست که امر پاینده ب

 ـ  تاعتبار انقطاع هر چند اصل آن دو امر را بهـم نسـب  ه امر منقطع ب ه نتـوان داد ب
اعتبار این که از یک جنس نباشند مثل نماز و بهشت، و ممکن است که ایـن در  

   کسىه نها توان داد مثل عطائى که باعمالى باشد که آنها را نسبت بجزاى آ
 ـ   بشود، او بشـود، و ظاهرسـت کـه در آنهـا جـزاى آنهـا       ه یا احسـانى کـه ب

افزونترست از آنها، و ممکن است که مراد این باشد که جزائـى کـه حـق تعـالى     
دهد از براى عمل تو افزونترست از عمل تـو، یعنـى از مـزد واقعـى آن، و از      مى
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جـزاى   ىشود بسبب آن عمل، زیرا که حق تعال مى مزدى که استحقاق آن حاصل
من جاء با�سنة فله : دهد چنانکه در قرآن مجید فرموده عمل خیر را ده برابر مى

  .، هر که بیاورد حسنه را پس از براى اوست ده برابر آنع� أمثا�ا
جامه هاى تـو بـر غیـر تـو     . ثیابک على غیرك أبقى لک منها علیک 4689

مردم عطا کنـى آنهـا   ه هائى که ب براى تو از آنها بر تو، یعنى جامهترست از  پاینده
ترست از براى تو از آنها هرگاه خود در برکنـى آنهـا را، زیـرا کـه هرگـاه       پاینده

و هرگاه ببخشى بغیر خود،  ،بپوشى آنها را در اندك وقتى کهنه شود و فانى گردد
  .ثواب آنها پاینده و دائمى باشد از براى تو

ۀ فیهث 4690 پاداش عمل بر اندازه مشـقت اسـت   . واب العمل على قدر المشقّ
و قبـل از ایـن   . پس هر چند مشقت آن بیشتر باشد ثواب آن زیاده باشد. در آن

مذکور شد که این در حالیست که هر دو عمل از یک جنس باشد مثـل روزه در  
دو جـنس   از اگـر تابستان که ثواب آن زیاده است از روزه در زمسـتان، و امـا   

 ـ اعتبـار خصـوص آن   ه باشند ممکن است که ثواب آنکه مشقت آن کمتر باشد ب
   عمل زیاده باشد از ثواب عمل دیگر که مشقت آن بیشتر باشد مثل نمـاز و حـج

  .که ثواب نماز زیاده است هر چند مشقت حج بیشتر باشد
 .برد درد مصیبت را ثواب صبر مى. ثواب الصبر یذهب مضض المصیبۀ 4691

شـود از   رود و راضى مـى  آن ثواب رسید آن درد ازو مىه یعنى وقتى که آدمى ب
   آن مصیبت که سبب چنان ثوابى شده، و ممکن است

برد درد مصیبت را، و بـا   مراد این باشد که اندیشه ثواب و ملاحظه آن مى که
  .وجود آن هرگاه کسى را اندك عقلى باشد مصیبت او را دردى نکند

ۀ الدنیاثواب الآ 4692 گردانـد   ثواب آخـرت فرامـوش مـى   . خرة ینسى مشقّ
  .مشقت دنیا را
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ثواب مصیبت بر اندازه صـبر بـر   . ثواب المصیبۀ على قدر الصبر علیها 4693
  .آنست، پس هر چند صبر بر آن بیشتر و کاملتر باشد ثواب آن بیشتر باشد

  .ثواب صبر بالاترین ثوابهاست. ثواب الصبر اعلى الثوّاب 4694
و ایـن  . ثواب جهـاد بزرگتـرین ثوابهاسـت   . ثواب الجهاد اعظم الثوّاب 4695

منافات ندارد با آنکه ثواب صبر بالاترین ثوابها باشد که در فقـره سـابق مـذکور    
» جهـاد «شد، زیرا که جهاد متضمن انواع صبر باشد و ظاهر اینست که مـراد بـه   

  .شامل جهاد با نفس نیز باشد بلکه آن جهاد اکبرست
ثواب خدا از براى اهـل  . ثواب اللهّ لاهل طاعته، و عقابه لاهل معصیته 4696

مراد اینست کـه ثـواب   . فرمانبردارى اوست، و عقاب او از براى اهل نافرمانى او
ع ثواب داشتن چنانکـه   بازاى عمل است و رایگان نباشد، پس عمل نکردن و توقّ

او از براى اهل نافرمانى  بعقا«این که ه و مراد ب. بعضى میکنند از بى خردیست
عبث و ظلم و جور عقاب نکند، عقاب او بازاى ه این است که کسى را ب» اوست

  .نافرمانى اوست، کسى که نافرمانى نکند از عقاب او ایمن باشد
قدة، و تأهبوا للنقّلۀ، و تزودوا للّرحلۀ 4697 . ثوبوا  من الغفلۀ، و تنبهوا من الرّ

خبرى، و بیدار شوید از خواب، و آماده شـوید از بـراى   ی ببرگردید از غفلت و 
بضـم مـیم   » رحلـه «و ممکن است که . نقل کردن، و توشه بردارید از براى رفتن
آن باشد و ترجمه این باشد که توشـه   دخوانده شود بمعنى وجه و جانبى  که قص

  .برگیرید از براى جهت و جانبى که قصد آن دارید
ۀ العم 4698 بهاى بهشت عمل صالح است، پـس هـر کـه    . ل الصالحثمن الجنّ

  .بهشت خواهد باید که عمل صالح از براى بهاى آن بکند 
سنگین کنید ترازوهـاى خـود را بعمـل    . ثقّلوا موازینکم بالعمل الصالح 4699
  .صالح



333 

 

پوشیده . بهاى بهشت بى رغبتى در دنیاست. ثمن الجنۀّ الزّهد فى الدنیا 4700
یمترین عملهاى صالح است، پس منافاتى نیسـت میانـه ایـن و    نیست که این عظ

  .بهاى بهشت عمل صالح است: میانه آنچه در فقره سابق سابق مذکور شد که
جامه عمـل صـالح   . ثوب العمل یخلّدك و لا یبلى و یبقیک و لا یفنى 4701
ر و د. شـود  دارد تـرا و فـانى نمـى    شود، و باقى مى دارد ترا و کهنه نمى پاینده مى

  بجاى» العلم«ها  بعضى نسخه
دارد، تـا   است و بنا بر این ترجمه این است که جامه علم پاینده مـى  »العمل«

  .جامه مکرّر مذکور شده آخر و وجه تشبیه هر یک از عمل یا علم ب
 ـ. ثبات الدین بقوة الیقین 4702 قـوت یقـین   ه ثبات و پابرجا بودن دیندارى ب

بدین قوى نکند دین او ثابت و پابرجا نباشد، و پس تا کسى یقین خود را . است
  .ممکن است که بتشکیک مشککى یا غیر آن زایل شود

مداومت کنید بر صلاح مؤمنـان  . ثابروا على صلاح المؤمنین و المتقّین 4703
ایشان نفع رساند ه یعنى بر آنچه باعث صلاح حال ایشان باشد و ب. و پرهیزگاران

  .پلها و بقاع الخیر و مانند آنهامثل بناء و تعمیر مساجد و 
 ـ  . ثقّلوا موازینکم بالصدقۀ 4704 صـدقه  ه سنگین کنید ترازوهـاى خـود را ب

  شود یعنى صدقه دادن باعث این مى. دادن
  .کفه عمل صالح ترازوى عمل گران شود و صاحب آن از رستگاران گردد که

یعنـى  . است بسیارى مال دنیا درویشى آخرت. ثروة الدنیا فقر الآخرة 4705
سبب درویشى در آخرت گردد، زیرا که کمست که مال بسیار تمام از ممرّ حلال 

  .همه حقوق آن بشوده حاصل شود و وفا ب
گردانـد و پاینـده    بسیارى علم رسـتگار مـى  . ثروة العلم تنجى و تبقى 4706

  .ماند مى
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بسیارى مال هلاك میکند و سرکش . ثروة المال تردى و تطغى و تفنى 4707
  .گردد نماید و نیست مى مى

صاحب سامانى عاقل در علم او و عمل . ثروة العاقل فى علمه و عمله 4708
اوست، یعنى عاقل صاحب سامان آنست که علم و عمل او بسیار باشد نه این که 
مال او بسیار باشد، یا این که عاقل صـاحب سـامانى بسـیارى علـم و عمـل را      

  .امیداند نه بسیارى مال و اسباب ر
صاحب سامانى نادان در مـال او و امیـد   . ثروة الجاهل فى ماله و امله 4709

اوست، یعنى صاحب سامان نادان آنست که مال بسیار و امیـدهاى زیـاد داشـته    
باشد، یا این که نادان صاحب سامانى این را میداند که کسى مال بسـیار و امیـد   

  .زیاد داشته باشد
مداومت کنید بـر غنیمـت بـردن    . یفنى ثوابه ثابروا على اغتنام عمل لا 4710

  .شود ثواب آن عمل که نیست نمى
ۀ 4711   .ثابروا على الاعمال الموجبۀ لکم الخلاص من النّار و الفوز بالجنّ

سازد از براى شما خلاصى  از آتش و  کنید بر عملهائى که واجب مى مداومت
  .بهشت راه فیروزى ب
و تحملوا اعباء المغـارم، تحـرزوا قصـبات    ثابروا على اقتناء المکارم،  4712

مداومت کنید بر کسب کردن کارهاى نیکو، و بر خود گیرید گرانیهـا یـا   . المغانم
بر خود گرفتن «مراد به . بارهاى دینها را  تا این که جمع کنید قصبات غنیمتها را

الذّمه  مردم را که مردم به آنها مشغول اىاینست که دینه» گرانیها یا بارهاى دینها
باشند از قرضها و غیر آنها آنها را بر خود گیرند و ایشان را از آن گرانى یـا بـار   

  .خلاص نمایند
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معنى نى، و چون شایع بوده که در اسـب  ه است ب» قصبه«جمع » قصبات« و
آن برسد و آن را برباید او بـرده  ه کرده اند که هر که زودتر ب دوانیهانیى نصب مى
کردن و ربودن نى در بردن هر منفعـت و   ع شده استعمال جمعباشد بنا بر این شای

غنیمتها و بـردن   کردنعبارت از جمع » جمع کردن نیهاى غنیمتها«غنیمتى، پس 
مالى را گویند که در جنگ بدست آید و بعد از آن » غنیمت و مغنم«و . آنهاست

کنیـد کـه   اگر چنـین  : شایع شده استعمال آنها در هر نفع عمده، و مراد اینست که
  .مذکور شد جمع خواهید کرد غنیمتها و نفعهاى عمده را که ثوابهاى اخروى باشد

ثابروا على الطّاعات، و سارعوا الى فعل الخیرات، و تجنبّوا السیئات، و  4713
  .بادروا الى فعل الحسنات، و تجنّبوا ارتکاب المحارم

دورى گزینیـد از   کنید بر طاعتها، و بشتابید بسوى کردن خیـرات، و  مداومت
گناهان، و پیشى گیرید بسوى کردن نیکوئیهـا، و دورى کنیـد از مرتکـب شـدن     

  .حرامها
ثواب عمل میوه آن عمل اسـت، یعنـى نیکـى    . ثواب العمل ثمرة العمل 4714

بمنزله درختى است که میوه داشته باشد و میوه آن ثوابیست که بـراى عمـل داده   
  .ند آن میوه از براى او خواهد بودخواهد شد، پس هر که آن عمل را بک

داشتن  ثبات و پابرجا بودن دولتها برپاى. ثبات الدول باقامۀ سنن العدل 4715
راههاى عدل است، یعنى قواعد آن، پس هر دولتى که قواعد عدالت را بـر پـاى   

  .دارد ثابت ماند، و اگر نه زود زایل گردد
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  جیم حرف
  
آمیز حضرت امیر المؤمنین على بـن ابـى    آنچه وارد شده از سخنان حکمت از

  »جیم«در حرف   ﷒طالب 
  : ﷒آن حضرت  فرموده
یـابى تـا سـتایش کـرده      بخشش کن به آن چه مى. جد بما تجد تحمد 4716

یعنى همین که بخشش کنى به آن چه بیابى خواه پر باشـد و خـواه کـم و    . شوى
شوى، پس اگر آنچه داشـته باشـى کـم     ىخواه خوب و خواه بد، ستایش کرده م

  .باشد باید که کمى آن یا بدى آن مانع تو نشود از بخشش
همنشین شو با علما تـا نیکبخـت شـوى، یعنـى     . جالس العلماء تسعد 4717

شود، زیرا که خوبى همنشین در همنشین اثـر   همنشینى ایشان باعث نیکبختى مى
چنانکـه در بعضـى   » دت اسـت کردن ایشـان عبـا   که نگاه«میکند خصوصا علما 

فـرا   یشـان شود نیز که همنشین ایشان پاره معارف از ا احادیث وارد شده، و نمى
  .نگیرد

  .زیبائى مرد بردبارى اوست. جمال الرجّل حلمه 4718
شـود کـه    همنشین خوب نعمتى است، زیرا که نمى. جلیس الخیر نعمۀ 4719

  .خوبى او در همنشین اثر نکند
شود کـه بـدى    همنشین بد عذابى است، زیرا که نمى. نقمۀ جلیس الشّرّ 4720

  .او در همنشین سرایت نکند
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همنشینى کن با علما تا زیـاد کنـى علـم را،    . جالس العلماء تزدد علما 4721
  .یعنى سبب زیادتى علم تو گردد

همنشینى کن با حلیمان تا زیاد کنـى حلـم   . جالس الحلماء تزدد حلما 4722
  .عث زیادتى حلم تو گرددرا، یعنى با
همنشینى کن با درویشان تا زیاد کنى شـکر  . جالس الفقراء تزدد شکرا 4723

مراد این است که غیر فقیر خوب است که با فقـرا همنشـینى کنـد تـا باعـث      . را
زیادتى شکر او گردد، زیرا که هرگاه عسرت و تنگى حـال ایشـان را و تعـب و    

شود و شـکر   مى هرمال خود بر او بیشتر ظا زحمت ایشان را ببیند قدر توسعه و
  .آن بیشتر میکند، از این که مشاهده آن نکرده باشد و همین افسانه شنیده باشد

بخشش کن تا مهتـر شـوى، و جـود کـن تـا      . جد تسد، و اصبر تظفر  4724
  .فیروزى یابى

 ـ  . ء المسلمین جور و ختر جود الولاة بفى 4725 غنیمـت  ه بخشـش حکـام ب
تم است و فسادست مراد اینست کـه غنیمتهـا کـه در جهـاد بدسـت      مسلمانان س
آید باید که در مصارفى که در شرع اقدس از براى آنها مقـرّر شـده    مسلمانان مى

از  ملـى صرف شود چنانکه در کتب فقهى تفصیل داده شده و قبل از این نیـز مج 
ست و آن مذکور شد پس بخشش حکام از آنها بهر نحو که خواهند ظلم و جور ا

  .فساد است
هاست، زیرا  بخشش درویش افزونتر بخشش. جود الفقیر افضل الجود 4726

آن، و ظاهرست که آن افزونترسـت  ه که آن بخشش است با وجود احتیاج خود ب
  .از بخشش با عدم احتیاج

بخشش کنید به آن . جودوا بالموجود، و انجزوا الوعود، و أوفوا بالعهود 4727
  .عهدها و پیمانهاه بیاورید وعدها را، و وفا کنید ب چه یافت شود، و بجا
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سخاوت درویش بلندمرتبه میکند . جود الفقیر یجلهّ، و بخل الغنى یذلهّ 4728
  .گرداند او را او را، و بخیلى توانگر خوار مى

بخشـندگى  . جود الرجّل یحببه الى اضداده، و بخله یبغّضـه الـى اولاده   4729
گرداند او را  را بسوى دشمنان او، و بخیلى او دشمن مىگرداند او  مرد دوست مى

  .بسوى فرزندان او، یعنى چه جاى دوستان دیگر
جار خداى سبحانه یعنـى پنـاه   . جار اللهّ سبحانه آمن، و عدوه خائف 4730
خداى سبحانه، یا کسى که خدا او را پنـاه داده باشـد ایمـن اسـت، و     ه آورنده ب

  .دشمن خدا ترسناکست
ؤب فـى     جرّ 4731 بر علـى اداء الفـرائض و الـدب نفسک فى طاعۀ اللهّ بالص

صـبر  ه آزمایش کن نفس خود را در فرمانبردارى خدا ب. اقامۀ النوّافل و الوظائف
کردن بر اداى فرایض و تعب کشیدن در بپـاى داشـتن نوافـل و وظـائف، یعنـى      

و بـه   تاجبیس ـخصوص نمازهاى و» فرائض«مقرریها، ظاهر اینست که مراد به 
یعنـى مقرّریهـا از بـراى    » وظائف«روزى، و ذکر  ، نمازهاى سنتى شبانه»نوافل«

   است به آنها و بیان این که» نوافل«تخصیص 
 ـه ب مراد » فـرائض «ایـن کـه مـراد بـه     ه آن مطلق نوافل نیست، و اشاره نیز ب

نفـس خـود را در   : خصوص نمازهاى واجبى است و حاصل کـلام اینسـت کـه   
این آزمایش کن اگر صبر بر اداى فرایض میکند و تعـب بـر   ه دا بفرمانبردارى خ

گذارد، او فرمـانبردار اسـت، و اگـر     روزى را بر خود مى پاى داشتن نوافل شبانه
  .یکى از آنها بکند او فرمانبردار نیسته اخلال ب
ظاهر این است که این بنا بر علم آن حضرت است صلوات اللّـه و سـلامه    و
بر مذکور نشان طاعت صاحب آنست در هر باب، و خلاف آن این که صه علیه ب

نشان خلاف آنست، و اگر نه اداى خصوص نمازهـاى واجبـى کـافى نیسـت در     
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بـود   نـد توا داشتن نوافل لازم نیست در آن، و مؤید این معنى مى اطاعت و برپاى
كَ مِنَ الكِْتـابِ وَ «: آنچه در قرآن مجید فرموده ْ�َ وِ�َ إِ

ُ
بدرستى که نماز  ،»اتلُْ ما أ

دارد از فحشاء و منکر یعنى از قبایح و آنچه حق تعالى منع از آن کرده، و  باز مى
 ـ ه نیز در بعضى احادیث که در باب عدالت وارد شده، مؤید این هست، چنانکه ب

  .شود رجوع به آنها ظاهر مى
نوافـل و  «جمیـع واجبیهـا باشـد و بـه     » فـرائض «ممکن است که مراد به  و

هاى مقرّرى باشد که در اوقات مخصوصه همیشه سـنت شـده و    ، سنت»وظائف
این هردو اگر یکـى از آنهـا در تـو    ه مراد این باشد که تجربه کن نفس خود را ب

کامـل   بردارىنباشد تو فرمانبردار خدا نباشى، و بنا بر این مراد اطاعت و فرمـان 
  .است و اگر نه اقامت نوافل لازم نیست و اللهّ تعالى یعلم

بخشندگى کنید به آن چه فـانى  . جودوا بما یفنى تعتاضوا عنه بما یبقى 4732
مانـد یعنـى    شود یعنى اموال دنیا تا عوض گیرید از آن آنچـه را پاینـده مـى    مى

  .نعمتهاى اخروى
جودوا فى اللهّ و جاهدوا انفسکم علـى طاعتـه یعظـم لکـم الجـزاء و       4733

  .یحسن لکم الحباء
خدا، و جهـاد کنیـد بـا نفسـهاى خـود بـر طاعـت و        کنید در راه  بخشندگى

فرمانبردارى او یعنى بر سر آن و از براى داشتن آنها بر آن تـا ایـن کـه بـزرگ     
گرداند از براى شما پاداش را، و نیکو گرداند از براى شما عطا را، یعنى اگـر آن  

 ـ بخشندگى و آن جهاد بکنید حق تعالى پاداش بزرگ مى شـما را و عطـاى    دده
  .میکند نیکو

اى  همسـایه بـد بزرگتـر سـختى    . جار السوء اعظم الضراّء و اشد البلاء 4734
  .است و سخت تر بلائیست
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جمع کردن خیـر  . جماع الخیر فى العمل بما یبقى و الاستهانۀ بما یفنى 4735
مانـد یعنـى طاعـات و عبـادات و سـایر       در عمل کردن است به آن چه باقى مى

  .شود یعنى دنیا و متاع آن آنچه فانى مى اعمال خیر، و خوار شمردن
جوار خدا عطـا کـرده   . جوار  اللهّ مبذول لمن اطاعه و تجنّب مخالفته 4736

. کـردن او  شده از براى کسى کـه اطاعـت کنـد او را، و دورى کنـد از مخالفـت     
معنى پناه دادنسـت، یـا عهـد و پیمـان، یـا همسـایگى، و مـراد بـه         ه ب» جوار«
  .بودن در پناه او و حمایت است نیز» همسایگى خدا«

همسایه شو با کسى که ایمـن  . جاور من تأمن شرّه، و لا یعدوك خیره 4737
باشى از بدى او، و نگذرد از تو نیکوئى او، یعنى وانگذارد ترا نیکوئى او و البتـه  

این که کسـى را کـه   ه ممکن است که مراد ظاهر آن باشد و ارشاد ب. توه برسد ب
خیـر   بـد یـا بـى    همسـایه د که با چنین کسى همسایه شود، و بـا  ممکن باشد بای

همسایگى خـداى عـزّ و جـلّ    ه همسایه نشود، و ظاهرتر این است که مراد امر ب
گـذرد از او خیـر    او که آدمى ایمن است از شرّ او، و نمىه است یعنى پناه بردن ب

  او،
 ـ   : حاصل کلام این است که و ببـر، زیـرا   او پنـاه  ه با خـدا همسـایه شـو و ب

  .آید او بکار تو نمىه همسایگى دیگرى و پناه بردن ب
 ـ. جار الدنیا محروب و موفورها منکوب 4738 ه جار دنیا یعنى پناه آورنده ب

آن یا کسى که دنیا او را پناه داده باشد محروب است، یعنى ربوده شده از او مال 
  .او، یعنى آنچه داشته از استعداد سعادت و نیکبختى

یعنى بهره تام از آن یـا کسـى کـه بهـره او از آن تـام باشـد       » فور دنیامو« و
منکوب است، یعنى نکبت و مصیبت زده شده است و این بنا بر معنى دوم موفور 
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کنایه از منکوب بودن صـاحب  » منکوب بودن آن«ظاهرست، و بنا بر معنى اول 
  .آنست

. عطـب، و مواهبهـا سـلب    جود الدنیا فناء، و راحتها عناء، و سـلامتها  4739
بخشندگى دنیا نیستى است، و آسایش آن رنج است، و سلامتى آن هلاکت است، 

یعنـى ایـن   » بخشندگى دنیا نیسـتى اسـت  «و بخششهاى آن ربوده شونده است، 
بخشد،  مى انایشه است که اهل خود را فانى و نیست میکند پس گویا نیستى را ب

و . بخشد فانیست و نیست شونده چه را مىو ممکن است که مراد این باشد که آن
باشد، یا عاقبت  رنج است و بى رنج نمىه یعنى آمیخته ب» آسایش آن رنج است«

  .یعنى عاقبت آن هلاکت است» سلامتى آن هلاکت است«و . آن رنج است
دورى کنید از دروغ پس بدرسـتى  . جانبوا الکذب فانهّ مجانب الایمان 4740

آید و این نهایت مذّمت  از ایمان، یعنى نزدیک ایمان نمىکه آن دورى کننده است 
و مراد این است که کسى که دروغ گوید ایمان ندارد یعنى ایمان او کامل . آنست

  .مرتبه ناقص است که گویا ایمان ندارده نیست و ب
 ـ . جانبوا الغدر فانّـه مجانـب القـرآن    4741 وفـائى، پـس   ی دورى کنیـد از ب

  ده است از قرآن، زیرابدرستى که آن دورى کنن
عهدها و وعدها و ترغیـب در آن  ه مدح وفاى به قرآن مجید ناطق است ب که

وفائى کند دورى کننـده اسـت از   ی و ذم خلاف آن، و منع از آن، پس کسى که ب
  .وفائى داده شدهی اصل به آن اعتبار نسبت آن به قرآن و ب

کنیـد از خیانـت پـس     دورى. جانبوا الخیانـۀ فانّهـا مجانبـۀ الاسـلام     4742
» مجانبـۀ «بدرستى که خیانت دورى کردن از اسلام اسـت، و ممکـن اسـت کـه     

بدرستى که خیانت دورى کننده از : بکسر نون خوانده شود و ترجمه این باشد که
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 ـ    قـرآن   زوفـائى را دورى کننـده ا  ی مسلمانى است، بر قیاس فقـره سـابق کـه ب
  .اند فرموده

دورى کنید از تـرك یـارى   . دابر و قطیعۀ الارحامجانبوا التّخاذل و التّ 4743
مراد نهـى مؤمنـان   . یکدیگر، و بریدن از خویشانه یکدیگر، و پشت گردانیدن ب
یعنى متوجه یکـدیگر  » یکدیگره پشت گردانیدن ب«. است از ترك یارى یکدیگر

  .نشدن و الفت با یکدیگر نکردن
داشـتن و   نـى تمکـین  زیبـائى مـرد وقارسـت، یع   . جمال الرجّل الوقار 4744

  .نکردن یا بردبارى بودن و زود از جا بر نیامدن سبکى
زیبائى مرد آزاده دورى گزیدن از عیب و عار . جمال الحرّ تجنّب العار 4745

  .است
دورى کنید از بدان و همنشینى کنید . جانبوا الاشرار و جالسوا الاخیار 4746

همنشـین در همنشـین سـرایت    با نیکان، بسبب آنچه مکرّر مذکور شد که شـیوه  
  .میکند

  .زیبائى مؤمن پرهیزگارى اوست. جمال المؤمن ورعه 4747
طاعۀ 4748   .زیبائى بنده فرمانبردارى اوست. جمال العبد الّ
زیبائى زندگانى قناعت است، یعنى ایـن کـه بـا    . جمال العیش القناعۀ 4749

  .قناعت باشد تا این که تعب و زحمتى در آن نباشد
زیبـائى احسـان تـرك منـت گذاشـتن      . ل الاحسان ترك الامتنانجما 4750

  .است
زیبائى قرآن سوره بقـره و سـوره آل   . جمال القرآن البقرة و آل عمران 4751

اعتبار کمال بلاغت آنها باشد و افزونى ه عمران است، و ظاهر این است که این ب
شـده  » ویـن زهـر ا «آنها در آنها بر سایر سور چنانکه در حدیث وصف آنها بـه  
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امیر سید شریف  ققیعنى دو سوره روشن یعنى روشن در اعجاز چنانکه سید مح
  .در حواشى کشاف گفته

  .زیبائى احسان تمام کردن آنست. جمال المعروف اتمامه 4752
  .علم خوده زیبائى عالم عمل کردن اوست ب. جمال العالم عمله بعلمه 4753
  .ه، و صیانته و ضعه فى اهلهجمال العالم نشره، و ثمرته العمل ب 4754
کردن آنست، و میوه آن عمل کردن به آنست، و نگاهدارى  علم پراکنده زیبائى

اهل آن تـا همیشـه محفـوظ    ه آن گذاشتن آنست در اهل آن، یعنى آموختن آن ب
موت عالم باطل نشود، و ممکن است که مراد این باشد که نگاهـدارى  ه بماند و ب

  .را در اهل آن، یعنى بغیر اهل آن نیاموزد آن این است که بگذارد آن
ۀ 4755 جهاد با نفس کابین بهشت است، بهشت تشـبیه  . جهاد النفّس مهر الجنّ

آن اعتبـار مهـر آن را   ه عقد خود در آورد و به شده بزنى که کسى خواهد او را ب
  .اند جهاد با نفس قرار داده

ۀ 4756   .بهاى بهشت استجهاد با هوا و هوس . جهاد الهوى ثمن الجنّ
جهاد با نفس افزونتر جهادیست یعنى جنـگ  . جهاد النفّس افضل جهاد 4757

  .کردن با او از براى داشتن او بر طاعات و منع او از معاصى
قصد و نیت نیکو دلالت میکنـد  . جمیل المقصد یدلّ على طهارة المولد 4758

د و قصد و نیت بدى بر پاکى ولادت، یعنى کسى که قصدها و نیتهاى او نیکو باش
  .زادگى اوست نسبت بکسى در خاطر نداشته باشد این نشان حلال

جهاد کن با نفس خـود،  . جاهد نفسک، و قدم توبتک، تفز بطاعۀ ربک 4759
و . فرمـانبردارى پروردگـار خـود   ه و پیش انداز توبه خود را، تا فیروزى یابى ب

  .تعجیل نمودن در آنستشتاب کردن در آن و » پیش انداختن توبه«مراد به 
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جاهد شهوتک و غالب غضبک و خالف سوء عادتک تزك نفسـک و   4760
جهاد کن با خواهش خود، و غلبه کـن بـر   . یکمل عقلک و تستکمل ثواب ربک

خشم خود، و مخالفت کن بدى عادت خود را، تا این که پاکیزه گردد نفس تو، و 
مخالفـت کـن   «. ار خـود را کامل گردد عقل تو، و طلب کن کمال پاداش پروردگ

یعنى اگر خصلت و خوى بدى داشته باشى مخالفت کن آن » بدى عادت خود را
معنى بد باشد نه بدى و اضافه از ه ب» سوء«و ممکن است که . را و فرمان آن مبر
مخالفت کن عادت بد : موصوف باشد و ترجمه این باشد کهه قبیل اضافه صفت ب

  .تواند شد ح آن هردو خوانده مىبضم سین و فت» سوء«خود را و 
و غالبها مغالبۀ الضّد . جاهد نفسک على طاعۀ اللهّ مجاهدة العدو عدوه 4761

جهاد کن با نفس خود بر طاعت خدا . ضده، فانّ اقوى النّاس من قوى على نفسه
یعنى از براى داشتن او بر طاعت و فرمانبردارى خدا، مانند جهاد کردن دشمن با 

ضد بر ضد خود، پس بدرستى کـه   ردنک ، و غلبه کن بر او مانند غلبهدشمن خود
  .قویترین مردم کسیست که قوى باشد بر نفس خود

»هر دو آمده و هردو دریـن مقـام   » مخالف«و » مثل«معنى ه در لغت ب »ضد
نبـردى بـر    مناسب است و بنا بر اول معنى این است که ماند غلبه کردنى که هـم 

نیز دشمن است یعنى ماننـد غلبـه   » مخالف«بنا بر دوم مراد به  نبردى کند و هم
  .کردن دشمنى بر دشمن خود

جاهد نفسک و حاسبها محاسبۀ الشّریک شریکه، و طالبها بحقوق اللهّ  4762
  .مطالبۀ الخصم خصمه، فانّ اسعد النّاس من انتدب لمحاسبۀ نفسه

  366 ص
کـردن شـریک بـا     کن با نفس خود و محاسبه آن بکن ماننـد محاسـبه   جهاد

شریک خود، و طلب کن از او حقوق خدا را مانند طلب کردن دشمن از دشـمن  
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خود، پس بدرستى که نیکبخت ترین مردم کسى است که ضامن و متکفـل شـود   
نیکبخت ترین مردم کسیست کـه  : مر محاسبه نفس خود را، یا معنى این است که

بت کرده باشد دعوت خدا را که خوانده شـده او را از بـراى محاسـبه نفـس     اجا
  .خود

ۀ، فمن جاهدها ملکها، و هى اکرم ثواب اللهّ لمن  4763 جهاد النفّس ثمن الجنّ
جهاد با نفس بهاى بهشت است، پس کسى که جهاد کنـد بـا نفـس خـود     . عرفها

ز بـراى کسـى کـه    مالک شود بهشت را، و این گرامى ترین پاداشهاى خداست ا
پاداشـهاى   نشناسد آنرا، یعنى کسى کـه شناسـد آنـرا میدانـد کـه آن نیکـوتری      

شـود در آن از   بهشت است با آنچه عطا کـرده مـى  » بهشت«و مراد به . خداست
نعمتها که از آن جمله باشد رضا و خشنودى حق تعالى پـس کسـى نگویـد کـه     

بهشـت پـس چگونـه     حسب قدر و مرتبه ازه خشنودى حق تعالى بزرگترست ب
 ـ واببهشت گرامى ترین پاداشهاى حق تعالى باشد، و ممکن است نیز ج ایـن  ه ب

مجرّد تفضل باشد و ه هر که عطا شود از اهل بهشت به که آن رضا و خشنودى ب
  .پاداش عمل زیاده از بهشت نباشد

جعل اللهّ سبحانه لکم اسماعا لتعى مـا عناهـا، و ابصـارا لتجلـو مـن       4764
ردانیده است خداى سبحانه از براى شما گوشها تا این که حفـظ کننـد   گ. عشاها

آنچه را مهم باشد آنها را، یعنى در کار و ضرور باشد از بـراى آنهـا، و بایـد کـه     
اهتمام کنند از براى آن، و گردانیده است از براى شما دیده ها تا این که جلا داده 

 ـ شوند از کورى آنها یا از ضعف بینائى آنها، ی شـما  ه عنى چشمها که حق تعـالى ب
   داده از براى اینست

حسب اصل خلقـت  ه جلا دهید آنها را از کورى یا ضعف بینائى که دارند ب که
حقائق و معارف توانند برد و تحصیل علوم توانند ه تا این که بعد از آن جلا پى ب
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ند و نمود، پس باید که جلا داد آنها را و بکار فرمود و نگذاشت کـه باطـل شـو   
جـلا دادن  «و بـه   سـت، دیده هاى بصـیرت ا » دیده ها«و مراد به . ضایع گردند

 ـ» آنها فکـر و تأمـل، و ممکـن اسـت کـه      ه جلا دادن آنها و تند گردانیدن آنها ب
تـا  : ، و ترجمه این باشد کـه »غشاها«دار خوانده شود یعنى  بغین نقطه» عشاها«

اند آنها را و مـانع از بینـائى آنهـا    جلا داده شوند از پرده آنها یعنى پرده که بپوش
  .گردد

نادانى توانگر پست مرتبه میکند . جهل الغنى یضعه، و علم الفقیر یرفعه 4765
  .گرداند او را او را، و دانش درویش بلند مرتبه مى

ۀ 4766 ۀ سبب لبلوغ الامنیمراد اسـت،  ه نیت نیکو سبب رسیدن ب. جمیل النی
  .وى نیزیعنى مرادهاى اخروى بلکه دنی

نادانى مشورت بیننده سبب هلاك شدن . جهل المشیر هلاك المستشیر 4767
طلب مشورت کننده است، زیرا که او براى مشورت کننده عمل میکنـد و هرگـاه   

بیند که سبب زیان و خسـران   او نادان باشد بسیارست که مصلحتى از براى او مى
کـرد کـه از    ىرت بـا کس ـ عظیم باشد از براى او و غرض این است که باید مشو

  .دانائى او خاطر جمع باشد
نادانى جوان معذور است و علـم  . جهل الشاب معذور، و علمه محقور 4768

دارد  او محقورست، یعنى جوانى اگر نادان باشد خداى عزّ و جلّ او را معذور مى
  اعتبار این که چندان عمره ب

بخلاف پیر کـه اگـر نـادان    که با آن عمر چندان قبیح باشد از او جهل،  نکرده
یعنـى  » علم او محقورسـت «باشد با وجود عمر دراز عذرى از براى او نباشد، و 

   خوار شمرده شده است یعنى چندان
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بر علم او نیست بسبب کمى تجربه او و خامى افکار او، بخلاف پیـران   اعتماد
  .باشد که افکار ایشان را قوتى دیگر باشد و بر رأیهاى ایشان اعتماد بیشتر

کـردن خیـر در    جمـع . جماع الخیر فى المشاورة و الأخذ بقول النّصیح 4769
  .کننده گفتار نصیحته مشورت کردن است و عمل کردن ب

4770  ین فى اخلاص العمل و تقصیر الامل و بذل الاحسان و الکفجماع الد
امیـد،  جمع کردن خیر در خالص گردانیدن عمل است، و کوتاه کردن . عن القبیح

  .و بکاربردن احسان، و بازداشتن از قبیح
جمع کردن بدى . جماع الشرّّ فى الاغترار بالمهل، و الاتّکال على العمل 4771

فریب خـوردن  «مراد به . مهلت است و اعتماد کردن بر عمله در فریب خوردن ب
این است که در وقتى که مهلت کارهاى خیر و فرصت آن داشته باشد » مهلته ب

ندازد آنها را و گمان این کند که مهلت او را بقائى باشد تا یک بار اجل در پس ا
رسد و دیگر مهلت کارى نماند، یا این که کسى که گناهى بکند و حق تعـالى او  

این فریب خورد و نافرمانى ه را مهلت دهد و زود مؤاخذه نکند و بلائى نفرستد ب
رست، چه آدمى هر چند سـعى  ظاه» بدى اعتماد بر عمل«او را سهل شمارد، و 

کند از عهده شکر أدنى نعمتى از نعمتهاى دنیوى حق تعالى بر نیاید، پس چگونه 
بـا آنکـه عمـده    .. اعتماد بر عمل تواند کرد و امید مزد و اجر بر آن تواند داشت

اسباب عمل هم از نعمتهاى حق تعالى است و اصل آن عمل هم بتوفیـق اوسـت   
بر لطف و تفضل حق تعالى باشد نهایت در عمـل هـم    پس باید که اعتماد آدمى

اعتبار این که مأمور شده و حق تعالى آن را وسیله لطف و تفضل ه تقصیر نکند، ب
  .خود فرموده

  .جهاد النفّس بالعلم عنوان العقل 4772
  369 ص
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علم عنوان یعنى دلیل یا سر سـخن عقـل و خردسـت،    ه کردن با نفس ب جهاد
جهاد کردن با اوست از روى علم و دانش، » علمه ا نفس بجهاد کردن ب«مراد به 

تا داند که او را بر چه کار باید داشت، و از چه کار باید منع کرد، یا جهاد کردنى 
  .شود مى نسبب علم، و علم و دانش باعث آه شود ب است که حاصل مى

یل بردبارى دله جهاد کردن با خشم ب. جهاد الغضب بالحلم برهان النبّل 4773
  .نبل است یعنى نجابت یا تندى فطنت

غلبه کردن بر آنست و فرونشـاندن  » بردبارىه جهاد کردن با آن ب«مراد به  و
  .آب بردبارىه آتش آن ب
کـردن بـدى در همراهـى بـا      جمع. جماع الشّرّ فى مقارنۀ قرین السوء 4774

 ـ» مقارفـۀ «نون ه ب» مفارنۀ«و در بعضى نسخه ها بدل . همراه بد است ا واقـع  بف
  .در آمیزش با همراه بد است: شده، و بنا بر این ترجمه این است که

4775 جمع کردن فریب در آرام گرفتن . جماع الغرور فى الاستنامۀ الى العدو
اعـم از  » دشـمن «بدشمن است یعنى اعتماد کردن بر او، و دور نیست که مراد به 

  .ستدشمن بیگانه و نفس خود باشد که دشمن ترین دشمنها
  .گفتار نیکو دلیل بسیارى عقل است. جمیل القول دلیل وفور العقل 4776
دهد از پـاکى   کردار نیکو خبر مى. ء عن طیب الاصل جمیل الفعل ینبى 4777

  .اصل یعنى حلال زادگى
  .ء قدرا، و لکلّ قدر اجلا جعل اللهّ لکلّ شی 4778

ر انـدازه مـدتى، پـس    است خدا از براى هر چیز اندازه، و از براى ه گردانیده
شود و بر آن مدتى که تقـدیر   هیچ چیز از آن اندازه که مقدر کرده زیاد و کم نمى

  .افتد فرموده پیش نمى افتد و از آن پس نمى
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. ء حسـابا، و لکـلّ اجـل کتابـا     جعل اللهّ لکلّ عمل ثوابا، و لکلّ شـی  4779
ر چیـز شـمارى، و از   گردانیده است خدا از براى هر عملى پاداشى، و از براى ه

یعنى از براى هر چیز عددى و قدرى تقدیر کرده که زیـاد  . براى هر أجلى نوشته
شود از آن، و از براى هر اجلى یعنى مرگى یا مدت عمرى نوشته یعنى  و کم نمى

همه آنها بقلم تقدیر ازلى نوشته شده، و قبل ازین مـذکور شـد کـه آنچـه تقـدیر      
بر خلاف آن نوشته نتواند شد، و آنچه بشرطى تقدیر  حتمى بآن تعلق گرفته البته

شده محو و اثبات در آن نوشته رود، با آنکه ممکـن اسـت کـه از بـراى بعضـى      
باشد و آنچه واقع شود در لـوحى دیگـر نوشـته     وحىمصالح محو و اثبات در ل

  .شده باشد که در آن تغییر اصلا نرود
حقوقه، فمن قـام بحقـوق عبـاد    جعل اللهّ سبحانه حقوق عباده مقدمۀ ل 4780

 گردانیده اسـت خـداى سـبحانه حـق    . اللهّ کان ذلک مؤدیا الى القیام بحقوق اللهّ
هاى خود، پس هـر کـه ایسـتادگى     هاى بندگان خود را پیش روى از براى حق

 ـ ادگىحقهاى بندگان خدا، بوده باشد این کشاننده بسوى ایسته کند ب حقهـاى  ه ب
بندگان چنـین  ه لطف خود از براى عنایت به تعالى ب مراد این است که حق. خدا

کرده که حقهاى بندگان او پیشرو حقهاى او باشد، و هر کـه آنهـا را بجـا آورد و    
حقّ کسى پیش خود نگذارد، آن باعث این شود که البته حقوق حق تعالى را نیز 

  .ودبجا آورد و چیزى از آنها از او فوت نش
ۀ فى اللّـه،   جماع الخیر فى الموالاة 4781 فى اللهّ، و المعاداة فى اللهّ، و المحب

جمع کردن خیر در دوستى کردن با یکدیگرست در راه خدا، و . و البغض فى اللهّ
دشمنى کردن با یکدیگر در راه خـدا، و دوسـتى در راه خـدا، و دشـمنى در راه     

ایشـان  با جمعى است که باشند و  نکرد اول دوستى کردن و دشمنىه مراد ب. خدا
 ـ   دوم دوسـت داشـتن و دشـمن داشـتن     ه نیز دوستى و دشمنى کننـد، و مـراد ب
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داشـتن کارهـا و    داشـتن و دشـمن   گذشتگانست در راه خدا، و همچنین دوسـت 
  .چیزها در راه خدا

  :فرموده در باره کسى که مذمت او مى  ﷒فرموده آن حضرت  و
گردانیده ترس . ضمانا  و وعداجعل خوفه من العباد نقدا و من خالقهم  4782

یعنى ترس او از مردم . خود را از بندگان نقد و از آفریننده ایشان ضامنى و وعده
: شود  و وعـده میکنـد کـه    نقد و حاضر است و از خدا همین است که ضامن مى

  .خواهم ترسید، و بالفعل نمى ترسد
نـت جـاهلا   جالس اهل الورع و الحکمۀ و اکثر مناقشـتهم فانّـک ان ک   4783

همنشینى کن با اهل پرهیزگارى و حکمت . علمّوك و ان کنت عالما ازددت علما
یعنى علم درست، و بسیار کن مناقشه با ایشان را، پس بدرستى که تو اگر بـوده  

 ـ     . میکنـى دانـش را   ادباشى نادان تعلیم میکنند ترا، و اگـر بـوده باشـى دانـا زی
: در حساب، و مـراد ایـن اسـت کـه     نهایت رسانیدن استه معنى به ب» مناقشه«

بنهایت برسان تفتیش مسائل و تحقیق آنها را از ایشان، و خرد و بـزرگ آنهـا را   
  .از ایشان بپرس

در ذکر شیطان یعنى در وصف جمعـى بـاین کـه      ﷒فرموده آن حضرت  و
  شیطان ایشان را از راه برده

گردانیـده اسـت یعنـى    . جعلهم مرمى نبله و موطا قدمه و مأخـذ یـده   4784
شیطان ایشان را نشانه تیر خود، و محلّ سودن قدم خود، و جایگاه گرفتن دست 

آن شکار کرده ایشان را، و چنان ه یعنى ایشان را، نشانه تیر خود کرده، و ب. خود
گذارند که او بـر   مطیع و فرمانبردار خود کرده که گویا ایشان سرهاى خود را مى

  .کند و دست او گرفته ایشان را و رها نمىروى آنها قدم گذارد، 
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جمـع  . جماع المروءة ان لا تعمل فى السرّ ما تستحیى منه فى العلانیـۀ  4785
کننده مروت یعنى مردى یا آدمیت این است که نکنى در نهانى آنچه را شرم کنى 

  .از آن در آشکار
نى همنشـی . جالس العلماء یزدد علمک، و یحسن ادبک، و تزك نفسک 4786

کن با علما تا این که زیاد شود علم تو، و نیکو شود ادب تو، و پاکیزه گردد نفس 
  .تو، یعنى اگر همنشینى کنى با ایشان چنین و چنان خواهد شد

. جالس الحکماء یکمل عقلک، و تشرف نفسک، و ینتف عنک جهلک 4787
تو، و  همنشینى کن با حکما یعنى علماى درست کردار تا این که کامل شود عقل

بلند مرتبه گردد نفس تو، و زایل شود از تو نادانى تو، یعنى اگر همنشینى کنى با 
  .ایشان چنین و چنان خواهد شد

جاز بالحسنۀ و تجاوز عن السیئۀ ما لم یکن ثلما فى الدین او وهنا فى  4788
  .سلطان الإسلام

در گذر  عوض نیکوئى، وه عوض نیکوئى را یعنى نیکوئى کن به بده ب پاداش
از گناه ما دام که نبوده باشد رخنه در دین یا سسـتیى در سـلطان اسـلام یعنـى     

یعنى از گناه مردم در گذر مگر این کـه در  . پادشاه اسلام یا تسلط و غلبه اسلام
کـه در آن وقـت    ودگذشتن از آن باعث رخنه در دین یا سستى سلطان اسلام ش

  .بعمل آیددر گذشتن خوب نیست و باید که جزاى گناه 
جعل اللهّ سبحانه العدل قواما  للأنام و تنزیها مـن المظـالم و الاثـام و     4789

گردانیده است خداى سبحانه عدالت را بر پـاى دارنـده از بـراى    . تسنیۀ للإسلام
خلق، و پاکیزه کردنى از مظلمه ها و گناهان، و آسان نمودنى و گشایشى از براى 

 ـ مـى  یعنى عدالت حکام بر پـاى . اسلام را، و باعـث پـاکیزگى مـردم     ردمدارد م
شود که مـردم رغبـت کننـد در     ها و از گناهان، و باعث این مى شود از مظلمه مى
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حـقّ  » مظلمه«و . آسانى در آیند در آن، و فتح و نصرت اسلام باشده اسلام و ب
بودن عدل حکام سـبب پـاکیزگى   «و . کسى را گویند که دیگرى بظلم برده باشد

شود که ظلم  ظاهرست، زیرا که خوف از حاکم عادل باعث این مى» نهامردم از آ
ها و گاهى اگر واقع شود هرگـاه ثابـت    کم واقع شود و مردم پاك مانند از مظلمه

و . شود بر او، حقّ مظلوم را از ظالم بگیـرد، و او را پـاك گردانـد از آن مظلمـه    
 کمکـه خـوف از حـا   زیـرا  » بودن آن سبب پاکیزگى ایشان از گناهان«همچنین 

شود که گناه کم کنند و  معروف و نهى او از منکر، باعث این مىه عادل و امر او ب
و . از بسیارى از آنچه کنند بسبب اقامت حدود و تعزیرات و قصاص پاك گردند

   بودن آن سبب رغبت مردم در اسلام و آسان در آمدن در آن و فتح و نصرت«
م رفاهیت طلبند، پس هرگاه ببینند رفاهیـت  اعتبار اینست که همه مرده ب »آن

مسلمانان را و انتظام احوال ایشان را بسبب عدل حکام، ایشان رغبـت کننـد در   
  .اسلام، و آسان در آیند در آن، و این معنى سبب فتح و نصرت اسلام گردد

  .زیبائى و حسن دیندارى پرهیزگارى است. جمال الدین الورع 4790
زیبائى و حسن بدى طمع است، یعنى طمـع باعـث   . معجمال الشّرّ الطّ 4791

در آن بر » جمال«شود و استعمال  نهایت رسیدن آن مىه کمال و تمامى بدى و ب
  .اعتبار مشاکله با جمال دین در فقره سابقه سبیل مجاز است و ب

زیبـائى و حسـن   . جمال السیاسۀ العدل فى الامرة، و العفو مـع القـدرة   4792
کردن مردم و ادب فرمودن ایشان عدل کردن در حکومت  و نهى سیاست یعنى امر

یعنى این است که با وجود حکومت عدل کند و با . است، و در گذشتن با قدرت
 ـ   بىوجود قدرت بر انتقام در گذرد یعنى از تقصیر و خلاف آدا او ه کـه نسـبت ب

  .بکنند
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ئى و حسـن  زیبـا . جمال الاخوة احسان العشرة، و المواساة مع العسرة 4793
  .برادرى نیکو کردن آمیزش است، و مواسات کردن با تنگى حال

معنى بخشش است، یا بخشش کسـى  ه چنانکه مکرّر مذکور شد ب »مواسات«
آن، یا برابر داشتن کسـى بـا خـود در امـوال     ه چیزى را با وجود حاجت خود ب

  .خود
عنـى  زیبائى و حسن حکمـت ی . جمال الحکمۀ الرّفق و حسن المداراة 4794

  .علم و عمل درست هموارى کردن و نیکوئى مدارا کردنست با مردم
جاج، و کثرة المماراة 4795 کردن بدى لجاجت اسـت، و   جمع. جماع الشّرّ اللّ

چنانکـه مکـرّر مـذکور شـد بمعنـى      » لجاجـت «. بسیارى جدل کردن با مـردم 
  .خصومت و دشمنى کردنست، یا ایستادگى کردن بر باطل

  .جمع کردن خیر در عملهاى نیکوست. فى اعمال البرجماع الخیر  4796
جمع کـردن  . جماع الفضل فى اصطناع الحرّ و الاحسان الى اهل الخیر 4797

  .أهل خیره آزاده، است و نیکوئى نمودن به افزونى مرتبه در احسان کردن ب
خواند  انکار کردن احسان مى. جحود الاحسان یحدو على قبح الامتنان 4798
منت گذاشتن، مراد مذمت انکار احسان کسیست و شکر نکـردن آن و   بر قباحت

شود که احسان کننده مرتکـب   این که یکى از مفاسد آن اینست که باعث این مى
 ـ  قباحت منت احسـانى کـه    هگذاشتن شود، زیرا که آدمى مجبول است بر ایـن ک

و سـلوك  نحوى بـا ا ه بکسى کرده باشد خواهد که او بازاى آن شکر او بکند یا ب
 ـ    ه نماید که شکر آن احسان تواند شد، پس هرگاه کسى انکار احسـان کنـد یـا ب

شود که ذکـر   نحوى با او سلوك کند که متضمن انکار آن باشد او بالطبع ملجأ مى
پس ارتکاب این قبیح از او بسـبب   و،احسان خود را بر او کند و منت گذارد بر ا
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 ـ هرگز این یاد آن احسان نمى کرد شود که اگر او چنین نمى انکار او مى ه کرد و ب
  .گذاشت آن منت نمى

سـازد   انکار کردن احسان واجب مى. جحود الاحسان یوجب الحرمان 4799
   شود که محرومى را، یعنى باعث این مى

او احسان نکند بلکه دیگران نیز که برین معنى مطلـع شـوند   ه آن کس ب دیگر
شود در احسان، و فى الجملـه   مردم مىاو نکنند بلکه باعث بى رغبتى ه احسان ب

  .محرومى ایشان از آن
و ممکـن  . اقامت کن بر سر قبرها تا عبرت گیـرى . جاور القبور تعتبر 4800

» یعنى جاوز«دار باشد  در اینجا بزاى نقطه» جاور«است بلکه ظاهرتر اینست که 
  .بگذر بقبرها تا عبرت گیرى : و ترجمه این باشد که

  .اقامت کن نزد علما تا بینا گردى. ء تستبصرجاور العلما 4801
  :فرموده ایشان را فرموده در باره جمعى که مذمت مى و

جعلوا  الشّـیطان لامـرهم مالکـا  و جعلهـم  لـه اشـراکا، ففـرخّ فـى          4802
صدورهم، و دب و درج فى حجورهم، فنظر باعینهم، و نطـق بالسـنتهم، و رکـب    

ل من شرکه الشّیطان فى سلطانه، و نطق بالباطـل  بهم الزّلل، و زین لهم الخطل  فع
مالـک، یعنـى صـاحب     ودگردانیده اند شیطان را از براى کارهاى خ. على لسانه

اختیار، و گردانیده شیطان ایشان را از براى خود شریکها، پس جوجـه کـرده در   
جنبش آمده و راه افتاده در کنارهاى ایشـان، پـس نگـاه    ه سینه هاى ایشان، و ب

زبانهاى ایشان، و سوار کـرده ایشـان را   ه چشمهاى ایشان، و گویا شده به ب کرده
گفتار فاسد کردار کسـى را کـه شـریک     یشانبر لغزش، و آرایش داده از براى ا

پس جوجـه  «. باطل بر زبان اوه است با او شیطان در پادشاهى او، و گویا شده ب
  یعنى شیطان بزرگ که ابلیس باشد» کرده
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. هاى ایشان، و در سینه هر یک از ایشان جوجه گذاشته سینهکرده در  جوجه
یعنى هر جوجـه از آنهـا   » جنبش آمده و راه افتاده در کنارهاى ایشانه آن ب«و 

پـس نگـاه کـرده    «بزرگ شده و راه افتاده در کنار صاحب خود و با او میباشد، 
یطان کننـده در هـر یـک ش ـ    یعنى نگاهها که ایشان کنند نگـاه » بچشمهاى ایشان

چشم او نگاه میکند، و هرچه گویند گوینـده در هـر یـک شـیطان     ه اوست که ب
یعنـى شـیطان   » سوار کرده ایشان را بر لغزش«گوید، و  زبان او مىه اوست که ب
  .دارد او را بر لغزشها هر یک مى

این بر نسق فعلهاى سابق نیست، زیرا که فاعل آنها شـیطان  » آرایش داده« و
است  بلکه این وصف دیگرست از بـراى  » گفتار فاسد«کوچک بود و فاعل این 

گفتار باطل و خبرهـاى دروغ آرایـش   : این کهه آن جمع بعد از وصفهاى سابق ب
شـیطان   عنـى یداده از براى ایشان کارهاى کسى را که شریکست بـا او شـیطان   

یعنى هر باطلى » باطل بر زبان اوه گویا شده شیطان ب«و . بزرگ در پادشاهى او
آن امـام آن جمـع اسـت و    ه گوید بر زبان او، و مراد ب گوید شیطان مى که او مى

  .ظاهر اینست که معاویه علیه اللعنۀ باشد
 باشد بـا » بالخطل«سهوى باشد از ناسخ و صحیح » الخطل«دور نیست که  و
  باء

بنا بر این فاعل این فعل نیز بر قیاس فعلهاى سابق شیطان کوچک باشـد و   و
آرایش : شود که بفتح  خوانده شود که مفعول آن باشد و ترجمه چنین مى» فعل«

گفتار باطل دروغ کار و کردار کسى را کـه  ه داده شیطان کوچک از براى ایشان ب
  .شریک است با او شیطان، تا آخر

ممکـن  » جوجه کردن شیطان، و آنچه بعد از آن مذکور شده«ه نماند ک مخفى
است که بر حقیقت محمول شود، و ممکن است که مجاز باشد، و مراد این باشـد  
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که از براى هر یک یکى از اولاد خود را مقرّر میکند که بـا او باشـد و آنچـه او    
  .کند باغواى او باشد، و اللهّ تعالى یعلم
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  حاء حرف
  

  »حسن«بلفظ » حاء« حرف
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

  .یعنى خوبى» حسن«بلفظ » حاء«در حرف  السلام  علیهطالب 
  : ﷒آن حضرت  فرموده
. نیکـوئى صـورت اول نیکبختـى اسـت    . حسن الصـورة اول السـعادة   4803

اینست که جمـال و نیکـوئى ظاهرسـت، و نشـان      اعتباره ب» نیکبختى بودن آن«
خوبى و نیکوئى باطن، چنانکه در بعضـى احادیـث وارد شـده، و دلیـل حسـن      

صاحب آن، چنانکه بعد از این مذکور خواهـد شـد و   ه عنایت حق تعالى است ب
»ظاهرست» بودن آن لاو.  

 سازد زیـادتى را،  نیکوئى شکر واجب مى. حسن الشّکر یوجب الزّیادة 4804
  .شود یعنى سبب زیادتى نعمت مى

نیکـوئى صـورت جمـال و زیبـائى     . حسن الصـورة الجمـال الظّـاهر    4805
  .ظاهرست
ی نیکوئى نیت و قصد جمال و زیبـائى نهـان  . حسن النیّۀ جمال السرائر 4806
  .هاست

نیکوئى عقل و خـرد، جمـاع و   . حسن العقل جمال الظواهر و البواطن 4807
  .استزیبائى ظاهرها و باطنه
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نیکوئى خوى از براى نفس . حسن الخلق للنفّس و حسن الخلق للبدن 4808
است یعنى جمال و نیکوئى اوست، و نیکوئى خلقت از بـراى بـدن اسـت یعنـى     

  .جمال و نیکوئى آنست
  .نیکوئى خوى افزونترین دینداریست. حسن الخلق افضل الدین 4809
ار قدرت اسـت یعنـى   نیکوئى شهرت حص. حسن الشّهرة حصن القدرة 4810

خوبى حصاریست از براى قدرت و توانائى صاحب آن و اقتدار ه شهرت کردن ب
 ـ او در دنیا که بسبب آن قدرت و اقتدار او محفوظ مى آن نرسـد،  ه ماند و آفتى ب

کـه   یـد مانند کسى که در حصار محکمى باشد، پس هر که این معنى را خواهد با
  .ى شهرت کندسعى کند در خوبى خود چندان که بخوب

  .دارد دوستى را نیکوئى آمیزش دایم مى. حسن العشرة یستدیم المودة 4811
ۀ القلوب 4812 حبۀ یزید فى محبنیکوئى مصاحبت زیاد میکند در . حسن الص

اینسـت کـه رعایـت شـرایط و لـوازم      » نیکوئى مصاحبت«مراد به . دوستى دلها
احسـان بیکـدیگر و ماننـد     مصاحبت با آن باشد مثل تعظیم و تکریم یکدیگر و

  .آنها
پوشاند زشتى نسب را،  نیکوئى ادب مى. حسن الادب یستر قبح النّسب 4813

پوشـاند   یعنى هرگاه کسى را ادب نیکو باشد و نسب پستى، نیکوئى ادب او مـى 
  .پستى نسب او را، و با وجود آن بسبب آن ادب نیکو عزیز و محترم گردد

نیکوئى دیندارى از قوت یقین است، یعنى . ینحسن الدین من قوة الیق 4814
  .شود، و وجه آن ظاهرست ناشى از آن مى

  384 ص
نیکـوئى ادب بهتـرین یـارى    . حسن الادب خیر موازر و افضل قـرین  4815

  .کننده ایست و افزونتر همنشینى است
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نیکوئى گمـان آسـایش دل و   . حسن الظّنّ راحۀ القلب و سلامۀ الدین 4816
اعتبار اینست که کسى که بـدگمان  ه ب» بودن آن آسایش دل«. استسلامتى دین 

مردم همیشه از ایشان در خوف و تـرس باشـد و او را آرام دل نباشـد،    ه باشد ب
تشویشى نباشد  وبخلاف کسى که گمان نیکو داشته باشد بایشان که او را اندیشه 

ظاهرسـت،  » بودن آن سبب سلامتى دیـن «و . از ایشان و دل او در راحت باشد
ه مردم شرعا مذموم است و ضرر بدین دارد، پس نیکوئى گمان به چه بدگمانى ب

 ـ   . ایشان باعث سلامتى از آن ضررست ه و دیگر آنکه کسى کـه بـدگمان باشـد ب
کـه ضـرر بـدین او     شانایه شود که ازو بدى چند صادر نشود نسبت ب مردم، نمى

 ـ داشته باشد، پس هرگاه بدگمان نباشد سالم ماند از نیکـوئى  ه آنها بلکه با همه ب
  .سلوك کند و این باعث کمال دین او گردد

ۀ 4817 ۀ من سلامۀ الطوّی ّنیکوئى نیـت و قصـد از سـلامتى نهـان     . حسن النی
  .شود است یعنى ناشى از سلامتى و خوبى باطن و خویها و اخلاق مى

ۀ 4718 یاسۀ قوام  الرّعیحسن الس.  
سیاست بر پاى دارنده رعیت است، یعنى باعث انتظام احـوال ایشـان    نیکوئى

چنانکـه  » سیاسـت رعیـت  «شود و این که متفرقّ و پراکنده نشوند و مراد به  مى
  .مکرّر مذکور شد امر و نهى کردن ایشانست

ۀ 4819 نیکوئى عدل نظام خلق اسـت، یعنـى باعـث    . حسن العدل نظام البری
  .ال ایشان استجمعیت ایشان و انتظام احو

دارد  نیکـوئى سیاسـت پاینـده مـى    . حسن السیاسۀ یسـتدیم الرّیاسـۀ   4820
  .در فقره سابق سابق مذکور شد» سیاست«سرکردگى را، و معنى 

نیکـوئى تـدبیر و   . حسن التّدبیر و تجنّب التبّذیر مـن حسـن السیاسـۀ    4821
وئى سیاست دورى گزیدن از اسراف از نیکوئى سیاست است، یعنى از جمله نیک
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کردن از اسراف، یا این  نیکوئى تدبیر معاش خود و دورىه است امر کردن مردم ب
کننـد، ایـن از    نـاب که هرگاه قومى تدبیر معاش را نیکو کننـد و از اسـراف اجت  

  .نیکوئى سیاست سرکرده ایشانست و ناشى از آنست
سـت،  نیکوئى حلم دلیل بسیارى دانش ا. حسن الحلم دلیل وفور العلم 4822

زیرا که تا دانش کسى کامل نباشد و حسن حلـم و بردبـارى را چنانکـه هسـت     
  .نداند غلبه بر خشمهاى قوى نتواند کرد و بجز تلافى و انتقام چاره آنها را نداند

نیکوئى گمـان سـبک   . حسن الظّنّ یخفّف الهم، و ینجى من تقلد الاثم 4823
  گرفتن گناه،سازد از برگردن  میکند اندوه را، و رستگار مى

حسـن  «هم مضمون فقره ایست که چند فقره قبل از این مذکور شـد کـه    این
  .و حاجت اعاده شرح آن نیست» الظّنّ راحۀ القلب و سلامۀ الدین

نیکوئى گمـان از بهتـرین   . حسن الظّنّ من احسن الشیّم و افضل القسم 4824
مان بخدا و لطف و مراد نیکوئى گ. خویهاست، و افزونترین قسمتها و بهره هاست

مرحمت اوست که آن از بهترین خویهاست چنانکـه از احادیـث بسـیار مسـتفاد     
شـامل نیکـوئى    کـه شود، و بعضى از آنها قبل از این نقل شد، و ممکن است  مى

خلق نیز باشد، چه آن نیز خصلت نیکوست، چنانکـه در فقـره سـابق و    ه گمان ب
  .قبل از آن نیز مذکور شد

مـراد  . نیکوئى توفیق بهترین کشـاننده اسـت  . یق خیر قائدحسن التوّف 4825
توفیق خداست و تهیه کردن او اسباب خیر را از براى کسى، و ظاهرست کـه آن  

  .بهترین کشاننده است بسوى سعادت و نیکبختى
. نیکوئى عقل و خـرد افزونتـر رائـدى اسـت    . حسن العقل افضل رائد 4826

در وقت اراده کوچ از منزلى پیش فرستند کسى را گویند که صحرانشینان » رائد«
که منزل پر آب و علفى از براى ایشان بگیرد، و ظاهریت که عقـل نیکـو افضـل    
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در بهشـت   کـو رائدیست، زیرا که او از براى کسـى کـه فرمـان او بـرد منـزل نی     
  .گیرد مى

نیکوئى برخوردن، زیـاد میکنـد در   . حسن اللقّاء یزید فى تأکّد الاخاء 4827
  .دن برادرىمحکم بو
  .حسن الاخاء یجزل الاجر و یجمل الثّناء 4828
مـراد  . گرداند سـتایش را  گرداند اجر را، و نیکو مى برادرى، عظیم مى نیکوئى

نیکوئى برادرى مؤمنان است با یکدیگر و رعایت شرایط و لـوازم آن کـردن، از   
  .یکدیگره تعظیم و تکریم یکدیگر، و سعى در حوائج یکدیگر و احسان ب

نیکوئى عفاف یعنى تـرك حرامهـا از   . حسن العفاف من شیم الاشراف 4829
  .خصلتهاى اشراف است یعنى مردم بلند مرتبه

نیکـوئى انـدازه   . حسن التقّدیر مع الکفاف خیر من السعى فى الاسراف 4830
بفتح کـاف قدریسـت   » کفاف«. کردن در اسراف گرفتن با کفاف، بهترست از سعى

و مراد اینست که اگـر کسـى   . و باز دارد از طلب از مردم از روزى که بس باشد
از این که سعى  ترستقدر کفاف بسازد بهه اندازه معیشت خود را نیکو بگیرد و ب

کند و تحصیل قدر زیاد بکند از براى صرف در اسراف یعنى اخراجات زیاد کـه  
  .شود بهترى مستفاد مىه مشروع باشد چنانکه از ظاهر حکم ب

نیکـوئى گمـان بنـده    . نّ العبد باللهّ سبحانه على قدر رجائه لهحسن ظ 4831
بخداى سبحانه بر اندازه امید اوست بخدا، پس هر چند کسى امیـد زیـاد داشـته    
باشد بفضل و رحمت او، نیکوئى گمان او بخدا بیشتر باشـد، و هـر چنـد کسـى     

  .منه هاو، نعوذ باللّه نومیدتر باشد از رحمت او، بدگمانتر باشد ب
نیکوئى تو کـل بنـده بـر    . حسن توکلّ العبد على اللهّ على قدر ثقته به 4832

بمعنـى واگذاشـتن کارهـاى    » توکّل بر کسى«. خدا بر قدر اعتماد اوست بر خدا
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او و اظهار عجز خود از تدبیر آنها، و ظاهرست که هر چنـد اعتمـاد   ه خودست ب
  .کسى بر خدا بیشتر باشد توکل او بر خدا بیشتر باشد

نیکوئى تدبیر . حسن التّدبیر ینمى قلیل المال، و سوء التّدبیر یفنى کثیره 4833
  فرماید اندك مال را، و بدى تدبیر نیست میکند فزایش مى
فکر کـردن در آنسـت و اندیشـه عاقبـت آن     » تدبیر در کارى«. آن را بسیار

 نمودن، و ظاهرست که تدبیر نیکو در طریق معاش باعث فزایش انـدکى از مـال  
  .گرداند شود، و تدبیر بد مال بسیار را در اندك وقتى نیست و فانى مى مى

نیکـوئى گمـان از   . حسن الظّنّ من افضـل السـجایا و اجـزل العطایـا     4834
افزونترین خویها و بزرگترین بخشیده شده هاست، یعنـى خصـلتهاى نیکـو کـه     

ن نیـز مـذکور   آدمى، و این مضمون چند فقره قبل از ایه خداى سبحانه بخشیده ب
 یکـوئى خداى سبحانه است یـا شـامل ن  ه نیکوئى گمان ب: شد و ذکر شد که مراد

  .خلق نیزه گمان ب
نیکـوئى شـکفته روئـى اول    . حسن البشر اول العطاء و اسهل السـخاء  4835

 ـ. عطاست و آسانترین سخاوت سـائل و ماننـد آن شـکفته    ه یعنى هرگاه کسى ب
 ـ   ه او بکند و ب هروئى کند آن اول عطائیست که ب او ه منزله اینسـت کـه چیـزى ب

 یسـر ببخشد، و این آسانتر سخاوتیست، زیرا که همه وقت و از براى همه کس م
  .است و خرجى ندارد

. حسن الظّنّ ان تخلص العمل، و ترجو مـن اللّـه ان یعفـو عـن الزّلـل      4836
نیکوئى گمان اینست که خالص گردانى عمل را، و امید داشته باشى از خدا ایـن  

مراد اینست که نیکوئى گمان بخدا این نیسـت کـه کسـى    . که درگذرد از لغزشها
او کند ه نیکوئى گمان ب برعمل نکند، یا این که مصرّ بر گناه باشد و همین اعتماد 

بلکه اینست که کسى خالص کند عمل را از براى او، و از بـراى محـض رضـا و    
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خشنودى او بکند، و از خدا امید این داشته باشد که لغزشـهائى کـه گـاهى از او    
  .صادر شده باشد عفو کند

حسن الاختیار و اصـطناع الاحـرار و فضـل الاسـتظهار مـن دلائـل        4837
آزادگان، و افزونى قوى پشت شدن ه کوئى برگزیدن، و احسان کردن بنی. الاقبال

اینست که امام نیکو از بـراى  » نیکوئى برگزیدن«مراد به . از دلیلهاى اقبال است
و ممکـن  . نیکو پیشهخود برگزیده باشد، یا مصاحبان و دوستان نیکو، یا شغل و 

و نقطه زیر چنانکه در یاى ده بباى یک نقطه خوانده شود نه ب» اختیار«است که 
باشـد یعنـى   » نیکـوئى آزمـایش  «رسد یعنى اختبار و بمعنـى   نسخه ها بنظر مى

و مـراد بـه   . آزمایش نیکو کردن مردم را و خوب و بد ایشان را درست شناختن
رغبـت باشـند در آن، و    جمعى اند که در بند علایق دنیا نباشند و بى» آزادگان«

  .مشغول سعى از براى آخرت باشند
اینست که در هر باب رعایـت احتیـاط   » افزونى قوى پشت شدن«مراد به  و

آن قوى پشت باشد، یا این که دوستان داشته باشد که به ه در دین کرده باشد و ب
رو آوردن » اقبـال «آنها قوى پشت باشد در دفع تعدى و ظلم دیگران، و مراد به 

  .سعادت و نیکبختى است
نیکـوئى عفـاف و   . بالکفاف، من دعائم الایمانحسن العفاف، و الرضّا  4838

راضى بودن بکفاف و طلب زیاده بر آن نکردن از سـتونهاى ایمانسـت یعنـى از    
چنانکه مکرّر مذکور شد ترك » عفاف«و . ستونهائیست که ایمان به آنها برپاست

کرد، و باز دارد  نآن معاش تواه ، قدرى از روزى که ب»کفاف«محرّمات است، و 
  .از مردم از طلب
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. حسن الزّهد من افضل الایمـان، و الرّغبـۀ فـى الـدنیا تفسـد الایقـان       4839
نیکوئى ترك دنیا و بى رغبتى در آن از افزونترین ایمانسـت، و رغبـت در دنیـا    

  .أحوال مبدء و معاد راه فاسد میکند یقین را، یعنى یقین کامل ب
ى خـوى بهتـرین   نیکـوئ . حسن الخلق خیر قرین، و العجب داء دفـین  4840

  .همنشینى است، و خودبینى مرض است پنهان
نیکـوئى توفیـق   . حسن التوّفیق خیر معین، و حسن العمل خیـر قـرین   4841

یعنى توفیق خداى عزّ و جلّ و تهیه اسباب خیر از بـراى کسـى بهتـرین یـارى     
  .کننده ایست، و نیکوئى عمل بهترین همنشینى است

نیکـوئى خـوى از   . احسـن الشّـیم   حسن الخلق مـن افضـل القسـم و    4842
نصـیبها و بهـره   » قسـمتها «مراد بـه  . افزونترین قسمتها، و نیکوترین خصلتهاست

  .مردم دادهه هاست که حق تعالى از هر چیز ب
دهد از بر  نیکوئى گمان رستگارى مى. حسن الظّنّ ینجى من تقلّد الاثم 4843

  .ن مذکور و شرح شد این در فقره چند فقره قبل از ای. گردن گرفتن گناه
نیکوئى قناعت از عفاف است یعنى حاصـل  . حسن القناعۀ من العفاف 4844

بمعنى » عفاف«شود بسبب آن، یا از جمله آنست و در عفاف در کار است، و  مى
  .هاست چنانکه مکرّر مذکور شد باز ایستادن از حرام

راف نیکوئى عفاف از خصـلتهاى اش ـ . حسن العفاف من شیم الاشراف 4845
   و این فقره. است، یعنى مردم بلند مرتبه

آن اعتبار مکـرّر  ه از این نقل شد و در آنجا اخت آن فقره دیگر بود  و ب قبل
  .نقل شده

نیکـوئى سـیرت یعنـى سـلوك و     . حسن السیرة عنوان حسن السریرة 4846
  .طریقه عنوان نیکوئى باطن است یعنى دلیل آن یا سر سخن آنست
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نیکوئى سیرت یعنى سلوك . ة جمال القدرة و حصن الامرةحسن السیر 4847
و طریقه زیبائى اقتدار و حصار امارت است، یعنى حصارى است از براى حفـظ  

  .دارد آن را از آفات امارت که نگاه مى
نیکـوئى روى مـؤمن از   . حسن وجه المؤمن من حسن عنایۀ اللّـه بـه   4848

  .ثار آنستاو، یعنى از جمله آه نیکوئى عنایت خداست ب
نیکوئى شکفتگى یکى از دو مـژده اسـت   . حسن البشر احد البشارتین 4849

که یکى آن باشد و یک وعده احسان، و مراد اینست که چنانکـه وعـده عطـا و    
کـردن بـا او    روئـى  احسان مژده است از براى کسى که طلب کند همچنان شکفته

را باو بایـد   ژدهاول آن م سازد، پس در مژده است از براى او و او را امیدوار مى
  .داد

نیکوئى بر خوردن یکى از دو فیروزیسـت،  . حسن الملقا احد النجّحین 4850
یعنى چنانکه بر آوردن حاجت کسى که حاجتى داشته باشد فیروزیست از بـراى  

مطلب، همچنان نیکو بر خوردن با او و شـکفتگى و مهربـانى کـردن یـک     ه او ب
را  وشـود ا  اعتبار فرح و سـرورى کـه حاصـل مـى    ه فیروزى است از براى او، ب

  .بسبب آن
نیکوئى خلـق یکـى از دو بخشـش اسـت     . حسن الخلق احد العطائین 4851

منزله بخشش است، پـس کسـى   ه سائل و مانند آن به یعنى خوش خلقى کردن ب
  .را که بخشش میسر نباشد آن را خود باید که ترك نکند

کوئى رها کـردن یکـى از دو آسـایش    نی. حسن السراح احد الراّحتین 4852
است، یعنى چنانکه مطلب کسى را بر آوردن راحتى است از براى او، همچنان او 

مهربانى و هموارى جواب گفتن و نومید از خود کردن راحتى است از براى ه را ب
کـه بـر آوردن    راشود، پس کسى  او که از زحمت و تعب سعى و انتظار فارغ مى
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د باید که این را خود ترك نکند و مانند بعضى مـردم دنیـا   حاجت او میسر نباش
نباشد که اراده برآوردن مطلب کسى ندارند و وعده میکنند و مدتها او را در تعب 

  .و زحمت سعى و تردد و تملق و انتظار دارند
نیکوئى ادب افزونتر نسبى و . حسن الادب افضل نسب و اشرف سبب 4853

رسد که ادب نیکو داشـته   این نمىه هیچ نسب بلندى ببلندتر وسیله ایست، یعنى 
 ـ  ه باشد، و هیچ وسیله از براى رسیدن ب بلنـدى  ه سعادت یا بر آمـدن حاجـت ب

  .مرتبه آن نیست
نیکـوئى نومیـدى نیکوترسـت از    . حسن الیاس اجمل من ذلّ الطّلـب  4854

خفت و ذلتّى حاصـل   نومیدیست که بى» نیکوئى نومیدى«مراد به . خوارى طلب
شود نه این که بعد از آن روى دهد یا نومیدى بالکلیـه کـه دیگـر اصـلا امیـدى      

از امیـد   ترسـت نباشد و بر هر تقدیر مراد اینست که چنین نومید بودن از کسى به
  .او که باعث طلب او شود که سبب خواریسته داشتن ب

  .حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق 4855
ه هاست، یعنى دلیل گرامى بودن اصل و خویها دلیل گرامى بودن ریش نیکوئى

  .نسب صاحب آنست و نشان بزرگ زادگى اوست
نیکـوئى خصـلتها روان   . حسن الاخلاق یدر الارزاق و یونس الرّفـاق  4856

  .دهد رفیقان را سازد روزیها را، و انس و آرام مى مى
اعتبار اینسـت  ه یا ب» روان ساختن روزیها«ظاهرست، و » دادن رفیقان انس«

 ـ  ه ه مردم رعایت و اعانت چنین کسى کنند، و یا بک ه اعتبار این که حـق تعـالى ب
  .ازاى این خوبى روزى او را از هر راهى که مصلحت داند فراخ گرداند

  .نیکوئى خو سر هر نیکوئیست. حسن الخلق راس کلّ برّ 4857
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نیکـوئى شـکفتگى یعنـى شـکفتگى نیکـو      . حسن البشر شیمۀ کلّ حرّ 4858
  .زاده استخصلت هر آ

نیکوئى صبر یعنى صبر نیکو پیشرو خلاصى . حسن الصبر طلیعۀ النّصر 4859
  .و رستگاریست

 ـ. حسن الصبر ملاك کلّ امر 4860 ه نیکوئى صبر ملاك هر چیزیست، یعنى ب
  .توان یافت هر مطلب مىه توان شد، و فیروزى ب آن مالک هر چیز مى

بر یارى کننده ایست بر هـر  نیکوئى ص. حسن الصبر عون على کلّ امر 4861
  .منزله تأکید فقره سابق استه کارى، این ب

  .حسن التوّبۀ یمحو الحوبۀ 4862
و در بعضـى نسـخه هـا بجـاى     . توبه و بازگشت محو میکند گنـاه را  نیکوئى

محو میکند هلاکت را، : است، و بنا بر این ترجمه اینست که» الحوب«، »الحوبه«
اوفـق اسـت و دوم بسـجع    » توبه«ت اول بلفظ و حاصل هر دو یکى است، نهای

  .فقره بعد
نیکوئى استغفار یعنى طلب آمـرزش  . حسن الاستغفار یمحص الذنوب 4863
گرداند گناهان را، نیکوئى آن اینست که از خلوص قلب و با پشیمانى از  پاك مى

  .گناهان باشد
ۀ و یؤکّد المودة 4864 پـى آورد   نیکوئى خـوى از . حسن الخلق یورث المحب

هر دو بمعنى دوسـتى  » مودت«و » محبت«. محبت را و محکم گرداند مودت را
شود که کسى که با او دوستى نداشته باشـد   است، و مراد اینست که سبب این مى

  .گرددو کسى که با او دوست باشد دوستى او محکمتر . دوست گردد
ایست،  بهترین ذخیرهنیکوئى عمل . حسن العمل خیر ذخر و افضل عدة 4865

  .و افزونتر آماده کرده شده
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جـاح  4866 نیکـوئى شـکفته روئـى از علامتهـاى     . حسن البشر من علائم النّ
فیروزیست یعنى فیروزى صاحب آن بسعادت و نیکبختـى یـا سـایر مطالـب و     

  .مآرب
. نیکوئى استدراك عنوان صلاح است. حسن الاستدراك عنوان الصلاح 4867

معنـى دلیـل یـا سـر سـخن، و      ه ب» عنوان«بازیافت است، و  بمعنى» استدراك«
نیکـوئى بازیافـت نمـودن    : معنى شایستگى است، و مراد اینست کهه ب» صلاح«

 ىتوبه و بازگشت دلیل یا سر سـخن شایسـتگ  ه خطاها و گناهان و تدارك آنها ب
  .عاقبت و نیکوئى انجام است
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  بلفظ مطلق» حاء« حرف
ن حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى  آنچه وارد شده از سخنا از

ألفاظ مختلف نه بخصوص یک ه بلفظ مطلق یعنى ب» حاء«در حرف   ﷒طالب 
فرمـوده  » حسن«لفظ مانند فصل سابق که همه فقراتى بود مصدر بخصوص لفظ 

  : ﷒آن حضرت 
گناهیست یعنى منشـأ  دوستى دنیا سر هر . حب الدنیا راس کلّ خطیئۀ 4868

اعتبـار همـان کـه منشـأ     ه شود، یا این که بالاتر از هر گناهیست ب هر گناهى مى
حب الـدنیا  «و ممکن است که عبارت چنین خوانده شود . شود گناهان بسیار مى
و اصـل بنـاى هـر     سدوستى دینـار اسـا  : و معنى این باشد که» اس کلّ خطیئۀ

زر باشد و ذکر خصوص دینار یعنـى اشـرفى   مطلق » دینار«گناهیست و مراد به 
  .اعتبار این باشد که بهترین اقسام زر استه ب

ۀ 4869 النبّاهۀ راس کلّ بلی یعنى . دوستى مشهور شدن سر هر بلائیست. حب
اعتبـار  ه شود، یا بالاتر از همه آنهاست ب منشأ اقسام بلاهاى أخروى و دنیوى مى

  .شود همان که منشأ بسیارى از آنها مى
هاسـت، و   دوستى دنیا سـر فتنـه  . حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن 4870

و در اینجا نیز ممکن است که بر قیـاس فقـره سـابق سـابق     . اصل و بیخ محنتها
»ینار أسالد خوانده شود و معنى این باشد» حب  

  .ها و اصل محنتهاست دوستى دینار اساس فتنه: که
دوستى مال سـبب  . ب الرّیاسۀ راس المحنحب المال سبب الفتن و ح 4871

  .فتنه هاست، و دوستى ریاست و سرکردگى سر محنتهاست
  .هاى أخروى و دنیوى، و همچنین محنتها در هر دو سرا فتنه یعنى
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سـازد طمـع را، یعنـى     دوستى دنیا واجب مى. حب الدنیا یوجب الطمّع 4872
  .شود سبب طمع از مردم مى

دوستى درویشى کسب میکند پرهیزگارى را، . لورعحب الفقر یکسب ا 4873
: از باب افعال خوانده شود  و معنـى ایـن باشـد کـه    » یکسب«و ممکن است که 

شود که صاحب آن کسب کنـد   فرماید پرهیزگارى را یعنى سبب این مى کسب مى
  .پرهیزگارى را

عنى گرداند مال را ی دوستى مال فاسد و تباه مى. حب المال یفسد المآل 4874
  .بازگشت و عاقبت را

دوستى مـال قـوى میگرانـد    . حب المال یقوى الآمال و یفسد الاعمال 4875
  .امیدها را، و فاسد میکند عملها را

دوستى مال سست میکند دیـن  . حب المال یوهن الدین و یفسد الیقین 4876
  .را، و فاسد میکند یقین را

دوستى اطـراء و مـدح   . یطانحب الاطراء و المدح من اوثق فرص الشّ 4877
   معنى مبالغهه ب» اطراء«. از محکمترین فرصتهاى شیطانست

بعد از آن از براى تأکیدسـت یـا تعمـیم بعـد از     » مدح«مدح است و ذکر  در
  .تخصیص

بودن دوستى آن محکمترین فرصتهاى شیطان از براى شکارکردن آدمى و « و
شود که بدترین  و خودبینى مى اعتبار اینست که باعث عجبه ب» گمراه نمودن آن

شود که اعمـال او خـالص نباشـد و     صفات ذمیمه است، و همچنین سبب این مى
بـر آنهـا تـا     شوندآمیخته بریا گردد یعنى منظور باشد در آنها این که مردم مطلع 
گردد که اگر مـدح او   سبب مدح و ستایش ایشان گردد، و همچنین سبب این مى

نباشد چنانکه شایع در مـدح اسـت خصوصـا هـر گـاه       صفاتى که در اوه کنند ب
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آن و مسرور گردد، و این نیز مذموم است بلکـه  ه مبالغه در آن بشود شاد شود ب
  .باشد واجبمنع و زجر آن از جمله افراد نهى از منکر و 

ينَ َ�فْرحَُونَ بِما «شود که آیه کریمه  از آنچه مذکور شد ظاهر مى و ِ
سََ�� ا�� لا َ�ْ

تَ 
َ
نْ ُ�مَْدُوا بمِا �مَْ َ�فْعَلوُا فَلا َ�سَْ�نَ�هُمْ بمَِفازَةٍ مِنَ العَْذابِ وَ �هَُمْ عَذابٌ أ

َ
ب�ونَ أ وْا وَ ُ�ِ

ِ�مٌ 
َ
گمان مکن آنان را که شادمان میشـوند بـه آن چـه کـرده انـد و دوسـت         »أ

دارند این را که ستایش کرده شوند به آن چه نکـرده انـد پـس گمـان مکـن       مى
  .یشان را در محلّ رستگارى از عذاب، و از براى ایشانست عذابى دردناكا

اللهّ تعالى یعلم، هر چند در خصوص یهود یا منافقین وارد شـده باشـد کـه     و
داشتند  شدند به آن چه نکرده بودند از تدلیس و کتمان حقّ، و دوست مى شاد مى

 ـ یثـاق و اظهـار حـقّ و    مه که ستایش کرده شوند به آن چه نکرده بودند از وفا ب
  .تواند شد و اللهّ تعالى یعلم صدق بر عموم نیز محمول مىه اخبار ب

حب الدنیا یفسد العقل و یهم القلب عن سماع الحکمۀ و یوجـب الـیم    4878
گردانـد دل را از شـنیدن    دوستى دنیا فاسد میکنـد عقـل را، و کـر مـى    . العقاب

کرکردن دل از شـنیدن حکمـت،   «. سازد عذاب دردناك را حکمت، و واجب مى
   یعنى علم
، »دل«و مـراد بـه   . کنایه است از اثر نکـردن حکمـت در آن  » درست راست

نفس ناطقه است یا عضو مخصوص، بنا بر این که محلّ ادراکات باشـد چنانکـه   
  .مذهب متکلمین است

حب العلم و حسن الحلم و لزوم الثّـواب مـن فضـائل اولـى النهّـى و       4879
وستى علم، و نیکوئى حلم، و جدا نشدن از صواب یعنى از آنچه حـقّ  د. الالباب

 ـ » عقل«. و درست باشد، از افزونیهاى خداوندان خرد و عقلهاست معنـى  ه هـم ب
  .آن قوت مدرکه استه خردست و تأکیدست و مراد ب
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بـرد درد   شیرینى آخرت مى. حلاوة الآخرة تذهب مضاضۀ شقاء الدنیا 4880
  .یعنى ناکامى و محرومى از آنرا، یا آفات و بلایا که در آن باشدبدبختى دنیا را 

شیرینى دنیـا واجـب   . حلاوة الدنیا توجب مرارة الآخرة و سوء العقبى 4881
  .سازد تلخى آخرت را و بدى آن سرا را مى

شیرینى فیروزى یـافتن محـو میکنـد    . حلاوة الظفّر تمحو مرارة الصبر 4882
اینست که صبر در عقب دارد فیروزى را و شیرینى آن بعد از مراد . تلخى صبر را

  .آن محو میکند تلخى صبر را که پیش کشیده و آنرا گوارا میکند
شیرینى ایمنـى سـخت و   . حلاوة الامن تنکّدها مرارة الخوف و الحذر 4883
یعنى هرگاه کسـى بالفعـل ایمنـى    . سازد آنرا تلخى ترس و حذرکردن دشوار مى

  ما ترس داشته باشد از بلائى بعد از آن و حذرداشته باشد ا
. از آن، تلخى آن ترس و حذر سخت و دشوار سازد شیرینى آن ایمنى را کند

و مراد اینست که رفاهیت و ایمنى اگر در دنیا باشد چنـین اسـت و شـیرینى آن    
تلخى خوف و حذر از آخرت باشد پس حریص بر لـذّتهاى آن نبایـد   ه آمیخته ب

هیچ وجه آمیختـه  ه ز براى رفاهیت و ایمنى در آخرت باید کرد که ببود و سعى ا
  .تلخى و کدورتى نباشده ب

شیرینى گنـاه فاسـد میکنـد آنـرا     . حلاوة المعصیۀ یفسدها الیم العقوبۀ 4884
  .عقوبت دردناك

شـیرینى خـواهش یعنـى آنچـه     . حلاوة الشّهوة ینغّصها عار الفضـیحۀ  4885
سازد آنرا عـار و رسـوائى یعنـى     ه و ناصاف مىخواهش آن باشد از حرامها تیر

  .رسوائى در آخرت که در عقب دارد
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شـیرینى دنیـا صـبر    . حلو الدنیا صبر  و غذاؤها سمام  و اسبابها رمام  4886
معنى دواى معروف تلخ است، و غذاى آن زهر ه و آن ب» صبر«است یعنى مانند 

  .هاى ریسمان پوسیده است است، و اسباب آن پاره
. حى الدنیا بعرض موت  و صحیحها عرض  الاسقام و دریئـۀ الحمـام   4887
عرض مرگ است، و تندرست دنیـا کـالاى بیماریهاسـت، و دریئـه     ه زنده دنیا ب

اینست که مرگ عرض ه یعنى متلبس ب» عرض مرگ استه ب«تقدیر مرگ است 
اى یعنى متاعیست از بـر » کالاى بیماریهاست«شود بر او و در معرض آنست، و 

حلقه ایست که مى آموزنـد  »  دریئه«که در آنجا در آیند و بسر برند، و  یماریهاب
  .هدف تیرهاى قضا و قدر مرگ است: نیزه بازى بر آن، و مراد اینست که

چیزى را گویند » حسب«حسب مردم وفاست، . حسب الخلائق الوفاء 4888
 ـ آن مفاخرت توان کرد، و مراد اینست که چیزى که مردمه که ب آن مفـاخرت  ه ب

 ـ   آن مفـاخرت توانـد کـرد    ه توانند کرد یعنى هر که از ایشان آنرا داشـته باشـد ب
و  تىعهدها و پیمانها و وعدها و شرایط دوس ـه وفادارى است یعنى وفا نمودن ب

  .برادرى
وفا تا ه حفظ کن عهد خود را ب. حط عهدك بالوفاء یحسن لک الجزاء 4889

یعنى هرگاه عهدى که با کسى کـرده باشـى   . داشاین که نیکو شود از براى تو پا
شود  آن و نشکنى آنرا، نیکو مىه این که وفا کنى به حفظ و نگاهدارى کنى آنرا ب
  .از براى تو پاداش حق تعالى

حسب مرد مال اوست، و کرم او دین . حسب الرجّل ماله، و کرمه دینه 4890
د اما چیزى که در واقع آن مفاخرت میکننه یعنى مال چیزیست که مردم ب. اوست

  .آن مرد گرامى و بلند مرتبه گردد دین اوسته ب
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حسب مرد عقل اوست، و مروت . حسب الرجّل عقله، و مروءته خلقه 4891
آن مفاخرت تواند کرد عقـل و خـرد   ه او خلق اوست، یعنى عمده امرى که مرد ب

  .باشداوست، و آدمیت او یا مردى او اینست که خو و خصلت نیکو داشته 
حسب مرد یعنى مرد یا آدمى علـم  . حسب المرء علمه، و جماله عقله 4892

آن نیکوئى و ه و مراد ب. اوست، و جمال او یعنى نیکوئى و زیبائى او عقل اوست
اعتبار سایر صفات کمال غیر علـم،  ه اعتبار خویها و خصلتهاست، یا به زیبائى ب

نشـان خـوبى    آناین نقـل شـد کـه    اعتبار صباحت او، بنا بر آنچه قبل از ه یا ب
  .عنایت خداست بصاحب آن

حسـب ادب بلندترسـت از   . حسب الادب اشرف من حسـب النّسـب   4893
یعنى شرافت و بلندى مرتبه که بسبب دانستن آداب و رعایت آنهـا  . حسب نسب
 ـ  ه شود و ب حاصل مى اعتبـار  ه آن مفاخرت توان کرد بلندترست از شـرفى کـه ب

  .آن مفاخرت توان نموده و ببلندى نسب حاصل شود 
برسـید  . حاسبوا انفسکم تأمنوا من اللهّ الرّهب، و تدرکوا عنده الرّغـب  4894

حساب نفسهاى خود تا ایمن باشید از خدا ترس را، و در یابید نزد او رغبـت  ه ب
 ـ . را جهـنم، و  ه یعنى تا ایمن باشید در روز جزا از ترس عذاب و خوف رفـتن ب

و ایـن  . و نعمتهاى آن تآن داشته باشید از بهشه را رغبت بدریابید نزد او آنچه 
منافات ندارد با این که مؤمن همیشه باید که خوف داشته باشد، زیـرا کـه آن در   

اعتبار احتمال تقصیر و گناه در خود وقتى که بحساب خـود نرسـیده   ه دنیاست ب
باشد و آن ایمنـى  اعتبار احتمال این که درست نرسیده ه باشد، یا بعد از آن نیز ب

  .در آخرت است بعد از این که درست بحساب رسیده باشد
گنهکـارى باشـد   ه ممکن است که مراد ایمنى باشد از آن خوفى که با علم ب و

 ـ     اعتبـار احتمـال   ه نه ایمنى بالکلیه، پس منافات ندارد بـا خـوف فـى الجملـه ب
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مؤمن باید : و آنچه در بعضى احادیث وارد شده که. گنهکارى و غلط در حساب
حـق   رحمـت آن اینست که بایـد کـه   ه که خوف و رجا در او برابر باشد، مراد ب

 ـ آن و خـوف  ه تعالى و غضب او را هر دو را در نهایت کمال داند و نهایت امید ب
ازین داشته باشد، و با وجود هزار گناه احتمـال عفـو و رحمـت او بدهـد، و بـا      

 ـ  اعتقاد خود احتمه وجود همه اعمال خیر ب اعتبـار  ه ال عذاب و عقـاب بدهـد ب
این که بـا وجـود کـردن     هآن نرسیده باشد، نه احتمال گناهى که او در محاسبه ب

گناهان کبیره و نکردن چیزى از آنها  احتمال معذّب بودن و معذّب نبودن نـزد او  
هر دو برابر باشد و هیچ یک از احتمالین در هیچیک از صورتین ترجیح نیابد، و 

  .لى یعلماللهّ تعا
بـس  . حسبک من توکّلک ان لا ترى لرزقک مجریا الّـا اللّـه سـبحانه    4895

کننـده مگـر خـداى     است ترا از توکل تو این که نبینى از براى روزى خـود روان 
معنى اظهار عجز خود و اعتماد بـر اوسـت، و مـراد    ه ب» توکل بر خدا«. سبحانه

که بغیر حـق   اشىاین داشته باینست که در این معنى همین کافى است که اعتقاد 
   تعالى

کننده از براى روزى تو نیست یعنى بى رضا و تقدیر او کسى را ممکـن   روان
تواند شد و  کردن چیزى از آن، نه این که هیچ کس واسطه آن هم نمى نیست روان

تواند داشت، زیرا کـه حـق تعـالى از بـراى چیزهـا       هیچ سعى در آن دخلى نمى
از روزى  ىداده پس ممکـن اسـت کـه روان کـردن قـدر     وسایط و شرایط قرار 

مشروط باشد بسعى او و واسطه شـدن کسـى، و ظاهرسـت کـه اعتقـاد مزبـور       
کافیست در این که آدمى خود را در حقیقت عاجز داند و اعتماد تمام او بر لطف 

  .حق تعالى باشد
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بس اسـت تـرا از   . حسبک من القناعۀ غناك بما قسم لک اللهّ سبحانه 4896
نیاز گردى به آن چه قسمت کرده از براى تو خـداى سـبحانه،    قناعت این که بى
همان از طلب از دیگران، و مراد این ه همان و مستغنى گردى به یعنى اکتفا کنى ب

و پوشـش   ورشهمین قدر در قناعت کافیست و لازم نیست که در خ ـ: است که
 ـتنگى بر خود قرار دهد پس هرگاه آنچه خدا قسمت او کرد توسـعه  ه ه وفا کند ب

در آنها توسعه در آنها منافى قناعت نیست و شرعا مذموم نیست بلکه مستحسن 
  .است

تیـزى تیـغ   . حد السنان یقطع الاوصال، و  حد اللسان یقطـع الآجـال   4897
مدت عمرسـت،  » اجل«مراد به . برد اجلها را برد پیوندها را، و تیزى زبان مى مى

و . کوتاه شدن آنسـت بسـبب نفـرین مظلـوم    » زبان آنرابریدن تیزى «و مراد به 
دشنام و ماننـد  ه ب زبانه بممکن است که مراد مذمت درشتى کردن با مردم باشد 

  .برد برد چنانکه سنان پیوندها را مى آن، و این که غم و غصه آنها عمر را مى
 تیزى زبان برنـده ترسـت از تیـزى   . حد اللّسان امضى من حد السنان 4898

منزله تأکیـد  ه این هم مضمون فقره سابق است و اگر با هم گفته شده باشد ب. تیغ
  .آنست

  .حفظ اللسان و بذل الاحسان من افضل فضائل الانسان 4899
  404 ص

زبان و بذل احسان یعنى عطاى آن یا بکاربردن آن از افزونتـرین   نگاهداشتن
هـرزه و درشـتى بـا    مراد نگاهداشتن زبان است از فحش و . فضایل آدمى است

مردم و غیبت و فاش کردن سرّ کسى و مانند اینها، بلکه از سخن زیـاد نیـز کـه    
  .خاموشى از آن مستحسن است
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حـد حکمـت   . حد الحکمۀ الاعراض عن دار الفناء، و التوّله بدار البقاء 4900
» حکمـت «مـراد بـه   . رو گردانیدن از سراى فناست و شیفته شدن بسـراى بقـاء  

رّر مذکور شد علم راست و کردار درست است و گاهى بر یک جـزء  چنانکه مک
و کنه آن، یـا   قیقتمنتهاى آنست یا ح» حد آن«شود و مراد به  آن نیز اطلاق مى

بودن این معنى حد حکمت «مطلق آنچه بشناساند آنرا و تمیز دهد از غیر آن، و 
» جزو عملى باشـد  حکمت همینه یکى از معانى مذکوره، بنا بر این که مراد به ب

ظاهرست، و اگر مراد جزو علمى هم باشد پس چون این معنى حد ثمره آنسـت  
  .تواند شد آن اعتبار حد آن مىه ب

حـد عقـل و   . حد العقل النّظر فى العواقب و الرّضا بما یجرى به القضاء 4901
 ـ  خرد نظر کردن در عاقبتهاست، و خشنود بودن به آن چه روان مـى  آن ه شـود ب

نمودن از آنچـه    مراد نظر کردن در عاقبت کارهاست و اجتناب. دیر حق تعالىتق
و پوشیده نیست که چون این نظـر و  . حسب آخرت یا دنیاه عاقبت آن بد باشد ب

 ـ  آن اعتبـار آن را حـد عقـل    ه خشنودى نشان کمال عقل و نهایت خرد اسـت ب
  .مذکور شدهر یک از معانى حد که در فقره سابق ه توان گفت ب مى

حرام است بر هر . حرام على کلّ عقل مغلول بالشّهوة ان ینتفع بالحکمۀ 4902
 ـ ه عقلى که غلّ کرده شده باشد ب . حکمـت ه هوا و هوس این که سودمند شـود ب

عقلـى کـه   : در اینجا جزو علمى است و مراد ایـن اسـت کـه   » حکمت«مراد به 
   گرفتار غلّ

 ـ    هوا ه و هوس شده باشد و در بند آنها باشد ممکن نیست کـه منتفـع شـود ب
آن بلکه تا کسى خود را از بند آنها آزاد نسازد از حکمت ه حکمت و عمل کند ب
مراد جـزو عملـى باشـد یـا     : و ممکن است که. آن نکنده سودى نیابد و عمل ب
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تواند  صیل آن نمىاین باشد که تح» عدم انتفاع بآن«شامل آن نیز باشد و مراد به 
  .آنه کرد تا این که منتفع گردد ب

عین بـى نقطـه   ه ب» معلول«پوشیده نماند که در نسخه هائى که بنظر رسیده  و
هوا و ه حرام است بر عقلى که بیمار باشد ب: است و بنا بر این معنى این است که

  .هوس تا آخر
گویند و معلول  مىبیمار را علیل «چون بعضى از اهل لغت گفته اند که  نهایت

  .ترجمه شد» غلّ کرده شده«معنى ه بنا بر آن بغین نقطه دار ب» گویند نمى
نگاهداشتن دین میوه معرفت . حفظ الدین ثمرة المعرفۀ و راس الحکمۀ 4903

شناخت احوال مبدأ و معادست، یا مطلـق  » معرفت«مراد به . و سر حکمت است
علمى است و غرض تأکید سابق است نیز جزو » حکمت«و مراد به . علوم دینیه

دیـن میـوه    اشـتن نگاهد: یا تعمیم در آن یا جزو عملى است و مراد این است که
  .علم و سر عمل است

حرام است بـر هـر   . حرام على کلّ قلب متولهّ بالدنیا ان یسکنه التقّوى 4904
 دنیا این که ساکن شود در آن پرهیزگارى، یعنى ممکن نیسـت ه دل شیفته شده ب

  .که پرهیزگارى در آن ساکن شود و قرار گیرد
حد عقل و خرد جدا . حد العقل الانفصال عن الفانى و الاتّصال بالباقى 4905

  .باقى است یعنى آخرته شدن از فانى یعنى دنیا و پیوستن ب
یکى ه ب» حد عقل«پوشیده نیست که چون این ثمره عقل کامل است آن را  و

  .توان گفت ى حد مىاز معانى مذکوره از برا
  .حصنوا اموالکم بالزّکوة 4906

منزله حصـارى  ه زکوة آنها را بدهید تا آن به حصار کنید مالهاى خود را ب در
  .شود از براى حفظ آنها و نگاهدارى آنها از تلف
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 ـ  . حصنوا انفسکم بالصدقۀ 4907 صـدقه  ه در حصار کنید نفسـهاى خـود را ب
  .ر فقره سابق مذکور شددادن، بر قیاس همان معنى که د

 ـ. حصنوا الاعراض بالاموال 4908 مالهـا، یعنـى   ه در حصار کنید عرضها را ب
 ـ     منزلـه  ه مال را صرف کنید از براى نگاهداشتن عرضـهاى خـود، پـس امـوال ب

کسر عـین هـر چیـزى را    ه ب» عرض«و . حصارى میشوند از براى حفظ عرضها
و نقصان آن، خواه در او باشد و  گویند که آدمى ننگ داشته باشد از عیب در آن

  .خواه در کسى از متعلقان او
نیکـوئى کردارهـا آلـت راسـتى     . حسن الافعال مصداق حسن الاقوال 4909

 ـ    . نیکوئى گفتارهاست آن خـوبى  ه یعنى هر که کردارهـاى خـود را نیکـو کنـد ب
گفتارها و مواعظ و نصایح خود را راست کند، و اگـر کردارهـاى کسـى خـوب     

 داعظ و نصایح او را خوبى نباشد، زیرا که کسى که خود عمل بقول خونباشد مو
نکند موعظه و نصیحت او را اثرى نباشد و موعظه را که اثرى نباشد چه خـوبى  

  ..باشد
در حصار کنید دین را . حصنوا الدین بالدنیا، و لا تحصنوا الدنیا بالدین 4910

یعنى دنیا را بدهید از براى حفظ دیـن و  دنیا، و در حصار مکنید دنیا را بدین، ه ب
  .منع آفات از آن، و دین را مدهید از براى حفظ دنیا و نگاهدارى آن

تحصـیل  . حصلوا الآخرة بترك الدنیا، و لا تحصلوا بترك الدین الـدنیا  4911
  .ترك دین دنیا راه ترك دنیا، و تحصیل مکنید به کنید آخرت را ب

حاصل آرزوها اندوه سـخت اسـت، زیـرا کـه     . حاصل الامانى الاسف 4912
عبث بماند، و ه غالب اینست که حاصل نشود و تعب و زحمت زیاد بر این کس ب

ظاهرست که اندوه و حزن بر آن سخت است، و ایضاً خواه حاصل شوند و خواه 
 دردارد آدمـى را از سـعى    سعى از براى آنهـا بـاز مـى   ه حاصل نشوند اشتغال ب
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مراتب عالیه در آن، و ظاهرست که حزن و اندوه بر آن در آن آخرت و تحصیل 
  .سراسخت و شدیدست

حاصـل گناهـان تلـف اسـت یعنـى هلاکـت       . حاصل المعاصى التّلف 4913
  .اخروى

. حاصل تواضع شرف است یعنى بلندى مرتبه. حاصل التوّاضع الشّرف 4914
  .لق نیزفروتنى کردن بدرگاه حق تعالى است و با خ» تواضع«و مراد به 
حقى است و باطلى است، و از براى هر یک . حقّ و باطل و لکلّ اهل 4915
یعنى در جهان همیشه حقّ و باطلى باشد و از براى هر یـک جمعـى   . اهلى است

  .باشند که در پى آن باشند
جارب رأس العقل 4916 حفظ کردن آزمایشها سر عقل است یعنـى  . حفظ التّ

آنکه بر وفق آنها عمل شود و هر چه را نافع یافتـه  بیاد نگاهداشتن آنها از براى 
  .باشد بکند، و از هر چه زیان دیده باشد اجتناب نماید

حقى که ضرر کند بهترست از باطلى کـه  . حقّ یضرّ خیر من باطل یسرّ 4917
شادمان گرداند، زیرا که ضرر حقّ نیست مگر ضرر دنیـوى یـا نفـع اخـروى، و     

انى دنیوى یا ضرر اخروى، و ظاهرسـت کـه آن   شادمانى باطل نیست مگر شادم
  .بهتر از اینست

حقّ اللهّ سبحانه علیکم فى الیسر البر و الشّکر، و فى العسـر الرّضـا و    4918
حقّ خداى سـبحانه بـر شـما در فراخـى و تـوانگرى احسـان کـردن و        . الصبر

  .شکرست، و در عسرت و تنگى راضى بودن و صبرکردن
 ـ . کلّ امرحسن الصبر ملاك  4919 ه نیکوئى صبر ملاك هر چیزست، یعنـى ب

توان یافت و این فقـره   هر مطلب مىه توان شد و فیروزى ب آن مالک هر چیز مى
  .در فصل سابق نقل شد و تغییر در فقره أخت آن بود
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حقّ على العاقل ان یضیف الى رایه راى العقلاء، و یضم الى علمه علوم  4920
رأى خود راى عقلا را، و ضم ه این که اضافه کند ب سزاوارست بر عاقل. الحکماء

 ـ  «مراد به . کند بسوى علم خود علوم حکما را رأى خـود رأى  ه اضـافه کـردن ب
هر یک از ایشان هم  رأىاینست که در مطلبها با ایشان مشورت کند تا » عقلا را

ند ها با هم جمع شوند و بعد از آن تأمل کي در آن باب اضافه رأى او شود و رأ
ضم «آن کند، و مراد به ه ها، و رجحان هر یک که ظاهر شود عمل بي در آن رأ
نیز ممکن است که همین معنى باشد یعنـى در  » علم خود علوم حکما راه کردن ب

مسائلى که تحقیق کرده باشد با جمعى دیگر نیز از علما گفتگو کند و ببیند ایشان 
   چه نحو تحقیق کرده اند تا اگر با هم

باشند اعتماد بر آن زیاده شود، و اگر مخالفتى باشد باز تأمل شـود تـا    فقموا
 ـ : آن ایـن باشـد کـه   ه رجحان یک طرف ظاهر شود و ظاهرتر اینست که مراد ب

هرگاه جمعى دیگر از علما باشند که علومى داشته باشـند کـه او ندانسـته باشـد     
  .دوبیاموزد علوم ایشان را و ضم کند آنها را نیز با علوم خ

 ـ  . حفظ العقل بمخالفۀ الهوى و العزوف عن الـدنیا  4921 ه نگاهـدارى عقـل ب
» نگاهدارى عقل«مراد به . مخالفت کردن با خواهش است و رو گردانیدن از دنیا

نگاهداشتن آنست صحیح و مستقیم، و ظاهرست که آن در وقتیسـت کـه آدمـى    
شد یا حریص بر دنیـا  تابع هوا و هوس و حریص بر دنیا نباشد، و اگر تابع آن با

گردد عقل او مغلوب گردد و تابع هوا و هوس و حرص شده در کارها بـر وفـق   
  .خواهش آنها حکم کند

نگاهداشتن چیزى که در ظـرف باشـد   . حفظ ما فى الوعاء بشد الوکاء 4922
در کتاب . بستن ریسمان سر آنسته یعنى ظرفى مثل انبان و خیک و مانند آنها ب

زنند از براى تحریص بـر حـزم در    این مثلى است که مى: ته کهمجمع الامثال گف
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آن حضرت صـلوات   دکارها و محکم کردن آنها، و بنا بر این ممکن است که مرا
اللهّ و سلامه علیه نیز همین باشد و همان مثل را فرموده باشند، یا این که بعـد از  

بارت را در جملـه  آن این مثل شده باشد، و در کتاب مستطاب نهج البلاغه این ع
حضرت امام حسن علیه الصلاة ه وصیت آن حضرت صلوات اللهّ و سلامه علیه ب

و تلافیک ما فرط من صمتک ایسر «: آن این است رو السلام نقل کرده و سابق ب
یعنى تلافى کردن تو آنچه را تقصیر شده باشـد  » من ادراکک ما فات من منطقک

گفـتن   و آنچه را فوت شده باشد از سخناز خاموشى تو آسانترست از دریافتن ت
   مراد تحریص بر خاموشى است و این که در خاموشى اگر تقصیرى. تو

توان  و امرى که باید گفت گفته نشود تدارك آن سهل است، نگفته را مى بشود
گفت، بخلاف این که کسى حرفى بگوید که نبایست گفتـه شـود کـه تـدارك آن     
مشکل است، پس تا ممکن باشد خاموشى بهترست و بعد از آن این کـلام اسـت   

ه ف است بظر رو نگاهدارى تو آنچه را د» و حفظک ما فى  الوعاء بشد الوکاء«
بستن ریسمان سر آن است و شارحان کتاب مذکور این را مربوط بکـلام سـابق   

حفظ زبـان و بسـتن آن باشـد و    ه این که غرض از این نیز ارشاد به گرفته اند  ب
بستن بند زبان، و ممکن است که در آنجا نیز ه محکم نگاهداشتن آنچه دروست ب

به آن چه آخر مثـل شـده    اذکور یمثل مه کلامى بسر خود باشد و اشاره باشد ب
  .چنانکه مذکور شده

حقّ است بر . حقّ على العاقل ان یستدیم الاسترشاد و یترك الاستبداد 4923
 ـ  رأى ه خردمندانى که همیشه دارد طلب راه راست را، و ترك کند منفرد بـودن ب

را، یعنى این که در هر دورى مشورت کند با عقلا و ترك کنـد خـود رایـى را و    
  .تنهائىه تماد داشتن بر رأى خود باع
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حـقّ اسـت بـر    . حقّ على العاقل العمل للمعاد، و الاستکثار من الـزاّد  4924
و . عاقل کار کردن از براى معاد و طلب کـردن توشـه بسـیار یعنـى از بـراى آن     

  .معنى بازگشت است یا روز بازگشت، یا محلّ بازگشته ب» معاد«
نگاهداشـتن  . لب ما فـى یـد غیـرك   حفظ ما فى یدك خیر لک من ط 4925

آنچه در دست تست بهتر است از براى تو از طلب کـردن آنچـه در دسـت غیـر     
آن بهترست از این که زیاده ه تست یعنى نگاهداشتن آنچه دارى و قناعت کردن ب

 ـ     طلـب از  ه روى کنى و بزودى صرف نمـائى آنچـه را دارى و محتـاج شـوى ب
البلاغه در جمله وصیت مزبوره نقل شـده بعـد از   و این کلام نیز در نهج . دیگران

  .نقل شد]  سابق[که قبل از فقره سابق » وکاء«فقره 
. حاسب نفسک لنفسک فانّ غیرها مـن الانفـس لهـا حسـیب غیـرك      4926

محاسبه کن نفس خود را از براى نفس خـود، پـس بدرسـتى کـه غیـر آن را از      
اینست کـه تـو بایـد محاسـبه      مراد. نفسها از براى آنهاست حساب کننده غیر تو

 ـ  هخود کنى و در فکر تدارك احوال خود باشى از براى رستگارى در آن سرا، ن
این که تفحص احوال مردم و تجسس خوب و بد ایشان کنى، حساب کننده غیـر  

  .تفحص و تجسس تو نیسته تو از براى ایشان هست حاجت ب
ت دنـى یعنـى پسـت    حکم. حکمۀ الدنى ترفعه، و جهل الشرّیف یضعه 4927

گرداند او  مرتبه پست مى  -گرداند او را، و نادانى شریف یعنى بلند مرتبه بلند مى
یعنى هر چند کسى پست مرتبه باشد در دنیا هرگاه حکمت یعنى علـم حـقّ   . را

تحصیل کند بلند مرتبه شود، و هر چند کسى بلند مرتبه باشد بحسب دنیا هرگـاه  
  .نادان باشد پست مرتبه گردد

. رشک دوست از بیمارى دوستى است. حسد الصدیق من سقم  المودة 4928
یعنى دوستى که حسد بر دوست خود دوستى او صـحیح نیسـت بلکـه سـقیم و     
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علیل است، هر که در واقع با کسى دوست باشد هر چند نعمت او را زیـاده بینـد   
آن کنـد   لاباید که شادمانتر گردد چه جاى این که رشک برد بر آن و آرزوى زو

  .ازو
نگهبـانى نعمتهـا در پیونـد بـا خویشـان      . حراسۀ النعّم فى صلۀ الرحّم 4929

مراد اینست که احسان بر خویشان و رعایت ایشان باعث حفـظ نعمتهـا و   . است
  .توان کرد شود، و بى آن حفظ آنها نمى عدم زوال آنها مى

بریدن از خویشان  فرود آمدن عقوبتها در. حلول النقّم فى قطیعۀ الرحّم 4930
  .است

جنگ کنید با ایـن دلهـا یعنـى    . حاربوا هذه القلوب فانّها سریعۀ العثار 4931
  .اند دلهاى خود پس بدرستى که آنها زود لغزش

خطا و گناهى گرفتـار  ه لغزند و ب بسبب هواها و هوسها که دارند زود مى یعنى
و در اکثـر  . لغـزش  میشوند پس جنگ کنید با آنها از بـراى نگاهداشـتن آنهـا از   

معنـى هلاکـت یـا    ه است و ظاهر اینست که ب» الدثار«: »العثار«ها بجاى  نسخه
این معنى ه ب» دثار«غفلت باشد یعنى زود هلاك میشوند یا غافل میشوند نهایت 

معنى هالک و غافل گفته انـد  ه را ب» داثر«نظر نرسیده اما چون ه در کتب لغت ب
  .ى هلاکت یا غفلت باشدمعنه ب» دثار«ممکن است که 

حکم شـده بـر   . حکم على اهل الدنیا بالشقّاء و الفناء و الدمار و البوار 4932
بدبختى و فانى شدن و هلاك کردن و هلاك شدن یعنى حـق تعـالى   ه اهل دنیا ب

 ـ   آن ه حکم کرده بر اهل دنیا یعنى جمعى که حریص بر آن باشـند و آخـرت را ب
ن یعنى فانى شدن معنوى و هلاك شدن در آخرت بدبختى و فانى شده فروشند ب

ه اهل دنیا به مرگ که شامل همه اهل دنیا باشد و خصوصیتى به یا نیست شدن ب
یعنى هـلاك نمـودن جمعـى را کـه پیـروى      » کردن هلاك«و . معنى مذکور ندارد



385 

 

» الفنـاء «و این تأکید » هلاکت معنوىه هلاك شدن ایشان خود ب«ایشان کنند و 
دیگر آن فنـاى صـورى    مالآن فناى معنوى باشد، و بنا بر احته اد باست اگر مر

  .است و این فناى معنوى
محاسـبه  . حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، و وازنوها قبـل ان توازنـوا   4933

کنید با نفسهاى خود پیش از این که محاسبه کرده شوید، و بسنجید آنها را پـیش  
جیدن اعمال آنهاسـت و سـنجیدن قـدر و    مراد سن. از این که سنجیده شوید شما

که ترجمه این باشـد   ترتبه آنها که اگر پست باشد تدارك آن بشود و ممکن اس
پیش از این که حساب کرده شوند آنها و پیش از این که سنجیده شوند آنهـا،  : که

و حاصل هر دو یکیست یعنى پیش از این که محاسـبه شـما یـا آنهـا بشـود در      
  .ین که سنجیده شوید شما یا آنها در قیامتقیامت، و پیش از ا

حاسبوا انفسکم باعمالها، و طالبوها باداء المفروض علیها، و الاخذ من  4934
 ـ . فنائها لبقائها، و تزودوا و تأهبوا قبل ان تبعثوا ه محاسبه کنید نفسهاى خـود را ب

و فراگـرفتن   اداى آنچه واجب شده بر آنها،ه عملهاى آنها، و مطالبه کنید آنها را ب
توشه بگیرید و آماده شوید پـیش از ایـن کـه     واز فناى آنها از براى بقاى آنها، 

فراگـرفتن از  «و . یعنى در بـاب عملهـاى آنهـا   . عملهاى آنهاه برانگیخته شوید ب
و . یعنى فرا گرفتن توشه از سراى فانى آنها از براى سراى باقى آنهـا » فناى آنها

آن سرا و مأمور شوید ه نگیخته شوید از براى رفتن بیعنى برا» برانگیخته شوید«
  .بآن

حفّت الدنیا بالشهّوات، و تحببت بالعاجلۀ، و تزینت بالغرور، و تحلّـت   4935
لـذّتهاى حاضـر، و   ه خواهشها، و دوستى کرده به فرو گرفته شده دنیا ب. بالآمال

» لذّتهاى حاضـر ه دوستى کرده ب«. امیدهاه فریب، و زیور کرده به آرایش یافته ب
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 ـ کنـد یعنى با مردم دوستى میکند و ایشان را دوست خـود می  سـبب لـذّتهاى   ه ب
  .حاضرى که دارد

یعنى زینت یافته در نظر مردم بسـبب فریبهـا کـه    » فریبه آرایش یافته ب« و
منزلـه تأکیـد و   ه ب» امیدهاه زیور کرده ب«و . اى دروغ وعدهه دهد ب ایشان را مى
  .بیان آنست
  .حاربوا انفسکم على الدنیا و اصرفوها عنها، فانهّا سریعۀ الزّوال 4936
جنگ کنید با نفسهاى خـود بـر سـر دنیـا، و     . الزّلزال ، و شیکۀ الانتقال کثیرة

برگردانید ایشان را از آن، پس بدرستى که آن تند زوال بسـیار بلاهـاى شـتابان    
کردن با نفسهاست بر جنگ ه بیان علت امر ب» پس بدرستى که آن«. انتقال است

 ـ شـود و   بـزودى زایـل مـى    اسر آن و برگردانیدن آنها از آن و آن اینست که دنی
بلاهاى آن بسیار است، و انتقال آن از هر کسـى شـتابان اسـت و بـزودى واقـع      

شود، پس قابل آن نیست که کسى فریفته آن شود و آنرا مانع از سعى از براى  مى
بمعنـى حرکـت   » زلزال«و ممکن است که . استآخرت گرداند که پاینده و دائم 
بسیار حرکت است، یعنى حرکت آن بسـیار  : که شدباشد نه بلاها و ترجمه این با

یابد  سبب این که هر چند روز از کسى بکسى حرکت میکند و انتقال مىه است، ب
  .و بنا بر این حاصل هر سه وصف یکیست و غرض تأکیدست

سخن هر مجلسى در نـور دیـده   . اطهحدیث کلّ مجلس یطوى مع بس 4937
   یعنى چنانکه بساط آن بزودى. شود با بساط آن مى

شود، یعنى سخنى از  شود سخن آن نیز همراه آن بر هم پیچیده مى مى برچیده
تـوان   آن هم در زبان نمى ماند پس چیزى که بقاى آن این باشد فریفته آن نمـى 

مجلسى باید که در نور دیـده   سخن هر: و ممکن است که مراد این باشد که. شد
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مجلس را نباید نقـل   آنشود با بساط آن، یعنى بعد از انقضاى آن مجلس اسرار 
  .کرد 

. حکم على مکثرى اهل الدنیا بالفاقۀ، و اعین من غنـى عنهـا بالراّحـۀ    4938
حاجت، و یارى کرده شده کسـى کـه   ه حکم شده بر مال بسیار داران اهل دنیا ب

ظاهرسـت، چـه در   » حاجت مـال بسـیارداران  «. آسایشه آن ببى نیاز باشد از 
و  احـت ر«و . حفظ و حراست اموال محتاج بعمله و حکـام و غیـر آنهـا شـوند    

  .بیان نیسته محتاج ب» آسایش کسى که بى نیاز باشد از دنیا و طلب آن نکند
حقّ است بر عاقـل ایـن کـه    . حقّ على العاقل ان یقهر هواه قبل ضده 4939
  .زد خواهش خود را پیش از دشمن خودمغلوب سا
اینست که هوا و هوس این کس در حقیقت دشمن تر است بـا او از هـر    مراد

رسد از ایشان، پس عاقل باید که دفـع آنـرا    و ضرر آن بیشتر مى. دشمن ظاهرى
مقدم دارد بر دفع هر دشمنى و غلبه نماید بر آن پیش از این که غلبـه نمایـد بـر    

  .دشمن
حقّ است بر پادشاه ایـن  . لى الملک ان یسوس نفسه قبل جندهحقّ ع 4940

  .که سیاست کند نفس خود را پیش از لشکر خود
معنى امر و نهى کردن است و مراد این ه چنانکه مکرّر مذکور شد ب »سیاست«

پادشاه باید که امر و نهى نفس خـود را و داشـتن آنـرا بـر طاعـات و      : است که
  بازداشتن از
ارد بر امر و نهى لشکر خـود، زیـرا کـه آن باعـث سـعادت و      مقدم د معاصى

نیکبختى اخروى او گردد و امر و نهى لشکر از براى صلاح حال دنیاى اوست و 
  .ظاهرست که سعى از براى آخرت را باید مقدم داشت بر سعى از براى دنیا
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ص الذنوب  حزن گرداند گناهان را یعنى اندوهگینى دلها پاك مى. القلوب یمح 
  .اندوهگینى آنها از ترس خدا و پشیمانى گناهان

این فقـره  . نیکوئى بازگشت محو میکند هلاکت را. التوّبۀ یمحو الحوبۀ  حسن
  .و فقره بعد هر دو در فصل سابق نقل شد و سهوا مکرّر نقل شده

نیکوئى استغفار یعنى طلب آمـرزش  . حسن الاستغفار یمحص الذّنوب 4941
  .پاك میکند گناهان را

در وصف منافقان یعنى آنانکـه بـاطن ایشـان بـا       ﷒فرموده آن حضرت  و
  :ظاهر ایشان موافق نبوده

حسدة الرّخاء، و مؤکّدوا البلاء، و مقنطـوا  الرجّـاء، لهـم بکـلّ طریـق       4942
  .صریع، و الى کلّ قلب شفیع، و لکلّ شجو دموع

ند، و نومید کننـدگان  رشک برندگان فراخى اند، و سخت کنندگان بلای ایشان
امیدند، مر ایشان راست بهر راهى کسى که بیندازد مردم را بر خاك، و بسوى هر 

برنـد   مراد اینست که رشک مى. کننده، و از براى هر اندوهى اشکها  دلى شفاعت
در سـخت کـردن    یکنـد بر این که مؤمنان در وسعت و فراخى باشند، و سـعى م 

ایشان را نومید میکنند از امیدى که داشته باشـند   بلائى که متوجه ایشان باشد، و
یعنى اگر ایشان امید فتح و ظفرى یا مانند آن از امیـدها داشـته باشـند سـخنان     

گویند از اراجیف و غیر آن که ایشان را نومید کنند و سست گردانند از جهـاد   مى
بـر   هر راهى کسى کـه بینـدازد مـردم را   ه ایشان راست ب رم«و . یا از اصل دین

بسـوى  «و . یعنى گمراه کند ایشان را و بیندازد بر خاك ضلالت و هلاکت» خاك
کننـده دارنـد کـه آنـرا مایـل       یعنى بسوى هر دلى شفاعت» کننده هر دلى شفاعت

یعنـى از  » و از براى هر اندوهى اشکها. ایشان و دوست گرداند با ایشانه سازد ب
ند یا ایـن کـه از بـراى انـدوه     هر اندوهى که عارض ایشان شود گریه میکن براى
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دیگران نیز گریه میکنند تا این که خود را دوست ایشان وانمایند و مراد چنانکـه  
منافق گریه در آسـتین دارد، و  : در بعضى احادیث دیگر نیز واقع شده اینست که

  .از براى هر چه خواهد گریه میکند
  :از جماع پس فرمود  ﷒پرسیدند از آن حضرت  و

ء بالجنون، الاصرار علیه هـرم،   حیاء یرتفع، و عورات تجتمع، اشبه شی 4943
شرمى اسـت  . و الافاقۀ منه ندم، ثمرة حلاله الولد، ان عاش فتن، و ان مات حزن

دیـوانگى،  ه ترین چیزیست ب خیزد، و عورتهاست که جمع میشوند، شبیه که بر مى
میـوه حـلال آن    سـت، نى اهوش آمدن از آن پشـیما ه اصرار بر آن پیریست، و ب

  .سازد فرزند است که اگر زنده بماند بفتنه مى اندازد، و اگر بمیرد اندوهگین مى
اصرار «و . چنانکه مکرّر مذکور شد چیزى را گویند که باید پوشید »عورت«
   بر آن

هوش آمـدن  ه ب«و . شود که آدمى زود پیر شود یعنى سبب این مى »پیریست
شـود   ى بعد از این که کسى از آن فارغ شد پشیمان مىیعن» از آن پشیمانى است
 ـ» فتنه مى اندازده ب«و . دارد آنرا از آن و ناخوش مى اعتبـار ایـن کـه آدمـى     ه ب

کشـد و   مى بسیارشود و از براى او تعب و زحمت و اندوه  او مىه گرفتار علاقه ب
  .گردد بسیار است که از براى او مرتکب گناهان مى

شرم مرد از نفس خود میوه ایمـان  . من نفسه ثمرة الایمانحیاء الرجّل  4944
است، یعنى از جمله میوه هاى ایمان اینست که آدمى از نفس خود شـرم کنـد و   

  .مرتکب گناهان نشود نه در آشکار و نه در نهان
ۀ، و یؤکّد المودة  حسن نیکوئى خوى از پى آورد محبـت  . الخلق یورث المحب

این فقره با فقره بعد هـر دو در فصـل سـابق نقـل     . را را، و محکم گرداند مودت
  .شده و مکرّر شده
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نیکوئى عمل بهتـرین ذخیـره ایسـت و    . العمل خیر ذخر و افضل عدة  حسن
  .افزونترین آماده کرده شده

حاصل آروزها تأسف است یعنى . حاصل المنى الاسف، و ثمرته التّلف 4945
جان، چه غم و اندوه زیاد باعث آن  اندوه سخت، و میوه آن تلف است یعنى تلف

  .شود مى
زیور کنید نفسـهاى  . حلوّا انفسکم بالعفاف، و تجنبّوا التبّذیر و الاسراف 4946
  .پرهیزگارى، و دورى گزینید از تبذیر و اسرافه خود را ب

  .است یعنى زیاده از اندازه خرج کردن» اسراف«هم بمعنى  »تبذیر«
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  خاء حرف
  

  »یرخ«بلفظ » خاء« حرف
آمیز حضرت امیر المؤمنین على بـن ابـى    آنچه وارد شده از سخنان حکمت از

  .»خیر«بلفظ » خاء«در حرف   ﷒طالب 
  : ﷒است آن حضرت  فرموده
بهترین موهبتها یعنى صفتها که حق تعالى بخشیده . خیر المواهب العقل 4947

  .حاصل شودآن علم ه مردم عقل است یعنى قوتى که به ب
ها عـدل اسـت   ی بهترین سیاستها یعنى امر و نه. خیر السیاسات العدل 4948

یعنى امر و نهیى است که متضمن عدل میانه مردم باشد و بدارد ایشان را بـر آن،  
  .عنوان عدل باشده یا ب

بهترین توانگرى توانگرى نفـس اسـت، یعنـى    . خیر الغناء غناء النفّس  4949
  .خلق نباشده این که قانع باشد و محتاج به اعمال صالحه، یا بتوانگرى او از 

بهترین جهادها جهاد بـا نفـس اسـت یعنـى     . خیر الجهاد جهاد النفّس 4950
  .جنگ با او از براى داشتن او بر طاعات و منع از معاصى

این که از علوم ه بهترین علم آنست که نفعى ببخشد ب. خیر العلم ما نفع 4951
  .آن بشوده و عمل بدینیه باشد 
ها اینست که بازدارد یعنى اثر کند  بهترین موعظه. خیر المواعظ ما ردع 4952

  .در شنونده و بازدارد او را از معاصى
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بهترین مکرمتها یعنى نیکى کردنها ایثارست یعنى . خیر المکارم الایثار 4953
 ـاو با وجود احتیاج ه بخشش یا برگزیدن کسى بر خود ببخشش چیزى ب ه خود ب

  .آن
بهترین برگزیدنها صـحبت نیکـان اسـت    . خیر الاختیار صحبۀ الأخیار 4954

  .یعنى برگزیدن صحبت نیکان
 ـ    . خیر البرّ ما وصل الى الاحرار 4955 ه بهترین احسـان آنسـت کـه برسـد ب

  .مردمى که در بند علایق دنیا نباشنده آزادگان یعنى ب
بهترین ستایش آنست کـه روان  . خیر الثنّاء ما جرى على السنۀ الابرار 4956

یعنى مدح و ثنائى است که نیکوکاران کسى را بکنند . شود بر زبانهاى نیکوکاران
  .که در آن کذب و گزافى نباشد و دلیل خوبى ممدوح باشد

که بجـا آورد   بهترین عملهاى تو آنست. خیر اعمالک ما قضى فرضک 4957
   واجب ترا، زیرا که ترك واجب باعث

شود بلکـه سـبب فـوت ثـوابى      شود و ترك سنت باعث عقاب نمى مى عقاب
شود و یقین اداى چیزى که بر تـرك آن عقـاب    شود که بر فعل آن مترتّب مى مى

مترتّب شود بهتر و ضرورترست از اداى آنچه بر ترك آن عقابى مترتّب نشـود و  
  .مجرّد ترك فضیلتى باشد

تو آنست کـه نگاهـدارد   بهترین مالهاى . خیر اموالک ما وقى عرضک 4958
عرض ترا، یعنى صرف شود از براى حفظ عرض صاحب آن پس آن بهترست از 

و ممکن اسـت کـه   . هر مالى که در مصرف دیگر صرف شود یا نگاهداشته شود
بهترین مالها آنست که عرض صاحب آن با وجود آن محفوظ : مراد این باشد که

باشد مثل این که خفت و ذلتّى ماند، پس آن بهترست از مالى که با هتک عرضى 
  .بر خود گذارد و صرف نکند آنرا از براى دفع آن



393 

 

بهترین عملهـا آنسـت کـه کسـب کنـد      . خیر الاعمال ما اکتسب شکرا 4959
 ـ. شکرى را ایـن  ه یعنى جزاى نیکوئى را از جانب حق تعالى، یا شکر کسى را ب

  .که احسان بکسى باشد که او شکر آن کند
بهترین مالها آنست که بنـده کنـد آزاده را،   . ما استرق حراّخیر الاموال  4960

اند چنانکـه مکـرّر مـذکور     آزاده چه مردمان بندگان احسانه یعنى احسان شود ب
  .شد

بهترین آنچه آزمایش کنى آنسـت کـه پنـد    . خیر ما جرّبت ما وعظک 4961
دمند که امرى سوه یعنى تجربه ایست که پند گیرى از آن و متنبه شوى ب. دهد ترا

  .سبب اقدام بر خیرى یا منع از شرىّ گردد
  .خیر العلوم ما اصلحک 4962
یعنى سبب تقوى و پرهیزگـارى  . علمها آنست که اصلاح کند حال ترا بهترین
  .تو شود

خیـر دنیـا حسـرت اسـت و شـرّ آن      . خیر الدنیا حسرة، و شرّها ندم 4963
کسـى کـه در دنیـا کـار      اعتبار اینست کـه ه ب» بودن خیر آن حسرت«. پشیمانى

خورد که چرا کم کردم  خیرى کرده باشد و در قیامت ثواب آنرا بیابد حسرت مى
در آخرت،  ىیعنى سبب پشیمان» بودن شرّ آن پشیمانى«و . ین نکردماو زیاده بر

خیر دنیا یعنى خیرى که از : اول این باشد کهه ظاهرست، و ممکن است که مراد ب
یعنـى  » حسـرت اسـت  «مثل مال و اسباب و مانند آنها رسد  این کس مىه دنیا ب

شود در وقتى که همه را باید گذاشت و رفت، نهایت جـزو دوم   سبب حسرت مى
دنیا که سبب پشیمانى است  شرّى که مذکور شد ملایم این نیست، زیرا که یمعنه ب

این کس برسد مگر ایـن  ه شرىّ است که آدمى در دنیا بکند نه شرىّ که از دنیا ب
این باشد که شرّ دنیا منحصرست در شرىّ که آدمى خود کرده باشد، ه که اشاره ب
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این کس برسد در دنیا چـون حـق تعـالى در آخـرت     ه زیرا که شرور دیگر که ب
شرّ نیست و خیرست، شرّ همین بدیهاست کـه   قیقتتلافى آنها خواهد کرد در ح

آدمى خود کرده باشد و سبب استحقاق عقاب گردد، و ظاهرست که آنهـا سـبب   
پشیمانى گردد بخلاف خیرات دنیا که خواه خود کرده باشد آنها را و خواه خـود  

این کس برسد در دنیا همه سبب حسرت ه نکرده باشد مثل مصائب و نوائب که ب
  .دمى در قیامت حسرت خواهد خورد که چرا زیاده برین نبودشود یعنى آ مى

بهترین خنده تبسم است، زیرا که فرحناکى از آن . خیر الضّحک التبسم 4964
   شود بخلاف ظاهر نمى
ها که مشتمل بر صدا و قهقهـه باشـد کـه علامـت فرحنـاکى و نشـاط        خنده

  .زیادست که شرعا مذموم است
هترین حلم تحلم است یعنى حلم کسى که بالـذاّت  ب. خیر الحلم التحّلّم 4965

بودن ایـن  «و . حلیم نباشد و خود را بر حلم دارد و نفس خود را جبر کند بر آن
اعتبار زیادتى تعب و مشقت که در چنـین  ه ظاهرست، ب» حلم بهترین افراد حلم

تعبـى در آن   نخلاف حلمى که خلقى این کس باشـد کـه چنـدا   ه حلمى باشد ب
  .نیست

بهترین عملها آنست که اصلاح کند دیـن  . خیر الاعمال ما اصلح الدین 4966
  .صاحب خود را

بهترین کارها آنست که بگشاید از یقین . خیر الامور ما اسفر عن الیقین 4967
أحوال مبدأ و معاد باشد مثل توکل و صـبر و  ه یعنى علامت یقین صاحب خود ب

  .مانند آنها
بهترین علم آنست کـه همـراه باشـد بـا آن     . ملخیر العلم ما قارنه الع 4968

  .عمل
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بهترین سخن آنست که ملالت نیـاورد  . خیر الکلام ما لا یملّ و لا یقلّ 4969
یعنى پر زیاد نباشد که باعث ملالت شنونده شود، و پر کم نباشد کـه  . و کم نباشد
ب صیغه مجهول از باه ب» یقلّ«و ممکن است که . أداى مطلب نکنده خوب وفا ب

یعنـى مـردم آنـرا کـم      شود،کم شمرده ن: افعال خوانده شود و معنى این باشد که
  .نشمارند

  .خیر الامور ما ادى الى الخلاص 4970
خلاصى یعنى رستگارى از عذاب و عقاب ه کارها آنست که بکشاند ب بهترین
  .اخروى

بهترین عمـل آنسـت کـه همنشـین او     . خیر العمل ما صحبه الاخلاص 4971
  .خلاص، یعنى خالص بودن از براى رضاى حق تعالى و خشنودى اوباشد ا

  .بهترین امور دین پرهیزگاریست. خیر امور الدین الورع 4972
بهترین کارها آنست که برهنه باشـد از  . خیر الامور ما عرى عن الطمّع 4973

  .طمع یعنى خالى باشد از طمع از مردم
ین احسان آنست که برسد بکسـى  بهتر. خیر البرّ ما وصل الى المحتاج 4974
  .آن باشده که محتاج ب
جاج 4975 بهترین خویها دورتـرین آنهاسـت از   . خیر الاخلاق ابعدها عن اللّ

  .لجاجت یعنى ایستادگى کردن بر باطل، یا دشمنى کردن با مردم
اعتبـار دورى  ه بهترین صدقه پنهان ترین آنست، ب. خیر الصدقۀ اخفاها 4976

ریا، و این بنا بر غالب است و اگر نه گاه باشـد کـه صـدقه آشـکار     آن از شایبه 
و . افضل باشد اگر خالص باشد از ریا، و غرض از آن تحریص مردم باشد بر آن

 ـ   در صـدقه واجـب،    اقبل از این مذکور شد که این در صدقه سـنت اسـت، و ام
  .دانند آشکارا دادن آنرا بهتر مى
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  .خیر الهمم اعلاها 4977
متها بلند ترین آنهاست، یعنى در هر باب همت بلند بهترست از همت ه بهترین

  .پست
بهترین برادران کمترین ایشان . خیر الاخوان اقلّهم مصانعۀ فى النّصیحۀ 4978

حسب مدارا و مداهنه در نصیحت یعنى آنست که مدارا و مداهنـه او در  ه است ب
  .ران باشدنصیحت تو و منع کردن تو از بدیها کمتر از سایر براد

بهترین سخاوت آنسـت کـه بـر    . خیر السخاء ما صادف موضع الحاجۀ 4979
  .محتاجى بشوده جایگاه حاجت یعنى سخاوتیست که نسبت به خورد ب

بهترین نفسها پاکیزه ترین آنهاست یعنى از گناهان . خیر النفّوس ازکاها 4980
  .و اخلاق بد

ده تـرین آنهاسـت یعنـى هـر     بهترین خویها پسندی. خیر الشّیم ارضاها 4981
  .تر و خشنود تر باشند خوئیست که مردم آنرا بیشتر بپسندند و از آن راضى

بهتـرین برگزیـدن دوسـتى کـردن بـا      . خیر الاختیـار مـوادة الاخیـار    4982
  .نیکانست یعنى برگزیدن آن

بهترین احسـان آنسـت کـه رسـیده     . خیر المعروف ما اصیب به الابرار 4983
  .نیکوکاران برسده کوکاران یعنى احسانیست که بآن نیه شوند ب

  .خیر الکرم جود بلا طلب مکافاة 4984
  .کرم بخششى است بى طلب تلافى و جزایى بهترین
بهترین برادران آنست کـه  . خیر الاخوان من لا یحوج اخوانه الى سواه 4985

  .محتاج نگرداند برادران خود را بسوى غیر خود
  .دیگرى شونده خود کفایت امور ایشان بکند و نگذارد که محتاج ب یعنى
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بهتـرین بـرادران تـو    . خیر اخوانک من عنفّک فى طاعۀ اللهّ سـبحانه  4986
کسى است که سختى کند با تو در طاعت خداى سبحانه، یعنى در داشتن تـو بـر   

  .آن
ه برآورى ب بهترین آنچه. خیر ما استنجحت به الامور  ذکر اللهّ سبحانه 4987

آن کارهـا را ذکــر خـداى ســبحانه اســت یعنـى ذکــر خـداى ســبحانه بهتــرین     
زبان است یا اعم از مجـرّد  ه ایست از براى بر آوردن مطالب، و مراد ذکر ب وسیله

  .در دل نیز
خیر اخوانک من واساك، و خیر منه مـن کفـاك، و ان احتـاج الیـک      4988

ات کند با تو، و بهتر ازو کسیست کـه  بهترین برادران تو کسیست که مواس. اعفاك
چنانکـه  » مواسات«. کافى باشد ترا، و اگر محتاج شود بسوى تو معاف دارد ترا

  کسى یا در وقتى که از قدر کفاف خود باشده مکرّر مذکور شد دادن مال است ب
از زیادتى بر آن، یا برابرداشتن کسى با خود در مال خـود، و بنـا بـر اول     نه

 ـ » ه کافى باشد او را بهتر از آنبودن کسى ک« ه ظاهرست، و بنا بر دویم و سـیم ب
اعتبار اینست که کسى که کافى باشد هر چند از فضل مال خود دهـد و او را بـا   

رسد پس او بهتر برادریست از براى او، هر  او بیشتر مىه خود برابر نداند نفع او ب
دانـد افضـل و افزونتـر باشـد     چند آنکه از قدر کفاف دهد، یا او را با خود برابر 

 ـ » معاف دارد ترا«و . بحسب مرتبه تـو از تـو مـدد و    ه یعنى با وجود احتیـاج ب
  .اعانتى نخواهد و ترا از آن برى دارد

بهترین کسى که مصاحبت کنى با . خیر من صاحبت ذوو العلم و الحلم 4989
  .او صاحبان علم و حلم اند
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بهتـرین  . ، و اولو التجّارب و الحزمخیر من شاورت ذووا النهّى و العلم 4990
کسى که مشورت کنى صاحبان عقل و علم انـد، و خداونـدان تجربـه هـا و دور     

  .اندیشى
که بگشاید از حقّ  بهترین چیزها آنست. خیر الامور ما اسفر عن الحقّ 4991

  .یعنى ظاهر شود از آن امر حقى که پنهان باشد
ین کارها اینست که زینـت دهـد آنـرا    بهتر. خیر الاعمال ما زانه الرّفق 4992

مهربانى و لطف سلوك کند، و این معنى زینـت  ه رفق، یعنى صاحب آن با مردم ب
  .عملهاى خیر او باشد

بهترین مالها آنست که یارى کند بر . خیر الاموال ما اعان على المکارم 4993
  .مکرمتها یعنى افعال خیر

  .خیر الاعمال ما قضى اللوّازم 4994
عملها آنست که بجا بیاورد آنچه را لازم باشد، یعنـى واجـب باشـد و     بهترین

ایست که چند فقره قبل از این نقـل شـد    البته باید کرد، و این همان مضمون فقره
  .و شرح شد» خیر اعمالک ما قضى فرضک«: که

بهترین خویها رفق است یعنى مهربانى و لطـف بـا   . خیر الخلائق الرّفق 4995
  .مردم

  .بهترین سخن آنست که راست باشد. الکلام الصدق خیر 4996
بهتـرین بـرادران   . خیر الاخوان من لم یکـن علـى اخوانـه مستقصـیا     4997

نهایت رساننده یعنى پر سـخت گیـرى   ه کسیست که نبوده باشد بر برادران خود ب
نکند بر برادران در رعایت حقوق خود، و نهایـت آنـرا از ایشـان توقّـع نداشـته      

گر چیزى از آنها از یکى از برادران فوت شـود مسـامحه کنـد در آن و    باشد، و ا
  .درگذرد
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بهتـرین امـراء یعنـى فرمانـدهان     . خیر الامراء من کان على نفسه امیرا 4998
 ـ   ه کسیست که باشد بر نفس خود فرمانده، یعنى نفس او فرمان او ببـرد در امـر ب

  .طاعات و نهى از معاصى
بهتـرین احسـان   . یتقدمه المطل و لـم یتبعـه المـنّ   خیر المعروف ما لم  4999

آنست که پیشى نگرفته باشد بر آن پس انداختنى، و از عقب او در نیایـد منتـى،   
یعنى چنین نباشد که پیش از آن وعده » پیشى نگرفته باشد بر آن پس انداختنى«

   کرده باشد و از آن وعده پس انداخته باشد، یا این که در اصل
در آن نباشد یعنى در حال داده باشد و پس نینداخته باشد آنرا  انداختنى پس

  .وعده وقت دیگره ب
. ء الیه احسن خیر النّاس من ان اغضب حلم، و ان ظلم غفر، و ان اسیى 5000

خشم آورده شود بردبارى کند، و اگر ستم کـرده  ه بهترین مردم کسیست که اگر ب
  .در برابر نیکوئى کند شود ببخشاید، و اگر بدى کرده شود بسوى او،

  .بهترین مردم کسیست که نفع رساند مردم را. خیر النّاس من نفع الناّس 5001
بهترین مردم کسیست کـه بـر خـود    . خیر النّاس من تحمل مؤنۀ النّاس 5002

  .گیرد خرج مردم را
بهترین خصلتهاى زنان بـدترین  . خیر خصال النّساء شرّ خصال الرجّال 5003

 ـ     . ن استخصلتهاى مردا ایـن کـه   ه ممکن است کـه مـراد مـذمت زنـان باشـد ب
خصلتهاى خوب ایشان خصلتهاى بد مردانست پس خصلتهاى بد ایشان را برین 

 لتهاىو ممکن است که مراد این باشد که بخیلى که بدترین خص ـ. قیاس باید کرد
مردانست خوبترین خصلتهاى زنانست چنانکه در بعض احادیث دیگـر نیـز وارد   

بلفـظ  » شـرّ «ها بجاى  و در بعضى نسخه. بخیلى در زنان پسندیده است: هشده ک
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بلفظ جمع واقع شده و بنا بر این ظاهر معنى اول اسـت، زیـرا کـه    » شرار«مفرد 
  .دهمه صفات بد مرد چنین نیست که در زنان خوب باش

  .خیر الخلال صدق المقال، و مکارم الافعال 5004
  

یعنى اینست که سخن کسى . و افعال نیکو خصلتها راستى سخن است، بهترین
  .راست باشد و أفعال او نیکو

بهترین پادشاهان آنسـت  . خیر الملوك من امات الجور، و احیى العدل 5005
  .که بمیراند ستم را، و زنده گرداند عدل را

خیر دنیا اندك است و شـرّ آن آمـاده   . خیر الدنیا زهید، و شرّها عتید 5006
  .است

بهترین شکر آنست کـه بـوده باشـد    . الشّکر ما کان کافلا بالمزیدخیر  5007
ضامن زیادتى، یعنى شکر حق تعالى است که البته سـبب زیـادتى نعمـت شـود     

  .چنانکه در قرآن مجید فرموده 
بهترین جد و جهد آنست که همـراه آن  . خیر الاجتهاد ما قارنه التوّفیق 5008

خیـر را از بـراى ایـن کـس، پـس عمـده        باشد توفیق خدا، یعنى تهیه او اسباب
اینست که آدمى سعى کند در فرمانبردارى حق تعالى تا توفیق او همیشـه همـراه   

  .او باشد و مدد او کند
بهتـرین بـرادران تـو    . خیر اخوانک من کثر اغضـابه لـک فـى الحـقّ     5009

خشم آوردن او ترا در حقّ، یعنى در آنچه حقّ باشـد  ه کسیست که بسیار باشد ب
  .گر خلاف حقّ از تو ببیند منع و زجر تو کند و از آن راه بسیار ترا بخشم آوردا

بهترین آماده شدن آنست که اصلاح . خیر الاستعداد ما اصلح به المعاد 5010
  یعنى بازگشت یا روز. آن معاده شود ب
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شدن اینست که آدمى بسـبب   و مراد اینست که بهترین آماده. یا جایگاه آن آن
  .عال خیر خود را آماده کند از براى صلاح حال آخرت خودخصال و اف
هـا  ي بهتـرین رأ . خیر الآراء ابعدها من الهوى، و اقربهـا مـن السـداد    5011

  .آنست که دورتر باشد از خواهش، و نزدیکتر باشد براه درست
اینست که هرگاه در مطلبى چند راى و اندیشه بخاطر کسـى برسـد هـر     مراد

ي ه دورتر باشد از آنچه او خـواهش آن دارد آن بهتـرین را  ها کي یک از آن را
 ـ   خـواهش او نزدیکتـر   ه هاى او باشد یعنى اعتماد بر آن بیشتر اسـت از آنچـه ب
دهـد آدمـى را و زینـت     باشد، زیرا که بسیار است که خواهش چیزى فریب مى

 ـ   مى خـلاف آنچـه دورتـر باشـد از     ه دهد از براى او آنچه را موافـق آن باشـد ب
ها در نظر او مسـاوى  ي ش، چه مظنه این خطا در آن نیست پس هرگاه راخواه

و مـراد بـه   . باشند این معنى مرجحى است از براى آنچه دورتر باشد از خواهش
 ـ ستىاینست که اندیشه باشد که برا» نزدیکتربودن براه درست« ه و درستى آنرا ب

  .حیله و تزویرى نباشده عمل توان آورد و محتاج ب
بهترین کسـى  . من صحبته من لا یحوجک الى حاکم بینک و بینه خیر 5012

که مصاحبت کنى با او کسیست که محتاج نسازد ترا بسوى حاکمى که حکم کند 
یعنى اگر دعویى بر او داشته باشى او خود بـه آن چـه حـقّ    . میانه تو و میانه او

کـم کنـد   کـه ح  ىاین که نزد حاکمى بروه باشد قائل شود و محتاج نسازد ترا ب
  .میانه او و میانه تو

. خیر اخوانک من و اساك بخیره، و خیر منه مـن اغنـاك عـن غیـره     5013
 ـ   مـال خـود، و بهتـر از او    ه بهترین برادران تو کسیست که مواسات کند بـا تـو ب

این همان مضمون فقره ایست که قبـل از  . نیاز سازد ترا از غیر او کسیست که بى
  .و شرح شد» من و اساك، و خیر منه من کفاك خیر اخوانک«: این نقل شد که
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تـرین   بهترین بـرادران خـالص  . خیر الاخوان انصحهم، و شرّهم اغشّهم 5014
دارترین ایشانست ایشانست و بدترین ایشان غش.  

بهتـرین مـردم پرهیزگـارترین    . خیر الناّس اورعهم، و شرّهم افجـرهم  5015
  .ایشانست، و بدترین ایشان گنهکارترین ایشان

بهترین بـرادران کسیسـت   . خیر الاخوان من لم تکن على الدنیا اخوته 5016
  .که نبوده باشد بر سر دنیا و از براى آن برادرى او

بهترین برادران کسیست که بوده . خیر الاخوان من کانت فى اللهّ مودته 5017
  .باشد در راه خدا دوستى او

بهتـرین بـرادران   . قـاء بعـده  خیر الاخوان من اذا فقدتـه لـم تحـب الب    5018
  .کسیست که هرگاه نیابى او را دوست ندارى باقى ماندن را بعد از او

بهتـرین بنـدگان   . خیر العباد من اذا احسن استبشر، و اذا اساء اسـتغفر  5019
کسیست که هرگاه کار نیکى بکند شادمان شود، و هرگاه کار بـدى بکنـد طلـب    

  .آمرزش کند
بهترین . اعطى شکر، و اذا ابتلى صبر، و اذا ظلم غفر خیر النّاس من اذا 5020

بلائـى  ه مردم کسیست که هرگاه عطا کرده شود شکر کند، و هرگاه گرفتار شود ب
  .صبر کند، و هرگاه ستم کرده شود ببخشاید

و . خیر اخوانک من سارع الى الخیـر و جـذبک الیـه، و امـرك بـالبر      5021
  .اعانک علیه
برادران تو کسیست که شتاب کند بسوى خیر، و بکشد ترا بسـوى آن،   بهترین

  .نیکوئى، و یارى کند ترا بر آنه و امر کند ترا ب
خیر اخوانک من دعاك الى صدق المقال بصدق مقالـه، و نـدبک الـى     5022

بهترین برادران تو کسیست که بخواند تـرا براسـتى   . افضل الاعمال بحسن اعماله
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 ـگفتار براستى گفت نیکـوئى  ه ار خود، و متوجه سازد ترا بسوى افزونترین عملها ب
و صـحبت او در   ،یعنى کسى است که راست گفتار نیکو کار باشد. عملهاى خود

تو اثر کند، پس راست گفتارى او سبب راست گفتارى تو شود، و نیکوکـارى او  
  .باعث نیکوکارى تو نیز گردد

بهتـرین  . رّه ما افسدت به معادكخیر العلم ما اصلحت به رشادك، و ش 5023
آن راه یافتن خود را، و بدترین آن آنست کـه تبـاه   ه علم آنست که اصلاح کنى ب

» آن راه یـافتن خـود را  ه آنچه اصلاح کند ب«مراد به . آن آخرت خود راه کنى ب
 ـ «آن بشود و به ه علمى است که عمل ب » آن آخـرت خـود را  ه آنچه تباه کنـد ب
اول علوم حقه باشد و ه و ممکن است که مراد ب. آن نشود هعلمى است که عمل ب

گـاهى بـر مطلـق ادراك اطـلاق     » علـم «دوم اعتقادات فاسده، بنا بر این که ه ب
  .شود خواه موافق واقع باشد و خواه مخالف آن مى

. خیر عملک ما اصلحت به یومک، و شرّه ما استفسـدت  بـه قومـک    5024
   آن روز خود را، و بدترین آن آنسته کنى ببهترین عمل تو آنست که اصلاح 

روزیسـت کـه آن   » روز او«مـراد بـه   . آن فساد قوم خود راه طلب کنى ب که
 ـ«عمل را در آن میکند، یا روز قیامت است، و مراد به  آن ه عملى که طلب کند ب

بعضى اعمال شنیعه است که باعث عیب و عـار همـه قـوم و    » فساد قوم خود را
خود را، یا  مس کسى که آنرا بکند گویا طلب کرده فاسد شدن قوشود، پ قبیله مى

  .کارى که باعث وقوع فتنه و فسادى شود میانه قوم او
. خیر الناّس من اخرج الحرص من قلبه، و عصى هواه فى طاعـۀ ربـه   5025

بهترین مردم کسیست که بیـرون کنـد حـرص را از دل خـود، و نافرمـانى کنـد       
یعنـى در آنچـه اطاعـت و    . ردارى پروردگـار خـود  خواهش خود را در فرمـانب 
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فرمانبردارى حق تعالى باشد اگر خـواهش خـلاف آن داشـته باشـد فرمـان آن      
  .نبرد و اطاعت آن نکند واهشخ

. خیر النّاس من طهر من الشّهوات نفسه، و قمع غضـبه، و ارضـى ربـه    5026
وبد خشم خود بهترین مردم کسیست که پاك کند از خواهشها نفس خود را، و بک

حرامها باشـد،  ه مراد خواهشهائیست که ب. را، و خشنود گرداند پروردگار خود را
  .وفق مقتضاى آن برفرو نشاندن آنست و عمل نکردن » کوبیدن خشم«و مراد به 
بهترین مردم کسیسـت کـه   . خیر النّاس من کان فى یسره سخیا شکورا 5027

  .ندهبوده باشد در توانگرى خود بخشنده شکر کن
بهترین مردم کسیسـت کـه   . خیر النّاس من کان فى عسره مؤثرا صبورا 5028

  بوده باشد در درویشى خود اختیار کننده صبر کننده،
  

با وجود درویشى و تنگى حال غیر خود را بر خود اختیار کند و چیزى  یعنى
و  آن، و صبر کننده باشد بر آن درویشىه او ببخشد با وجود احتیاج خود به را ب
  .چیزى، و بسبب آن خود را در حرامى نیندازد بى

خیر اخوانک من دلّک على هدى، و اکسبک تقى، و صدك عن اتّبـاع   5029
بهترین برادران تو کسى است که دلالت کند تـرا بـر راه راسـتى، و کسـب     . هوى

فرماید ترا پرهیزگاریى، و منع کنـد تـرا از پیـروى خواهشـى، یعنـى خـواهش       
  .حرامى
است و بنا بر ایـن ترجمـه   » أکسبک«بجاى » ألبسک«عضى نسخه ها در ب و

  .تو پرهیزگاریىه بپوشاند ب: اینست که
خیر من صحبت من ولهّک بالاخرى، و زهدك فـى الـدنیا، و اعانـک     5030

 ـ . على طاعۀ المولى ه بهترین کسى که مصاحبت کنى کسیست که شیفته کند تـرا ب
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 ـ   ا، و یـارى کنـد تـرا بـر فرمـانبردارى      آخرت، و بى رغبت گردانـد تـرا در دنی
  .پروردگار
خیر النّاس من زهدت  نفسه، و قلّت رغبته، و ماتت شهوته، و خلـص   5031

رغبت باشد در دنیا نفس او، و  بهترین مردم کسیست که بى. ایمانه، و صدق ایقانه
و مرده باشد هوا و هوس او، و خـالص باشـد ایمـان او، و     او،  کم باشد خواهش

 ـ  راست  آن بایـد  ه باشد یقین او، یعنى یقین کامل داشته باشد به آن چـه یقـین ب
  .داشت از احوال مبدأ و معاد

. خیر الامور ما سهلت مبادیه، و حسـنت خواتمـه، و حمـدت عواقبـه     5032
بهترین کارها آنست که آسان برآید مبادى آن، و نیکو باشد اواخر آن، و سـتوده  

ه بهترین کارهاى دنیوى کاریست که مقدمات و باشد عاقبتهاى آن، مراد اینست ک
نیکو باشد «و  شد،تعب و زحمت زیاد نباه آسانى برآید و محتاج به اسباب آن ب
یعنى اصل آن کار و آنچه بعد از تحصیل اسباب و آلات بایـد کـرده   » أواخر آن

سـتوده باشـد عاقبتهـاى    «و . شود نیکو باشد و قبحى شرعا یا عرفا نداشته باشد
  .یعنى بعد از آن نیز مفسده و زیان و خسرانى بر آن مترتّب نگردد» آن

بهتـرین کارهـا تنـدترین    . خیر الامور اعجلها عائدة، و احمدها عاقبـۀ  5033
آنهاست بحسب فایده، و ستوده ترین آنهاست بحسب عاقبت، یعنى کاریست کـه  

ده تـر  این کس برسد، و عاقبت آن بحسب دنیا و آخرت سـتو ه فایده آن زودتر ب
  .باشد

بهترین اموال تو آنست که کافى باشد ترا، یعنـى  . خیر اموالک ما کفاك 5034
بقدر احتیاج تو باشد و کمتر از آن نباشد که باعث تنگى حال شود، و نه زیاد بر 
آن که باعث طغیان شود و در دنیا از براى حفظ آن زیادتى هم تعبى باید کشـید  

  .ادو در آخرت حساب آنرا نیز باید د
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  .خیر اخوانک من واساك 5035
مکـرّر  » مواسـات «برادران تو کسیست که مواسات کند با تو و معنـى   بهترین
  .مذکور شد
ث الآباء الأبناء الادب 5036 بهترین آنچـه میـراث دهنـد پـدران     . خیر ما ور

  .پسران را ادب است، یعنى اینست که آداب تعلیم ایشان کنند
بهترین بخشش آنست که بوده باشـد  . یر طلبخیر العطاء ما کان عن غ 5037

  .شود او بخشیده مىه بى طلبى، یعنى بى طلب آنکه ب
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  بلفظ مطلق» خاء« حرف
  
آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز حضرت امیر المؤمنین على بن ابـى   از

بلفظ مطلق یعنى بألفاظ مختلف نه بخصوص یـک  » خاء«در حرف   ﷒طالب 
فرمـوده اسـت آن   . بـود » خیـر «لفظ چنانکه در فصل سابق بود که همـه بلفـظ   

  : ﷒حضرت 
سلوك کن بر دشمن خـود  . خذ على عدوك بالفضل فانهّ احد الظفّرین 5038

احسان ه کن باحسان پس بدرستى که آن یکى از دو فیروزیست یعنى سلوك ه ب
احسان کردن بـر او  ه بر دشمن یا سلوك کن بر دشمن یعنى از براى غلبه بر او ب

 ـ دو نحـو  ه پس بدرستى که این یکى از دو فیروزیست، یعنى فیروزى بر دشمن ب
او تا این ه این که احسان کرده شود به قهر و غلبه بر او، و یکى به شود یکى ب مى

گردد، و ظاهرست که فیروزى برین نحو اسهل  که دوست بلکه بنده و فرمانبردار
  .و افضل است

زیادتى تا ه بگیر برابر و بده ب. خذ بالعدل و اعط بالفضل تحز المنقبتین 5039
صفت نیکو را گویند و مراد اینسـت  » منقبت«. این که جمع کنى هر دو منقبت را

ن حـقّ  که حقّ خود را برابر گرفتن و زیاد نگرفتن صفت نیکوئیسـت، و همچنـی  
کسى را زیاد دادن، پس هرگاه تو برابر بگیرى و زیـاد بـدهى هـر دو منقبـت را     

عدالت، ه و ممکن است که مراد این باشد که سلوك کن ب. جمع کرده خواهى بود
   تفضل، تا این که جمع کنى هر دو منقبت را یعنى منقبت عدله و بخشش کن ب

 ـ   تفضل را یعنى در هر باب با مردم عدالت کن، و و نـاحق  ه هـیچ امـرى را ب
  .جارى مساز مگر بخششى را که بعنوان تفضل بى این که بر تو حقى باشد بکنى
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فراگیـر از کـار   . خذ من امرك ما یقوم به عذرك، و تثبت به حجتـک  5040
 ـ ه خود آنچه بر پاى بایستد ب آن حجـت تـو،   ه آن عذر تو، و پاى بر جا باشـد ب
کارى که بکنى چنان کن که عـذر تـو در آن   یعنى هر . یعنى برهان تو یا غلبه تو

آن باب بـر تـو    رباب قائم باشد و برهان یا غلبه تو ثابت باشد یعنى اگر کسى د
  .اعتراضى کند عذر تو قائم باشد و غلبه تو بر او ثابت باشد

فراگیر از آنچه بـاقى  . خذ مما لا یبقى لک لما یبقى لک و لا یفارقک 5041
» شود از تو جدا نمى«ماند از براى تو، و  اى آنچه باقى مىماند از براى تو بر نمى

  .یعنى فراگیر از دنیاى فانى توشه از براى آخرت که پاینده و باقى است
فراگیر میانـه  . خذ القصد فى الامور، فمن اخذ القصد خفّت علیه المؤن 5042

تهـا و  روى را سبک باشد بر او مؤن روى را در هر چیز، پس هر که فراگیرد میانه
  .اخراجات
ۀ کلّ مؤمن 5043 فراگیر حکمـت را  . خذ الحکمۀ انّى کانت فانّ الحکمۀ ضالّ

مـراد  . هر جا که بوده باشد، پس بدرستى که حکمت گم شده هـر مـؤمن اسـت   
بیاموز حکمت را یعنى علم درست را نزد هر کـس کـه باشـد خـواه     : اینست که

هر مؤمنى است و تعلـق   خوب باشد و خواه بد، زیرا که حکمت در حقیقت حقّ
او دارد و هر چه را نداند از آن بمنزله مالى است که گم شده باشد از او، پـس  ه ب

  .شده اوست که پیدا شده هر جا که بیابد بگیرد آنرا که مال گم
فراگیـر از  . خذ من قلیل الدنیا ما یکفیک، و دع من کثیرها ما یطغیـک  5044

 ـ   اندك دنیا آنچه را بس باشد ترا، و  طغیـان و  ه واگـذار از بسـیار آن آنچـه را ب
  .سرکشى آورد ترا

فراگیر دوراندیشـى را، و جـدا   . خذ بالحزم و الزم العلم تحمد عواقبک 5045
  .مشو از علم تا این که ستوده باشد عاقبتهاى تو یعنى عاقبت هر کار تو
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خذ من نفسک لنفسک، و تزود من یومک لغدك، و اغتنم غفو  الزمّان،  5046
فراگیر از نفس خود براى نفـس خـود، و توشـه بگیـر از     . انتهز فرصۀ الامکان و

امروز خود از براى فرداى خود، و غنیمت شمار در گذشتن  زمان را، و غنیمـت  
  .دان فرصت امکان را

فراگیر از نفس خود عملهاى خیر را، و بدار او را بر آنها از بـراى نفـس    یعنى
یمت شمار در گذشتن زمان را، یعنى غنیمـت  خود، و از براى آخرت خود، و غن

تو ه دان این را که روزگار از سر تنگ گیرى بر تو گذشته، و فرصت کار خیرى ب
   غنیمت دان«داده، و 

بمنزله تأکید و بیان آنست یعنى غنیمت دان فرصت تمکـن  » امکان را فرصت
نقطـه   عین بـى ه ب» عفو«از کار خیر را و قدرت بر آن را، و این بنا بر اینست که 

با نقطه چنانکه جمعـى از اهـل   » عفو«ها با نقطه است و  باشد و در بعضى نسخه
، بنـا بـر اخـتلاف     ىمعنى خواب است، یا خواب سبک، یا پینکه لغت گفته اند ب

غنیمت شمار خواب روزگار را یعنى : اقوال ایشان، و بنا بر این ترجمه اینست که
بخواب رفته و فرصتى از براى تو هست، و در این را که از تو غافل شده و گویا 

این لفظ بنا بر دو قول آخر اشاره است باین کـه غفلـت روزگـار انـدك     ه تعبیر ب
است، یا پینکى است و زود بیـدار شـود و    بکىمنزله خواب سه غفلتى است و ب
ایـن  ه ب» اغفاء«تو ندهد، و آنچه بعضى از اهل لغت گفته اند که ه دیگر فرصت ب

  .محلّ اعتماد نیست» غفو«است نه معنى 
خور پادشـاه یعنـى   . خور السلطان اشد على الرعّیۀ من جور السلطان 5047

ضعف و سستى او سخت ترست بر رعیت از جور و ستم او، زیرا که جور پادشاه 
هر قدر که باشد از یک کس است و چنـدان قـدرى نخواهـد داشـت، و ضـعف      
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و ظاهرست  ،که بر کسى ظلم تواند کرد ظلم کندشود که هر  پادشاه باعث این مى
  .شود که در این وقت ظلم بسیار و فزون از شمار مى

. خذ الحکمۀ ممن اتاك بها، و انظر الى ما قال، و لا تنظره الى من قـال  5048
فراگیر حکمت را از هر که بیاورد از براى تو آنرا، و نگاه کـن بـه آن چـه گفتـه     

عنى علم درست را هر کس از هر که بیـاموزد بایـد فـرا    است نه به آن که گفته، ی
 ـ    آن ه گرفت خواه خوب باشد و خواه بد، و نگاه باید کرد به آن چـه گفتـه نـه ب

کسى که گفته، پس هرگاه گفته حق باشد باید که فرا گرفت هـر چنـد قائـل آن    
علم نداشته باشد یا بد مذهب باشد، و هرگاه گفته درست نباشد بایـد  ه شهرتى ب

  .ه رد کرد هر چند قائل آن بعلم و دانش مشهور باشدک
فراگیریـد از  . خذوا من کرائم اموالکم ما یرفع به ربکم سـنى اعمـالکم   5049

آن عملهـاى بلنـد مرتبـه شـما را،     ه گرامیهاى اموال خود آنچه را بلند کند خدا ب
براّت یعنى فرا گیرید از نفائس اموال خود آنچه صرف کنید در وجوه خیرات و م

و ظـاهر ایـن کـلام    . که بلند میکند خدا بسبب آنها عملهاى بلند مرتبـه شـما را  
اینست که قبول کردن عملهاى نیکوى کسـى مشـروط باشـد بصـرف قـدرى از      

و ممکن است کـه مـراد ایـن    . و غیر آن تگرامى اموال در وجوه خیرات از زکا
بلندمرتبـه شـما را،    گرداند بسبب آن پروردگار شما عملهاى بلندتر مى: باشد که

  .تر گردد دیگر شما نیز بلندمرتبه ندمرتبهیعنى آن سبب این شود که عملهاى بل
تفعـل    -خذ من الدنیا ما اتاك، و تولّ عما تولّى منها عنک، فـان لـم   5050

فراگیر از دنیا آنچه را بیایـد تـرا، و رو بگـردان از آنچـه رو     . فاجعل فى الطّلب
از تو، پس اگر نکنى این را پس اجمال کن در طلب یعنـى  بگرداند از جمله دنیا 

 ـ     هاگر بالکلیه رو نگردانى از آنچه رو گردانید ه از تو و طلـب کنـى آنـرا، پـس ب
  .اعتدال طلب کن و افراط بکن در آن
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خالطوا النّاس بما یعرفون، و دعوهم مما ینکرون، و لا تحملوهم علـى   5051
آمیـزش کنیـد بـا نـاس بـه آن چـه       . ستصعبانفسکم و علینا، فانّ امرنا صعب م

شناسید، و بار مکنید ایشـان را بـر    شناسید، و واگذارید ایشان را از آنچه نمى مى
نفسهاى خود و بر ما، پس بدرستى که امر ما دشوار دشوار شمرده شـده اسـت،   
مراد اینست که با ناس یعنى اهل سنت یا مطلق مردم آمیزش کنید بر نحوى کـه  

ایشان از احوال ما مگـر آنچـه را ایشـان    ه اسند یعنى اظهار مکنید بشن ایشان مى
ایشان آنچه را ایشان انکار کنند یعنـى  ه آن کنند و مگوئید به شناسند و اعتراف ب

بار مکنید ایشان «و . کرد و از آن راه انکار آن کنند ندعقول ایشان ادراك آن نتوا
  را

 ـ    یعنى اگر برین نحو» نفسهاى خود و بر ما بر ه با ایشـان سـلوك نکنیـد و ب
ایشان اظهار کنید آنچه را ایشان انکار کنند این باعث این شود که ایشان در مقام 

اعتبار کثرتى که دارند بر شـما و بـر مـا غلبـه     ه دشمنى و عداوت ما برآیند، و ب
 ـ   دنبیان علت اظهار نکر» پس بدرستى که امر ما«کنند،  ه بعضى احـوال اسـت ب

دشـوار شـمرده   «یعنى شأن و مرتبه ما دشوار » امر ما«: ست کهایشان، و آن این
دانند و عقول ایشان  یعنى در واقع دشوار است و مردم آنرا دشوار مى» شده است

کند بلکه بر کذب و غلو حمل میکنند و از آن راه در صدد ایـذاء و   آنرا قبول نمى
اظهار کرد و بـا ایشـان   ایشان ه پس آن مراتب را نباید ب یندآ آزار شما و ما برمى

  .بر نحوى باید سخن گفت که انکار آن نکنند
. خف ربک، و ارج رحمته، یؤمنک مما تخاف، و ینلـک  مـا رجـوت    5052

بترس از پروردگار خود، و امید دارى رحمت او را، تا این که امان دهـد تـرا از   
رسـى از  یعنـى هرگـاه بت  . تو آنچـه را امیـد دارى  ه ترسى، و عطا کند ب آنچه مى

باشـى ایـن    شتهپروردگار خود یعنى از عذاب و عقاب او و امید رحمت او را دا
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ترسـى از آن از عـذاب و    شود که خدا امان دهد تـرا از آنچـه مـى    سبب این مى
  .تو آنچه را امید آن دارى از رحمت اوه عقاب، و عطا کند ب

عقائـد   خرق علم اللهّ سبحانه باطن غیب السترات ، و احاط بغمـوض  5053
دریده است علم خداى سبحانه درون نهان پوشیده ها را، و فرو گرفته . السریرات
  گوهاى

یعنى شکافته است آنرا و رسـیده  » دریده است علم خدا«. پنهانى را اعتقادات
قعر اعتقادات عمیقه پنهانى رسیده، و ممکن ه یعنى ب» فرو گرفته«و . آنه است ب

و فـرو گرفتـه پوشـیده هـاى     : این باشد که) رتا آخ(» و أحاط«است که ترجمه 
از براى تأکیـد   »نهانى«و » ها پوشیده«اعتقادات نهانى را، و وصف به هر یک از 

  .همه آنها رسیدهه همه آنها تعلق گرفته و به یعنى ب» فروگرفته آنها را«و . باشد
بترس از خدا تا ایمن گردى و ایمن مگرد . خف تامن و لا تامن فتخف 5054

یعنى اگر ایمن گردى باید که ترسـناك گـردى یـا عاقبـت     . ترسناك گردى پس
  .ترسناك گردى

لا تکفـر فتـدخل   «نیست که این ترکیب موافق قول کسائى است کـه   پوشیده
آن حضرت صلوات اللّـه و  ه را تجویز کرده و بر تقدیر صحت نسبت آن ب» النار

  .شود سلامه علیه حجت آن مى
بهتـرین عملهـا برابـرى امیـد و     . الرجّاء و الخوف خیر الاعمال اعتدال 5055

ترس است یعنى امید رحمت حق تعالى و تـرس از عقـاب او، و ایـن معنـى در     
  .احادیث دیگر نیز وارد شده

. خف ربک خوفا یشغلک عن رجائه، و ارجه رجاء من لا یأمن خوفه 5056
 ـ او، و امیـد دار  ه بترس از پروردگار خود ترسیدنى که مشغول سازد ترا از امید ب
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او را امید کسى که ایمن نباشد از ترس او، یعنى امید کسى که آمیخته باشد امیـد  
  .آن نباشد آن و بى ازاو بترس پس ایمن نباشد از ترس او یعنى فارغ نباشد 

نیست که ظاهر این فقره مبارکه اینست که خوف باید که زیاد بر امید  پوشیده
ترسى که مشغول سـازد تـرا از امیـد    «: باشد زیرا که در طرف ترس فرمودند که

امیـد کسـى کـه    «: امید پردازى، و در طرف امید فرمودنده یعنى نگذارد که ب» او
امید، و این منافـات   از دپس ترس باید که زیاد باش» امید او آمیخته باشد بترس

  دارد
بهتـرین عملهـا برابـرى امیـد و تـرس      «آنچه در فقره سابق مذکور شد که  با
لا «و دور نیسـت کـه   . برابـرى آنهـا شـده   ه و در احادیث دیگر نیز امر ب» است

ترسى کـه  «از قلم ناسخ افتاده باشد و معنى این باشد که » لا«باشد و » یشغلک
داشته باشى، و بنـا   یزاو نه یعنى با وجود آن امید ب »مشغول نسازد ترا از امید او

  .تواند بود بر این هر دو برابر مى
مخالفت کن . خالف من خالف الحق الى غیره، و دعه و ما رضى لنفسه 5057

کسى را که مخالفت کند حق را بسوى غیر آن، و واگـذار او را بـا آنچـه راضـى     
طلى که مخالفت کرده حـق را در آن  یعنى با آن با. آن از براى نفس خوده شده ب

  .و رفته بسوى آن
ۀ  الامن و سجن  5058 خف اللهّ خوف من شغل بالفکر قلبه، فانّ الخوف مظنّ

بترس از خدا ترسیدن کسى که مشغول سازد بفکر دل خود . النفّس عن المعاصى
را، پس بدرستى که ترس جایگاه گمـان امـن اسـت، و حـبس نفـس اسـت از       

بطـاى   »یهمط«بظاى نقطه دار و نون » مظنه«ها بجاى  عضى نسخهو در ب. گناهان
بدرسـتى کـه   «بى نقطه و یاى دو نقطه زیر است و بنا بر این ترجمه اینست کـه  

یعنى شتریست کـه امـن را   » ترس شترسوارى امن است، یا شتر باربردار آنست
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ایمنـى   تـرس لازم دارد : بار آن کنند و بر هر تقدیر مجاز است و مراد اینست که
بسین بـى نقطـه مکسـور و     ها در بعضى نسخه» سجن«شود، و  را و سبب آن مى

   جیم ساکن است و در بعضى بشین نقطه دار مفتوح و جیم ساکن
  .و هر دو بمعنى حبس و منع است  چنانکه ترجمه شده است

بهتـرین  . خیر الامور النمّط الاوسط، الیه یرجع الغالى، و به یلحق التّالى 5059
 ـ امر آن ملحـق  ه ها نمط میانه است، بسوى آن برمیگردد از حد در گذرنـده، و ب
معنى نمد مشهور است و جمعى از مردم را نیز ه ب» نمط«. شود در عقب مانده مى

شده طریقه و مذهبى که کسـى   هگویند که بر یک طریقه باشند و بنا بر اول تشبی
خود سازد و بـر آن بنشـیند و   نمدى که جایگاه ه بر آن قرار گیرد و اعتقاد کند ب

رو باشـد و   ها و مذهبها مذهب کسیست کـه میانـه   بهترین طریقه: مراد اینست که
آن برگردد، و کسى که در عقـب مانـده   ه کسى که از حد در رفته باشد باید که ب

آن برسد و آن مذهب اهل حقّ است که در ه باید که ب اشدآن نرسیده به باشد و ب
للهّ و سلامه علیهم بامامت و عصمت و سـایر فضـائل علیـه و    باره ائمه صلوات ا

این که چیـزى زیـاده از   ه اند ب مراتب عالیه ایشان قائل شده اند و از حد نگذشته
مرتبه ایشان از براى ایشان ثابت کنند مثـل ایـن کـه نعـوذ باللّـه ماننـد غالیـان        

مراتـب  ه اقرار به که ببألوهیت و ربوبیت ایشان قائل شوند، و در عقب نمانده اند 
اند و زیاده از مرتبـه   جلیله ایشان نرسیده باشند پس غالیان که از حد در گذشته

اند باید که برگردند و آنچه را زیاد از مرتبه ایشان  ایشان از براى ایشان قرار داده
اند بـه آن چـه در بـاره     اند و نرسیده که در عقب مانده معىباشد انکار کنند، و ج

 ـ  ه اعتقاد باید کرد باید که خود را ملحق سازند بایشان  ه آن مـذهب و برسـانند ب
بهتـرین امـور   «: آن، و بنا بر معنى دویم نیز مراد همین است و معنى اینست کـه 

کـه   رحىروند بش یعنى مذهب نمط میانه یعنى جماعتى که میانه» نمط میانه است
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خیـر هـذه   : اقع شدهمذکور شد، و در بعضى احادیث این مضمون باین عبارت و
ۀ النمّط الأوسط، یلحق بهم التاّلى، و یرجع الیهم الغالى الأم.  

ایشان در عقب مانده، ه شود ب بهترین این امت نمط میانه است، ملحق مى یعنى
  .گردد بسوى ایشان از حد بدر رفته و بر مى

بر معنـى دویـم انسـب    » نمط اوسط«پوشیده نیست که درین عبارت حمل  و
  .است

آمیزش پسران دنیا سـر  . خلطۀ أبناء الدنیا راس البلوى و فساد التقّوى 5060
جمعى اسـت کـه حـریص بـر دنیـا      » پسران دنیا«مراد به . بلاست و فساد تقوى

طریقه و شیوه ه باشند و ظاهرست که آمیزش زیاد با ایشان باعث میل و رغبت ب
شـود   فاسـد مـى   آنه ب شود و آن بلائیست اخروى، بلکه دنیوى نیز، و ایشان مى

  .تقوى و پرهیزگارى
مخالفت کن خـواهش را  . خالف الهوى تسلم، و اعرض عن الدنیا تغنم 5061

  .تا سالم مانى، و رو بگردان از دنیا تا غنیمت یابى
. خذوا مهل الایام، و حوطوا قواصى الاسلام، و بادروا هجـوم الحمـام   5062

رحدهاى اسـلام را، و پیشـى گیریـد بـر     فرا گیرید مهلت ایام را، و حفظ کنید س
یعنى مهلت روزگار را غنیمـت شـمارید، و تـا مهلـت     . ناگاه رسیدن تقدیر مرگ

کردن کار خیرى دارید، بکنید، و تأخیر مکنید در آن کـه مبـادا مـرگ ناگـاه در     
منزله ه ب» پیشى گیرید بر ناگاه رسیدن تقدیر مرگ«رسد و دیگر مهلت ندهد، و 

کردن کارهاى خیر کـه مبـادا ناگـاه در رسـد     ه نى پیشى گیرید بتأکید اینست یع
 ـ» حفظ کنید سرحدهاى اسلام را«و . تقدیر مرگ و دیگر نتوانید کرد ه امرست ب

آنها از براى دفع فتنه و فساد کفار، و هجـوم   ازنگهبانى کردن آنها و با خبر بودن 
  .و تاخت ایشان بر سر مسلمانان
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  .الماضین قبلکم لتعتبروا بها خلّف لکم عبر من آثار 5063
گذاشته شده از براى شما عبرتها از اثرهاى گذشتگان پیش از شـما، تـا    باقى

این که عبرت بگیرید شما از آنها، مثل بناهاى عظیم که از بانیان آنها بغیر نام یـا  
اعتبـارى دنیـا و ایـن کـه      نشان اثرى نمانده، و از آنها باید عبرت گرفت بر بـى 

اهـل ظلـم و مستأصـل شـدن      هاىحریص بر آن نباید بود  و مثل خرابى خانه 
ایشان در اندك وقتى که از آنها عبرت باید کرد بر بدى عاقبت ظلم و مانند اینها 

  .از آثار دیگر و عبرتهاى دیگر
خادع نفسک عن العبادة، و ارفق بها، و خذ عفوها و نشـاطها، الّـا مـا     5064

ا از عبادت، و فریب ده نفس خود ر. کان مکتوبا من الفریضۀ فانهّ لا بد من ادائها
نرمى کن با آن، و فراگیر زیادتى آنرا و نشاط آنرا، مگر آنچه را بوده باشد نوشته 

مراد اینسـت کـه   . است از گزاردن آن رشده از فریضه، پس بدرستى که آن ناچا
فریب ده نفس خود را از جانب عبادت و هر چاره و حیله که توانى کرد بکن از 

   و رغبت فرمودن عبادته براى میل فرمودن آن ب
» فراگیر زیادتى آنرا«و . آن، نهایت نرمى کن با آن و سخت مگیر بر آنه ب او

یعنى فراگیر از براى آن زیادتى وقتى را که او داشته باشد بر اوقـات ضـرورى و   
اوقات استراحت او و وقت نشاط آنرا، نـه وقـت کسـالت و ملالـت آنـرا، مگـر       

واجـب کـرده باشـد کـه آن ناچـار اسـت از        عبادتى که البته نوشته باشد خدا و
 ـ   حال که باشد، و تأخیر نمى  هره گزاردن آن ب وقـت زایـد و   ه توان کـرد آنـرا ب

هنگام نشاط، مگر این که وقت آن وسعتى داشته باشد در آن صـورت تـأخیر او   
فریـب دادن نفـس از   «و ممکن است که مراد به . وقت زیاد و نشاطه توان کرد ب

آن از عبادت هرگاه ملول باشـد   نن آن باشد از براى بازداشتفریب داد» عبادت
از آن و نشاط آنرا نداشته باشد و با وجود آن حال خواهد که آنرا بجا آورد پس 
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در آن صورت چاره و تدبیر از براى منع او از آن مستحسن است و بنـا بـر ایـن    
  .باقى کلام بر وجهى که شرح شد تفصیل و بیان همین مطلب است

خذوا من اجسادکم تجودوا بهـا علـى انفسـکم، و اسـعوا فـى فکـاك        5065
فراگیرید از بدنهاى خود تا این که بخشش کنید بـه  . رقابکم قبل ان تغلق رهائنها

آنها بر نفسهاى خود، و شتاب کنید در رها کردن گردنهاى خود پیش از این کـه  
فـرا  «مـراد بـه   . ینـد گروهاى آنها مستحقّ شود آنها را کسى که آنها در گـرو او 

ضعیف و لاغرکـردن بدنهاسـت   » گرفتن از بدنها و بخشش کردن به آنها بر نفسها
بسبب ریاضت طاعات و عبـادات از بـراى رسـتگارى نفسـها، پـس گویـا فـرا        

و مراد . بخشند آنرا بنفسها گیرند از بدنها آنچه را ضعیف و لاغر میشوند، و مى مى
: اینسـت کـه  ) تـا آخـر  (» خـود  ردنهـاى گشتاب کنید در رها کردن «این که ه ب

نفسهاى شما نزد حق تعالى در گرو عملهاى شماست، پس اگـر بجـا آوریـد آن    
عملها را که شما را امر به آنها کرده نفسهاى شما از گرو برآیند، و اگـر نـه حـق    
تعالى مستحقّ آنها شود که اگر خواهد عذاب و عقاب کند مانند چیزى که کسـى  

کند و آنها را از گرو بر نیاورد تا این که شخصـى کـه در    سىکآنرا در گرو حقّ 
  گرو او باشد مالک او شود

هر نحو که خواهد تصرّف کند در آن پس باید که شـتاب کنیـد شـما در    ه ب و
کردن عملهاى خیر تا این که رها سـازید گردنهـاى خـود را پـیش از ایـن کـه       

این که اجل در رسد و شما نفسهاى شما در گرو حق تعالى بمانند، یعنى پیش از 
پـس برویـد و    د،کارى نکرده باشید که بسبب آن نفسها را از گرو در آورده باشی

  .آنها در گرو مانده باشند و مستحقّ عذاب و عقاب باشند
داخل شو سختیها را بسـوى حـق   . خض الغمرات الى الحقّ حیث کان 5066

ا در شـداید و سـختیها   هر جا که بوده باشد یعنى از براى رسیدن بحقـى خـود ر  
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هر علمیسـت از علـوم حقـه    » حقّ«بینداز هرجا که بوده باشد آن حق، مراد به 
  .دینیه، یا أعم از آن و از هر عمل واجبى نیز

فـرو رفـتن مـردم در چیـزى     . ء مقدمۀ الکائن خوض النّاس فى الشّى 5067
یزى افتنـد و  فکر چه پیشرو امریست که بوده باشد، مراد اینست که هرگاه مردم ب

اوقات مقدمـه    -خبر دهند که چنان شده بى این که آن شده باشد، این در اغلب
آن اعتبار در دلهـاى  ه وقوع آنست و نشان اینست که بزودى واقع خواهد شد و ب

دهند چنانکه نقل شده نیز از آن حضـرت صـلوات    ایشان افتاده و از آن خبر مى
ۀ بالشّىارج«: اللهّ و سلامه علیه که فرموده مات کونـه  اف  العامیعنـى  » ء من مقد

  .باراجیف گفتن عوام چیزى را از جمله مقدمات بودن آن چیزست
  .خالقوا النّاس باخلاقهم و زایلوهم فى الاعمال 5068
کنید با مردم بخویها و خصلتهاى ایشان، و جدائى کنیـد از ایشـان در    آمیزش
ش کنیـد بطریـق خویهـا و خصـلتهاى     مراد اینست که با مخالفین آمیـز . کردارها

  .ایشان تا این که ایمن باشید از ضرر ایشان اما در اعمال، مخالفت کنید با ایشان
در آنچه عمل ایشان مخالف دین شما باشد مگر این که تقیـه باشـد، در    یعنى

اعتبار این که باز در دین ما امر شده ه آن صورت موافقت با ایشان جایز است، ب
  .آنچه بعنوان تقیه کرده شود مخالف دین ما نیستتقیه و ه ب

دو خصـلت  . خلتّان لا تجتمعان فى قلب مؤمن، سوء الخلـق و البخـل   5069
  .خیلىه شوند با هم در دل مؤمنى، بدى خوى و ب است که جمع نمى

. خالطوا الناّس مخالطۀ ان متّم بکـوا علـیکم، و ان غبـتم حنـوا الـیکم      5070
مخالفان آمیزشى که اگر بمیرید گریه کنند بـر شـما، و    آمیزش کنید با ناس یعنى

اخـتلاط  ه غرض ترغیب مؤمنانست ب. اگر غایب شوید مشتاق باشند بسوى شما
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. آن از ضرر ایشـان  بو آمیزش با مخالفان برین وجه، تا این که ایمن گردند بسب
  .و ممکن است که مراد سلوك با مردم باشد برین نحو

. سنتکم و اجسادکم، و زایلـوهم بقلـوبکم و اعمـالکم   خالطوا النّاس بال 5071
زبانهاى خود و بدنهاى خود، و جـدائى کنیـد از ایشـان    ه آمیزش کنید با مردم ب

مخالفانست و مراد اینست که بـا  » مردم«مراد به . بدلهاى خود و کردارهاى خود
ا تـا  و مانند آنه بازدیدسخن گفتن و دید و ه ایشان آمیزش کنید و اختلاط کنید ب

این که شما را موافق دانند با خود و ضررى نرسانند بشما، امـا جـدائى کنیـد از    
   ایشان بدلهاى

یعنى در اعتقادات و کردارها، یعنى در آنچـه از طاعـات و عبـادات در     خود
مذهب شما مخالفت باشد با مذهب ایشان، پس شما مخالفت کنید بـا ایشـان در   

گر این که تقیـه باشـد چنانکـه قبـل از ایـن      آنها و بر وفق مذهب خود بکنید، م
  .مذکور شد
آمیـزش پسـران دنیـا    . خلطۀ أبناء الدنیا تشین الدین، و تضعف الیقـین  5072

گرداند یقین را، زیرا که پسران دنیا حریص  سازد دین را، و ضعیف مى عیبناك مى
عى در امور مانند از س آن اعتبار باز مىه اند بر طلب دنیا و سعى از براى آن، و ب

احوال مبدأ و معاد، ه است ب شانأخروى و این نشان سستى دین و ضعف یقین ای
و ظاهرست که آمیزش کسى با هر قـومى فـى الجملـه موجـب سـرایت خـو و       

  .شود در او خصلت ایشان مى
خفص الصوت و غض البصر و مشى القصد من امارة  الایمان و حسن  5073

پائین انداختن نگاه و رفـتن میانـه از نشـانه ایمـان و     پست کردن آواز و . التّدین
پست کـردن آواز نشـان شـرم و    «قبل از این مذکور شد که . نیکوئى دینداریست

اسـت، و   یـائى بخلاف بلند گفتن زیاد کـه دلیـل بـى شـرمى و بـى ح     » حیاست
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شود که  نشان شرم و حیاست، و باعث این نیز مى» پائین انداختن نگاه«همچنین 
اینست که نه پر تنـد  » رفتن میانه«و . رى از نگاههاى حرام محفوظ مانداز بسیا

باشد که نشان سبکى و بى وقاریست، و نه پر آهسته که نشان تکبر و تبخترست، 
سـه خصـلت نشـان ایمـان و نیکـوئى       زیـن شود که هر یک ا و از این ظاهر مى

مـات و  دینداریست، چه ظاهرست که شرم و حیا و همچنین حفظ خـود از محرّ 
  .سکینه و وقار و احتراز از تکبر و تبختر نشان ایمان و دیندارى است

  
. خطر الدنیا یسیر، و حاصلها حقیر، و بهجتهـا زور، و مواهبهـا غـرور    5074

  .قدر دنیا اندك است، و حاصل آن کوچک است، و شادمانى آن باطل است
بخششهاى آن فریب است، وجه همه اینها ظاهرست چه امرى که در انـدك   و

وقتى زایل و فانى گردد هر چند عظیم باشد قدر آن انـدك اسـت و حاصـل آن    
مکاره نباشد و کم است کـه  ه آمیختگى ب کوچک، و ظاهرست که شادمانى آن بى

 بـر  وزر و وبالى در عقب نداشته باشد، و بطلان چنـین شـادمانى ظاهرسـت، و   
فرضى که خالص از آنها باشد همان انقطاع و زوال آن کافى است از براى بطلان 

زیرا که لذّتى چند است خسیسه دنیـه فانیـه   » و بخششهاى آن فریب است«. آن
صد گونه درد و الم و اندوه و غم، و با وجود اینها فریـب دهنـد   ه زائله آمیخته ب

ت و نعما  و آلایش  که از آلایش آدمى را و مشغول سازند از سعى از براى آخر
  .درد و اندوه مصفااند و از بیم زوال و اختلال مبراّ

خیانۀ المستسلم و المستشیر من افظع الأمور و أعظم الشرّور و موجب  5075
تـرین چیزهاسـت، و    خیانت کردن با مستسلم و مستشیر از شـنیع . عذاب السعیر

مـراد بـه   . افروختـه اسـت   بزرگترین بدیهاست، و واجـب کننـده عـذاب آتـش    
کـه   سـى ک» مستشیر«کسیست که مطیع و منقاد این کس باشد، و به » مستسلم«
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مشورت با این کس کند، و ظاهرست که خیانت اگر چه مطلـق آن شـنیع و بـد    
آن اعتبار واجـب سـازد آتـش    ه است، با این دو کس شنیع تر و بدتر باشد، و ب

  .سلامه علیه فرموده جهنم را، چنانکه آن حضرت صلوات اللهّ و
  
فرموده است آن حضرت صلوات اللهّ علیه در باره قومى که مذّمت فرمـوده   و

  :ایشان را بسبب بدى ایشان
خفّت عقولکم، و سفهت حلومکم، فانتم غرض لنابل، و أکلۀ لآکـل، و   5076

سـفهت  «یعنـى سـبک اسـت عقلهـاى شـما، و      » خفت عقولکم«. فریسۀ لصائل
» فـأنتم غـرض لنابـل   «معنیست و تأکیـد سـابق اسـت،     همینه نیز ب» حلومکم

 اید بنون و باء یک نقطه زیر یعنى پس شما نشانه]  نابل[بغین نقطه دار و ]  غرض[
سبکى ه شود که غرض مذمت ایشان بوده ب از این معلوم مى. از براى صاحب تیر

بـراى   نشانه بودن از«و مراد به . عقل ایشان و بى قوتى ایشان در جنگ و جهاد
شـوید و آنـرا    اینست که کسى که تیر بیندازد بجانب شما، شما نشانه آن مى» تیر

تیر چون بى وقوفى شما را میداند و  حبتوانید کرد از خود، یا این که صا رد نمى
و . شود شما را نشانه میکند و بجانب شـما مـى انـدازد    میداند که از شما رد نمى

آن نیز آمده و در اینجا بمعنـى سـازنده نیـز     بمعنى صاحب تیر و سازنده» نابل«
اندازه جان شما ه سازد ب این که مراد این باشد که کسى که تیر مىه ممکن است ب

سازد که شما نشـانه آن شـوید بلکـه مبالغـه در بـى       سازد و از براى این مى مى
بعـین  » عـرض «و در بعضى نسـخه هـا   . وقوفى ایشان در این معنى بیشتر است

: بنون و یاء دو نقطه زیر، و بنا بر این معنـى اینسـت کـه   » نایل«ست و نقطه ا بى
شما را، و  بایدشما یعنى متاعید که بر ه پس شما متاعید از براى کسى که برسد ب

  .دفع او نتوانید کرد
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اید از براى خورنده، یعنى اگر کسى خواهـد شـما را    یعنى لقمه» اکلۀ لاکل و«
و . تواند کرد یچ وجه خود را از چنگال او رها نمىهه شوید و ب بخورد لقمه او مى

آنسـت کـه   » فریسه شیر«یعنى فریسه اید از براى حمله کننده، » فریسۀ لصائل«
هر کـه حملـه کنـد    : شیر درهم شکند آنرا و بکوبد گردن آنرا، و مراد اینست که

  بشما، شما
  .کوبد گردن شما را شکند شما را و مى شوید و درهم مى او مى فریسه

  :در مذمّت جمعى مانند قوم مذکور  ﷒فرموده است نیز آن حضرت  و
اند یارى حقّ را، و یـارى   ترك کرده. خذلوا الحقّ و لم ینصروا الباطل 5077

مهملى و بیکـارى، و ایـن کـه نـه     ه مراد مذّمت ایشان است ب. اند باطل را نکرده
  .یارى حقّ کرده اند و نه یارى باطل

5078  نیا      خلوخـالى بـودن دل از   . القلب مـن التقّـوى یمـلاه مـن فـتن الـد
هاى امور دنیـوى کـه    پرهیزگارى پر میکند آنرا از فتنه هاى دنیا، یعنى از اندیشه

ایست از براى او و باعث زیان و خسران اوست در آخـرت بلکـه در    هریک فتنه
  .دنیا نیز

 ـ  5079 دخلاه فـى امرهمـا، و   خمسۀ ینبغی ان یهانوا، الداخل بین اثنین لـم ی
المتامر على صاحب البیت فى بیته، و المتقّدم على مائدة لم یدع الیهـا، و المقبـل   

انـد   پنج کـس . بحدیثه على غیر مستمع، و الجالس فى المجالس التّى لا یستحقّها
میانه دو کس که ایشان داخـل   دهکه سزاوارست که خوار کرده شوند، داخل شون

امر خود، و سلطنت جوینده بر صاحب خانه در خانه او، و  نکرده باشند او را در
پیشى گیرنده بر خوانى که خوانده نشده باشد بسـوى آن، و رو آورنـده بسـخن    
خود بر کسى که گوش نیندازد، و نشنیده در جایگاههائى که سزاوار نباشـد آنهـا   
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ار اینست کار است و این که هر که یکى از آنها را بکند سزاو جمراد مذّمت پن. را
  .که خوار کرده شود

این که دو کس با هم مشغول کارى باشند مثل این کـه بـا هـم رازى      -یکى
  گویند

بیاید خود را داخل کند میان ایشان، بى ایـن کـه ایشـان او را داخـل      دیگرى
داخل ه کنند، و وجه مذمت این ظاهرست، چه گاه باشد که ایشان راضى نباشند ب

  .منع کنند او را و باعث خفت و خوارى او گردد شدن او، و بسا باشد که
این که صاحب خانه در خانه خود خواهد که کارى بکند و دیگرى از   -دوم

راه قهر و غلبه مانع او شود و نگذارد که او بکند و خواهد که خود بکند، و وجه 
هر حقى کـه قابـل آن باشـد اولـى     ه این اینست که صاحب خانه در خانه خود ب

و شرعا قبیح  قلاپس تسلط جستن کسى بر او در آن و گرفتن آن از آن عاست، 
و مذموم است، و اینست که بحسب شرع اقدس هرگاه صاحب خانه قبـل پـیش   

نمـازى کنـد در آنجـا اولـى اسـت از هـر        نمازى باشد او اگر خواهد که پیش 
  .پیشنمازى غیر او

اى ایـن کـه چیـزى    رود از بـر  این که کسى بر سر خوانى یا سفره مى  -سیم
و مذمّت ایـن در  . آنه بخورد بى این که صاحب آن خوان یا سفره بخواند او را ب

چنـین کسـى   : احادیث دیگر نیز وارد شده، و در بعضى احادیث وارد شـده کـه  
 ـ ارداعتبار خفـت و ذلّتـى کـه لازم د   ه ملعون است، و وجه این ظاهرست ب ه و ب

  .آنه سبب احتمال عدم رضاى صاحب طعام ب
او، و قـبح ایـن   ه این که کسى سخن گوید با کسى که گوش ندهد ب  -چهارم

  .نیز ظاهرست بسبب خفت و ذلتّى که در آن باشد
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این که کسى در مجالس در جائى نشیند که سـزاوار آن نباشـد مثـل      -پنجم
آنکه أهلیت آن داشته باشـند و وجـه ایـن     جمعى که تلاش بالانشینى میکنند بى

شرعا هر کسى باید که قدر و مرتبه خود را دانـد، پـس طلـب     اینست که عقلا و
مرتبـه   کسـى کردن زیاد بر آن قبیح و مذموم است، و این بخـلاف اینسـت کـه    

بالانشینى داشته باشد و پائین نشیند، چـه آن از راه تواضـع و فروتنـى قبـیح و     
  .مذموم نیست بلکه پسندیده و مستحسن است

   الفجور من العلماء، و الحرص خمس یستقبحن من خمس، کثرة 5080
. الحکماء، و البخل فى الأغنیاء، و القحۀ فى النّساء، و مـن المشـایخ الزنّـا    فى

شود از پنج کس، بسیارى فجـور از علمـا، و    پنج صفت است که قبیح شمرده مى
حرص در حکما، و بخیلى در توانگران، و بى شرمى در زنـان، و از پیـران زنـا    

  .کردن
ه این پنج چیز ازین پنج کس قبح زیادى دارد و در غیر ایشـان  اینست ک مراد

بمعنـى مطلـق   » فجـور «آن مرتبه نیست، و ه نیز اگر چه قبیح است أما قبح آن ب
فسق، و خصوص دروغ گفتن، و عدول کردن از حق و میل از آن، هر سه آمـده  

از همـه   وو در اینجا هر یک مناسب است و اصل هر یک هر چند قبـیح اسـت   
س قبیح میباشد نهایت بسیار آن قبح زیاد دارد و از خصوص علمـاء بیشـتر، و   ک

همچنین حرص بر دنیا اگر چه از همه کس قبیح است، از حکماء یعنـى آنانکـه   
علم راست و کردار درست دارند قبح آن زیادترست، و مراد حرصـى اسـت کـه    

واند بود، و بنـا  ت نمى ذکورباعث ارتکاب حرامى نشود و اگر نه در حکما بمعنى م
مرتبه ه کراهت شدید و ناخوشى زیادست هر چند ب» قبح در آن«بر این مراد به 

ترسـت، و زنـا از    حرمت نرسد، و همچنین ظاهرست که بى شرمى در زنان قبیح
  .پیران
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خصلتان فیهما جماع المروءة، اجتناب الرجّل ما یشـینه و اکتسـابه مـا     5081
ت جمع کردن مروت یعنى مردى یـا آدمیـت،   دو خوى است که در آنهاس. یزینه

دورى گزیدن مرد از آنچه عیبناك گرداند او را، و کسب کردن او آنچه را زینـت  
» یـا آدمیسـت   دىبودن این دو خصلت جمع کننده همه مراتـب مـر  «دهد او را، 

  .ظاهرست، و محتاج ببیان نیست
  خذوا من کلّ علم احسنه فانّ النّحل یأکل من کلّ زهر 5082
فیتولّد منه جوهران نفیسان أحدهما فیه شفاء للنّاس، و الآخـر یستضـاء    ازینه

خـورد از   فراگیرید از هر علمى نیکوتر آنرا، پس بدرستى که زنبور عسل مـى . به
آید از آن دو جوهر نفیس، یکى از آنهـا در   هر شکوفه زیباتر آنرا، پس پدید مى

 ـ  مى هآنست شفائى از براى مردم، و دیگرى روشنى جست مـراد بـه   . آنه شـود ب
عسل است که حق تعالى در قرآن مجید در شأن آن فرموده » جوهر نفیس اول«

که در آنست شفائى از براى مردم، و تجربه نیز شاهدست بـر آن حتـى ایـن کـه     
 ـ  آن دیگرى که روشنى جسته مىه جزو عمده اکثر معاجین شده و مراد ب ه شـود ب
مراد اینست که آدمـى را طاقـت و    واست،  آن موم است، چنانکه ظاهر و روشن

استطاعت آن نیست که همه علوم را کسب کند پس باید که فرا گیرد از هر علمى 
و تقریـب  . اعتبار این که نفع آن در دیـن بیشـتر باشـد   ه آنچه نیکوتر آن باشد، ب

حکایت زنبور اینست که چنانکه در آن ماده با وجود خست آن غـذاى  ه تعلیل ب
که چنان دو گوهر گرانمایـه از آن متولّـد شـود، پـس      شود اعث این مىنیکوتر ب

همچنین علم نیز که غذاى روحانى نفس است هر چـه از آن بهتـر باشـد در آن    
شود که آنچـه از آن متولـد شـود از اخـلاق و اعمـال       ماده شریف باعث این مى

  .نیکوتر و زیباتر باشد
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خالى بودن سینه از کینه . ادة العبدخلو الصدر من الغلّ و الحسد من سع 5083
  .و رشک از نیکبختى مردست، یعنى از جمله اسباب آنست

خالص بـودن دوسـتى و   . خلوص الود و الوفاء بالوعد من حسن العهد 5084
وعده از نیکوئى عهدست، یعنى از جمله اسباب و شـرایط نیکـوئى   ه وفا نمودن ب

   یعنى نیکوئى رعایت .اطاعت و انقیاد اوه عهد و پیمان با خدا ب
آن اینست که دوستى مؤمنان با یکدیگر خالص باشد و آمیخته ه و وفاى ب آن

  .وعده که با یکدیگر کننده بغش و نفاق نباشد، و این که وفا کنند ب
  :﷑در ذکر و وصف رسول خدا   ﷒فرموده است آن حضرت  و

خمیصا، و ورد الآخرة سلیما، لـم یضـع حجـرا علـى     خرج من الدنیا  5085
بیرون رفت از دنیا گرسـنه، و فـرود   . حجر حتى مضى لسبیله و اجاب داعى ربه

آمد آخرت را سلیم، نگذاشت سنگى بر سنگى تا رفت براه خود، و اجابت کـرد  
اینسـت کـه    »هبیرون رفـتن از دنیـا گرسـن   «مراد به . خواننده پروردگار خود را

فرود آمـد  «و . فرمود بود و بقدر سیرى میل چیزى نمى دنیا گرسنه مى همیشه در
یعنى سلیم از هر نقصى و تقصیرى در تبلیغ دعوت یـا غیـر آن   » آخرت را سلیم

یعنى اصـلا در دنیـا بنـاى    » نگذاشت سنگى بر سنگى«و . از طاعات و عبادات
خواننده «د به و مرا. عمارتى از براى خود نکرد تا وقتى که رحلت فرمود از آن 

طلبد از جانب  خواند مردم را، و مى حضرت ملک الموت است که مى» پروردگار
  .پروردگار
نومید شده است امید . خاب رجاؤه و مطلبه من کانت الدنیا امله و اربه 5086

هـر  : مراد اینست کـه . او و مطلب او کسى که بوده باشد دنیا امید او و حاجت او
اجت او باشد، او در حقیقت نومیدست، زیـرا کـه مطالـب    که دنیا همین امید و ح
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و زایل است، پـس کسـى    ىدنیوى بر تقدیرى که حاصل شود پوچ و باطل و فان
  امیدى که کار اوه که خود را مشغول آنها سازد در حقیقت نومیدست، و ب

نرسیده، خصوصا هرگاه بسبب آن محروم گردد از آلاى بهیه  و نعمـاى   بیاید
و ممکن است که کلام نفرین باشد بر کسـى  . ه پاینده و جاویدستسنیه آخرت ک

این که نومید گردد امیـد و مطلـب او، و   ه که همین دنیا امید و حاجت او باشد ب
نیست بلکه مجـرّد   هاچون غرض از امثال این نفرینها طلب حتمى وقوع متعلق آن

ن سبب اسـتحقاق  شود و این که آ اعتبار آن مىه اظهار بدى آن امرى که نفرین ب
  .شود نفرین باشد، پس اگر گاهى نومیدى واقع نشود منشأ اشکالى نمى

فـرا گیـر عفـو را از    . خذ العفو من الناّس، و لا تبلغ من احد مکروهـه  5087
ممکن است که خطـاب بکسـى باشـد کـه     . مکروه اوه مردم، و مرس از احدى ب

بگیـر از  : ، و مراد این باشد کـه تبگرفتن زکا  ﷒فرستاده او را آن حضرت  مى
  .خوشى و رضا بدهنده صاحبان اموال آنچه را ایشان خود ب

، یعنـى مگیـر از کسـى آنچـه را او مکـروه      »مرس از احدى مکروه او را« و
  داشته باشد دادن

: و بکراهت بدهد، و ممکن است که خطاب عام باشد و مراد این باشد که آنرا
خود کن عفو کردن از مردم و گذشـتن از تقصـیرات   فرا گیر یعنى شیوه و طریقه 

یعنى مکن نسبت بکسى امرى را کـه  » مرس از احدى مکروه او را«و . ایشان را
  .او ناخوش دارد و مکروه او باشد

دوسـت مـرد دلیـل    . خلیل المرء دلیل على عقله و کلامه برهان فضله 5088
هر کسى نشان عقل یعنى دوست . است بر عقل او، و سخن او برهان فضل اوست

توان کرد ، چه اگر او  و بى عقلى اوست، و از آن استنباط عقل و بى عقلى او مى
   نادان باشد این نشان بى عقلى کسى است نیز که او را دوست
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. فرا گرفته، و اگر عاقل و دانا باشد این نشان عقل و دانائى او نیز باشـد  خود
دلیل است بر فضل و افزونـى  و همچنین سخن هر کس برهان فضل اوست یعنى 

تـوان کـرد، و ایـن     او و عدم آن و بر مرتبه فضل او، و از آن استنباط آنهـا مـى  
  .ظاهرست
بهترین هـر چیـز تـازه    . ء جدیده، و خیر الاخوان اقدمهم خیر کلّ شی 5089

 ـ  ه آنست، و بهترین برادران قدیم تر ایشان است، وجه این ظاهرست و محتـاج ب
  .بیان نیست
مخالفت کن با نفـس خـود   . لف نفسک تستقم، و خالط العلماء تعلمخا 5090

یعنى با هوا و خواهش او تا این که راست گـردى یعنـى بـراه راسـت باشـى، و      
   آمیزش کن با علما تا این که بیاموزى، چه ظاهرست که

  .شود با ایشان باعث آموختن بعضى از احکام و آداب مى آمیزش
ترس از خدا جمع کننده ایمانست یعنى جمع . نخشیۀ اللهّ جماع الایما 5091

کننده همه مراتب آنست، زیرا که کسى را که ترس از خدا باشد مخالفت او نکند، 
  .و هرکه مخالفت او نکند بر أعلى مراتب ایمان باشد

کشـد از بـراى    ترس از خـدا مـى  . خوف اللهّ یجلب لمستشعره الامان 5092
  .مان راکسى که آنرا شعار خود کرده باشد ا

چنانکه قبل از این مذکور شد جامه را گویند که ملاصق بدن و موى  »شعار«
کنایه است از لازم گردانیدن آن و جدا نکـردن  » شعار کردن چیزى«آن باشد، و 

از خود مانند آن جامه، و ظاهرست که کسـى کـه تـرس از خـدا را لازم خـود      
را یعنى ایمنـى در   نى او اماکشد از برا گرداند و از خود جدا نکند این معنى مى

  .آخرت از عذاب و عقاب را بلکه ایمنى در دنیا را نیز از بسیارى از آفات



429 

 

بترس از خدا تـا ایمـن گردانـد    . خف اللهّ یؤمنک، و لا تأمنه فیعذّبک 5093
  .ترا، و ایمن مباش از او پس عذاب کند ترا

» در آخـرت  ترس از خدا سبب ایمن گردانیدن یعنى ایمـن گردانیـدن   بودن«
شـود، و   ظاهرست، زیرا که ترس از خدا باعث نکردن گناه خصوصـا کبـایر مـى   

» بودن ایمنى از او سبب عذاب«و . ظاهرست که آن سبب ایمنى در آخرت گردد
و  آنهاست،اعتبار اینست که آن ایمنى یا با وجود ارتکاب گناهان و جرأت بر ه ب

اعتبار بـى تقصـیر دانسـتن    ه ب گردد، و یا ظاهرست که این معنى سبب عذاب مى
جمیع حقوق حق تعـالى، و ایـن معنـى عجـب و     ه وفاى به خود است و اعتقاد ب

خود بینى است که بدترین صفات ذمیمه است، زیرا که آدمى هـر چنـد باعتقـاد    
  خود سعى در اطاعت و فرمانبردارى حق تعالى کند

عجز و تقصیر ه اعتراف بشکر اندکى از نعمتهاى او نتواند کرد ما دام که ه ب وفا
خود نکند تا از آن راه حق تعالى بر او رحم فرماید و تفضـل کنـد، اینسـت کـه     
حضرات معصومین صلوات اللهّ علیهم أجمعین بـا همـه تقـدس و تنـزّه از همـه      

اند و طلب عفـو و   ودهفرم گناهان در کمال عجز و فروتنى اظهار تقصیر خود مى
  .ه ادعیه صحیفه کامله و غیر آنها شاهدند بر آننموده اند چنانک بخشایش آن مى

فرا گیر از . خذ ممالا یبقى لک و لا تبقى له لمالا تفارقه و لا یفارقک  5094
مانى تو از براى آن، از براى آنچه جدا  ماند از براى تو و باقى نمى آنچه باقى نمى

ا که فانى و زایـل  یعنى فراگیر از دنی. شود آن از تو شوى تو از آن و جدا نمى نمى
  .و دائم است ندهاست توشه از براى آخرت که پای

. خیر الاخوان اعونهم على الخیر، و اعملهم بالبر، و ارفقهم بالمصـاحب  5095
بهترین برادران یارى کننده ترین ایشانست بر کـار خیـر، و عمـل کننـده تـرین      

  .مصاحبه نیکوئى، و نرمى کننده ترین ایشانست به ایشانست ب
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خذ من صالح العمل، و خالل خیر خلیل، و فانّ للمرء ما اکتسب و هو  5096
فرا گیر از شایسته عمل، و دوستى کن بهتـرین دوسـتى   . فى الآخرة مع من احب

را، پس بدرستى که از براى مردست آنچه کسب کرده باشـد و او در آخـرت بـا    
حکـم   وبیان علـت هـر یـک از د   » پس بدرستى«. کسى است که دوست داشته
  .سابق است بترتیب مذکور

خدمۀ الجسد اعطاؤه ما یستدعیه من الملاذّ و الشّهوات و المقتنیات، و  5097
آن آنچه را طلب کند ه کردن بدن را بخشیدنست ب خدمت. فى ذلک هلاك النفّس 

آنرا از لذّتها و خواهشها، و کسب کرده شده ها یا ذخیـره کـرده شـده هـا، و در     
بدن است که در شرع  دنمراد اولا بیان معنى خدمت کر. آنست هلاك شدن نفس

این که آن باعث هلاکت نفس ه اقدس ذم آن شده و بعد از آن ذم آن فرموده اند ب
لـذّتها و خواهشهائیسـت کـه    » لذّتها و خواهشها«گردد در آخرت، و مراد به  مى

  .»شده ها ذخیره کرده«یا » کسب کرده شدها«نهى از آنها شده باشد، و همچنین 
خدمۀ النفّس صیانتها عن اللـذاّت و المقتنیـات، و ریاضـتها بـالعلوم و      5098

خدمت کـردن  . الحکم، و اجتهادها بالعبادات و الطاّعات، و فى ذلک نجاة النفّس
ها یا ذخیره کرده شده ها، ه نفس را نگاهداشتن آنست از لذّتها و کسب کرده شد

آنست نهایـت طاقـت    دنمتها، و بار کرعلمها و حکه و ریاضت فرمودن آنست ب
مـراد اولا بیـان معنـى    . عبادات و طاعات، و در آنست رسـتگارى نفـس  ه آن ب

خدمت کردن نفس است که در شریعت غراّء مدح آن شده و بعد از آن مـدح آن  
لـذّتها و  «و مراد به . این که سبب رستگارى نفس گردد در آخرته فرموده اند ب

که نهى از آنهـا شـده باشـد     آنهاست» ذخیره کرده شدها )یا(ها  کسب کرده شده
چنانکـه مکـرّر   » حکمـت «و مـراد بـه   . چنانکه در شرح فقره سابق مذکور شد
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از براى » علمها«بعد از » حکمتها«مذکور شد علم راست درست است پس ذکر 
   تخصیص بعد از تعمیم است

  .علوم حقه است» علوم«این که مراد به  و
پوشیده هاى خصلتها ظاهر میکنـد  . لاق تکشفها المعاشرةخوافى الاخ 5099

معاشرت ه شود مگر ب یعنى خصلتهاى پنهانى هر کس ظاهر نمى. آنها را معاشرت
مجردّ حسن ظاهر حکـم بخـوبى او   ه با او، پس تا کسى با کسى معاشرت نکند ب

  .تواند کرد نمى
هر میکند آنها ها ظاي پوشیده هاى را. خوافى الآراء تکشفها المشاورة 5100

یعنى بسبب مشورت کردن بـا یکـدیگر در کارهـا    . را مشورت کردن با یکدیگر
ها و اندیشه هاى صواب درست ظاهر شود که بى مشورت آنها پنهان باشـد  ي را

  .و بخاطر نرسد
السلام على من اتبّع الهدى تصحیح این جـزء شـب سـوم شـعبان المعظـم       و

 1341دیمـاه   10برابـر  )  ﷒داء شب میلاد حضرت سید الشـه (هجرى  1382
  هجرى شمسى پایان یافت
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